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سرشناسه: سمادت‌پرور: علی: ۱۳۰۵ ہ ۱۳۸۳ 

عنوان و نام پدیدآور: رسائل عرفانی (مجموطة یاژده رسالة عرفاتى) / 
على سعادت برور (پهلوانی تهرانی), 

مشخصات نشر: قم: قشیع ۱۳۹۰ 

مشخصات ظاهری: ۴۰۰ ص 

٩۷۸ - ٩۶۴-۶۳۹۹-۳۱-۰ شایک:‎ 

وضعيت لهرست‌وبسی: فیا 


پادداشت: کتابنامه: ۰۳۹۳ ۳۹۴ 

موضوع: عرنان 

موضوع: آداب طریقت 

موضوم: عارفان -- ایران -- سرگذشتنامه 
موضوع: عرفان"-- منون قدیمی تا قرن ۱۴ 
رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۰ قراس / 88۲۸۶ 
رده‌بندی دیویی: ۸۳ / ۲۹۷ 

شماره کتابشناسی ملی: ۲۵۲۳۱۳۳ 








عل 
اشنم 


قم هيدان ميد ء بلوار کریمی خيابان مفتح. مفتح ۲ فرعي لول پلاک ۳ ثلقن ۲۷۰۲۸۴۴ 


2 9 
۰ 
سا ل ۶ال 
7 (مجموعة بازده رسالة عرفانی) 
تاش حاج‌شیخعلی‌سعادت بر ور(یهلوانی‌تهرانی) 

1 جاب اول ۱۳۹۰ 

شمار گان: دوهزار نسخه 

چاپخانه: زیتون 

شایک: ۱۳۹۹-۳۱۰۰ - ۹۷۸-۹۱6 





کلبه حقوق ار متعلق به دفتر تیم ولش رآثار پل سعادت پرور است 
بها ۷۵۰۰ تومان 


مقدمه‌ی ناشر. A E‏ 
« ۱ ساله‌ی سير و سل وک منسوب به بحرا لعلو م Tessie‏ 
زندگی‌نامه‌ی سيد بحرالعلوم انيح الوه مس عه عله لام قوق م ل 6 1917 
© بخش اول: طرح كلّى از حقیقت سلوک الى الله و مقصد آن, و شرح منازل عالم خلوص 
وعوالم قبل و بعد از آن...».: ....' و ی سس 
فصل اوّل: خاصیت عدد جهل در ظهور استعدادات eva‏ 00 0 
فصل دوّم: معرفت اجمالیه مقصد escheat‏ 
فصل سوّم: دخول به عالم خلوص و معرفت آن 





فصل چهارم: منازل چهل‌گانه‌ی عالم خلوص 
بیان اجمالی عوالم مقلّم بر عالم خلوص 


شرح تفصيلى عوالم دوازدهكانه مقدّم بر الم خلوص ز ‏ 0 0 0 0 نی ۵۲ 

© بخش دوّم: طريق سلوك و مسافرت الى الله اط ا ل 

فصل اول: بیان اجمالی در طريق سلوک الى الله --0 0 000 0 ۷۱ 
فصل دوم: بیان تفصیلی در طريق سلوكك الى الله... 

فصل سوّم: آثار سلركك NESS‏ 
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۶ .هس رسالل عرفاتی 


9 ۰ ساله‌ی نور و دنت ينا 


متن رساله‌ی ور وحعدت ............ و و ۱۳۱ 


« ۳. تکته‌های ناب از آیت الله پهچت .... و ون ۱۵۳ 


پیروی از انیا و اولیای الهی ی Essense‏ 
دوری از دنيا و هواپرستی.... پ eee‏ ۱۸۵۰ 
اخلاص در اعمال و عبودیت الهی REISE‏ ی ۱۸ 
دورى از افراط و تفريط در امور غادى و معنوی, 2 لع علق مكو عو ۱ 
مشورت در امور ..... ۱ 
استقامت و پایداری در آمور.........::......-....... Ratios‏ 
هراقبه و محاسیه‌ی اعمال ۰.۰۰.۰۰.۰۰۰ Nigel ea as‏ 
توج به خداءگوھ ركرائيها ۰۰۰ 
بهره بردن از دنا باياد عداوند. و 22770 1 
تلاش برای رهایی از قفس تن ... 8 52*07 و WY...‏ 
عبادات و اثرات آل.......... ...۰:۰ ...۰.۰۰۰ ۰ ۱۹۴ 
رعایت ادب در تمامی امور .............. as‏ هو وه ۱۹۵ 


کرنش در پیشگاه حضرت حی......... 1 1[ 1[ 1[ 1[ و۱8 
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احتیاج به موعظه برای همه همه هه هه وه دوم و وه اه مهم موم و۵ ۱3۱٩‏ 
تذكر و تأ کید مجدّد در انتهای رساله يه خداشناسی rises‏ 
« ۵.نامه‌ها و ها موه روما ما ا 
© ”.شرح حال آيت الله قاضى م ا ۱۲۹۵۰ 
مقدمه ودقع ام ع وه ههه وهو ع هع ف وق 6 غ6 و6 اغاغ و عا قوع 6 واه ة أ هع و جنا عاة ونع فلوع به عوء /501]؟ 
آغاز سير و سلوكك 1 1 12 1 ا 
شش ماه آخر زندگی آيت الله قاضی. هی ASE‏ 
قصیده‌ای از آ یت الله سید على قاضى؛ معروف به «قصيده غدیریّه» Naa‏ 
شجره‌نامه‌ی آیت الله قاضى ا 1 Vins‏ 

» /.دستورالعمل آیت‌الله ملکی تبر نزى به آييتالله اصفهان ىكميالى.. ۲٩۳‏ 
ه ۸ گزیده‌ی دیوان ابن فارض Acasa gs‏ 
.١ - ۱ 8‏ منطق الطیر و دورساله‌ی ديكر موی همهم a‏ 
مقدمه oS‏ و وم 0 ومع کم ام و و و او وخ وه اعد ۱۳۳۵ 








داستان شيخ صنعان. . ۳۷۱ 


داستان تحفه‌ی عارفه 
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مم اتا 


حجةالحق آيةالله حاج شيخ علىآقا سعادت برور (يهلوانى تهرانى)يق 
كه بی‌تردید یکی از مفاخر دنیای اسلام و تشيع بوده و سالها از محضر 
برفيض بنيانكذار فقيد جمهورى اسلامى حضرت امام خمينىخ و 
حضرت علامه طباطبابى ع بهره‌مند شده‌انده عمر طيّب و طاهر خود را 
در تعلیم و ترویج معارف الهی واتوعیدی سپری نمودند و با تلاش 
خستگی‌ناپذیر به تربیت نفوس مستعله پرداخته و تألیفات بسیاری را نیز 
از خود به یاد گار گذاشتند. خوشتبختانه بخشی از این آثار در زمان 
حیات حضرت استاد تنظيم ونا نظارت معظع له به جاب رسیده است. 

بس از رحلت آن بزرگوار و با توجه به وصيت و سفارشات مکرر 
ايشان درباره‌ی روند آماده‌سازی آثار جاب نشده از حيث ویرایش؛ 
ترجمه و بازئویسی و مدافه در عدم تغيير و تفسیر در محتوا؛ بیت 
معظمله اقدام به تأسیس دفتر تنظیم و نشر آثار آيةالله سعادت‌پسرور 
نمود. 

از این روء جمع‌آوری؛ محافظت از آشار؛ بررسی» تحفیسق» 
آماده‌سازی و انتشار مجموعه آثار به صورت مکتوب و الکترونیکی» 
آموزش و ترویج مبانی و اندیشه‌های استاد؛ نظارت مستمر بر آنچه به نام 
ايشان تدوین و يا ترجسه می‌شود؛ حفظ و نگهداری از نسخ خطی 
تألیفات و ساير مكتوبات» ترجمه‌ ی آثار به زبان‌های زنده‌ی دنیاء 
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نمایه‌سازی و آرشیو مجموعه‌ی مقالات و سخنرانی‌هاه ثبت و ضبط 
خاطرات ياران و شاگردان معظمله؛ گردآوری و آرشیو عکس‌های 
مختلف و نبز آثار صوتی و تصویری ايشانء از اهداف ابن دفتر است. 

تذكر: بررسی محتوایی آثار بعد از آماده‌سازی» تحت اشراف یکی 
از ياران نزدیک استاد و از شاگردان مبرّز علامه طباطبایی انجام شده و 
نظارت بر امور پژوهشی توسط برخی از شاگردان آيةالله سعادت‌پرور 
انجام مى پل پرد. 

هرگونه تلخیص» ترجمه؛ شرح؛ برداشت و بازتاب آثار معظمله اعم 
از چاپ» نشره تولید نسرمافزار و يا استفاده از متون به صورت 
الکترونیکی منوط به اخذ مجوز از این دفتر می‌باشد. 


دفت و تنظیم و نشر آثار آيةالله سعادت‌پرور 
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مقدمه‌ی ناشر 


به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد 

عالم ربانی؛ عارف الهی» محقق صمدانيء مربی نفوسء استاد اخلاق» مرحوم 
آیت الله حاج شيخ على سعادت‌پرور(پهلوانی تهرانی) عمر شریف خود را با همتی 
بلند و پشتکاری کم‌نظیر در تحصیل و تحقیل و تدریس و تألیف آثار علمی در تبيين 
معارف بلند توحیدی بر مبنای قرآن و یت سپری ساخت و همچنین بیش از سی 
سال با تلاشى خستگی‌ناپذیر تا آخرين روزهای حیات طيبدى خويش به تعلیم و 
تربیت علمی و عملی و هدایت و تأدیب معرفتی صدها شا گرد سلوکی اشتغال داشت. 
ابعاد شخصیت ايشان على رغم دارا بودن علو مقام علمی و نیل به مراتب بالای انسانی 
همچنان ناشناخته مانده است. وى به حق تنديس پارسایی بود و در نهايت زهد و 
ساده‌زیستی و دنیا گریزی د ركمنامى بسر برد. 

ازآيت الله سعادت‌پرور تاکنون ده‌ها جلد اثر ارزشمند علمى و عرفانی و انخلاقى 
به يادكار مانده است كه از جمله‌ی آنهاء همین كتاب رسائل عرفانى است. 

اين مجموعدى نفيس در بردارنده‌ی يازده رساله‌ی عرفانی است كه عموماً به قلم 
حضرت آيت الله سعادت‌پرور نگارش يافته و برخی نیز به وسيلهى آن بزركوار 
تحقيق و تصحیح شده وبه پانوشت‌های محققانه‌ی ايشان و حضرت علامه طباطبایی 
آراسته گردیده است. آنچه در بى می‌آید» معرفی این رساله‌هاست: 
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۲ ھھھ رسائل عرفائی 


.١‏ رساله‌ی سير و سلوک منسوب به بحرالعلوم 
آيت الله سید محمد مهدی طباطبایی» مشهور به بحرالعلوم (۱۲۱۲-۱۱۵۵هق) 
عارفی بزرگ» صاحب علم و عمل, زهد و تقوا و کرامات بوده است. علامه سید 
محمد حسين طباطبایی مژلف تفسیر المیزان, به نقل از استاد خود مرحوم آيت الله 
سيد على قاضی فرموده است: «مرحوم سید بحرالعلوم و ابن نهد حلی و سید بن 
طاوس از كُّمّلين و انسان کامل بودند و به مقام تمكّن در معرفت حق رسیده‌اند». 

از کلام بعضی از بزرگان استفاده می‌شود که باب امکان تشرّف به محضر مقدس 
حضرت ولی‌عصر -عجل اف تعلی‌فرجه- پیوسته برای بحرالعلوم باز بوده است. 

برخی صحت انتساب اين رساله را به مرحوم بحرالعلوم مورد تردید قرار داده‌اند. 
اما برخى از عارفان بزرگ از جمله يت الله شید على قاضى که استاد فن و جامع بين 
علوم ظاهر و باطن و استاد اخلاق و معارف بوّده آن را از مرحوم بحرالعلوم دانسته؛ و 
البته بجا آو ردن اذ کار و اوراديايان رساله را به همه اجازه نمی‌داده است.(در این باره 
رجوع كنيد به صفحات ۹۸ و ۳۰ همین کتاب) 

آیت الله سعادت‌پروربا تحقیقات طاقت‌فرسا و مشاهده‌ی نسخه‌های متعدد آن را 
تصحیح نموده و نیز تعلیقه‌هایی راکه عموماً شرح روایات و بیان پاره‌ای از نکات 
کلیدی رساله مى باشدء در پاورقی بر آن افزوده است. ايشان در پایان رساله اين چنین 
تحرير نموده است: «این رساله با اين ترتیب و بیانات شیوابهترین مونس برای 
سالکین راه خدا است. ولی در اثر کلرت تصرف در آن» متأسفانه در معرض سقوط و 
اضمحلال بود ر دیگر قابل استفاده نبود, تااين که این توفیق شامل حال کاتب حروف 
شد و بانسخه‌ای که مصحح‌ترین نسخه بود» نسخه‌های دیگر را هم دیده تطبیق نموده 
به ضمیمه مدارک آن در پاورقی در دسترس هم‌سفرهای خود قرار دادم. مقصود از 
«استاد» که در حواشی ذ کر شده استاد علامه حاج سيّد محمدحسین طباطبایی 
مى باشدة. 
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مقدمه‌ی ناشر __ سس يجججههه ۱۲ 


۲ رساله‌ی نور وحدت 
نویسنده‌ی اين رساله» خواجه عبدالله» معروف به خواجه حو راء متخلص به مغربی 
است. ایشان عارفی بزرگ و متمکن در توحید و اهل علم و معرفت و صاحب 
کمالات معنوی بوده است. رساله‌ی نور وحدت درباره‌ی توحید و دستورالعمل 
سالکین است که به سال ۱۱۵۳ نگاشته شده است. اساس سير و سلوک توحیدی او 
چنان‌که از متن اين رساله‌ی ارزشمند و عرشی روشن می‌شود. بر معرفت نفس در 
پرتو فکر و ذکر و مراقبه‌ی موحدانه است. معارف توحیدی ناب اين رساله‌ی عرفانی 
می‌تواند طالبان و تشنگان طريق توحید و ولایت را سیراب نماید. 

این رساله در بردارنده‌ی پاره‌ای از دستورهای سير و سلوک فکری است. برای 
رفع اثتینیت و انیّت موهوم و رساندن سالک به توحید خواص بلکه خاص الخاص. 
اين رساله‌ی نورانی مزیّن است به تعلیقات علابه تلباطبایی که با حرف «ط» مشخص 
شده است. و نیز آيت الله سعادت پرور پهلرآنن که در بایان آنها حرف «پ» ذکر شده 


است. 3 


۳. نکته‌های ناب از آيتالله بيجت 
حضرت آیت الله محمدتقی بهجت از بزرگان عالمان و عارفان و مجتهدان برجسته‌ی 
زمان ماء صاحب علوم عقلی و نقلی و کمالات نفسانی بود که در زهد و تقوا و عبادت 
و ورع و ترک دنیا همتا نداشت. 

ایشان در اواخر سال ۴ هق در شهر فومن در استان گیلان دیده به جهان گشود 
و در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ شمسی دار دنیا را وداع گفت. 

وی از محضر علمای بزرگی مانند میرزای نایینی آقا ضیاء عراقی ابوالحسن 
اصفهانی» محمد حسین اصفهانی کمپانی و سید حسین بادکوبه‌ای بهره‌های فراوان 
برد و سال‌های متمادی از محضر اسوه‌ی عارفان, آیت حق میرزا على آقا قاضی 
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۴ سس هه ٠‏ سانل عرنانی 


استفاده‌های عرفانی و اخلاقی نمود و درسال ۴۳ با كولهبارى از علم و عمل به 
ایران بازگشت و بیش از شصت سال مانند مشعلی فروزان به حوزه‌ی علميه قم 
روشتی و گرمی بخشید. 

مؤلف بزرگوار سال‌های متمادی از محضر علمی حضرت آیت الله بهجت بهره 
برده و پاره‌ای از نکات مهم ايشان را در این رساله‌ی فشرده ذ کر کرده است که اميد 
است مورد استفاده‌ی خوانندگان محترم قرا ر گیرد. 


۴ رساله‌ی وصایا 
سخن اهل دل زنگار دل‌ها را می‌زداید و آن را صیقل می‌دهد و قلوب مستعد رابه 
یکی‌ها رهنمون می‌شود؛ گویی مائده‌ی آنتمانی است که برای هر كس در هر سطحی 
هدایتی ارزنده دارد؛ به جان می‌نشیند و طرّب‌افزاست. چرا که جانمایه از وحی دارد. 
آنچه در رسالدى وصایا آمده؛ یکصد و چهل و یگ توصیه‌ی عارفانه است که یادگاری 
ماندگار از آیت الله سعادت‌پرور است. ایشان د زاین گنجینه, گوهرهای سقصود را 
برای رسیدن به مطلوب نهایی سالکان طریق الى الله عرضه نموده است. در حقیقت 
می توان كفت اين دستورالعمل‌ها عصاره‌ی دریافت‌ها و تجربه‌های حیات معنوی 
ایشان است؛ جنانكه خود فرموده است: دای عزیزان من! غرض از این نوشتجات, 
ذکر اموری است که يس از چهل سال برای نویسنده روشن شده است». 

رساله‌ی وصایا در بردارنده‌ی سفارش‌های مؤلف بزرگواربه شاگردان وطلاب و 
عموم مزمنان می‌باشد. اين توصیه‌ها که در واقع بیانگر افکار و تجارب علمی و عملی 
حضرت استاد است» شوری مضاعف در سالک ایجاد نموده؛ پرنگاه‌های وادی سیر و 
سلوک را به او گوشزد می‌کند. از آن‌جاکه سادگی و روانی و بی‌پیرایه بودن نگارش این 
رساله» تأثیر معنوی در جان خواننده‌ی علاقه‌مند به معارف الهی را بیشتر خواهد کرد, 
هیچ‌گونه تغييرى در شیوه‌ی نگارش آن داده نشده است. 
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۵. نامه‌ها 
نگارش نامه‌های اخحلاقی و عرفانی به قلم عالمان و عارفان و مربیان و معلمان روحانی 
و معنوی» همواره از دیر زمان رایج برده است. آن بز رگواران در این نامه‌هاء شا گردان 
و پیروان خود را به تقواء ورع ر سلوک الى الله دعوت و تشویق می‌کرده‌اند. اين سنّت 
حسته همواره در میان علمای بزرگ اسلامی مرسوم بوده است. از آن جمله می توان به 
نامه‌های اخلاقی و عرفانی اسوه‌های ایمان و تقوا: سید بن طاوس, علامه‌ی حلی» 
شهيد انی, خواجه نصیرالاین طوسی, عين القضات همدانی و عبدالله قطب بن 
محبی اشاره کرد. نیز در عصر حاضر می توان از نامه‌های ارزشمند و پرمحتوای آیات 
عظام و عارفان فقیه مانند ملا حسين قلی همدانی, سید على آقا قاضی شيخ محمد 
بهاری» آقا محمد بیدآبادی میرزا جوادآقا ملکی, تبریزی» علامه طباطبایی و امام 
خمینی نام برد. 

اين صحیفه‌های نورانی و امه‌های عرفانی جان تشنگان حقيقت و معنویت و نیز 
طالبان طریق هدایت و سالکان الى الله را از زلال کوثر قرآنی و معارف ناب عرفانی 
سيراب می‌نماید. از آن‌جا که اين نامه‌ها حاوی پرتوی از القائات ربانی می‌باشد» تا 
عمق جان‌ها نفوذ و رسوخ می‌کند. دراين ميان نامه‌های آيت الله سعادت‌پرور که 
حاری سخنان توحیدی است زینت بخش اين مجموعه می‌باشد. 

اين نامه‌ها که در پاسخ به طالبین راه سلوک نگاشته شده و راهنمای ایشان در این 
مسير بوده است. بیانگر حالات درونی و عرفانی معظمله می‌باشد که در عين حال» 
سالکان را بهره‌ی فراوانی می‌بخشد. 


۶ شرح حال آيت الله قاضی 


مرحوم آيت الله سعادت‌پرور: در سير و سلوكء شاگرد علامه طباطبايى بوده و خود 
علامه» شا گرد آیت الله سيد على قاضی» و او نيز شا گرد آيت الله سید احمد کربلایی و 
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او هم شاگرد آيت الله آخوند مولی حسین فلی همدانی و وی شاگرد آيت الله سيد على 
شوشتری واو شاگرد ملاقلی جولا بوده است. 

با توجه به این که آيت الله قاضی در سلسله‌ی اساتید و مشابخ سير و سلوک عرفان 
نظری و عملی مؤلف معظم قرار دارده بدین لحاظ سیره‌ی علمی و عملی و سخنان آن 
بزرگوار برای ایشان اهمیت بسزایی داشت. اين رساله در واقع حکایات و شرح حال 
کوتاه آیت الحق قاضی است که مؤلف از استاد خود حضرت علامه طباطبایی نقل 
نموده است. 

آيت الله سعادت‌پرور می‌فرماید: «هدف از جمع‌آوری اين مختصرء زنده 
نگاه‌داشتن سیره» سخنان» گفتارهای پرا کنده و ياد استاد اخلاقی و مربّى اعلام» 
صاحب علم و عمل و مقامات و کرامات و انفاس قدسی» مرحوم مغفور حاج ميرزا 
على اقای قاضی تبریزی است». 

ايشان می‌نویسد: «از استاد علامه طباطبایی. یکی از شاگردان اخلاقی ایشانه و 
هم جنين از شاگردان دیگر ایشان؛ عطالب و کراماتی شنيدم و هميشه می‌ترسیدم از 
دست برود و طالب راه بی‌بهره بماند؛ لذا به نوشتن اين مجموعه مبادرت نمودم». 


۷ دستورالعمل آية الله ملکی‌تبریزی به آيةالله اصفهانی (کمپانی) 
اين نامه‌ی عرفانی را عارف الهی» فقیه ربانی و مربی نفوس, آبت الله میرزا جواد آقا 
ملکی تبریزی برای حکیم متأله» جامع علوم عقلی و نقلی» شاعر چیره‌دست آيت الله 
محمد حسين اصفهانی غروی معروف به کمپانی نگاشته است. 

نسخه‌ی اصلی اين دستورالعمل عرفانی را علامه طباطبایی از استاد خويش 
آیت الله محمد حسين کمپانی دريافت نموده و برای استنساخ در اختیار آيت الله 
سعادت‌پرور قرار داده است. اکنون در این مجموعه رسائل عرفانی تقدیم به 
علاقه‌مندان می‌گردد. علامه طباطبایی در دیباچه‌ی رساله‌ی محا کماتش بين مکاتبات 
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عرفانی دو عارف بزرگ» سيد احمد کربلایی اصفهانی و شيخ محمد حسین اصفهانی 
کمپانی که در معنی يك بيت عارف بزرگوار شيخ عطار: «او به سر نايد ز خود آن‌جاکه 
اوست -کی رسد عقل وجود آن‌جا که اوست» در شرح حال استاد خود مرقوم نموده 
است: ددر مرحله‌ی تهذیب نفس و تصفیه‌ی باطن, با مرحوم خلد آشیان, عالم نحریر 
فخرالمجتهدین و سند العارفین, حاج میرزا جوادآقا ملکی تبریزی» نزیل قم که از 
اكابر تلامذه و تربیت‌یافتگان مرحوم آخوند ملاحسین قلی همدانى بود» رابطه و 
مکاتبه داشته است». 

اين نامه‌ی عرفانی حاوی دستوراتی است که میرزا جوادآقا ملکی از استاد اعظم 
عرفانی خود و بزرگ‌ترین معلم الاق در عصر اخیرء آخوند ملاحسين قلى همدانی 
اخذ نموده است؛ جنانكه در ارايل نامه آمده انست: «مرحوم مغفور جزاه الله عنا خیر 
جزاء المعلمین می‌فرمودند...». 

اين وجیزه‌ی عرفانی مزین به پاره‌ای از تعلیقات و توضیحات و بیانات علامه 
طباطبایی و مؤلف بزرگوار می‌باشد. آلبته نخوانندگان گرامی بايد توجه داشته باشند که 
هر دستورالعملی بايد زیر نظر استاد انجام شود. 


۸ گزیده‌ی دیوان ابن فارض 

ابن نارض از بزرگان اهل معرفت و شاعری پر سوز و صاحب شوری عجیب بوده 
است که اشعار دیوانش بر همین فضایل گواهی می‌دهد. آن‌جناب در ۵۷۶هق در 
قاهره زاده شده و در ۶۳۲ در همان جا از دنیا رفته است. او صاحب کرامات و خوارق 
عادات بوده و به دست سلطان حسین اخلاطی تربیت يافته و با محیی‌الدین ابن عربی 
مصاحبت داشته است. ابن عربی به وی گفت: «خوب است بر دیوان خود شرحی 
بئویسی». او گفت: «فتوحات مکیه‌ی شما شرح دیوان من است». 


دیوان ابن فارض که در زبان عربی» نظیر دیوان حافظ در زبان فارسی است. فراز و 
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رسائل عردانی 


نشیب بسیار دارد و پاره‌ای از ابیات آن بسیار شورانگیز است. حضرت استاد ابیاتی از 
اشعار ديوان او را که در آنها تذکر ويا تنبه برای سالکین است گزینش نموده و سپس 
این اشعار به قلم یکی از شاگردان برجسته‌ی ایشان به فارسی ترجمه شده است. 
تاکنون بر قصاید ابن فارض شروحی نگاشته شده استء به ویژه بر قصیده‌ی تائیه‌ی 
کبرای او. 

آيت الله سعادت‌پرور فرموده است: «عرفای عرب مجالس خود رابا اشعار 
ابن فارض گرم می‌کنند و در حلوت انس خود با پروردگار از زبان ابن‌فارض سخن 
می‌گویند. همچنین بسیاری از عرفای بزرگ مانند آيت الله قاضی» حضرت امام 
خمينى و علامه طباطبایی نیز به اشعار وى علاقهمند بوده‌اند. بنده نیز شیفته‌ی اشعار 
وى هستم». سپس فرمود: ازمانی كه در مدازسه‌ی حجتيه قم بودم. چهارصد بيت از 
اشعار وی را شرح کردم. اما در همان ایام دریافتم که نویسنده‌ای اشعار او رابه خوبی 
شرح کرده است» بدین‌جهت از ادامه‌ی شرح اشعار صرف‌نظر کردم». 


١‏ 4. رساله‌ی منطق الطّير و دو رسال‌ی دیگر 
فریدالدین عطار نیشابوری» یکی از برجستگان اهل معرفت است که در علو حال 
یگانه و در علم و عمل» شاگرد ابوسعيد مجدالدین بغدادی بود. او در سال ۵۱۲ زاده 
شد و درسال ۶۲۷ در فتنه‌ی چنگیز به شهادت رسید و در نیشابور مدفون گشت. 
گفته اند یکصد و چهاردهکتاب تألیف نموده است. سخن عطاربا سوزو شوق وعشق 
همراه است و ازاین جهت کلام او را «تازیانه‌ی سلاک» نامیده‌اند. یکی از بهترین آثار 
او ديوان منطق الطیر است و رساله‌ی حاضر برگردان اشعار اين کتاب از نظم به نش با 
روشی بديع و هنرمندانه است و به تناسب هر یک از موضوعات مطرح شده اشعاری 
از دیوان حواجه حافظ شیرازی در پانوشت گنجانده شده است. مزلف محترم در این 
رساله‌ی یادآورو بیدارگر, مراحل سلوک را از آغاز تا پایان به تصوير كشيده و موانع 
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سير را گوشزد كرده است. ایشان, مطالعه‌ی این رساله را دز هر سال يك باربه سالكان 
توصيه می‌نمودند. 

ازبى اين رساله» ماجراى «شيخ صنعان» آمده است که از آغاز تا يايان» سالکان رابه 
دست برداشتن از تعلقات و توجه به توحيد ناب فرا می‌خواند. 

در رساله‌ی يسينء حکایت سَرِیَ» و «تحفه» آمده است که حالات و سختان 
شو رانكيز عرفانی بانوی عارفه «تحفه» را به تصویر کشیده است. 

دراينجا لانم است درباره‌ی برخی اصطلاحات عرفاني به کار رفته در این 
داستان‌ها اشاره شود كه مؤلف محترم در مقدمدى كتاب پاسداران حريم عشق به نقل 
ازامام خمينى آو رده است: «تنها با مطالعه‌ی کتاب‌های آنان [عارفان] و بدون رجوع به 
اهل اصطلاح آنان ممكن نيست از حقيقك مُقاصد آنان اطلاع حاصل نمود؛ زيرا برای 
هر قومی زبانی مخصوص و برای هر روشى بیان ویژه‌ای است». «مباداكه بدون غور 
و تأمل دقیق در دریای آن [معانی و معارف] این‌گونه سخنان را به ظاهرش حمل کنی 
و بدون آن‌که مقصد آنان را دریابی [چماق] طعن به دست بگیری!» 
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منسوب به بحرالعلوم رد 


زندگی‌نامه‌ی سید بحرالعلوم 


نامش محمدمهدی» پدرش مرتضی» جدش محمد اصلش از بروجرد؛ سکونتش 
در نجف بوده» و از سادات طباطبایی و شهرتش بحرالعلوم است. ولادت ری در 
شب جمعه» ماه شوّال المکرم سال ۱۱۵۵ هجزی قمری در كربلاى معلّی واقع شد. 

وی علاوه بر جامعيّت در علوم ظاهری و مرجعیّت عامّه. دارای کمالات نفسانیء 
زهد. تقوا و كرامات بود و مکرّر جدمت حضرت ولى عصر -عجل الهتمالىفرجدالشريف- 
مشرّف شد. 

حاج شيخ جعفر نجفی, با آن جلالت شأنش و فقاهت و ریاست دینی‌ای که داشته, 
با حنک عمامه‌ی خود نعلین سیّد را پاک می‌نموده است. 

استاد احلاقی‌اش, سیّد محمّد حسينى نیریزی بوده است» مدّتى که نامبرده در 
نجف توف داشته, سيّد از وی استفاده‌ی اخلاقی می‌نموده است. 

وقات وی درسال ۱۲۱۲ هجری قمری در نجف اشرف واقع شد. و مزارش 
نزدیک مزار شيخ طوسی در مسجد طوسی قرار دارد. وی دارای تألیفاتی است» و 
رساله‌ی در پیش رو هم به وى انتساب دارد و گفته‌اند -چنان که در پاورقی آخر کتاب 
به آن اشاره شده-اين رساله مخلوط از متن و شرح است؛ شرح از سيّد و متن از سيّد 
بن طاووس می‌باشد. 
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منسوب به بحرائعلو مزق 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحند و اتام لعي الرجود 
والصّلاهٌ عَلَى اقب مواقفب الشهرد و علی آله أمناء الْمَغْيُودٍ. 
ای همسفران ملک سعاد تَوَصقًاء و ای رفیقان راه خلوص و وفا: «ِأنكُتُوا ی 
آتشت ين جاب الطُور نار على آتيكم نها پقبس أذ جَددَةٍ ین الَرِلََلكُمْتَضْطنُو»١‏ 





(۱) جملات متنء از آيدى ٠١‏ سوره‌ی طه و آيدى ۲۹ سوردى قصص اتتباس شده است: فإ را تارا قال یاه 
نكما تح ءانسث اا لعل عاییگ نا بس و جد عَلى لا مُدى» سورءى طه آيهى ٠١‏ لقن شوتی 
أجل و ساز ِو مانس من باب الور تارا فال هنال ءانث تازا لعن داتيكم نها بر زوین 
ناکم نضطرن4 سوردى فصص, آیه‌ی .۲٩‏ 3 
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طرح کلی از حقبقت سلوک الى اله و مقصد آن. و 
شرح منازل عالم خلوص و عوالم قبل و بعد از آن 








[فصل اوّل: خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادات] 


به طرق عديده از سيّد رُسل و هادی سبل مروی است که: 
ده وه وگ مه مه مب مر ره و 
دمن أخلصٌ للّه تین صباحاء ظَهَرَتْ يَنابِيعٌ الحِكْمَةِ من قلبه على لسانه.»' 
عبارات حدیث اگرچه مختلف وارد شده؛ وّلی معانى متّحد است. 
خود به عيان دیده‌ایم» و به بیان دانستهايم که اين مرحله شریفه از مراحل عدد را 
خاصیتی است خاش و تأثیری امیت مخصوص در ظهور استعدادات و تتميم 
ملکات؛ در طیع منازل و قطع ماحل" 
و منازل را اگر جه بسیار باشد» لکن در هر منزلی مقصدی است. 
و مراحل اگر جه بی‌شمار باشد؛ چون به اين مرحله داحل شدىء اتمام عالّمى 


است. 





(۱) عین متن» در جامع الاخبار فصل ۵۲.ص ۱۱۰ مرجود است و در سفينة البحاره ج اص ۴۰۸ آمده است: «قال 
التبی صلىاشعليد و آلهو لم -: من أخلص له أربعين بو ماء فر الله ينابيعَ الحكمة من قلبه على لسانه.» و سید حیدر آملی 
در جامع الاسرارء ص ۵۱۳ عین آن جه درمئن است نقل فرموده؛ مگر این که «علی لسانه» را «إلى لسانه» نقل فرموده و 
دركافيج ۲ ص ۱۶ء روايت ۶آمده است: «عن أبى جعفر - علیالتلام-ئال ما آخلص العبد الا یمان بلله أ ربعين يوماً أو 
قال؛ ما أجمل عبد ذكر الله -عرٌ وجل_أربعين يوماًء الها زهده اله عر وجل فى الدّنيا. و بصّره داءهاو دواءهاء فأثبت الحكمة 
فى قلبه و أنطق بها لسان..» 

(۲) ما در این جااکتفا می‌کنيم به ذكر منابع مواردى كه در مئن کتاب, لفظ «اربعين» آمده است. روایات حفظ اربمین 
ر ک: بحارالامواره ج ۲ ص ۱۱۵۳ وسايل الشيعه: ج ؟. ص ۱۱۲۳ روأيت ۱۱ج ۵ ص 1۸1 روايت ۱؛ سفيئة البحاره 
ج اه ص ۵۰۴ که بسیاری از اربعيئيات را ذكر نموده است. جمله‌ی مذكور در متن را می توان از روایات دیگره با بیائی 
دیگر به دست آورد 
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. وسائل عرقانى 


تخمیر طینت آدم ابوالبشر به يد قد رت الهیّه» در چهل صباح اتمام یافت:«و خلت 
طيتة آَم پیتی أَرْبَعِينَ صباحاً.»' و دراين عد عالمی از عوالم استعداد را طن کرد. و به 
روایتی» چهل سال» جسد او [آدم] ميان مکه و مدینه افتاده بود و باران رحمت الهيّه بر 
او مى باريد تا در اين عدد قابل تعلق روح قدسی شد.۲ 

و میقات موسی -علبهالتلم-دراربعین ليله تمام شد.۳ 

و قوم او را يعد از اربعین سنه از «تیه» حلاص کردند.؟ 

و خاتم انبیا محمد _صلّىاثهعليهوآلهوسلّم_را بعد از چهل سال که به خدمت قيام نمود» 
خلعت نبوّت بوشانيدزد.8 

و زمان مسافرت*عالم دنيا وغايت ظهور استعداد, و نهايت” تكميل دراين عالّم» 
در جهل سال است؛ چنان جه وارد استکه:عقل انسان در جهل سالگی به قدر 


(۱) نورالتفلين»ج ص ٩۳‏ حدیث ۳۳۵ بحارالانواز: ج 11 ص ۱۴۱ حدیث ۷و ۵۵ 

(۲) شبیه به اين تعبیره روایت «خلق الله آدع قبقى أزبعين مننة مصورا:.» است که در بحارالائوان ج ۱ص ۱۴۱ 
حديث ۷آمده أسث. نيز ر. ک: نورالتقلين» ج ۲ ص ٩۳‏ حديث ۳۳۵؛ عوالى اللثالی؛ ج ۴ ص ۹۸. 

(۳ 9وَإا و عذنافرسی ايبن ليلةً..4 سوردى بقرى آبدى 40۱و عدنا موس لديين ليله زآننششها بعش لک 
بيقنت یه امین ليلد سو رهی اعراف آيدى ۱۴۲. 

(۲) تال لا معا علوم آزتین سن رن نی آلازض قلا تاس علی مین سورهی مانده آيدى ۲۶ 
عن ابى جعفر -علیهالتلام-: «قال لا انتهی بهم مرسی إلى الارض المقدّسة, قال لهم: ادخلوا فابوا أن بدخلراء فتاهوا فى 
أربعة فراسخ أربعين سنة, و كانوا اذا آمسوا... فمكئوا بذلک أربعين سنة ينزل علیهم المنٌ و السّلوى, فهلكوا فيها آجمعین 
الا رجلين...» سفينة البحار؛ ج (» ص 1۷۸. 

(۵) ر.ک: بحارالاتوار ج ۱۸ ص ۱۸۴ حدیث ۱۴. 

(۶) «قال أبوعبدالله -علیدلتلام-: إن العبد لفى فسحة من آمره ما بيثه و بين أريعين سنةء فإذا بلغ أربعين سثة أوحى الله 
-هرٌ وجل إلى عَلَكَيْه: قد عثرت عبدی هذا ففلظا و شددًا و تحلّظا و اکتبا عليه قلیل عمله ر کثیره و صغيره و كبيره.» 
روضدى کالی, روایت 5 «عن أبى جعفر علب اتلام - قال إذا ات على الرُجل أربعرن سنة, لیل له: خذ حِذْرَى فانک 
غير معذور. و لیس ابن اربعين أحقّ بالحذر من ابن عشر ينء فإنّ اذى بطلبهما راحد و ليس براند. فاعمل لما أمامك من 
الهرل. ودخ عدى فضرل القول.» وسايل الشيع ج ۱۱ ص ۳۸۱ روايت ۲ 

(/) قال تعالى: و هتا انسل وو لد إحسَننً... حكن إا بلغ ده و بلة آزتیین سند سوره‌ی احقافه 
آیه‌ی 16. دعن الصّادق_عليدانتلام -: إذا بلغ العبد ثلاث و ثلائين سنة, ققد بلغ أده و إذا بلغ أريعين سنة ققد لغ متتهاه, 
لإذا ظمن فى إحدى و اربعين فهو فى النقصان.» سفينة البحاره ج ۱» ص ۵۰۴ و نيز وسائل الشيعه ج ۱۱ص ۳۸۲ 
روايت ۷ 
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رساله‌ی سیر و .سستووک._._. .هه و۲ 


استعداد هر كس كمال مى يذيرد؛ و از بدو دخول او در این عالم؛ در نموٌ است تاسی 
سالگی» و ده سال بدن او در این عالم واقف است؛ و چون چهل سال تمام شدء سفر 
عائر طريمك نا أت ا ی ی ی 
جزوی از آن» بارسفر آخرت بندد. و تاازاين عالم رحلت كندء قوت او سال به سال در 
كاهيدن است» و نورسمع و بصر در نقصان, و قواى مادیّه در انحطاط و بدن دردُيُول» 
جه مدت سفر و اقامت او دراين عالم در چهل سال تمام شد وازاين است که وارد 
شده است که : «من یلع ین 9 ین وَلَمْ يَأخُذْ القصاء ند عصی.» 

چه, عصا علامت سفر و مسافر را برداشتن عصا مندوب است. و چون چهل سال 
تمام شد» هنكام سفر است. و تأویل ۲ عصاء مهیّا شدن از برای سفر آخرت است و 
جمع کردن خود. از برای رحلت و هر که عضّاابر نداشت» از فکر سفر غافل است. 

وهم‌چنان که "مت تکمیل جسميّت [طییعت ]در این سن است» هم چنین مرتبه 
سعادت پا شقاوت. 

واز این جهت "الست كه در تاک زوی هر که در چهل سالگی 
سبيد نشد شیطان مسح وجه اوم ىكند و مىكويد: «یأپیز اتی وَجْهاً لا یلع ده و 
می‌گوید: «نام تو در صحيفه جند من ثبت شده.» 


و آن‌چه؟ در اخبار وارد شده که: «هر که كورى را چهل قدم بکشد [ببرد] و راه 


(۱) محمد بن على بن الحسین بن على -عليدالشلام: «إذا بلغ الرّجل أربعين سئة, نادی مناد من الشماه: دنا الرَحل» 
غامد زاداً.» مجموعه ورا ج ١ص‏ ۳۵ 

(۲) «عن الصادق -علءهالثلام ‏ إذا بلغ العيد ثلاثاً و ثلائين سنة فقد بلغ أشُدهم ٠‏ ر إذا بلغ اربعين سنة ققد بلغ منتهاه, فإذا 
ظعن فى إحدى و اربعين لهو فى النقصان.» وسائل الشيعه ج ۱۱.ص ۱۳۸۲ روایث ۷ 

(۳) «روی إذا بلغ الرّجل أربعين سنة ولم يتب. مسح ابليسٌ وجهه و قال: بأبى وجه لايفلع.» سسفيئة البحار ج اء 
ص ۵۰۴ 

(۲) «قال امیرالژمنین -عايەالتلام- قال رسول الله - لىل عليهوآله ولم من قاد ضر يرأ أربعين خطوة على آرض سهلة 
لایفی بقدر ابرة من جمیمه طلاع الارض ذهياً. فان كان فى ما قاده مهلكة جوّزه عنها رجد ذلك فى میزان حسناته يوم 
القيامة أوسع من الدّنها مأة آلف مرّة, ورجمّح بسيثاته كلّها و محقها و أنزله فى أعلى الجنان غرفها.» سفيئة البحارء ج ٠۲‏ 
ص ۸۰ 
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۰ ھھھ رسائل عرفاتی 


نماید, بهشت او را واجب شود»؛ مراد از ظاهر آن» كور بَصَرْ است. و تأویل آنء كور 
بصيرت است. چون كور بصيرتء پیش از تمام شدن چهل قدم» از مرتبه استعداد به 
فعليّت داخل نشده» اگر جه قريب شده باشد. يس اگر او را رها کنی باز به حالت وليه 
عود می‌کند. و تمام احسان, و حصول هدایت. به اتمام چهل است. پس به این حيئيّت» 
موجب وجوب بهشت می‌شود. 

و هم چنین ' در حدیثی که رسیده است که از چهار جهت خانه هر کس» تا چهل 
خانه همسای‌اند. چون اين عدد تمام شد. گویا از عام هم جدا گشتند. و تأویل آن در 
مناسبت و جوار از جهاتِ اريعه؛ قوای اریعه است که عقلیّه و وهميّه و شهويّه و 
غضبيّه است. و هر که چهل مرحله از ماحل اين قُوئ از دیگری دور نشوده ازعالّم آن 
خارج نشده و با یکدیگر جوار دارند. 

يس اگر جوار, و مناسبت در فوه عقلیّه مَلَکیّه است. به زبان حال با یکدیگر به این 


مقال در وصف حالند: 
آمازت إا رین هن ۰ وکل غريب إلقريب تسيب" 


واگر مجاورت و همسایگی در قوای شهويّه شیطانیّه و سَبُعيّه و بهیمیّه باشد. 
یکدیگر را به اين ترانه ياد نمایند: 
أجارئناء ارب تَنُوبُ َإِنّى تیم ما ام عَِسِيبُ؟ 


و بالجمله» خاصيّت اربعین؛ در ظهور فعليّتء و بروز استعداد و قوه, و حصول 


(۱) «عن ابی عبداث عن بيه عن آبائه علهملشلام- قال: قال اميرالمؤمئين ‏ علیدالت لام حریم المسجد أريعون ذراعاً, 
و الجوار آریمرن دارا من أربعة جوانبها.» خصال, ج ۷ ص ۵۲۴» روایت ۲۰ 
(1) این بيث و بیت دیگر که در ذیل درج می‌شود ازامرء القیس است و بيت سوم به این صورت می‌باشد: 


قإن تصلينا فالمودةٌ بيا وان جریا فالغريبٌ غريب 
لفت: التسيب القريب و ليس بينهما مناسبة ای مشاكلة: العشب الكلاء الرطب فى اول الرّبيع: الحُطْب الامر ای بقع فيه 
المخاطبة والشأن و الحال و ناب أى رجع. 


(۳) همان. 
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رساله‌ی سيو و سلوی +٠44‏ ۳۱ 


ملکه امری است مصرّحٌ بی در آيات' واخباره مجرب اهل باطن و اسرار» و از این 
است که در این حدیث شریف» حصول آثار خلوص را که سنبع چنین معرفت و 
حکمت باشد. در این مرحله خبر داده. و شک نیست که هر نیک‌بختی كه به قدم 
همّتء اين منازل چهل‌گانه را طئ کند» بعد از آن که استعدادات خلوص را به فعليّت 
آورد. سرچشمه‌ی معرفت. از زمين قلب او جوشیدن آغاز کند. 

واين منازل چهل كانه در عالم خلوص و اخلاص واقعاند. و مقصد و منتهای اين 
منازل» عالمی است فوق عالم شخلصین» و آن عالم «أَبِيتُ عِنْدَ ری يُطِْمُيِى و 
يَسْقِنِى.» است؛ جه طعام و شراب ربّانی» معارف علوم حقيقيّه غير متناهیه است. 

وازاین است "که در حدیث معراج» ضیافت خاتم انبیا -صلیاثعلیه وآل‌وسلم-به شير 
و برنج تعبیر شده جه شير دراين عالم» به منزله علوم حقه است در عالم مجرّدات» و 
به اين جهت. شیر در خواب. تعییر به علم مى شود 

و مسافر اين منازل» وقتی به مقصد می رسد که سير او در عالم خلوص باشد. نه 
آن که خواهد در این منازل تحصيل اخلاص کند. جه فرموده‌اند که: 

«مَنْ حاص له زيمي صباح» 

پس بايد در اين چهل منزل. خلوص حاصل باشد. پس ابتداى اين منازل» عالم 
خلوص است. نه اين كه هر جلّهنشين را در معرفت كشوده شود؛ یا در اربعين خواهد 
تحصیل خلوص کند. پس مسافر عالم خلوص اين حدیث راء ناچار است از چند 
71 0 

اوّل: معرفت اجماليّه مقصد که عالم ظهور ینابیم حکمت است. جه تاکسی 


(۱) ابن آیات و اخبار در پاورقی‌های گذشته آمده است. 

(۲) ابن حدیث در بحارالائوا, ج ۱۶ ص ۳۹۰و ۲۰۲ و وسائل الشیمه, ج ۷ ص ۳۸۸ ررایت ۴ آند» است. «فلتا نهی 
النبى -عایمالتلام مت عن الو صال فقال: إِنَى لس تكأحدكم. إِنّى آظل عند ربى يُطعمنى و بسقینی.» و فی روابة «أبيت» 
اين ذيل در سه مورد مذکور است. 

(۳) ر.ک: بحارالائوار ج ۱۸.ص ۳۲۰ روایت ۳۲ 
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۴ ههه للد سانل عرانی 


اجمالاًء مقصد را تصوّر نکند. دامن طلب آن را به ميان نمی زند. 

دوّم: دخول به عالم خلوص و معرفت آن. 

سوّم: سير در منازل چهل‌گانه اين عالم. 

چهارم: طی عوالم عدیده که منازل پیش از عالم خلوصند. تا بعد از طی آن‌هاء داخل 
درعالم خلوص گردد. 
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[فصل دوّم: معرفت اجمالیه مقصد] 


و اما در معرفت مقصد که اشاره به آن شده بقوله «ظَهرَتْ ينايبع الْحكمة من قَلْيهِ» 
می‌گویيم كه: مقصدء عالم حیات ابديّه است که به لسانی آن را «بقاى به معبود» خوانند. 
و ظهور عبون حکمت که علوم حقیقیّه هشتند, اشاره به أن است. چه علوم حقیقیّه 
معارف حقّه» روزي نفوس قدسيّه اس که آز جانب رب ايشان به ایشان می رسد و 
رزق الهی از برای احیای ابدی است. ول أَحْيآءٌ عند رَيهمْ يرنه ' و وصول به اين 
عالم» جايع مراتب كماليّه غير محضوره است که از آن جمله» حصول تجرد کامل به 
قد ر استعداد امکانی بوده باشد» جه مادیّت با حیات سر و 0 
جسميّتء از عالم گؤن است و هر گونی را فسادی تابع» کل شیم قالک إلا وَجْهَ 
وجه هر چیزی, آن جهتی است که به آن مواجه rS‏ 
ظهور و تجلّى می‌کند. پس وجه هر کسی مظهر اوست. 

يس هر چیزی به جز مظاهر صفات و اسمای الهيّه راء هلاک و بواراز جمله لوازم 
است. و بسی از نفوس کل [كامله] راء اگرچه وصول به شمه‌ای از علوم و معارف 






(0) و خی ین کیلوارفی ربل لش 
و نيا ی اللو هم ی RE‏ هسوسو و هب 


مسا اد rR‏ و کل شم اب لا رجههر له کم ول مود سورهی قصصر 
آبه‌ی ۸۸ 
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۳۴ 





رسائل عردانی 


ميّسرء و لکن رشحه‌ای و قطره‌ای از عَيْنٌ الحكمة بر ايشان مترشح نگشته. و ينبوع 
حکمت اشاره به مبدأ جميع فیوضات و جمیع کمالات است. 

بسء از جمله مراتب عليّه این عالم» مظهريّت انوار الهيّه است که هلاک ر بوار را به 
نص قرآن در آن راه نیست. 

واز جمله مراتب آن, احاطه كليّه است-به قدر استعدادات امکانیّه -به عوالم الهيّه. 
جه حکمت. علم حقیقی مبّرا از شوائب و شک است. و حصول آن, بدون احاطه كلّيه 
صورت نمی‌بندد. و نتيجه اين احاطه. اطلاع بر ماضی و مستفبل است» و تصرّف در 
مواد كائنات. جه محيط را غایت تسلّط بر مُحاط عَلَيْهِ حاصل است. با همه كس 
مصاحبء و بر هر کار ناظر و در همه جا حاضر مگر آن چه راکه اشتغال به تدبير بدن 
مانع گردد [مى باشد]. 

و حصول تمامیّت اين مراتب. بعد از ترک تدبیر يدن می‌شود. و ساير درجات و 
فیوضات اين عالم» بی ح و نهایت اسبتء و شرح آن‌ها غير میشر. و اما عالم خلوص و 
اخلاص: ۹ 
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[فصل سوّم: دخول به عالم خلوص و معرفت آن] 


پس بدان که خلوص و اخلاص بردو قسم است: 

اوّل: حلوص دين و طاعت. از برای خدای تعالی؛ 

دوّم: خلوص خوده از برای او و اشاره به ال است كريمه وا لوا 
الله مُْلِصِينَ ل الین ٩‏ و اين قسم در ماد درجات ایسمان است؛ و بر هر كس 
تحصیل آن از لوازم. و عبادت بدون آن فاس وایکی از مقدمات وصول به قسم دوم 


e است.‎ 

و به دوم اشاره شده که: مهن" جه حلوص رااز برای خود 

بنده ثابت فرموده. و دراوّل از برای دين اثبات كرده؛ و بنده را حالص کننده آن قرار 
داده. 

ر هم جنين اشاره به قسم دم است حدیث: «مَنْ أَخْلَصٌ له یعنی خود خالص 
شود. و اول به صیغه فاعل ادا می‌شود و ثانی به صیغه مفعول ادا می‌شود. 

و این قسم از حلوص» مرتبه‌ای است وراي مرتبه اسلام و ایمان» و نمی رسد به آن 
مگر منظور به نظر عناية له [مگر مؤيّد من الله به انظار الطاف ربانیّه] و موحد حقیقی 
(۱) و گرا آلمكلن؟ ر نو لک لك دين 4 سورهی بين آیمی ۵ 

(۲) و عا ترون إلا ماک تفنگرن © إل عاد ال الْمغْْصِينَ سوره‌ی صانات. آيات ۳۹و ۲۰ ان هت گان 
ع آلذر ین هل اد اله الشطلمین آیات ۱۳و ۷۲ (فکَذره هم خضورن هل عبا آله آلشطآیین4 


آیات ۱۲۷ و ۱۲۸ ( يخي آلو عا يَصِنُونَ © إل عاد لین آيات ٩۱۵و je EROL‏ 
اد مهم آلطْلَصِینَ) سوره‌ی سجره آیات ۳۹و 3۰ 
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رسالل عرفانی 


نیست. مگر صاحب اين مرتبه, و مادامی كه سالک به اين عالم داخل نشده, دامن او از 
خار شرك مستخلّص نشودء وو ما يوين اترم بل لا دهم مُشرِكُون» و به نش 
کتاب الله. سه منصب والا از برای صاحب اين مرتبه ثابت است. 

اوّل: آن که از محاسبه محشر آفاقی» و حضور در آن عرصه, معاف و فارغ است: 
امم لَْضرون * اعد اله آلْمُخْلصِينَ) ' جه اين طايغه, به توشط عبور بر قيامت 
عُظماى انفسيّه. حساب خود رايس داده‌انده پس حاجت به محاسبه ديكر ندارند. 

دوّم: آن جه ازسعادت و ثواب به هر كس عطاكرده می‌شود در مقابل عمل وكردار 
اوست. مگر اين صنف از بندگان كه كرامت و الطاف برايشان» ورای طور عمل» و فوق 
پاداش کردار اوستء ما رون ما کش تعملُونَ * لا عَِاد لله المخلصِين»'. 

سوم: و این مرتبه‌ای است عظیم و مقأمی/است كريم؛ و در آن اشاره به مقامات 
رفیعه و مناصب منیعه است؛ و آن این ات که ايسان را می رمد و شاید ستایش و 
ثناى الهی. با آن جه سزاوار آن ذات مقس است, کنند يڪن أل عَنَا يَصِنُونَ * إل 
با أله امین" يعنى ایشان می توانند نای الهى به آن جه سزاوار بارگه اوست 
به جا آورند و صفات کبریایی را بشناسند؛ و این غايت مرتبه مخلوق است» و نهایت 
منصب ممکن. و تا ينابيع حکمت به امر خداوند بی‌ضُنْت» از زمين دل ظاهر نشود 
بنده اين جرعه را نتواند كشيدء و تا طی مراتب عالم ممكنات را نکند» و دیده در 
مملکت وجوب جبروت و لاهوت نگشاید به اين مرتبه نتواند رسید. 

آدمی تا کشور امکان را در نبرّده پا در بساط عند رَيَهِمْ4* نتواند گذاشت و لياس 





)١(‏ فو گان من ٥ة‏ بیآلشتنوات و الأ يرون ليها د هم علها ]رون © و ما زین توش باه رم 
شرن سرره‌ی یوسف آياث ۱۰۵ و ۰۱۰۶ ۱ 

(۲) سرره‌ی صافات. آبات ۱۲۷ و ۱۲۸. 

(۲) سوره‌ی صافات. آیات ۳۹و ۴۰. 

(۲) سوره‌ی صافات. آبات ٩۱۵و‏ 1۶۰. 

(۵) آبات عند رَبّهم) و شبیه به آن در سوره‌ی انبياء أيدى ۱۱٩‏ سوره‌ی فصلت. آیه‌ی ۱۳۸ سوردى اعراف. آیه‌ی 4۲۰۵ 
سوره‌ی قلم. آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی قمر آيدى ۵۵+ سوره‌ی انعام: آیه‌ی ۱۲۶ موجود است. 
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رساله‌ی سير و سلوی .ہہ ھھھ ۳۲ 


حيات ابديّه نتواند پوشید» و حال آن که بندگان مخلّصين را عطای حیات ابديّه ثابت» 
ودرنزد پروردگار خود حاضرند ولا تخب لین و ى سيل لنویل آخیاه 
عند رهم یرون و رزق ايشان» همان رزق معلوم است که در حقٌ شخلصین 
فرموده: «أرتبت لَهُمْ ررق مْنُوم» ' و فتل فى سبیل اله» اشساره به همین مرتبه از 
خلوص است. و این دو رزق متّحد است. و قرين کون عند الربٌ است» که عبارت 
دیگر نرب اس که حقيقتٍ ولایت است. که مصدره و اصل شجره نبوّت است» انا 
و عَِنُ ین شَجْرَةَ واجدو»؟ 

و نبوّت متفرع بر آن است و متوّد از آن, بلکه آن نوراست و این شعاع؛ و آن 
صورت است و ابن عکس, و آن عين است و اين اثره جه ولی مخاطب به خطاب 
أقبل" است و نبی به حطاب بیغ فیل, بسن نبت بی‌ولایت صورت نبندد و 
ولابت بدون نبوّت می‌شود. 

وازاين است که در حقٌّ مخلّصین وارد شده است که: 


«یس بيهم وین أن يَنْظدوا لی رهم إلا رداء الکبریاو ۵ 


(۱) سو رهی آل عمران, آیه‌ی ۱۶۹ 

م ءامب درزل ea‏ ۱۳ 1 مود At‏ هو 
(۲) و عازن | ما کش تفأر © إلا عاد له التخلمین » أ كبك له رز مُعلُوم» سوروى صافات» آیات 
۱-۳۹ 


(۳) در دعای ندبه اين تعبیر بعینه موجود است و در بحارالانواره ج ۳۵ ص ۲۵ روایت ۲۰ آمده است: دعن الرّضا 
علیلتلام-عن آبائه -علهم لام -قال قال رسول اله -صلیلكعلیهوآلموسلم یا علی, لل الاس من شجر شتی و خلت 
أنا و آنت من شجرة واحدة. نا صلهاء و أنت فرعهاء و الحسن و الحسین أغصانها. و شيعتنا وَرَقَها. قمن تعلق يشمي من 
اغصانها دَعَلَ الجنّة.» نير در ص 78 روايت ۳۴ آمده استد «ايضاً عنه عن النبىّ ‏ ملىا عايدرآلهر لم قال لعل 
عا الكلام: الثاس من أشجار شن و أنا و أنت من شجرة واحدة.» 

(۲) «قال ابوعبداله - علب التلام-إعر كرا العقل و جنده و اعر را الجهل و جنده تهتدوا.. إن الله عر رجل_خلق العقل و هو 
آل ما خلق الله من الرّوحانييّن عن یمین العرش من وره فقال له: آدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل...» كافى:ج ۱ ص ٩۲۱‏ 
روایت ۱۴و نبی و ولی به حساب اين که يايد با حلق باشند, مخاطب به خطاب «أدبر»ائد: و به حساب مقام نورائیت و 
ولايت و مشاهده جمال حق و عند الوب بودن مخاطب به خطاب «أقبل»اند لذا ولایت نور است» جنبه‌ی دیگر شماع 
ابن صورث است, و آن عکس (از استاد). 

(۵) صحیح بخاری, ج ٩ص‏ ۱۶۲ جاب بیروت, در اين کتاب لفظ ده به جای «ليس» است و درص ۲۳ نیز ذ کر شده 


است. 
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۷۸ هه هس سس سال عردانی 


و کلام حاتم الانبیا -صلیاله علیهوآلدوسلم-است: 
«رَأَيْثُ یی -عزوجل- لیس بی و بَئِنَهُ ججاب الا ججاب مِنْ یاوَة بضاء فى 


و 


روضه خضراء.»۱ 
هر دو از یک حجاب بیش نیست. اگر جه در حجاب هم تفاوت باشد. 
و دراين بشارتی عظیم است مخلّصين را که به شرف جوار سیّد المرسلین 
مشرفنده و ايسن عالمی است فوق عالم ملایکه مقرّبين جه حضرت رسول 


-صلىالهعليهوآلهوسلّم از جبرئیل پرسید: 
۳ دفي عون اا ۳ و مره 2 
«قل رات الربْ؟ قال: بَنِى و بَِنَهُ یعون ججاباً ین تور و نوت أنملة 
[واجداً] لاحترفت.» 


زياده بر اين, د رحق مخلصین نتوان بیان کرد جه. عبارات از آن قاصر و افهام خلق 
از آن غير متحمّل است. 
«قال رب الْهرَ: آولیائی تخت قبابی لا یرف غیری»۲ 
یعنی: لا یعرف عوالمهم و درتعایهم غير 
و چنان جه دانستی؛ وصول به اين عالم» موقوف است به قتل فى سبیل الله. 
پس مادامی که بنده در راه خدا کشته نشود, داخل عالم [عوالم] خلوص لله نگردد, 





(۱) قريب به اين عبارت معا درج ۸ بحارالانوار موجود است. با الفاظى مانند: «شافهنی, وأكرمتى بمناجاته, و 
کلّمنی رتى, و تجاه ربه. فتجلّى لمحمد نور الجباره وصلت الى حجب ربى, دخلت سبعين حجاب حبّى وصلت الى حجب 
الجلال فناجيت ری و رأى عظمة ریه بفؤاده و لم يرها بعينه, فرأيته بقلبي و ما رأيته بعينى, تب بقلبی كما 
نم پغزن. ل عد ابلق فنادانى ری فى سّی, فرأيت رتي و حال بينى و بينه الشبحة و...» 5 

(۲) قريب به ابن تعببر در بحارالاتران ج ۱۸ ص ۳۳۱۳و ۳۴۶ و ۳۷۳و ۳۸۲ موجود اسثء در جابی می‌فرماید: مللا 
يلع إلى سِدْرَةٍ لشلتهن, قنتهن إلى احج قفال جَبرئيل: تم ا زشول افوا هس إلى أن اجر هذا المكان, ولو و 
لا ث...» در یکی دارد: «فلمًا التهيثٌ الى حجب اتور قال لی جبرئيل: تقدّم یا محمد و تخلّف عَبى. نقلت: با 
جبرئیل, فى مثل هذا الموضع تفارتنی؟ لقال يا محمد -صلیافعلیهرآلموسلم-: ان انتهاء حمدی اذى رضعنی اله 
مر وجل فيه الى هذا المكان, فإن تجاوزثه احترنث أجنحنى بتعدّى حدود ری سجل‌جلاله -.-»و در جاى دیگر دارد: 
«فسرنا فلم بزل ندفع من نور إلى ظلمة و من ظلمة الى نور حتّى وقفت على سدرة المتهى. فإذا جبرئیل ينصرف قلت: 
خليلى جبرئیل فى مئل هذا المكان تخلفتی و تعضی؟ فقال: حبیبی, و الى بعنک بالحق نبیّ؛ إن هذا المسلک ماسلكه 
بی مرسل ولا ملک مقرّب, أستودعى رب العرّد..» 
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۳۹ 


و كشته شدن عبارت است از قطع علاقه روح از بدن» پس! دج روح از روح. فم 
چنان كه موت عبارت است ازانقطاع آن. 

و قطع علاقه روح بر دو گونه است: یکی به تبغ ظاهرء و دیگری به سیف باطن. 
مقتول در هر دو یکی است. و لکن در اوّل» قاتلء لشکر کفر و شيطان: و در انی جند 
رحمت و ایمان است. و مورد سیف در هر دو قتل» واحد است كه آن از ارکان عالم 
طبیعت است» و لکن یکی به اجرای سیف به آن؛ مَلوم و مستحق عقاب است» و 
دیگری به آن واسطه» مرحوم و مُئاب است: إا الأغمالٌ پالئیات.»۲ 

و چون قتل فى سبیل الله به سيف ظاهرء مثالی است متنرّل [منزل]از قتل به سیف 
باطن» هم چنان, آن نیز مثالی است متنزّل از قتل به سیف باطن ياطن چنان كه ذ کر آن 
می‌شود. بس ظاهراً مراد از قتل فى سبیل اه هر جاکه در قرآن مجيد ذ کر مى شودء قتل 
به سیف ظاهر است» و باطن آن» قتل به سیف باطن؛ و بان باطنش؛ قتل به سیف باطنٍ 
باطن که اين مرحله دیگر است که به آن اشاره می‌شود: 

مه رن طهر و جطْنا و لبه نا إن سبع بن" 

وازاين است که مبدأ هر دو قتل را در کتاب كريم؛ به جهاد و مجاهده تعبير 

فرموده‌اند: 
- «آنزوا جقائا تقلا رجدهذی نلک وآشیگز فى عیل اليه" 
- َو ألّْذِينَ جَهَدُوأ فيتا هم سبلا۹4 

و حضرت رسول _صلىائهعليهوآلهوسلّم-فرمود: 





(۱) از استاد سؤال شد از معنى اين جمله» فرمودند: منظور عالم مثال است(یعنی همان طوری که از جسم جدایی 
م ىكيرد از مثال هم جدایی گیرد) 

(۲) «روی عن النبى -صی ات عليه و آله رسام انه قال إِنّما الاعمال...» رسائل الشیمه ج ۴ ص ۷۱۱ روایت ۲ باب تیت. 
(۳) تفر صانی, مقدمه‌ی ۸ إن القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق, لاتقنی عجائبد و لاتنقضى غرانبه, و لائکشسف 
الطلماث الا بد.» 

(۴) کم َي کم ان نم تفلشون4 سورمى توبه. آيدى ۰۳۱ , 

(۵) الل نع النخییین6 سوره‌ی عنکبرت. آيدى ۶٩‏ 
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رسانل عرفانی 


«رجغنا من الجهاد ای الجهاد الک ۱ 
اصغرء مثال و نمونه اکبر است» و هر حکمی که در جهاد مذکور است» مختض به 
یکی از این‌ها نیست» بلکه از برای هر دو ثابت است. 
هم چنان كه قتل ظاهر بر جهاد اصفر مترتب است» و آنء بر هجرت الى الرسول» 
ثم معه» و هجرت بر ایمان, و ایمان بر اسلام و تحقّق آن, بدون اين ترتیب ممكن 
نیست» هم چنین قتل به سیف باطنء مترتب بر جهاد اکبر است؛ و آن بر هجرت الى 
الرسولء ثم معه» و آن بر ایمان وایمان بر اسلام. 
پس فوز به درجات منیعه و وصول به مراتب رفیعه بدون طی اين منازل [مراحل] 
عظیمه غير متصوّر [است) جنان جه در نامه الهی می‌فرماید: 
لین ثرا جوا رجهدوًقی سيبل ال لهم آنشیهم آخظم مرج 


ه 4 metas‏ 2 ۶ 
.2 1 اد 2 و2 ه راد ره و9 ۰ 4 
عند الله او ك هد | 5 # ب م بر ی ورضون وجتلت 


لهم یا تیم میم « رين فاد لاله ند جر عطيم» ۷ 
مراحل جهاد اصغر 
اسلام كه اّل مرتبه است و عبارت است از تلّقى شهادتين به زبان و آن, فاصل ميان 
کافر و مسلم است. و ایمان که دوم مرحله است و عبارت است از علم به مؤدٌاى 
شهادتین و فاصل ميان مؤمن و منافق؛ جه منافق آن است که تفاوت باشد ميان سریره و 
علاتيه او. 





(۱) «قال رسول الله مكىاشعليه و آلدر آم لقو. 07 قدِمُوا من الجهاد: مرحباً بكم, شم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. فقالوا: و ما الجهاد الا کبر ها رسول الله - صلى ال علیدوآلهوسلّم -فقال: جهاد النقس.» مجموعه ورام ج اص ۱۶ 
«ورد عن التبى ‏ صكىاله عليه وآلدوسلم- اه رجع عن بعضى غزواته فقال رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكير. ثم 
قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه الْتى بين جتبيه.» اربعين شيخ بهابى. ص 1٩۸‏ «عن ابي عبدالله -عليدالشلامانّ النبى 
- صلى اشعلمم آله وسلّم ‏ بهت سَريَة...» که ادامدى آن قريب به نقل شيخ بهایی است. وسائل الشيعهج ۰۱۱ ص ۸۱۲۲ 
روابت ‏ : 

(۲) سوره‌ی توبه, آیات ۲۲-۲۰ 
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پس هركاه خانه دل به مشاهده معني آن جه به زبان می‌گوید روشن نباشد» يعنى 
ایمان نباشد. منافق خواهد بود و شناختن دیگران آن راء به آثار و علامات دالّه بر 
بی‌اعتقادی «يما رن به» می‌شود جه مقتضای شهادتین» علم به وحدانیّت معبود 
و صدق به «کل ما جاء به الشول.» است و اثر آن در ظاهرء ترک عبادت غير واحدء و 
اطاعت «كلّ ماجاء به الرسول» است. پس هر که دیگری را بندگی کند. منافق خواهد 
بودء و آن» گاه هوی و هوس خرد رش :اريت من نع رنه" 

وگاه ابلیس: :ألم أَغْهَد | يکم یی اذم أن ندرا لخر 

ظاهر است که اين انکان بر کسی نیست که شیطان را خالق خود داند» چه چنین 
مذهبی درميان بنى آدم نشنيدهايم؛ بلکه بر پیروان اوست. يس هر که متابعت شیطان 
کند. او را معبود گرفته. 

وگاه انسانی ديكرء به طمع مال و جاء از آن باشندء و گاه رهم و دینار و غير این‌ها 

و روط رضای ای عن ع مت و وه تراد 
داده. 2 

رهم چنین هرگاه نه از راه عذر و خطا یا نسیان, ترک «ما جاء به الرّسول» را نمایده 
داخل در زمره منافقین خواهد بود. چنان که در حدیث؟ مرفوعه محمّد بن خالد از 
امیرالمومنین -علبالتلام-منقول است که: 

«قأغتيروا کار الکار ین د الشنافقبن باشالهم ای » 


)١(‏ و أله له خلئ لم د خم عل سنیوی ز كأيدى و بقل علن شرو وت جتشز؟فتن هدي ی ند آله 
آنلا وه سوردى جائيه آيدى ۲۳. 

(0 لک عدو مي مین © وَأَنٍ آغلونی ناعرط مشتښیم) سوره‌ی یس آیات ۶۰و اط 

ن احمد بن محمد بن . خالد عن بعض اصحابنا رفعه قال قال اميرالمؤمنين -عليهالكلام- تن الوشلام نشب لا 
د فْلى, وَلا ی سبح ُفدی إلا بول ذلك :إن الإنلام مُرَ ليم ژاكشليم هر ليقي راي هر ندیه 
اد یت و وتا والفرار هْوَ القت القت 20 الموم لم يأخذ دينه عن ريه و لکن آتاه من ريّه فأخذه, 
ان المؤمنّ يرى یقینه فى عمله, و الکافر بری إنكاره فى عمله, فو الى نفسی بيده ما عرقوا آمرهم. قاعتبر وا إنكار 
الکالر ین و المنافتین بأعمالهم الخبيثة.» گافی» ج ٠۲‏ ص ۴۵. 
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۴ ھھھ سال عرفانی 


وچنین کسی اگر جه هجرت و جهاد م ی‌کند و لکن نه هجرت اوالى الرسول, و نه 

جهاد او فى سبیل الله است» چنان که می‌فرماید: 
«مَن کاٹ مجر إلى الله ر وله فجرت إلى الله و زشوله. و من كان جر 
لیاف يها أذ جية يدها هجر هام۱ 

و چون دانستی که جهاد اصغر مثال جهاد اکبر است» می‌دانی که همین فصل و 
اتصال و انفصال در جهاد اکبر نيز هست» و دراين مرحله نیز منافقین هستند. 

و چون در هر دو جهاد در دو مرحله اول که اسلام و ایمان باشد شریکند؛ مگر در 
بعضی مراتب و درجات كه به آن اشاره رفته خواهد شدء پس فاصل ميان مؤمن و 
منافق اين مجاهدین نیز ايمان است» و شناختن ايشان نیز به آثار و علامات داله بر عدم 
اذعان است. 

و چون -چنان که دانسته خواهد شد-ایمانی كه در مراحل جهاد اکبر واقع شده 
است اشدٌ ازايمان واقع در راء جهاد اصغر است. يس ملازمت مقتضای شهادتین بر 
مجاهدين اين راه نیز بيشتر ضرَّوَ ر و در کار ات وبه اندک تخلّف از مقتضای 
آخدهما؛ شخص, داخل در سلک منافقين است. 

وازاين جهت است که سالکین راه خداء کسی را که به قدر [رأس إِبْرّه] از ظاهر 
شریعت تجاوز نماید. سالک نمی‌دانند, بلکه كاذب و منافق می‌خوانند. 

اشاره" بر اين است» آن جه را ثقةالاسلام به سند متصل از مِسْمّع بن عبدالملک از 
ابى عبدالله -علیدالشلام- روایت نموده که: ۱ 





(۱) «عن رسول الله اهعلهآ‌وسّم تا ال بالات و لک ارم ما تری, فمن كانت هجرئه إلى الله و رسرله 
فهجرته» الى لله و رسوله. و من كانت هجرته الى ديناً يصببها اوامرئة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال الفيش 
سرحمدالله- انما قال - ص یال عليه و آلدوسم- ذلك حون قال له بعض الصحابة: إن بعض المهاجرین الى الجهاد ليست نيته 
من تلك الهجرة الا أخذ الفنائم من الأمرال و الايا أو نيل الصيّت عند الاستيلاء. قبن - م ىا عليه وآله وسلّم إو كل 
آحد ينال فى عمله ما بیفیه...» مستدرک الوسانل» باب النيّقه ص ۱۳۶۹ روایت ۳؛ وافی» ج ۱ باب التيّة نیز در ضمن بیان 
فيض کاشانی -رحمدال. ج ۳.ص ۷۱ 

(۲) وسائل الشيعه ج ۱ ص ۰۲۸ روایت ۷به نقل از كافى. 
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رساله‌ی سير و سلوک r‏ 


«قال: قال سول الله -ملیاهعلبهوآل‌وسلم-ما زا حُشُومٌ الْجَسَدٍ على ما ِى 
لب َو عنذنا نفاق.» 

و هم چنان که مناقق در مجاهدین اصغرء کسانی هستند كه همجرت ايشان مع 
الرسولء یا از حوف سیاست او یا از طمع وصول به غنایم» يا ظفر به محبوب باشد. نه 
«ٍِّ وَ فى الله» ونه قلع و قمع دشمنان دين خداء و ظاهر ایشان, در میدان جهاده و 
باطن ایشان در تحصیل مُشتهيات يا دفع سیاسات از خود است. 

هم چنین منافقين از مجاهدین جهاد اکبر کسانی هستند که مجاهده ایشان؛ نه از 
برای تسلیط قرّه عاقله بر قوای طبیعیّه و کسر سورت آن‌ها و تخلیص خود از برای 
خدا در راه دا باشد. 

هم چنان كه منافقین صنف اوّلء به ظاهر نی به شهادتين؛ و به بدن در مسافرت 
با رسول -ملی‌اشعلیهوآلدوسلم-و مقاتله با کفار بوده‌اند» و نفاق ايشانء به آثار و علامات» 
و اتیان اعمال منافيه از برای حقيقت ایمان. شناخته ته می‌شدی و به اظهار کلمه كفن 
داخل در سلک كقار می‌شدند. 7" 

هم چنین منافقین صنف ثانى» در ظاهر به لباس سالکین راه خدا متلیّس» «و به 
اطراق رأس و تنقس صَعّداء» متشبّث‌اند؛ گاهی نحشن می‌پوشند. و زمانی صوف در بر 
می‌کنند» و اربعین‌ها می‌گیرند» و ترک حیوانی‌ها مى نمايند؛ و رياضت‌ها می‌کشند؛ و 
اوراد و اذکار جلیّه [جلی] و خفيّه [خفى] وظیفه خود می‌کنند. و به کلمات سالکین 
متکلّم می‌شوند» و سخنان فریبنده بر هم می‌بافند و4 ریت تنجبت أَجْسَائهُم ١‏ 
ولیکن آثار و علامات و افعال و اعمال ايشان نه موافق مخلصین, و نه مطابق ممنین 
است. و علامت ایشان, عدم ملازمت احکام ایمان است زیاده از آن جه در سژمنین 
صنف اول در کار است. 


پس هر که را بینی که دعوای سلوک کند و ملازمت تقوی و ورع و متابعت جمیع 





(۱) سوره‌ی منالقون؛ آیه‌ی ۴ 
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۴ .سس هس سال عرفالن 


احکام ایمان دراو نباشد. و به قدرسر مویی و یاسر سوزنی از صراط مستقیم شریعت 
حقه انحراف نماید. او را منافق می‌دان؛ مگر آن جه به عذر يا خطا يا نسیان از او سر 
بزند. 

و هم چنان كه جهاد دوّم؛ جهاد اکبر است نسبت به جهاد اوّل» هم چنین منافقین 
[منافق] اين صنف منافقین [منافق] اکبرند. و آن جه از برای منافقین در صحیفه الهيّه 
وارد شده» حقیقت آن از برای ایشان» به [بر] وجه اشد ثابت است. 

- مم لک زین آَفزب ثم پلایتن یرون رجهم ا لئس فى لوبهم 

الم يما یکتلون»۱ 

- «قاخدزم لیم له أن کون ۲ 

- إن تین فى هل بین ألارٍ ون نجد لهم ميراي" 

وازمنافقين اين صنفء فرقه‌ای هستند که نام مجاهده [مجاهدین ]بر خود می‌نهند 

و احکام شریعت را به نظر حقارت می‌نگرند. و التزام به آنها را شأن عوام می‌داننده 
بلکه علمای شریعت را از خود آذنی می‌خوانندء و از پیش خود اموری چند اختراع 
مي‌کنند و آن را راه خدا مي‌پسندند» و چنان گمان می‌کنند که راه خداء راهى است 
ورای شریعت. و در حقٌ ايشان است: 

«دیریدن أن یر ین آله وسوی ویثرلون تین ببغض ونك يتفض 

ییون أن درا تین ذلك سبيلا ه نیت هم الکنیزون حَقًا راعذ 





(۱ وما ستبگزیزع إلى الجنقان با رز یهت الا ری ایا ی بی 
سول هراشا قالوا كن کلم بت بتکم هم للك موب فرب منم با يمسن راون أيهم ما لئس یی 
لوبهم الم ینا و4 سورهی آل عمران, آیات ۱۶۶و ۱۶۷ 

(0 و6۱ یت تب مهن إن ثرا نستع بقلم ای شب سند ضبن کل مجح عمش له 
َاحدَْهُم کت هن يك سورمى منانقرنء آيدى ۴. ۱ 

() فإ لتقت فى ردق من ألا زلن تجد لیم تیمزا ه 3 یت كاهوا اضرا وَأَعْعَسَيُوا باه 
الوا وله ارب مع یه وَسَوْنَ یت آله آلشزینین جرا مَطِممًا « ما يطل له يعارم إن گرگ 
امن وکا الله شَاكًِا علیتا4 سوره‌ی ناء آیات ۱۳۷-۱۲۵ 
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رساله‌ی سير و سلوک 


للکفرین عذا هیناه 


و نیز درحق ایشان است که: 
وإ یل لَهُم تالا تن نَل له ی ول رَأَيْتَ آللتیتین دون 
عَنكَ طذود۲4 ۱ 


و نیز در حقٌ ايشان است که: ال مه يَهْدُوتَنَا قکوه "نماز و روزه به جا 
آورند امّا نه از سر شوق و رغبت» عبادت کنند و لکن نه به خلوص نیّت. ذکر خدا 
نمایند ولکن نه بر دوام و استمرار. و چنان جه خدای تعالی از ایشان خبر می‌دهد: 
دعر له ره هم ول اما ی لصو َامُوأْكُسَالَى 

رون الاس ول یدرون له إل ليلا « مُدَبدَينَ بن لت ی تلاو ولا 
ان هی ؟ 
پس متنيّه باش» مبادابه عبادت و ذ کر صر مُغرور و فریفته گردی. 











(۱) إن ین رن اله هی وَيرِيدُون..» سورهی نساءء آبات 10۰و 1۵۱. 
(۲) سوره‌ی نساء» آپه‌ی 81 , ۲ 1 
رم وام تیا ین تزا من قبل نار وبال آرم وله عذاب یره ذلك ينمو كاتت نايم سم 
باکت لاب دتتا فوا و ورا و ات له لین خیم سورهی تابن آیات ۶و ۵ 

(۲) ومن بل الله لن تج له سرلا سورهى نساه» آیات ۱۴۲و ۰1۳ 
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(فصل چهارم: منازل چه لکانه‌ی عالم خلوص] 


و اما منازل چهل‌گانه عالم خلوص. بس مراد از آن‌هاء طی [مراتب] منازل استعداد 
و وه و حصول اين مرحله تمام به ملکه فعليّت تمه است. جه مثال ظهور قوّه و 
وصول آن به سرحد فعلیّت مثال هیزم و نكيشت [یعنی زغال] است. که در آن‌ها قزه 
ناریّت است؛ پس چون قريب به نار شوئد: حرارت در آن‌ها تأثیر کند و آنا فآناً 
حرارت بیشتر شود و به تدریج؛ قوّه ناريّت قريب به فعليّت می‌گردد ناگاه فعليّت 
متحقّق, و هیزم تبره و آنگشت سیاه, روشن و شعله‌ور می‌گردد. ولیکن ایین؛ بدو 
ظهور فعلیّت است. و تمام فعليّت حاصل نشده و در بواطن آن فحْمیّت و خطبیّت 
مخفى و کاین است. و به اندک بادی» يا دوری از نار يا سیب ديكرء اين فعليّت ظاهره 
منتفی» و ناريّت عرّضی, منطفی می‌گردد. و به حالت اۆلیه عود می‌کند. 

و هر كاه قرب نار به آن امتدادی به هم رساند تا جمیع آثار فُحُْميّت و خطبیّت 
زایل و تمام وه ناريت و استعداد آن, به ظهور و فعلیّت مبدل گردد. و همه خفایای 
آن» آتش شود دیگر رجوع آن به حطب و فُحْم ممتنع» و از هیچ بادی» ناريّت آن 
منطفی نمی‌گردد, مگر آن که خود آن فانی و خاكستر شود. 

لهذا مجاهد راه دين؛ و سالک مراحل مخلصین راء دخول در عالمیء و ظهور 
فعليّت آن» کفایت نمی‌کند, جه هنوز بقایای عالم سافل» در زوایای ذاتش کامن و به 


اين سبب, با پا کان عالم بالاتر ناهمجنس, و وصول به فیوضات و مراتب ایشان» غير 
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۸ ههه ا سا عدانی 


ميسّر. بلكه به اندک لغزشىء یا قليل تكاهلى در جهاد و سلوک» یا حصول اندك مانعى 
در زمان اندكى: باز به عالم سافل راجع می‌شود؛ ولرد ی عابتا فد هدنا الله" 
و اکثر صحابه سيّد المرسلین -ملیافعلهوآل‌رسلم-تا قرب جوار ظاهری آن جناب 
را داشتند. نور و روشنی ایمان در ظاهر دل ايشان بيدا و لکن چون آثا ركفر و جاهلیّت 
بالمرّه از ایشان برطرف نشده بود» و در بواطن ایشان کامن بود؛ به محض میاعدت از 
خدمت آن جناب آثار ذاتيّه ایشان غالب» و نورایمان از ظواهر ایشان به رياح عاصفه 
E‏ ا و ات 
وما محمد لا رَسُولٌ قَد خَلَتْ من له سل فان کات أو یل نع 
آغتبکم..۱۹ 
و ازاین جهت است که همین ترک ظاهْرٌ گناه فایده‌ای در نجات نمی‌بخشد. بلکه 
بايد ظاهر و باطن را تارك شد که: 
(وذزرا طهر آلاثم اط۴ 
ما در سب سامت رک 


متقدّم بالمرّه تمام نشود, و استعداد آن فعليّت نيذيرده وصول به متأَخّر صورت نبندهه 
وبه قدرذرّهاى از متقدم تا باقی ماندهء قدم به عالم متأخر نتوان نهاد. 

و از آن جه كفتيم روشن مى شود كه مجرّد وصول و دخول در عالم خلوص كافى 
نيست در حصول خلوص. بلكه بايد جميع مراتب آن تمام فعلیّت و ظهور به هم 
رساند؛ تا صاحب آن از شوائب عالم اسفل از آن فارغ شود و تور حلوص به زوایای 











)١(‏ لل انشا ين تون لا تا ولا ضا وئره غلی اتاب 
لض خیزان لا حب بوک ا ا سا اد ی 


انعام؛ آيدى ۷۱ 






ه فلن بر ال کارت زی شك رین4 سورهى آل عمرانه آيدى ۱۴۴ 
(۳ خی يكبن آل سجرن بما کارا رفون سورهی انعا آیه‌ی ۱۲۰. شاید مراد از باطن اشم همان 
غفلت باشد که موجب كناه می‌شود. 
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رساله‌ی سیر و سلوگ ‏ سس ھھھ :۲ 


قلب و دلش بتابد تا آثار إنيّت پالمَرّه برطرف گردد؛ و تواند از این عالم صعود و قدم 
در بساط قرب «أَبِيتُ عِنْدَ رَبى» كه سر منزل ظهور ینابیع حکمت است گذارد. و این 
حاصل نمی‌شود مگر به حصول ملکه خلوص و ظهور تمام فعلیّت آن. و چون اقل 
آن جه تمام فعلیّت و ملکه به آن می تواند به هم رسید [رسد] از برای عالمی» گن در 
آن عالم است در مت چهل رون چنان جه در صدر اشاره به آن شد. فلهذا تا راه رو 
چهل روزدر عالم خلوص سير نکند. و منازل چهل كانه آن را که مراتب تمام فعلیّت 
آن است تمام نكند, قدم فراتر نتواند نهاد. 


[شرح اجمالی عوالم مقدم بر عالم خلوص] 
و اماشرح عوالم مقدّمه بر عالم خلوص: پ مجمل آن چنان جه در صحیفه الهيّه به 
آن اشاره شده بعد از عالم اسلام سه عالم است: لین اواج و وَجَتْهَدُوا...)'. 

اول: اسلام, چنان جه حضرت ابی عبدالله -عله‌لتلام- فرموده‌اند: «آلإشلام َل 
الإيمان...»' و این مميّز کافر و مسلم, و مشترک ميان مُسْلم و منافق است. 

دوم: ایمان, و به آنء منافق از مومن ممتاز می‌گردد. و مان جمیع اهل ایمان مشترک 
است؛ و مجتمع شریعت و طریقت است.۴ 

سوّم: هجرت مع الرّسول است وبه آن سالک از عابد» و مجاهد از قاعد. و طریقت 
از شریعت ظاهر می‌شود. 
(۱) سوره‌ی اتفالك آیه‌ی ۷۴ 
(۲) «عن ابی عبدالله -عللتلامفی حديث قال: الإسلامٌ قبل الإيمان و هو یشاک الا بسان. فإذا أتى العبد بكبيرة من 
كبائر المماصی أو صغيرة من صفائر المعاصى التى نهی اله عنها, كان خارجاً من الایمان و ثابتاًعلیه اسم الاسلام. فإن 
تاب و استففر عاد إلى الايمان, و لم يخرجه الى الکفر و الجحود و الاستحلال, و إذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا 
حلال و دان پذلک, قعندها يكون خارجاً من الايمان و الاسلام إلى الكفر.» وسائل الشیمه, ج ١ص‏ ۲۵ روايت 18 
(۳) عن النبى _صلىاشعليهوآلدر ّم قال: «الشريعةٌ أقوالى, والطريقة أقرالى. و الحقيقة أحوالى, والمعرفة رأس مالی و 
العقل أصل دینی, والحبّ آساسی, والشوق مرکبی, والخوف رئیقی, رالعلم سلاحی, والحلم صاحبى. والتركل زادی 


[ردائى]. والقناعة کنزی, والصدق منزلی, واليقين مأواى, والفقر فخرى و به أنتتخر على سائر الانسبياء والسرسلین» 
مستدرک الوسائل. ج ۱۱ص 177, روايت ۵۸ در عوالی اللآلى «الطريقة أفعالى» آمده است. 
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رسائل عرنانی 


چهارم: جهاد فى سبیل الله است. بس هر مجاهد. مهاجر و مؤمن و مسلم است و 
هر مهاجر» مؤمن و مٌسلم است و هر مؤمنء مُسْلمٍ است و لاعکس. 
و از این است که در روایات متعدّده رسیده است که: 
«ألإشلام لا شاک الإيما, د الإيمانٌ ُشارک الإشلام.»١‏ 
و در حدیث سَماعة بن مِهران است كه: 
«مثل الويمانٍ و الإشلام مت الب ارام من لحم قذ يَكُونُ فى عم لا 
یک فى الک و لا کون فى الْكَغبة حت يَكُونَ فى الْخَرّم»" 
وازاین جهت است که فرموده‌اند: ۱ 
ووا ین كترم بل لا رهم مُشركرني" 
و مراد از مجرت مع الرسولء و جهاد فى سبیل الله دراين عوالم» هجرت باطنيّه و 
جهاد باطنى است» كه هجرت كبر و تجَهاد اکبر است. 
و اما همجرت صغرى و جهاد.اصفر, داخل در وظایف عالم دوم است که ایسمان 
باشد و خلیفه و قائم مقام آن‌ها در ژمان عدم تمکن از هجرت صغری و جهاد اصغر. 
هجرت ازاریاب معاصی و ابنای دنیا به باطن و ظاهر. و امر به معروف و نهی از منکر 


است. 





(۱) دعن سماعة قال قلت لابی عبدالله -علیدالتلام-: آخبرتي عن الاسلام و الا یمان آهما مختلفان؟ فسقال: إِنّ الایسمان 
یشارک الاسلام و دیق برسول اله -صلی عليه وآلدوسآم_به خلت الدّماء.و عليه جرت المناكع و المواريث, و على 
ظافره جماعة من الناس, و الایمان الهدی و ما يثبت قي القلوب من صفة الاسلام. والاسلام لا يشارك الایمان, فقلت: 
قصفهما لی. فقال -علهالتلام.-: الاسلام شهاده أن لا اله الا الله. ظهر من العمل به, و الایمان آرفع من الاسلام بدرجة. إن 
الا یمان يشارك الاسلام فى الظاهر, و الاسلام لا بشارک الایمان فى الباطن و إن اجتمعا فى القول و الضّفة.» کافی.ج ؟: 
ص ۲۵ روایت ۱. 

(۲) «عن سماعة بن مهران قال: سالته عن الایمان و الاسلام, قلت له: آفرق بين الاسلام و الایمان؟ قال: فأضرب لک 
َتله. قال قلت: آررد ذلک. قال: عثل الایمان (و ساق الحدیث...) و قدیکون مسلماً و لایکرن مؤمناً. و لایکزن مزمناً 
حتی یکون مسلماً. قال قلت: فیخرج من الایمان شىء؟ قال:تعم. فلت: فيصيره إلى ماذا؟ قال: إلى الاسلام أو الکفر.» 


کافی؛ ج ۲ ص ۲۸. 
. (۳) قال الله تعالى: و گان من ءا فى آلشتنوات و آلأزض یشور غلنها و مُمْ علها مغر ون6 سورە ی بو سف ا 
آیه‌ی ۱۱۶. 
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رهم چنان که هجرت اين سفر» هجرت کبری و جهاد این مسافر جهاد اکبر است» 
هم چنین شرط اين سفر است كه اسلام و ایمان مجاهد اسلام و ایمان اکبر باشد. و تا 
به اسلام اکبر و ایمان اکبر داخل نشود وعالّم آن‌ها راطی ننماید, مجاهده فى سبیل الله 
كما هو حقّه كه ام به آن شده که و جلهِدُوأ ی له جهَادِو» ' صورت نبندد. 

و بعد از طی اسلام و ایمان اکبرین» طالب را رسد که دامن طلب بر ميان زند و با 
رسول باطنی به معاونت رسول ظاهری يا خلیفه آن مهاجرت کرده قدم در میدان 
مجاهده نهد. و اين دو عالم را نیز طی کند تا به فوز هثل ی سَبِيلٍ الله» فایز گردد. 

اما ای رفيق [اما اين رفتن] تا به حال اگر جه خطر بسيار؛ و عقبات بی‌شمار؛ و 
قاطعان طریق بی‌حذ. و راهزنان بیرون از عرصه شمار و عَدَّد بوده و به طئ اين عوالم 
از چنگ آن‌ها خلاص, و از دست آن‌ها ماس حاصل شد ولیکن بعد از عبور از این 
عوالم. و مقتول شدن در راه خدا؛ ابتدای حطر بزرگ و داهیه عظمی است» جه وادی 
کفر اعظم و نفاق اعظم در ورای [در زوایای] اين عالم واقع است و شیطان اعظم که 
رييس جمله ابالسه است» در این وادی منزل دارد» و شیاطین ساير عوالم» جنود و 
احزاب و اعوان و آذناب اویند. پس چنان گمان نکنی که چون از این عوالم جستی» از 
مخاطره رَستی و گوهر مقصود جستی, زینهاره زینهار این غرور پندار است. 

و بعد از این عوالم عوالم دیگری است که تا طی آن‌ها نشود. کسی به سر منزل 
مقصود نتراند رسید, اوّل اسلام اعظم؛ دوم ایمان عظمی؛ سوم همجرت عظمی؛ چهارم 
جهاد اعظم. 


و پس از طی این عوالم» عالم خخلوص است. رزقنا اله و إياكم. 





(۱ قال تعالى: لین ار زو و آشجرا زرا ریک را الق لک تشر هو جنر بى 
الله حن جهادیی مُرَ جتن گم و ما جقل یک فی آلوّین ین خرج...4 سوره‌ی حجء آيات ۷۷و ۸ مشفی نماند در 
تمام نسخه‌ها که مصحح با آن‌ها مقابله نموده لفظ «فی سبيل الله» است و نظر سید هم به ابن لفظ برده است که استشهاد 
فرموده به قرینه عبارت قبل و بعد. ولی آيداى که لفظ ظحَقُ ها وو) داشته باشد «سبیل الله» ندارد همان طوری است که 
درمنن ذکر و تصحیح شده ولی آبات فراوانی به جهاد فى سبیل الله تصریح فرموده است. 
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رسائل عرفانی 


و از آن جه 'كفته شد ظاهر شد كه مسافر را در راه» دوازده عالم است به عدد بروج 
فلک و شهور سال و ساعات روز و شب و لفّبای بنی‌اسراییل و خلفاى آل محمّد 
-صلّى الله عليه وآلهوسلم. و اهل بصیرت را سر عدد معلوم می‌گردد. 


شرح تفصيلى عوالم دوازده كانه مقدّم بر عام خلوص] 
عوالم دوازده كانه بدين تفصيل است: 


اوّل: اسلام اصفر؛ 
و آن اظهار شهادتين استء و تصديق آن به لسان واتيان به دعائم حمس "به جوارح و 
اعضاء و به آن اشاره شده است كه: 
ات آلغراب ءامنا ل ل وينوا رتکن فرلرا اشفا" 
و همین اسلام است که در جديث قاسم صيرفى؛ حضرت صادق _عليهالئلام- 
فرموده که: 
«الإسلامٌ ین به ۳ و ودی به انز يُستَحَل یداوج و الراب عَلَى 





(۱) قال تمالی: ند شور عند آله آنا عشر قهرا فى كتنب له َو غلن نوات وآنازم ينها نع شوم 
ذلك لین چم ۰ سوره‌ی توبه أيدى ۳۶ 

و قال تعالی: لد اد له یخن ین إل ویل وفنا م نم لش عَشْرَ نبا سوره‌ی مانده آیه‌ی ۱۲ 

و قال تعالی: و از شقن مُرشی لِقَوْموى فنا شرب بعصا جر فجن مه آنا غشراغینا...4 سوره‌ی بقرهه 
آیه‌ی ۰و 

و قال تمالی: ومن فم شوت ادن یلع بوى تفر « قطنم تن عفر آنباطا أتشا.4 سورمی 
اعراف. آیات ۱۵۹ و ۱۶۰. به طور اجمال از آیه اول ظاهر می‌شود که اثنى عشر بر طريق فطرت و دين قیم است. که در 
آیه دیگر طرین فطرت را دین قيم می‌شمارد اما اين که چگونه چنبن است؟! بايد تمل شود. 

(۲) «عن جعفر بن محمد -علیمالتلام- قال يُنَِ الاسلام على خمس «عائم: : على الصلاة و الرّكاة و الصّرم و الحج و ولاية 
مي رالمؤمنين و الائمة من ژلده.» وسائل الشیمهء ج ,ا مس ٩‏ ووايت 1۶ 

(۲ دتا يَدْعْلٍ آلایعن نن فی تلریکم وان يوا آله و ولو لا تنگم من غت کم میا رح نله عور ريم 
سوروى حجرات» آيدى 17 
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الایمان,»! 

و در حديث سفیان بن سمط حضرت صادق -علیه‌اللام-فرمود که: 
«ألإشلامٌ هرمز الى علد لاش بقهادة آن لا لا وَحْدهُ لا شریکت 
له و أن مُحكدا سول اله ده د رَسُوله] د ام الصّلاةٍ د یتمارک د جج 
الْبَبتِ و صیام شَهْرِ رمه ا" ۳ 


دوّم: ایمان اصغر؛ 
و آن عبارت است از تصدیق قلبی و اذعان باطنی به امور مذکوره. 

و لانم آن» اعتقاد به جمیع ماجاء به الرّسول است از صفات و اعمال و مصالح و 
مفاسد افعال و نصب خلفا وارسال نقبا: چه اذعان به رسالت رسولء لازم دارد اذعان 
به حقيقت جميع ما جاء به را. و به اين ایمان راجع است قول صادق مصدّق -عليدالئلام- 
در حدیث سماعه بعد از سؤال وى از اسلام و ایمان که آیا مختلفند يانه؟ فرمود: 

«ألإشلامٌ شهادة أن إل الله د ریق برَسُول افو یه خلت الدّماة و علي 
جَرَتٍ الْمناكح و المَوارِيث و علی ظاهرو جَماعَةٌ النّاس. و اليمانٌ دی و ما 
یت فی اقلوب من صِقَّة الإشلام»" 


سوّم: اسلام اکبر؛ 


و مرتبه آن بعد ازايمان اصغر است. و آن مراد است از قول حقٌ عرّاسمه تايها لین 





(۱) کالی؛ ج ۲.ص ۲۴ روایت .١‏ . 
(۲) «عن سفيان بن السمط قال سأل رجلٌ أباعبدالله -علهلشلام-عن الاسلام و الایمان: ما الفرق بینهما؟ للم يُجبه شم 
سأله. فلم يجُبه ثم النقها فی الطّريق و قدازف من الرّجل الرجل, فقال له ابرعبداله -علهالتلام-:کانه قد أزف منک 
رحیل. فقال: نعم. فقال: فالقتی فى الببت, لسأله عن الاسلام و الا یمان: ما الفرق بیتهما فقال... ۳۳ شهر رمضان نهذا 
الاسلام و قال: الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا فان قر بها و لم يعرف هذا الامر.كان مسلماً وكان ضالاً.» کافی.ج ۲س 
۴ روايث ۴. 

(۳) اصل حدیث در پاورقی صفحات گذشنه آمده است. 


Scanned by CamScanner 


df 





رسائل عرفانی 


اموا را فی للم که جه امر فرمودهاند مؤمنين را به اسلام. و این اسلام 
عبارت است از تسلیم و انقیاد و اطاعت. و ترک اعتراض بر خداء و اطاعت در جميع 
لوازم اسلام اصفر و ایمان اصغرء و اذعان به اين که جميع آن‌ها چنانند که بايد و آن جه 
نیست نباید. 

و قول امي رالمؤمنين -علیه‌التلام-مذکور در حديث مرفوعه برقى كه وإِنّ الإشلام هْوَ 
الشنليم؛ وَ الَسْلِيم هر الق » "در بيان اين اسلام است. 

و هم چنان که اسلام اصغر تصديق به رسول است» اسلام اكبر تصديق مُريِل 
است. 

و چنان که مقابل اسلام اصغر فى حد ذاته» کفر اصغر است که کفر به رسول باشد و 
تقدیم عقل خود یا سایر رسل بر آن, که غیز منافی است با اسلام به خداء چنان که در 
حق يهود و نصاری؛ مقابل اسلام اکبره کفر اکبر بت جه کسی که عاری از این اسلام 
باشدء اگر جه اعتقاد به رسالت رسول و صدق از دارد و لکن اعتراض او بر خداست»و 
بحث او در احکام اوست و تفديم نید اطاعت هوا و هوس و عقل و رأی خود 
است بر خدا. و به اين کفر اشاره فرموده حضرت صادق -علیهالتلام-د ر حدیث کاهلی ۴ 
از ابی عبدالله عليه التلام_: 

وار ان رونت فیک لاس ا تو الکو حبرا 
الْبَيْتَ (الحرام) و صامُوا 2 هر زمضان تم قالُوا لِشَئْءِ صَنَعَدُ اف أَوْ صَنَعدُ مااي 
(رَسُولٌَ لله) -صلىاشعليدوآلدرسلم: ألا نم خلا [بخلاف] الَّذِى صَنّعَ؟ أَوْ 
دَجَدُا ذلك نی مُلُوبهِم لكائوا بذیک مُشركِين... إلن أن قال: عليه 
التّسْلِي.» 


ل سح 
01١‏ و یو حت شین الک عذو 4 سورهی بقره آيدى 1۰۸ 

(۲) اصل حدیث در پاررفی صفحات گذشته آمده است. 

( ادامدى حديث چنین است: «ثم لا هذه الآية: فلا و لا شون حل بش3 نا شبن یم 11 يجدراً 
فن آشبهز ڪرجا با ضئِت و ثرا تَسْلِمًا4 ثم قال أبوعبدالله ‏ عليدالشلام .: فعليكم بالتليم.»کالی ج 1 ص ۳۹۸: 
روایت فاج ۱ ص ۳۹۰ روایت از 
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پس چون آدمی ترك اعتراض از آن‌ها کرد و عقل و رأی و هواى خود را مطيع 
شرع نمود مسلمان كشت به اسلام اکبر» و در این وقت داخل مرتبه [واصل بمرتبه] 
عبودیّت می‌شود. و این ادنی مرتبه عبودیّت است و آن جه به جا آورد عبادت باشد. 

و آن جه را حنْ سبحانه و تعالی می‌فرماید که: ِي ألّينَ عِند لل آلإسلم» ' اشاره 
به اين مرتبه است. 

وآن جه را فرمود که:َقن مرح الله در لاشم فهو عَلَى ور ین یه 
مرتية ا راسلا متاق م‌گردم 

وآن جه ذکر فرموده: ( من آشلم اتب توا رَشَدَاه "دراين مرتبه ظاهر 
می‌شود. جه بسیار ظاهر است که اسلام اصغر كه منافقین را نیز حاصل بود از اين 
صنف به مرااحل شتی بر کنر استه 

و قول جناب رسالت ماب -صلی مه سل _که:«َن آشلم فَهُوَ ی» مراد از آن, 
اين مرتبه است. جه منافقین با وجود اسلام آصغرء در درک اسفل از نار مقام دارنده نه 


4 زاین 


در جوار رسول مختار. 


چهارم: ايمان اکبر؛ 
و اشاره به آن است قوله تعالی: يَتَأَيّهَا لیاوا له وَرَشوله " چه مؤمنان 
را امر به ایمان دیگر فرموده. 

و چنان که ایمان اصغرء روح و معنی اسلام اصغر است» و اسلام: قالب آن, و لفظ 


(۱) ؤرما خلت لین شرا الكتدب لین دا جاعفم لیم لا تهج رمن ئز کات ال لاله شري 
لاب » سوره‌ی آل عمران, آیه‌ی 1٩‏ 

(0 دیل ی رن زف لله رات فی دل یه سوره‌ی زمر آيدى ۲۲. 

د٥‏ ودا انظ لق مانا کس مم بریهی لا یات غا ارفا ه وأا يئا ألْمُسْلكُرنَوَ 
لمسِطُونَ فتن آشلم ادك حرا ورام با سوره‌ی جن, آیات ۱۳ با 

() والب آلزی تول 2 عَلَىْ زشولهی رالکتب لت نر ین بل ون کال وَملتبكيدى ز کدی لوی 
الم ر لد حل لا یبد سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۱۳۶, 
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رسائل عرفانی 


آن, و حصول آن به تجاو ز اسلام اصفر است از زیان و جوارح به قلب. هم‌چنان ایمان 
اكبر, روح و معنی اسلام اکبر است. 

و ان عبارت است از تجاوز اسلام اكبر از مرتبه تسلیم و انقیاد و اطاعت به مرتبه 
شوق و رضا و رغبت, و تعدّى اسلام» از عقل به روح. و آیه كريمه ان مرح اه 
صذرث لاشم ۲ مصداق [مصدّق] این حال است. 

و چنان جه مقابل ایمان اصغرء نفاق اصغر است که مشتمل است بر تسلیم و انقیاد 
واطاعت رسول -صلّى للهعليه وآلهوسلّم در ظاهر» و تکاسل و تکاهل در قلب» هم چنین 
مقابل ايمان اكبر نفاق اكبر است که تسليم و انقياد و اطاعت قلبى متولّد از 
عقل و منبعث از خوف باشد و خالی ازاشتياق و رغبت و لذت و سهولت بر روح و 


و همانا آن جه در وصف منافقین فرموده که: نا ی آلصّلَوة قامرأکُالن۱۹ 
درحق اين فرقه است. 


و چون تسلیم و انقیاد بر روح رای مود و معرفت افعال و اوامر الهيّه اشتداد 
يافت بنده از این نفاق خالى می‌گردد. 

و لازم اين مرتبه ایمان آن است که سرایت به جمیع اعضاو جوارح كند جه بعد از 
آن که منشأايمان روح باشد که سلطان و فرمانفرمای جمیع اعضا و جوارح است» همه 
را به كار خود می‌دارد» و امر بر همه سهل و آسان مىشود, و همه مطيع و متقاد وى 
می‌گردند. و دقیقه‌ای از دقایق از اطاعت و عبودیّت کوتاهی نمی‌کنند. 

چنان جه در حقٌ ایشان است که: 

(قذ نع المؤيئون « لين مم فى صلاتهم حلمو « وین هم عن الث 


1 9و ید یم ی وکر ربا بی تال ین سوردى زمر آيدى ۲۲ 
(6 إن کین دي رة اله َه دهم وإ قائا إلى لماو قامرا کسالی پرآغرن الاس ولا يَذْكَرُون آله 
للملا سوره‌ی نساهء آی‌ی ۱۴۲ 
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مُعْرِضُونَ » وین هم لو ون « وَآَلذِينَ هُم روجهم حنفظرن>۱ 
جه اعراض از لغو متحمّق نمی‌شود مكر به واداشتن هر عضو از اعضاء به آن چه از 
برای آن آفریده شده است. 
و حضرت ابی عبدالله -علهالتلام- در حدیث زبیری و حمّاد ذ کر اين مرتبه ازایمان 
را فرموده‌اند و خلاصه حديث اين است كه: 
«ألإيمان قوض مَفسُوم عَلَى الجوارح که یلها لب وم یر ده یت 
هو بسائه وَرَأْسُُ و داو رجلاو 
و عمل هر يك را بيان فرمودند. 
و نیز حدیث "این رناب اشاره به این مرتبه است که: 
وإنا لا عد لول میت عتن يون يجبييع أثرنا معا ريد ان ین اتا 


و 
ژجه.» 


(۱) سوره‌ی مومنون: آيات ۵-۱ 

(۲) نظر به این که حديث زییری مفصل اس نفا مكنيم به ذ کر حدیث ماد «عن حمّاد بن عمرو التصیبی قال سأل 
رجل العالم -عليهاللام فقال: ها العالم أخبرنيَ أي الاعمال أفضل ندال ؟ قال: مالا يقبل عمل الآبه. ققال: و ما ذلک؟ 
قال: الايمان بالله اأذى هر أعلى الأعمال درجةٌ وأستاها حظأ و أشرفها منزلة. قلت: أخبرنى عن الايمان أ قرل ر عمل أم 
قول بلا عمل؟ قال: الايمان عمل كله و القول بعض ذلك العمل بفرض من ال ينه فى كتابه واضح نوژه. اب حجته, 
يشهد به الکتاب» و يدعو اليه. قلت: صن لی ذلك حتی أفهمه. فقال: إن الايمان حالات و درجات و طبقات و منازل. 
فمئه الثّام المتتهى تمامه. و منه التّاقص المنتهى نقصانه. و منه الرّائد الرّاجح زيادته قلت: و ان الايمان لیم و يزيد و 
ینقص؟ قال: نعم. قلت: وكيف ذلك5 قال:إنَّالله ‏ تباركوتعالى ‏ فرض الا یمان على جوارح بنى آدم و قسّمه عليها و فرّقه 
عليبا. فليس من جوارحهم جارحة الاو هی موكّلةٌ من الايمان بغير ما وکلت به أختهاء فمنها قلبه الى يعقل ر يفقه و يفهم 
و هو أمير بدنه الّذى لاتورد الجوارح و لاتصدر الآعن رأيه و أمره ر منها يداه اللنان بيطش بهاء و رجلا اللنان يمشى 
بهماء و فرجه الّذى الباه من بله. و لسانه الّذى ينطق به الكتاب و يشهد به عليها. و عيناء اللتان ييصر نهماء و أذناه الأتان 
يسمع بهماء و رض على القلب غيرما فُرض على اللسان. و فرض على اسان غيرما فرض على العينين و فرض على 
العينين غيرما فرض على السّمع, و فرض على المع غيرها فرض على الهدين: و فرض على اليدين غيرما فرض على 
الرّجلين, و فرض على الرّجلين غيرما فرض على الفرج, و فرض على الفرج غبرما فرض على الوجه, فاا ما فرض على 
القلب من الايمان فالاقرار و المعرفة و التصديق و التسليم و العقد و الرّضا بأن لا إله الال وحده لا شريك له آخنداً 
صمدا لم بذ صاحبة ولا ولدأً. و أن محمد -صلیاعلهوآلدوسلم-عبده و رسوله.» کافی؛ ج ۲ص ۲۸و ۳۹: روايت ۷ 
و آدرس حديث زبيرى عبارت است از: كافى. ج ۷ص ۱۳۳ روايت 1. 

(۳) «عن آبی عيدالله -علیه‌التلام-قال انا لاَعد.. فتريّنوا به يرحمكم اله و كبّدوا أعدائنا به ینعشکم الله.» کافی: ج ۲ 
ص ۷۸ روایت ۱۳. 


Scanned by CamScanner 





۸ ههمع ا س رسالل عرفاتی 


أْرنا و إراقيه الوَرَ» 
51 


و آن جه در صحيفه الهيّه وارد است که اَم نی ام أن تشع لوبهم لِذِكْر 
له امر به مسافرت از ايمان اصغر است به ايمان اكبر. 

و جنان تصورٌ نكنى كه آن جه كفته شد از تفاوت مراتب اسلام و ايمان؛ منافى 
است با آن جه در طایفه‌ای از احادیث وارد است که ايمان قابل زياده و نقصان نیست» 
و فرقهاى از محدّئين تصریح به آن نمودهاندء جه آن جه گفته شد از تفاوت مراتب در 
شدّت و ضعف است نه زياد و نقصان, بلی از لوازم شدّت و ضعف. زیاده و نقصان در 
آثار و لوازم آن است. 

پس هر آن جه رسیده» در نفی زیاده و نقصان, در اصل ایمان است. و آن جه وارد 


شده" در اثبات آن, يا مراد شذت و ضعفتا است. یا زياده و نقصان در آثار و لوازم» 


چون قوله تعالی: 
جع آلزیشون ین إذا کر له جلث ُلُوبُمْ ولا ميث عَلَيهمْ دايع 
راهم يتنا" 


یعنی هر امر و نهی كه در آیات می‌شنوند. کمر اطاعت آن بر ميان بندند و اثری از 
ایمان زايد بر آن جه بود در ايشان ظاهر شود. به آیات آفاقيّه و انفسیّه که به لسان حال 
[حقیقت] برایشان خوانده شود ایمان ایشان شدید گردد. 

و همین است مراد آن جه در احادیث وارد شده که از برای ايمان مراتب بسیار 
است جنان‌چه رسیده که: 


“روظنم ل alal‏ 


مإ الإيمان لَه سبعة أْهُر: هم من له هم و ینیم من له َهْمانِء و لا حل 


(۱) سوردى حديدء آیمی ۱۶ أل أن لین الا أن تطشع رهم کر الله و ما نزن من لحن و ل بکرشرا لیخ 
آرثرا آلكتدب ين قبل فطال علبهم امد ققشت لمهم وكير یلیم کلیشن6. 

(۲) روایت حماد که اخيراً گلشت و روایت زییری( کافی. ج ۷ ص 6۳۳ نیز يدان حال است. 

(6۳ وَعَلن هم ون سوردى انفاله آيدى ۲ 
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السَهْمانٍ على صاجب السُهُم,»۱ 
يعنى بايد آثار و اعمال دو سهمان را بر صاحب یک سهم از معرفت بار نکرد جه 
برایشان شاق می‌شود. و تا معرفت شدید نشود» عمل» به جوارح, آسان نمی‌گردد. 
و عبدالعزیز قراطیسی " روایت کرده که قال لی ابوعبدالله -علیهالشلام-: 
ديا عَبدَ الْعَزِيزِ ان الایسان عَشْرٌ دزجات مرلو للم ید يُصْعَدُ مله مَؤقاةً بَعْدَ 
مزقاق.. إلى أ قالَ:وَإذا رت من هر سقل یلک َرَج قازقغة لَك رفي و 
لا تم عَلَيْهِ ما لا یطیق فُتَكْسِرَه» 
و درجات" ایمان, هم در معرفت است» و هم در عمل. و خود ظاهر است که اعمال 
راجبه بر هر کسی لازم است. پس تفاوت درجات و آثار که مستفاد از اخبار است» به 
باع جمیع اوامر و آداب و افعال و اخلاق متحقق می‌شود. 


پنجم: هجرت کبری؛ 
تساو ری ی را رالاسلام همجرت 
کبری» هجرت به تن است. از مخالطه " اهل عصیان, و مجالست اهل بغی و طغیان» و 


ابنای روزگار خوّان. 


(۱) عبارت متن مضمون روایت کافی» ج ۲ ص ۰۴۲ روایت ١‏ و ۲ است که می‌فرماید: «عن ابی عبدالله -عليدالشلام- 
قال: لك مز وج[ وضع الا یمان على سبعة آسهم: على الب و الصّدق واليقين و الوّضا و الوفاء و العلم و الحلم. ثم قسم 
ذلك بين الئاس فمن جمل فيه هذه السّبعة الاسهم فهر کامل محتمل. و قسم لبعض الاس السّهم, و لبعض الشهمین و 
لبعض الثلائة, حتَّى انتهوا إلى السبعة, ثم قال: لا تحملوا على صاحب السَهم سهمین, و لاعلی صاحب الشهمین ثلائة. 
فتبهضرهم, ثم قال: کذلک حثی بنتهی إلى السبعة.» 

(۲) «بعد مرقاء قلايقولنَ صاحبٌ الاثنين لصاحب الواحد: لست على شىء حتّی ینتهی الى العاشر. للا تسقط من هو 
دونك فیسقطک من هو لوقك... لتكسر» لا منكسر مؤمناً فعليه جبره.» كافى»ج ۲ص ۴۴ روایت ۲ جملاتی که از 
حدیث حلف شده‌بود نفل شك 

(۳) پاره‌ای از احادیث دال بر این مطلب در پاورقی‌های گذشته آمده است. 

(۴) ر.ک: وسائل الشیعه ج ۱۱.ص ۵۰۲ باب ۳۸ 
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چنان كه در حديث مِهْرّم اسدى ' در صفت شيعيان فرموده‌اند که: 
«و ان ی جاهلاً هَجَرَه» 
ات E‏ ای ی -علیهمالتلام-" مى قرمايد كه: «و 
الجهاد یثها عَلى أَرْبَع شُء شُعَب.» و یکی از شُعّب را «سَّئآنٍ الْفاسِقِينٌ» شمرده‌اند. 
وبه‌هر ا رسوم» چه عادات و رسوم از مهمّات بلاد کفر است. چنان 
كه در جامع کلینی "در روایت سکوتی از حضرت صادق -علیه‌الشلام-از حضرت 
رسول لیا عليه وآلدوسلم- -مروی است که: 
«أزكانٌ ار أبَعة: َو لب و السَخَطُ و المَضَبُ.» 
الو مسي ۱۳۳۳ 
و بس ازاين همجرت پیوستن به رشولْ» و قصد اطاعت او در جميع امور و در 
خدمت او مجادله با جنود شیطان به مغلوب ساختن ایشان. 


ششم: جهاد اکبر؛ 
و آن عبارت است از محاریه با جنود شیطان, به معاونت حزب رحمن که جند عقل 
است. چنان که در حديث سماعة بن مهران از حضرت صادق -علیه‌التلام-وارد است 
که: 
دم جَعلَّ للع خُنسَة و سبوین ند لت رأی الْجَهْلُ ما أَكْرمَ اه يد ال و ما 
كلد ا قال الجهل: يا رب, هذا خَلْقٌ مِثْلِى, لف و کته و 








(۱) «قال آپوعبدافه -علمدالتلام-: ها مهزم, شيعننا من ل يعدو صوته و سمعه و لاشحناؤه بدنه و لایمتدح بنا معلئاً. و 

لايجالس انا عائباً. و لا يخاصم لناتالیا إن لقی مزمنً أكرمه, و إن لقی جاهلاً هجره.. هکارچ ۲ ص ۳۸ روليت ۳۷ 

(۲) دو یل عليه السّلام عَنٍ ال یمان ققال: | یمان على أَرْبَع ذعایم: غلی الطبر و ن د الْمَدْلٍ ر الجهاد... و 

لها ينها على ازيم صُصَب: : على ربا ولي و التي عَنِ النگرء و الذي نی العواطِن. و نان الفايقين...و ق 
یی الفاقین و خضب لله نب الةو زضا؛ بوم ام » مواعظ و حکم نهج البلاغ» ص ۱1۶ کالی؛ ج ج ۲ص ۵۰ 

,١ روايت‎ 

(۳) کافی؛ ج ۲.ص ۲۸۹ روايت ۲. 
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وگه و أَنَا ضِدَةُ و لاقو لی بههفأغطنی مِنَ الْجُْدِ م مل ما .تال عم 
(الی أن قال): و e‏ 1 0 ار 


هفتم: فتح‌وظفر بر جنود شيطانو رهايىازتسلط او و خروج از عالم جهل و طبیعت 

و به اهل اين مرحله اشاره فرموده حضرت صادق -علیهالتلام-در حديث یمانی که: 
«شِيعتنا فل دی و آفل التقُوئ و أل لیر و آفل الا ند أل اشع و 
الق ۲ 


هشتم: اسلام اعظم؛ 

و بیان اين مرحله اين است که آدمی» قبل از دخول در عالم فتح و ظفر وغلبه بر حزب 
ابليس و طبیعت؛ در عالم طبیعت گرفتار واسیر جنود وم وغضب و شهوت؛ و 
مخلوب اهویهٌمتضاده لجّه طبیعت است. آمال و امانی؛ او را محيط؛ و هموم و غموم بر 
او مستولی, به تزاحم عادات و رسوم متناقضه [متنافیه] متزاحم, و به منافیات طبع و 
به منافرات خاطر متألّم و مبتل: مخاویف عدیده را منتظره و مهولات کثیره رامهيًاء هر 
گوشه خاطرش را مشوشی» و در هر زاویه از کانون سینه‌اش آتشی, انواع فقر و 
احتیاج» منظورش» و اصناف آلام و اسقام» در دور و کتارش, گاهی دركشاكش اهل و 
عیال» و زمانی در خوفب تلف مال و منال. كاه جاه می‌خواهد و نمی رسد و كاه 
منصب می‌جوید و نمی‌یابد. خار حسد و غضب و کبر و آمال او را دامن‌گیره 
و در چنگ حیّات و عقارب و سباع عالم جسمانیّت و ماذيت زیون و حفیر. خانه دلش 


(۱) کافی؛ ج ادص ۱ روايث ۱۴. از آن جا که روایث مفصل بود از ذ کر آن خودداری شد. 
(۲) کافی؛ ج ۲ ص ۲۳۳ روایت ۸ 
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۶۲ 





رسائل عرفانی 


از ظلمات َْم و طبع تيره و تاره و به افزون از صد هزار بیشتر هموم متضادّه كرفتار. 
از هر طرف رو گرداند, سیلی روزگار حورد و به هر جا پا نهد خاری به پایش خلد. 
و چون به توفیق بی‌چون, با جنود وم و غضب و شهوت» محاریه و برایشان 
مر و منصورگردید. و از چنگ عوایق و علایق مستخلص شدء و عالم طبیعت و 
مادّیت را بد رود کرد و قدم از دریای وهم و امل بیرون نهاد. خود را جوهری مىبيند 
يكتاء و گوهری بی‌همتاء بر عالم طبیعت محیط, و از موت و فنا مصون و خالی» و از 
کشاکش متضادات فارغ, و از خار متناقضات در آرام» و در خود, صفایی و بهایی و 
نوری و ضیایی مشاهده می‌نماید که فوق ادراک عالم طبیعت است, جه دراين وقت» 
طالب به مقتضای «مُتْ ث عن الطبيعة»١‏ از طبیعت مرده است و زندگانی تازه يافته است 
و به سبب تجاوز از قيامت انفسیّه ضغزی: که موت نفس امّاره است» از معلومات 
صوريّه مُلكيّه به مشاقدات معنویّه ملکونیه: فایز گشته» و بسی از امور مخفيّه بر او 
ظاهر؛ و بسیاری از احوال عجیبه را نخامنلوبه قيامت انفسیه وسطی رسیده. 
دراين وقت اگر عنايت ازلیّه ار را در نیابد به واسطه آن جه از خود مشاهده 
می‌نماید انانیّت و اعجاب او را در می‌یابد و دم ازانانیّت می زند» و راهزن او در مراحل 
سابقه» اعدای خارجیّه و اذناب شیطان بود و دراین وقت» رییس ابالسه, و عدو 
داخل: که نفس و ذات باشند. چنان که وارد شده: «أغدئ عَدْوک, تلشک الْتى بی 
لبيك" 
و ف کے چاو 


(۱) این جمله از کلام بزرگان است. 

(۲) «قال النبى -صكىاشعليدوآلهو سم أغدئ عدر ک, تفش ای ین جشیک.» مجموعه ورام ج ادص ٩۵ربه‏ 
مضمون اين حديث در روایات موجود است از طرق اهل بيت -عليهمالكلام و ک: مستدرکه ج ص ۲۷۰؛عدة 
الداعی؛ ص ۲۹۵. 
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رسالهى سير و سلوگ ج هت ۶ 


است" که بعد از خلق روح مجرّد» خداوند قهار او را در معرض مكالمه بازداشته 
فرموده: دمن أَنَا؟» روح از احاطه و غلبه بهایی که در خود یافت» قدم از مرتبه خود 
بیرون گذاشت و گفت: «مَنْ أَنَا» خداوند عالم او را از عالم نور و ابتهاج خارج, و به 
کشور فقر و احتیاج فرستاد تا خود رابشناسد. 

پس چون از عالم طبيعت خارج شود و به حالت اول عود چندء همان انائيّت 2 انیت و کیر 
او رافرا م ىكيرد. چنان جه طایفه‌ای حدیث دما ينُم و ِن أَنْ یروا إلى ریم لا رد 
الكبرياء.»' را بر اين حمل نموده‌اند. یعنی به جایی می رسند که اگر کبریای خدا را بر 
دوش نمی‌افکندند, و عجب نمی‌نمودند ملاحظه انوار عالم لاهوت را می‌نمودند. و 
در این حال چنان جه عنایت الهيّه انقاذ نکند به کفر اعظم مبتلا می‌شود؛ جه کفر 
مراحل سابقه. يا کفر به رسول بود» يا شرك بة:واسطه امور خارجیّه چون شیطان و 
هوی؛ چنان چه فرمود: 

- ألم أغهذ کم یی مادم أن لا تتبدوا ايدني" 
رت من ند رفن۳64 ۳ 

و حضرت رسول -صلّى ال علیه وآلهوسلّم-فرمود: 
«ألهری أَنقَصٌ [أَيْقَضٌ] إِلهِ عبد ین دون الله فى الأزض.»* 

و تخصيص فى الارض از آن است که بعد از خروج ازارض طبیعت. الهى انقص* 
(۱) دو فى النقل: ان الله تعالی لا خلق النفس ناداها من أنا؟ فقالت النفس: فمن أنا؟ و ألقاها فى بحر الرّجوع الباطن حش 
وصلت الى الألف المیسوط و خلصت من رذائل دعوی الانانية الائية و رجمت الى نشأتها ثم ناداها من انا فقالت انت 
الواحد القهار.» در مشارق انوار البقين حافظ رجب برسی (آخر مقدمه) اين حدبث آمده است. 

(۲) مدرک این حديث در پاررقی‌های گذشته آمده است. 

(۳) إو لَكُمْ عَدو مين سوره‌ی یس آی‌ی ۰و 

(» ( له له عن ءلم و كنم غلنعنیدی قليدى و بقل علن بعتروی لو کمن يَهْدِيهِ بسن" غد أله 
آثلا دک و6 سوره‌ی جائیه آيدى ۲۳ 

(۵) احیاء العلوم؛ ج | ص ۸۵ 

(۶) در نسخه‌های متعدد عبارت همان كونه است که در متن ذ کر شد و منظور اين است که اله عالم طبیعت هواهای 


نفسانبه است. و انقص از آن حود نفس است که بعد از گذشتن از عالم طبیعت و صعود به مدارج نفس و ذات بر سالک 
حکوست می‌کند. چنان‌که گفتار گذشته‌ی مؤلّف سرحمهالله_بر آن دال است(از استاد). 
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۶۴ رسائل عرفانی 





از آن است که نفس باشد» جه اتّخَاذ آن به الهیّت» بعد از فراغ عالم طبیعت و بدن 
می‌شود» و صعود به مدازج نفس و ذات. 
و به همین کفر اشاره فرمود: 
«أشش هی الم الأكيد.» 
و این بت‌پرستی يود که حضرت ابراهیم -علیهالّلام-دوری او را از خدا طلبید: 
«و انى و یت آن نید الأضنام»' 

جه پر ظاهر است که در حقٌ خلیل -علب‌الشلام و ابنای حقیقیّه او که انبیا هستند» 
پرستش صنم‌های مصنوعه متصور نباشد. 

و همین شرك بود که خاتم اتبیا یلع لبهوآلهوسلم-از آن پناه به خدا برد و گفت: 
[فرمود:] 

دأَعُودُ یک من الشّري اعفع ت 

و مخاطب شد به خطاب لن أَْرَكْتَ لبط ععلت» . 

و همین كفر است که بعضی از آکابر آهل الله به آن اشاره کرده‌اند كه: بنده جرن 
رخت از کون و مکان برگرفت. اوّل مقامی که بر وی عرض کنند مقامی باشد که چرن 
به آن جا رسد پندارد که صانع است. و كدام کفر از این بالاتر است! 

إذا لت ما بت قالث مُجِيَدٌ زجودک ذَنْبٌ لا یقاس به دنب" 

و در مقابل همین كفرء اسلام اعظم است. و همین اسلام است که حقٌ -جلثانه 
(0 3ڈ قال ری وت لب ليا جتیی6 سورهی ابراهيم لظ آيدى ۳۵ 
() د لق ری یت و إلى ذبن ين قيلت لسن رت بط عمل لکوت بنالعنیرین4» سوره‌ی زمره 
0 دیگر ابباتى است که جنيد بن محمد بغدادى از جاریه‌ای شنیده است. به این صورت: 

إذا قلت: أهدى الهجر لى لل البلا تقولين: لولا الهسجر. لم يطب الحب 
و إن قلت: هذا القلب أحرقه الهوی تقولى: بتيران البوى شرف القلب 


وان قلت: ما اذنبت؛ قالت: مجيية 
وجودك ذنب لایسقاس به ذنب 
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رساله‌ی سیر و لوك سس هه ۶۵ 


خليل خود را به آن امر فرمود: «ذقال له أسْلِم.»' و حقيقت آن عبارت است از 
تصدیق به نیستی خود» و اذعان به عجز و ذّت و عبودیّت و مملوکیّت بعد از کشف 
حقیقت. و اعتقاد به اين كه آن جه از خود مشاهده می‌نمود. از احاطه و نور عين فقر» 
و سواد ظلمت است. بلکه قطع نظر ازاينها نیست شود در جنب هستٍ مطلق و نور 


محضص: 


نهم: ایمان اعظم است؛ 
و آن عبارت است از مشاهده و معاینه نيستى خود بعد از تصدیق و اذعان به آن جه 
اسلام اعظم است. و حفیقت آن» شدّت ظهور و وضوح اسلام اعظم است» و تجاو زآن 
از حدود علم و اذعان, تا آن که به مزتبه مشاهده و عیان رسد. و از این جهت بود که 
چون خدای تعالی به خليل خود فرمود: 

وآسیم قال أشنت بر اللي" 

و اشاره به دخول در این عالم است» قوله سبحانه و تعالی (َقَادْحْلى فی عبٍی۲4 
جه حقيقت عبوديّت» دراين وقت محمّق و دخول در آن کنایه از مشاهده و عیان 
است. 

و در این هنگام» سالک از عالم ملکوت ارتحال. و قبامت کبرای انفسيّه بر او قيام 
می‌نماید, و به عالّم جبروت داخل می‌شود و از مشاهدات ملكوتيّه به سعاینات 
جبروتيّه فايز می‌گردد و از عالم نفوس متعلقه به افلاک به عالم منژّه از اجسام داخل 








1 


رو لین لص لِحِينَ ه إذ 





(۱) و من یرب نریم من سه ةر ود 
قال لو رب أنيز َال ألمت رب لس لَیینَّ4 سوره‌ی بفره. آیات ۱۳۰و ۱۳۱ 

(۲) سوره‌ی‌بقره» آيدى ۱۳۱. 

( تایا لش الْمطْمَبئُةٌ © آزجمن إلى رل ایا عة © فا على فى عبلری و دی جني سوره‌ی 
فجن آیات ۳۰-۲۶ 
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رسائل عرفانی 


می‌شود. ودر طلب اين منزله گفته: 
نی و ینت انی إنَتى] بُنازعبی ‏ ازقغ پلطفک إِنَى (إنتى] ین الب" 


دهم: هجرت عظمی؛ 
و آن عبارت است از مهاجرت از وجود خود و رفض آنء و مسافرت به عالم وجود 
مطلق, و توه تام به آن, و امربه اين مهاجرت است که فرموده: 
«دغ سک و تعال.»۲ 

و اشاره به آن است توله تعالی: ور خی جنّيّى) "بعد از قَاعُِی فى عبری»» جه 
یش لته خطاب به نفس است که از جهاداکبر فارخ و به عالم فتح و 
ظفر که مقر اطمینان است» داخل شده. 

و چون همین قدر از وصول به مقصد کافی/ نبود» امر شد به رجوع به پروردگار 
خود و تفصیل داده شد کیفیّت"رجوع؛ 

پس امر شد اند به دخول در باد كه ایمان اعظم است؛ بس به ترق از آن و 

دخول در جنّت پروردگار که ترک وجود مود و دخول در عالم خلوص است و 
رجوع به رب خود. و آن جه كه از آن تعبیر شده به «معٍ صذق عند مَلِيكٍ شفتیر؟ 
همین مرحله ایمان اعظم است. جه راستی امر که نیستی خود باشد. و محل سکون 





(۱) اصل ابن بيت از حسين بن حلاج منصور است: ادامه‌ی آن عبارت است از: 


واث» ماطلعت شمس و لاغربت الاو ذ کرک مسترون بأنفاسی 
ولا ذکرنک مسحزوناً ولافرحاً و أنت شنن قسلبی و وسواسی 
ولاجاست إلى قوم أحدّثهم الاو آنت حديثى بين أجلاسى 
ولا هممت بشرب الماء من عطش 
إلا ریت خيالاً منک فى الکاسی 
(۲) از کلمات بايزيد بسطامی» ر.ک: تذكرة الأولياءج .ص ۱۴۹. 
(۳) سوره‌ی فجر آیه‌ی ۳۰ 


(؟) إن شین ی جلت د تَر هی مَلْمَدٍ صِدْقٍ ند ملك مُفْتورٍ) سوره‌ی قمر آبدى ۵۵ 
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رساله‌ی سير وسلو سس . ههه ۶۷ 


صادق که وجود محض باشد دراين وقت به دست آید. و نظر به اين که هنوز مجاهده 
عظمی محقّق نشده» و آثار وجود خود باقی است» و اضمحلال آن در نظر سالک به 
مجاهده موقوف است. پس هنوز بالمرّه از سطوت تازیانه قهر ايمن نشده و به اين 
جهت. در مضماراین دو اسم بزرگ ! جای دارد. 


يازدهم: جهاد اعظم است؛ 

و آنعبارت است ازاين که بعد از هجرت از وجود خود توسّل به مليك مقتد رنماید, 
با آثار وجود ضعيف خود در مجادله برآمده بالمرّه همه آنها منتفی و محو شده قدم 
دربساط توحيد مطلق نهد. 


دوازدهم: عالم خلوص؛ 
او ی فا ر ا 
آن شده که: 
(آخیاء عند رتیه ۱ 
ر چون دراین وقت از سطوت قهرایمن شدء و در حجر تربیت مربّى ازل پرورش 
يافته در مضمار این اسم داخحل می‌گردد. چنان جه (َيَتأَيتهَ لش لطس * اجون 
ی ربل "بر آن مشیر است و نيز بر آن مده وا اه جقون» '. 


يدم اجب یبا وَصْلْهُمْ شتح ينلكت إن أَرَدْتَ وصالاً 


در این وقت» قيامتٍ عظمای انفسیّه بر آن قائم [بر او قيام] و از اجسام و ارواح و 





(۱) يعنى مليك مقتدر, 

( 0 و تخس لین ثرا فى یل بل خآ ند هم ون سوردى آل عمران. آيدى 184 

(۳) سوره‌ی فجره آیات ۲۷ و ۲۸. 

(؟) قال تعالی: وَبَشرٍ لتب رين ه لین إذآ تم یه فلز له شا له زجفرن6 سورهی بقرف آیات 
مفارعها. 


Scanned by CamScanner 


۶۸ 





رسانل عرناتی 


تعيّنات و اعیان پأسرهاگذر کرده و از همه آن‌ها فانی, و قدم در عالم لاهوت می‌نهد. و 
به حیات حقيقيّه ابديّه فايز و باقی م ىكردد. و از معاینات جبروتيّه به تجليّات لاهوتيّه 
منتقل و سرافراز مى شود إن هَبذا هر آلَْظِيمٌ » لیثل هدا تلیغتل الیلون»۱و 
دراين هنكام از تحت وکل تل ڏال فد آلْمَوْتِ» " بيرون می رودءجه دراين وقت؛ نفسى 
نیست» و مصداق اومن کان میا ایی تيده وَجَعَلْنَا لَه ثورًا یی بهی‌فی آلئاس)" 
م شود ہوک کن شاء اكه در کریمه نی لور توق تن نی آلسشعوت رّمَن 
فی ض4 ۲ عبارت از اوست» و اين؛ هم ميّت است و هم حی. ميت است به موت 
ارادی از عالم طبيعت و نفس» و حی است به حيات حقیقیّه در عالم لاهوت و 
خحلوص؛ و ازاین راه فرموده‌اند: 

دمن أراة أن يَف إلى یت یی هقی إلى عَلِى ن یی طالب 

-علیه التلام-.» 


(۱) سوره‌ی صافات, آیات ۰و ۶۱ درنسخه مصکح چين است: هو ذلك هر الور العظيم یثل قذا مليفل 

مره اكر عبارت سيد سرعمدال-به این صورت باشد. اقتباسی از دو آيه شریقه است. 

( کل تلس دیق ألعزتٍ إا ورن آجوزکم ذم اة من رُحْزٍح غن الا أجل الجئة نقذ از روت الا 

آلائا إل عم الفزرره سوردى آل عم یی ۸۵ تس اب زر ال 1 

4 سوردى ابا آیه‌ی ۳۵: تنینایی لین مثا إ اذخ یقاتا نی َاعْبدُون »كل 

َه چون سوره‌ی عنکبوت, آیات ۵۶و ۵۷ 

() گت ثلا ى طلست یش نا منهاکذلك زر رین قاكائواً تار سوروى اتعام؛ آیه‌ی ۱۲۲ 

() نیع بی ألصررٍ ضبن تن ى شوت ومن فى آدازض لا تن شا آله مغ مه أخرئ نذا شم یمام 
بنظَرُونَ» سوره‌ی زمر؛ آیه‌ی ۶۸ 






ت 
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هه __بخش‌دوم 
طريق سلوک و مسافرت الى الله 
و چون شرح اين فوامل دوازده كانه را دانستی؛ حال با تو شرج [شررع] 


می‌کنم طريق سلوك و مسافرت به آذنها را بر سبيل اجداله أعتنك ال 
عابه و از برای زبادتي بصيرت به دو یال با تو شرح می دهم 
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(فصل اول: بیان اجمالی در طریق سلوک الى الله] 


يس در بيان ال می‌گویم که: 

روی کلام من با کسی امت که به فکر طلب برآید [آمده] و بالمره غافل و ذاهل 
نباشد. و چنین کسی اوّل چیزی که بر اوشت آن است که دامن طلب بر ميان زند و در 
تفخص و تجسّس ادیان و مذاهپ به قد ر استعداد خود برآید» و به نظر بلیغ [تتبّع] در 
شواهد و آیات و بینات و قراین و امارات حسَيّه و عقلیّه وذوقيّه و حدسیّه جهد کن و 
غایت سعی خود را به قدر میسو ر ب ظهور آورد تا یگانگی خدا و حقيقت راهنمایی 
او را پی برد اگر جه به أدنى مرتبه علم و يقين باشد. بلکه در این مقام, مجرد گمان و 
رجحان نيز به كار او می‌آید. و بعد از حصول اين تصدیق علمی يا رجحانی, از عالم 
کفر خارج. و به اسلام و ايمان اصغرین داخل» و این دو مرحله را طی کرده است. 

و دراين دو مرحله است که اجماع [امّت] واقع است بر اين كه از برای هر مکلفی 
دلیل لازم است. و چنان جه از تفخص و جهد و عقل و نظرء هیچ رجحانی از برای او 
حاصل نشد. دست دردامن تضرّع و زاری و ابتهال و خاکساری زند, و در این مرحله 
پا بیفشارد [بیفشرد] که له از برای او فتح بابی می‌شود, چنان جه از حضرت ادریس 
-مليهالتلام_' و مریدان او مأئور است. 


و در این اوقات» به جهت حصول یقین» به اذکاری چند که در این مرحله مژگر 





(۱)از آن جا که جریان فوق الذکر طولانى است اصل حدیث ذ کر نشد رك بحارالانوار ج ۱۱ص ۲۷۶ 
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رسانل عرفانی 


است» اگر مشغول باشد بهتر است. و به برخی از آن اشاره می‌شود. 

و چون اين دو مرحله را بيشت سر انداحت» دامن طلب اسلام و ایمان اکبرین را بر 
ميان بندد. و اوّل چیزی که دراين مرحله لازم است. علم به احكام و آداب و وظایف و 
شرایع و راهنمایی است که به اعتقاد خود جسته, به شنیدن آن‌ها از خودٍ راهنماء یا از 
خليفه و نایب آنه یا فهمیدن ا زکلام آن اگر اهليّت آن داشته باشد» یا به متابعت کسی که 
اهل باشد که او را در شریعت ما «فقیه» خوانند. 

و بعد از علم و تحصیل آن‌ها و تسلیم و انقیاد و ترک رد و اعتراض» شروع کند در 
مواظبت به آن‌ها و محافظت وظایف و آداب تا بدین سبب درجة فدرجهة يقين و 
معرفت آن در تزايد و ظهور و وضوح پیوندد و به آن سبب» عمل و آثار ایمان در 
جوارح و اعضاء اشد و اکبر گردد. جه عمل موجب علم. و علم مورث عمل است؛ و 
بدین طریقه اخبار کثیره مصرح است نان جه در حدیث عبدالعزیز! متقدم مذکور 
است که «الإيمان عَشر درجات 





لز الم ُضعَد مِنْهُ زقاة بَعْدَ بْقاق» و آن چه در 
eRe N.‏ ۱ 

حديث حسين صیقل " است كه ابو عبد اله دعلهللام_ فرمود که: «ألإيمانٌ بَعْضُهُ مِنْ 
عفد را 59 
بعض» اشاره به همین است. 

ودر حديث اسماعيل بن جابر”است از آن حضرت .عليدالئلام-كه: 

«ألِأم رون العمل من عَلِم عل و من عیل عَلِمّ» 

و اصرح از اينهاء حدیث محمّد بن مسلم " است که أن حضرت عليه الشلام 
() مدرک اين حديث در باورقىهاى گذشته ذ کر کردید. 
(1) «قال سمعت اباعبدلله -ملهلتلام-یقرل: لايل الم وجل عملا إلا يشغرة, ولا مغرقة إلا بعل فمن عرف ده 


رل على ال ,ون لم فتل: للا عفر إن الإ يمان عض ين بخض.» كالى» ج ۱ ص ۲۲ روايت ۲ 
(۳) ادامه‌ی حدیث «والعلمٌ يهتف بالعمل, فإن أجابه و إلا ارتحل عند.» کانی. ج ۱ء ص ۰۴۴ روایت ۱۳ باب استعمال 


(۴) صدر حدیث: «قال سألته عن الایمان. فقال شهادة ان لا اله الا اله و انّ محمد رسول اله -ملی۵علبهوآلدوسلم .و 


الإقرار بما جاء من عنداله و ما استرٌ فى القلوب من التصدین پذلک. قال: قلت: الشهادة أليست عملاً؟ قال: بلی, قلت: 
العمل من الا یمان؟ قال: نعم الایمان...» كانى» ج ۲ص ۱۳۸ ررایت ۳ 
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رساله‌ی سیر و سلوگ 





vr 


فرمودند که: 
«ألإيمان لا يكن إلا العمل ر العمل نة و لا نبت الويمان | پعل.» 
و نیز در حدیث جمیل بن دراج" است از آن حضرت که فرمود: 
«لا بت له الإيمان إلا بالعتل, و العمل مِنْدّه 

ود رکلمات و مطّب سيّد اوليا -عايدالتلام' تصریحات و تلویحات است که ايمانٍ 
كامل» از عمل متولد است. بس کسی که طالب ايمان اکبر باشد. بايد آن رااز عمل طلب 
کند. 

اما بايد در اين مرحله رفق و مدارا را شعار خود گرداند چنان چه در حديث 
عبدالعزیز گذشت." و هر عملی که به آن مبادرت کرد بر آن مدارمت نماید. جه در 
احادیث" متواتر است بر این که عمل قلیل با وام افضل است از عمل کثیر كاه به كاه. 

و باید «درجّةٌ ندرجةه بالا رفت تا جْمَيْعَ اعضا و جوارح را ازحظ آنها ازایمان 

7 
عطا کرد تا هیچ عضوی نماند که از حظ خود بی نصیب ماند. 

و رساند کار را به جایی که جميِعٌ حظوظ هر عضوی از اعضای ظاهره و باطنه, از 
ایمان به او عطا شود از اوامر و نواهی حتميّه, و تنزیهیّه, که با اهمال جزئی از آن‌هاء به 
همان قدرء از ایمان» ناقص استء و با وجود قصور ایمان به قدر رأس ابره قدم در 
عالم بالاتر از آن نتوان نهاد. جه گذشت که عوالم سلوک به راه خداء مثابه ساعات 


بسح 
(۱) «قال سألت ابساعبداه -عسلیهاكلام- عن الا یمان فقال: شهادة أن لا اله الال و ان محمدأ.رسرل اله 
-س یل علیهوآلدوسم--. قال قلت: أليس هذا عمل؟ قال: بلی, قلت: فالسل من الایمان؟ قال لایثبت...» کالی ج اه 
ص ۳۸ روایت ۶ 

(۲) «لا بستقیم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه. و لایستقیم قلبه حى بستقیم لسانه, فمن استطاع...» نهج البلاغه, خطبه‌ی 
۷۲ «شثل عن الا یمان فقال: الایمان معرفة بالقلب, و افرار باللسان, و عمل بالارگان.» نهج البلاغه, حكمت ۱۲۲۰ 
«قال_علمدالتلام لايصدقّ ایمان عبد حثّی یکرن بسا فى یداث أوثق مته بما فى یده.» تهچ البلافه. حکمت ۰۳۱۰ 

(۳) مدرک این حديث در آینده ذکر خواهد گردید. در ضمن شرط سومی که در سلوک بايد مراعات شود 

(۴) دعن اہی جعفر _عليهالتلام قال: أحبٌ الأعمال إلى الله عرٌ رجل-ما داوم عليه العيد و إن قل.» کافی؛ ج "دص ۸۲ 
روایت ۲؛ مجموعه ورا ج ۱ ص ۳ «قال النبى ‏ صلیاشعلیهوآل‌وسلم-أفضل العمل أدومه و إن قل.» همان مدرک 
داميرالمۋهنین -علبهالشلام -: قلیل مدوم عليه خيرٌ من كثهرٍ ملول منه.» 
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دسائل عردانی 


است» تا بالمره متقدّم طی نشود. متأخر را در نيابد. 

جه منقول است که سالکی به طمع مراتب [هدایت] نزد شيخ آمدء او را در مسجد 
يافت و دید که شيخ آب دهان خود را در آن جا افکند. از همان جا مراجعت نمود و 
شيخ را مهتدی نیافت. 

و دیگری گاو شيار او به زمين وقفی قدم نهاد و از آن جا به زمين او مراجعت کرد. 
به جهت آن که قلیلی از خاک آن به زمين او داخل شده بود محصول زمین خود را 
نخورد. 

«حَسناث الأبرار مات المتيين.» 

و دربیان اين مطلبء کافی است قول حقّ سبحانه و تعالی: قد لح لین ن..4 
إلى قوله: وین نف شغیضون» جه لغوء تخصیص به زيان نداره 
وهر عملى كه نه به وفق أمر الهی, و همست وجب شواب و اجر و نورانيّت باشده 
ونه مطلوب خداوند عالم باشدء از هر عضوی که صادر گردد لغو است. و اه 
آن جه عطاى حَظ او از ایمان رم اسک ااعضاء قلب است كه امير بدن استء وايمان 
آن, به سایر اعضا و جوارح متعذی و سارى است. چنان که در حديث زبيرى ' و حماد 
گذشت. بس مراقبت احوال او در جمیع احوال [او قات] واجب» و ایمان آنء به ذکر و 
فکر است. و از آن است که در احادیث عدیده" افضل عبادات را تفگر و قذگر 
فرموده‌اند. 

و از این جهت است که در صحیفه الهبّه فرموده که: ور له بر "و غایت 





() سوره‌ی مۋمنون, آیات ۳-۱ 

(۲) مدرک این حدیث در صفحات گذشته آمده است. 

(۳) «عن ابی عبدالله ‏ عليه التلام - قال: أفضل العبادة [دمان التفكّر فى الله و فی قدرته.» کافی؛ ج ۲ص ۵۵ روایت * 
ھر عن رسول الله سیف علیه وله وس قال: اعلموا أن خبر أعمالكم عند ملیککم و ازکاها و أرفمها فى درجاتكم و خير 
ما طلعت عليه الشمس, ذكر اه سبحانه و تعالى قله أخبر عن نفسه فتال:آنا جلیس من ذكرنى.» وسائل الشيعهج ؟: ص 
۷ روايت ۳. 

© انل ما آرجن بت ین الكتدب و یم الشلرة نا تن عن اللخقار د الشكر و که له وال له 
ما نَطْنْعُون سوره‌ی عنکبوت, آیه‌ی 0 
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رساله‌ی سير و سلوک Yê‏ 





ايمان: به آن حاصل می‌شود: از له تین لوب و چنان جه قلب از آثار 
ایمان خود باز ماند» ساير اعضا نیز باز مانند: 


سما مويه 


ومن يَْششٌ عَن كر آلرخمن قيض هر عَيطَلنًا فهو لَهُقَرِينَ»" 

و چون جميع اعضا و جوارح را ازنصيب آنها ازايمان محظوظ, و آنها را بر 
حظوظ خود معتادء و از سرکشی محفوظ ساخت. به عالّم مجاهده بردازدء و از 
مرافقت ابنای زمان و اولیای شیطان و مقتضیات وَهُم و شهوت و غضب و بلاء عادات 
و رسوم» به مقتضاى ( يَخَانُونَ ره لآبو» "رحلت و هجرت و به عالّم عقل بيوندده 
و عساكر آن رابا خود يار و به محاربه حزب هوی و هوس و [خذلان] مجند أبالسه آغازد. 

و اين مرحله نه چنان است که بالكلَيّه مزخر از جميع مراحل سابقه باشد» جه بسى 
از آثارایمان جوارح» به صلاح باطن منوط وَبْسَىَ از لوازم و آثارايمان نفس, به أعمال 
جوارح مربوط است. بلكه فی الحقيقه: این دو مرحله, دست د ركردن يكديكر دارند. 
و فعلیت تمام از برای هر دوء در یکت دقعه تحاصل می‌شنود. 

و بالجمله چون قدم در این مرحله نهاد. اوّل چیزی که او را لازم است» علم به 
احکام طب روحانی است که مصالح و مفاسدء و فضایل و رذایل» و دقایق و خفایاء و 
حیّل و مکاید نفس و ساير جنود ابلیس را بداند. و این فقه نفس است. چنان که فروع 
احکام فقه جوارح است. و معلّم فقو نفس, عقل است» چنان كه معلّم فقو جوارح» 
فقیه است» و حدیٹ: مالْعَفْلٌ ليل الْمُؤْمِنِ»' و حديث «إِنّ له عَلى التاس خجتنن: جه 


)لال تعالى: و ی یه تن آناب هی نا ز طسب رم لب له سوردى رعده آيات 


۸۷ 





سرره‌ی مائده آيدى ۸۵۲ 
(۴) عن ابی عبدا -علیدالشلام- كافى: ج ۱ص ۲۵ روایت ۲۴ 


Scanned by CamScanner 





ا ھھھ سانل عرفانی 


ظاهِرةٌ و حُبةٌ باطَِةُ. أما الظَاهِرَة قالاشل و الأثبياء وا و آنا الب قالشُول.»۱ به 
این دال است. 

لکن چون اکثر عقول به راسطه دخول در عالم طبيعت؛ و مکادحت جنود وَهْمِ و 
غضب و شهوت مكدّر, و از درک دقایق مکاید جند شیطان, و طریق غ غلبه برایشان 
قاصر لهذا در این مرحله نیز از رجوع به شرع و قراعد مقرره در آن جنان که 
فرموده‌اند: «بُعِنتُ ت لته تمم مَكارِم الاخلاق.»' ناچار است. 

يس طالب را در اين مرحله نیز از رجوع به راهنما يا خلیفه يا نایب آن يا فهم از 
کلمات آن چاره‌ای نیست. 

و چون استنباط اين مرحله» و استخراج دقایق آن» و شناختن امراض نفسانيّه و 
معالجات آن» و مصالح و مفاسذ, و مقدار دوای هر شخصیی و ترتیب معالجه آن به 
خحصوصه -چنان كه در انجام آن ضر ور انست- امری است بس خفی و دقیق» صاحب 
این استنباط را عقلی بايد تام و نظزی ثاقبء و قزه‌ای قویّه, و ملکه‌ای قدسيّه. و علمی 
غزير و سعبی کثیر و به این سیب» حصول اين علم؛ قبل از عمل به آن امری است 
متعشر بلکه متعذَّرء لهذا طالب را چاره‌ای جز از زجوع به راهنما یا قائم مقام او که 
تعبیر از او به استاد يا شيخ: می‌شود نيست. 

و هم‌چنان که از برای استاد فقه جوارح شرایطی است مفرّره و رجوع به آن قبل از معرفت 
آن جایز نه [نيست] و بدون آن عمل باطل است» هم چنین در فقه نفس, و طب روحانی نیز 
چنین است» و معرفت استاد د راین فنّ اصعب» و شرایط آن اکثر است. 

خلیلی فطع الفیانی إلى الجتی 2 كير ولکسن واصِكُوهُ قلي" 
(۱) حديث «هشام عن ابی الحسن موسی بن جعفر هليدالشلام: يا هشام إن لله...» كافىء ج ۱ص 1۶ 

(۲) «قوله -صأی‌العل وآلدوسم- بهشت...» مجموعه وزام ج ص ۸٩‏ سفينة البحاره ج اص ۰۲۱۰ 


(۳) اين بيت شعر را صائن الدين على بن محمد بن تُركه در رساله‌ی خود به فیروزشاه ذکر کرده است و در صفحه ۳۰۰ 
از كتاب چهارده رساله‌ی فارسی او مصرع دوم اين است: «كثيرٌ و اما الواصلون قليل». 
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رساله‌ی سیر و سلوک سس هه ۷۷ 


و فرقی دیگر هست ميان استاد فقه جسمانی که فقیهش خوانند و استاد فقه 
روحانی که شیخش گویند» و آن اين است که: راه فقه جوارح جلّی و ظاهرء و راه همه 
كس واحد, و دزدان و قاطعان راه خدا در آن, قلیل و ظاهرند. 

بس استاد اين فقه را نمودن راه» و شناسانیدن فریبندگان کافی است» به خلاف راو 
فقه نفس» و طب روحانی که راه هر كس متفاوت. و مرض هر شخص مختلف» و 
معرفت قدر مرض غير مقدوں و مقدار دوا غير مضبوط و شناختن مرض هر شخص 
مشکل, و ترتیب علاج صعب, و عقبات راه بىحدٌّ و كريوه راه بی‌نهایت» و دزدان 
پنهانی بىغايت» و شناختن ايشان مستصعب. 

جه بسی ايشان به لباس درویشی ملیّسنده پس چاره‌ای از همراهی استاد و شيخ و 
مراقبت و مرافقت او درهمه احوال نيشت و عرض حال بر او» در هر عقبه لازم است. 

و ازاین است که سالکان راه» مدّت‌های متمادیه در خدمت استاد به سر برده‌انده و 
دقیقه‌ای از حضرت او غایب نشد 

و بدان که حال فقه نفس نیز چون حال فقه جوارح است دراين که تماميّت ایمان 
نفس, به تماميّت ظهور آثار آن موقوف است. و اگر اثرى از آثار آن مهمل گذاشته 
شود به همان قدں در ایمان نفس نقصان و قصوراست, و قدم به عالّم بالاتر ننهد. 

و چون سالک به توفيق وعنايت ریّانی, و تعليم شيخ روحانی» اين مرحله را 
پیمود و چنان که بايد و شاید مجاهده نمود» نقصانی که درايمان واسلام اصغر 
او را حاصل بود تمام می‌شود؛ و چنان جه در آن‌جایی حطایی رفته بود بر او ظاهر 
و هویدا می‌گردد؛ و راه راست و صراط مستقیم بر او واضح می‌شود؛ و از ظنٌ و 
تخمین به مشاهده و يقين می‌رسد راغي رب ی يَأتِيكَ > ' «واٍن تُطِيعُوهٌ 


(۱) سوره‌ی حجر آیه‌ی ۹٩‏ 
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۷۸ س ههه___س____سال عرفانى 


واه » لزي ندرأ یئا کف هم شبلتاه » «وای لَعََارٌ من تاب وَءَامَنَ وعیل 
صلخا نم آفتدن4 ۳ 
و اميرالمؤمنين -علیهلتلام-در وصف مجاهدین» وغايت احوال ايشان می‌فرماید: 
«تَخْرَجَ ین سِلَةٍ القمئ و مُشارَكَةٍ أَهْلٍ الوی, و صاز ین مُفاتيح راب هد 
و مَغاليق أَبُوابٍ الود كذ أَنْصَرَ ريق و سک سيل و رت مَنارَهُ وَ قَلَمَ 
يو [اشتشسکت ین الْعُرى بت زین المل بأنتيها]؟ 5 هرمن للقین علن 
مثل ضوّء الشنس.»۵ 
و نیز در وصف ایشان می‌فرماید: 
«هَجَم هم الم علی حَقيقَة الْبَصِبرَةٍ و باشَرُوا روخ لي ,و اشتلاوا ا 
اتور امرون و أَنِسُوا يمأ نرح ينه الجالون, وَ صَحِبُوا انا دان 
آزواخها مت بالععل الأغلى...72 
مگر کسی که در راه طلب نی کزده باشدء و دز مرحله‌ای از مراحل» اهمال و 
مسامحه نموده باشد. چون کسی که در فحص اول که اسلام و ایمان اصغر [ضرور] 
است جهد خود را مبذول نداشته» و راهنمایی گمراه به دست آورده یا از متابعت فقیه 


و شیخ خود سربيجيده يا در شناختن آن‌ها سعى خود را مبذول نکرده» یا در اعطای 


01 فل مالعا وشن ان ول لا عل ا لو عیکم فا لزان یش تک وما غلى 

آلوشول لن لمن سوره‌ی نورب آبدى ۵۲ 

20 له تع الشفینین4 سوره‌ی عتكبوت, آیه‌ی ۶۸ 

(۳)سوره‌ی طه: آیه‌ی ۸۲ 

(۴) در نسخههاى خطى که در دست است, جملات بین [ ] ساقط شده است» ممكن است در اصل هم نبوده استہ 

- َرَج ن ص .نیح بلاق خطب‌ی ها 
آذ أي یج رای سمل نی ی اجان نج تت ی 





1 تشؤوراً و تا خان عل مورا له تیک ُلفاء لله ف فى آژضه و الدعاء 
٠. 1‏ َم يوم 
د ی ری حکم ۱۳۷ 
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رساله‌ی سیر و سوک .ھھھ ۷۰ 


حظٌ جوارح يا نفس ازايمان تقصیر کرده» یا در ترتیب معالجه اشتباه نموده» چان جه 
انموذجى از آن رابه تو خواهم نمود. 

و چون طالب سالک از اين مراحل فارغ شد و حزب شیطان و جهل را مغلوب 
نمود و به عالم فتح و ظفر داخل شدء هنكام طی عوالم لاحقه می‌رسد. جه؛ در این 
هنگام» عالم جسم را طی» و در ملک روح داخل است و حال وقت سفر اعظم و 
مسافرت از عالم نفس و روح و انتقال از کشور ملكوت 'است به مملکت جبروت و 
لاهوت و غیره. 

و عمده طریق سير در این راه بعد از بیعت با شیخ آگاه» ذکر و فکر و تضرّع "و تبقل 
وابتهال و زاری است (َوَآذْكُرٍ آشم رَبك تباید لاه » «وآذش رب فى فسات 
ضرعا وَخِيفةه '. 

وازاين است كه خداوند عالم ذکر خود را اکبر از صلاة*كه عمود دين است 
فرموده» و حضرت صادق -علیهاسَ 2 افعَنل/عبادات.زااتفکر شمرده و تفکر" یک 
ساعت را بهتر از عبادت هفتاد سال ذ کر نموده. 


و چون اين حرکت نیز تمام شود کلام و فكر و عزلت و سیرو سلوک و طلب و 


(۱) عالم ناسوت همان عالم ماده و جسم است. ملکوت عالم مثال و روح است» جبروت عالم اسما ر صفات: لاهرت 
هم عالم ذات است. 

(۲) هن ابی عبداله قال: «الرغبةٌ أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء, والرهبة أن تجمل ظهر كيك الى السماء. وقوله 
یل یه رتلا قال: الدعاه بإصبع راحد تشير بهاء والتضرع تشیر بإصبعيك وتحركهما. والابتهال رقع السدین 
وتمد‌ها وذلك عند الدمعة ثم ادع.» وسائل الشيعه. ج ۴.ص ۱۱۰۲ روایت ۲ 

(۳ لإ تا الب بی أَمَدُ طا وم لا هدن ى آلنهَارٍ سبحا طريلا هو کر أشم..» سوره‌ی مزمل, آیات 
8م 

() طوَدُونَ الجر من رل لقاال زلا تكن ین آلْفِلين4 سرره‌ی اعراف» آيدى ۲۰۵. 

(0) (ثل مآ آرجی ات ین آلکتب مهن لصن تن عن لاء د آلشكر و تقو آله كبر ال نم 
ما تون سوره‌ی عنکبوت. آیه‌ی ۲۵, 

(۶) مد رک اين حدیث در صفحات گذشته آمده است. 

(۷) ر.ک: بحارالائوار ج ۷۱ص ۳۲۷ 
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رسانل عرفانی 


طالب و مطلوب و نقصان و كمال به اننجام مى رسد «إذا بل الَكَلامٌ إلى الو 
قأشیکول»۱ 
و اين بیان اجمالی اوّل بود از برای بیان ظريق سلوک راه عالّم خبلوص. 


(۱) «عن سليمان بن خالد قال قال ابوعيدالله -علهدالتلام-ان الله يقرل: طون إلى بت آلشتن فإذا انتهی الکلام إلى 
انه فأمسكوا.» بحارالانوار ج ۳ ص ۲۶۴ روايت ۲۲ ایضاً عنه قال عله اكلام قال: «إذا اننتهی الكلام إلى الله 
فأمسکواء و تکلموانیما دون العرش ولا تکلّمرا نیما قوق العرش, فان توماً تکلموا فیما فوق العرش فتاهت عقولهم, حتّى 
كان الرجل يُنادئ من بين يديه فيجيب من خلفه, و يُنادئ من خلفه فيجيب من بين یدیه.» بحارالائواره ج ۳» ص ۲۵٩‏ 
روایت ۶ 
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[فصل دوّم: بیان تفصیلی در طریق سل وک إلى الله] 


و اما بیان دوّم؛ 
بدان که علمای طريقت از برای سالک» منازل و عقبات بیان نموده‌اند» و طريق سير 
در آن‌ها را شرح داده‌اند. و در تعداد منازل و ترتیب آن‌ها اختلاف کرده‌اند تا این که 


اقلّ آن‌ها را هفت و اکثر آن‌ها را هفتصد گفثه‌اند: و بعضی به هفتاد هزار تصریح 


کرده‌اند. 
و اکثر اين منازل و عقبات. درعالم نفس واقع» و از جمله مراحل و منازل جهاد 
اکبر است. تن 


و ترتیب آن‌ها نسبت به اشخاص مختلف است. و طئ همه مراحل ایمان نفس از 
لوازم» و به قدر نقصان آن» نفس در ایمان قاصر است. 

پس ذ کر بعضی از آن‌ها غير لايق و امر سالک به جهاد اکبر در [ذکر] اين عقبات و 
منازل کافی است. 

و حقيقت سلوک و کلید آن. تسخیر بدن و نفس است در تحت رايت ایمان که 
مبيّن آن احکام فقه جوارح و فقه نفس است. و بعد ازاين افنای نفس و روح در تحت 
رايت کبریایی الهی؛ و همه عقبات و منازل در این مراحل [مرحله] مندرج است. 

ولکن سلوک اين مراحل» و طی اين راه» و مسافرت در این عوالم؛ موقوف به 
اموری چند است که بدون آن‌ها به منزل نتوان رسید, بلکه قدم د راین راه نتوان نهاده و 


وصول به مقصد و حصول مطلب به آن‌ها منرط است. و ملازمت آن‌هاء و رسیدن به 
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رسائل عرفاتی 


منزل» به یکدیگر مربوط است. و تعداد منازل راه» و عقبات نفس» و خطرات سفرء در 
اين مقام بی‌حد و چنان جه ذ کر آن‌ها لازم باشد. ذ کر احوال جوارح و اعمال اعضاكه 
فقه بدن است نيز بايد کرد چه اينها نیز از منازل سفرند. 

بس مهم ذکر اموری است که به واسطه آن‌هاء اين راه خطرناک طی می‌شود؛ و 
طالب به مقصد می رسد. 

و شرح اين امور آن است که: طالب بعد از فحص و نظر, چون به اسلام وایمان 
اصغر رسید. ال چیزی که بر اوست تحصیل علم است به احکام ایمان, به طریقی که 
مذکور شد هط مضه على كل شم و مُشلقةٍ»' به اين دال است. وكسى که 
ازاين علم خالی باشد مجامده اوبه جز مغلوبيت ثيفزايد. 

چنان جه ابوعبد الله _عليدالكلام فرمودةاند: 

«ألعايلُ على غير عانعن یرالیه !و مه اليد إلا 
بعْداً.»"* 

واين علم هر چند واضح باشدثرآن اکثر واسرع است. پس اخذ آن احکام ازنبی 
یا وصئ با امکان اشرف؛ پس استخراج آن‌ها از کلام ایشان از تقلید افضل است و علم 
مجمل ضرو ریات که یکی از علوم اهل سلوک است دراین علم مندرج است. و آن چه 
از آن‌ها خارج باشد در طئ علم نفس معلوم می‌شود. و لازم» دست آوردن مأخذ علم 
است» و فعلیّت همه آن در بدو امر غير لازم» بلکه به تدریج در حال ضرورت بايد به 
ظهور آورد. و اين از مقدّمات سلوک است. و طالب هنوز درمقام سیر و حرکت 


نیستا. 





(۱) «قال الصادق -عايهالشلام-: السلم أصل كل حال سئی» و منتهى کل منزلة رفيعة. لذلک قال النم 
- سیا علبه و آلدوسلم: طلب العلم فريضة على کل مسلم, أى عم التقوّی و اليسقين.» بسحارالانوار ج ۲.ص ۳۱ 
روايت ۲۰ 

(۲) کافی:ج ا+ص ۴۳ روایت ۱ء باب من عمل بغير علم. 

(۳) در کافی جنين است: «لايزيده سرعة الشیر الا بعداً.» 
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رساله‌ی سیر و سلوی سم هه ىم 


و چون اين مرحله را به‌دست آورد؛ بايد استمداد از عنایت ریّانیّه طلبیده آغاز 
سفر کند. 
و انجام این سفر به امور بسیار متوط است. و عمده در آن چند چیز است. 


اول: ترك عادات" و رسوم و تعارفات و متداولاتی که سفر را مانع و راه خدا را 
غایق‌اند؛ 
باقادسية ية لا يحْسَبُونَ العا عاراً 
لا مُسْلِمونَ و لا یود و لاجر و لا تصاری 

چنان كه كريمه ول یاون مایم به آن ناطق است. 

بس طالب بايد دست از تقلید عادات برّداشة؛ نابع اصلاح خود گردد, و اجتناب 
از ملامت اهل عالم قدس را بر اجتناب از ملامت ابنای ررزگار [زمان] اولی داند. و 
توبه که اوّل مرحله جهاد اکبر است همین انت فقط. 

وامًا توبه از معاصی و ذنوب» بس أن از فرایض فقه ایمان جوارح است» و سالک و 
مجاهد و غير مجاهد را از لوازم. 


دوم: عزم؛" 
و بايد درعزم چنان جازم باشد که از مقارعت سیف و سنان و مقاتله ابطال و شجعان و 
تحمّل شداید و احتمال مخاوف احتمال رجوع ندهد. 





(۱) فى الدرر والغرر: «غالرا أنفسكم على ترك العادات تغلبرها» و «غیروا العادات تسهل علیکم الطاعات» ر «غير 
مدرك الدرجات من أطاع العادات» 

١ )0(‏ اھا الین اموا من بو ینغ عن دینهی فحزت ی لبم جیهم میرن أولةِ على الشزینی أعِرْةٍ 
على آلكَفِرِينَ #جنهدوز فى سيمل لول یاون لزمة لآبم وك له یه قن یشاء له ریخ علي 
سوره‌ی مائدى أيدى ۵۴ 





(۳) دلالت بر این موضوع دارد آیات شريفه متعدد» از جمله: سوره‌ی آل عمران؛ آيدى ۱۵۹+ سوردى لقمانه آیه‌ی ۰۱۷ 
وبر ترك عزم: سوره‌ی طه آیه‌ی ۰۱۱۵ 
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۴ ھھھ سالل عرفاتی 


سوم: رفق و مدارا؛ 
جه نفس از تحمّل با ركران به یک دفعه منكسر, ر از سفر منزجر می‌گردد چنان جه در 
حدیث" عبدالعزیز متقدّم گذشت. و در روایت" عبدالملک بن غالب از ابی عبدالله 


-عليهالكلام-است که: 
HON‏ 5 وا وء روگ ره م 
«ألْعلمٌ خَلِيل المُؤمِنِ و الجلم وَزِيدُهُ و الْفْقٌ آخره.» 
و ابوجعفر عليهالثلام-" فرموده که: 


«إنّ هذا الذین مین قوغلوا فيه پر في.» 
و در حديث حفص بن البختر ی" است که: 
دلا رهوا على آنشیکم الِْبادة» 


چهارم: وفا؛ 
پنجم: ثبات و دوام؛ 
تا هر حالی مقامی شود جه قلیل عمل بنا دام افضل است از كثير آن بدون دوام؛ 
حديث أبى جعفر -علیه‌التلام در روایت زراره فرموده است: 
«أَحَبٌّ الأغمالٍ إلىَ الله ماداوّم عَلَيهِ ال وان قل 





(۱) مدرک این حديث در صفحات گلشته آمده است. 

(۲) دعن عبداثه بن غالب [فی الرساتل: عبدالملک بن غالب] عن ابى عبداثه -علیه‌للام- قمال: يسثيغي للسمؤمن أن 
يكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز. صبور عند البلاء. شکور عند الرّخاء, قائع بما رزقه لله. لایظلم الاعداء و 
لايتحامل للأصدقاء, بدنه منه فى تعب. و الاس منه فى راحة: إن العلم خليل المؤمن, و الحلم وزيره. و الصّير امير جنوده 
[والعقل أمهر جنوده وسائل ]. لفق اخوه. و این [والبرً] والده.» كاقىءج ؟.ص ۲۳۰ روایت ٩۲‏ وسائل الشيعهوج ۸۱۱ 
ص ۱۲۳ روابت 4, 

(۲) «عن اہی جعفر -ملیدالتلام-قال: قال رسول الله صیاثعلیه و آلدوسلم.-: ان هذا الدّين متين فأوغلوا فيه بسرلق. و 
لاتکرهوا عيادة الله إلى عبادلله, فتكونوا کال کب المنبت الذى لاسقراً قطع و لاظهراً أبقي.» کافی.ج 1 من ۶د 
روايت .١‏ 

(۴) کافی؛ ج ۲.ص ۸۶ روایت 5 

(۵) کافی؛ ج دص ۸۲ روایت ۲. 
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رساله‌ی سیر و سوک سب سس سجهههههمد ده 


و مراد" از ثبات آن است که هر آن جه را که عزم کرد وفا نموده بر آن ثبات ورزد؛ و 
از آن تخلف نکند, و در تخلّف آن خوف و خطر است» جه حقيقت عمل بعد از ترک 
آن به مخاصمت بر می خیزد. پس تا جزم بر وفا و ثبات ننماید بر عملی عزم نکند. 

و از این راه به رفق» مأمور شده که به تدریج؛ بدن و نفس را در تحت اطاعت خود 
درآورد تا تواند بر مافوق آن جه مراد است» شبات و رزد. و مادامی که ثبات در 
مرحله‌ای را جازم نباشد عازم آن نگردد و در مرحله سابق توقّف کند. واين توقف را 
به جهت حصول مقام در حال اول» اهل سلوک به منزله قصد اقامه در منزلی 
می‌شمارند» و ثباتی كه مذکور شد یکی از درجات صبر است. 


ششم: مراقبه؛! 
و آن عبارت است از متوجه و ملتفت خود بودن در جمیع احوال» تا از آن جه بدان 
عازم شده و عهد کرده تخلّف نکد 


و دو مراقبه" دیگر هست که بدان اشاره می‌شود. 





(۱) «قال ابوعبدالله - ملي التلام_: إذاكان الرّجل على عمل ليدم عليه ستة ثم يتعوّل عنه إن شاء, إلى غيره. و ذلك أنّ 
ليلة القدر يكون فيها فی عامه ذلك ما شاه الله أن يكون. وايضاً عنه_عليداللام -: اياك أن تُفَرض على نفسک فريضة 
فتفارقها اثنى عشر هلالا وسائل الشیمه ج ۱.ص ۷۰ روايت ۲و ۶ , 

(۲) تاا لین ءامثرا رال راد تلش کا قدعث لد د ُو آل إن آل یز با تَعْمَلُون» سوره‌ی حشره 
آيدى ۱۸. در حديث معراج در آخر ارشادالفلوب است که «امًا الحياة الباقية فهى الّتى يعمل لنفسه.. و براقبنی هالأيل و 
التهار عند کل سيئة و معصية.» ير در تحف العقول؛ ص ١7آمده‏ است: «راما الحياء فيتشعب منها لین و الرأفة و 
المراتبة لله فى السّرّ و العلانية.» و در مستدرك الوسائل» ج ۲ ص ۲ آمده است: «عن اہی بصير عن ابسىعبدالله 
عليه التلام فى حديث فال: قلت جعلت فداک| أشيعتكم معكم؟ قال: نعم, إذا هم خالوا الله و راقبوه و اتقوه و آطاعوهو 
تا الذّنوب, نإذا فعلوا ذلك کانرا معنا فی درجستنا.» و در بحارالاتراره ج ۷ص ۲۵۰ روايت ٩‏ آمده است: «عن 
اميرالمؤمتين -عامهالتلام- فى حديث من مئل عن الآيات التى زعم أنّها متناقضة قال -عايدالشلام-: فإ رسول لله 
- صای اف عليه وآلەرىلًم -قال: قال اله ۔عر وجل-: لقدحقّت کرامتی أو قال مود ئی لمن يراقبثى.» و در حدیث ابی‌ذر استد 
«احفظ الله تجده آمامک (مراعظ بحار).» 

(۳) منظور از دو مراقیه دیگر همان است كه در صفحاث آینده نسبت به نفی حواطر می‌فرماید. 


Scanned by CamScanner 


۸۶ هه سال عرفالی 


هفتم: محاسبه؛۱ 
چنان که حدیث: «حايِبوا سکم قبل آن تُحَاسَبُوا.» بدان امر است. 
و حضرت موسی بن جعفر -علیهالتلام.در حدیث یمانی فرموده: 
«لش ییامن لم يُحاسِب تسه فى کل یَوم.» ۱ 
و أن عبارت است از أن که وقتی از شبانه روز خود را معيّن نماید از برای رسیدن 
حساب خود از مدأ وقت سابق تا این وقت را ملاحظه نماید که آن جه بر آن عازم 
شده باساير احكام لازمهء آیا عامل او که بدن يا نفس باشدء خیانتی کرده يا نه. 


هشتم: مواخذه۲ 

وآن عبارت است از این که بعد از ظهور خیانت, در مقام تبیه و تأديب و سیاست بر 
آید به عتاب و خطاب, بلکه به زجر و فرب و عذاب, چنان كه از یکی ازا كابر مأثور؟ 
است که در مصللی خود تازیانه داشتی و بعد از محاسبه نفس و ظهور خیانت [در 
مقام تأديب خود برآمدى و ود رابا آن تأدیب کردی. و دیگری" می‌گذشت. در 
راهى عمارتى تازه ديد برسيده جه وقت ساختهاند؟ بس به مزاحذه اين سؤال آغوء 
سالى آب نياشاميد. 


( ۱) دقال ابوعبدالله -علیدلتلا-اذا اراد احدكم ان لا یسال شین الآ اعطاء فلييأس من لاس كلّهم و لامكرن له رجاء ال 
من عنداله جل ذکره لاذا علم اله جل وم ذلك من تابه لم یسال الله شین الا اعطاه لحاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا 
علبها فان للقيامة خمسين موقفا كل موقف مقداره الف سنة.» ایضا «علی بن موسی بن طاروس فى كتاب محاسبة النفس 
قال و روينا فى الحديث البو المشهرر حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا و تجهّزوا للعرض 
الاكبر.» وسائل الشیمه, ج ۱۱.ص ۳۷۷ باب ۹۶ روایت ۲و ٩‏ 

(۲) «فإن عمل حسناً استزاد له و ان عمل سیا استغفر الله منه و تاب إليه.» وسائل الشیعه: ج ۱۱.ص ۳۷۷ روایت 1. 
(۳) فى الدرر و الغرر من على -علیه‌التلام-: «إنّ الحسازم من قيّد نفسه بالمحاسبة, وملكها بالمعاتهة, و تتلها 
بالمجاهدة.» 

(۴) شبيه به اين عبارت در ترجمه «اويس خولای» است که در محل عبادتش تازيائه خود م ىأويخت و مىكفت: «آنا 
أحقّ بالسوط من الدّواب.» 

(۵) ظاهراً اين عمل دربار‌ی «حسان بن سنان» است كه از غرفه‌ای د ىكذشت پرسید: چندی است که اين طرفه ساخته 
شده؟ سپس متوجه خود كشت و كفت: به تو جه مربوط است و تو رابا اين جه کار؟ از جيرى سؤال کنی كه تو رافايده 
نباشد و نفس خود راعقاب نمود به رو زه كرفتن يك سال. 
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رساله‌ی سير و سلوک 





AY 


و شخصی در زمان حضرت عیسی -علیالتلام-در عذرخواهی این که روزی 
شکایت از گرما کرده بود جهل سال عبادت کرد. 

و چنان جه خیانتی که صادر شده امری باشد که مکافاتی برای آن در شرع رسیده به 
مکافات آن شتابد. 


نهم: مُسارعت؛ 
یعنی در آن جه عزم [کرده و ] می‌کند به مقتضاى أمر «وَ سارغواه" به كردن آن شتابد. 
قبل از آن که شیطان مجال وسوسه یابد. 


دهم: ارادت؛ 

و آن عبارت است از اين که باطن ختؤدءرا از تعلّق خاطر و كمال اخلاص 
ومحيّت نسبت به مقن قوانین اعتمالی ک/ آن را شریعت خود قرار داده 
كه صاحب شريعت و خلفاى او باشد نان حالص کند که هیچ غشّی در آن نباشد. 
وبايد دراين مرحله [مرتبه]به سرخ كمال باشل و این مرحله را در تأثير 
اعمال مدخليّتى است تتام و آن جه امر شده در رد اعمال بدون ولایت؟ 


((تتارغا[لن مشر ين دم رجن غزشها آلشتنواث والازض ید ية سورهی آل عموان, 
آیه‌ی ۰۱۳۳ 

(۲) دعن المفضل بن عمر انّ اباعمداثه - علبلسلام -کتب البه كتابا فيه: «ان اله لم يبعث نبا قط يدعو الى معرفة الله ليس 
معها طاعة آمر و لانهی, و اما يقبل الله من العباد بالفرائض انى الترضها اه علي حدودها مع معرفة من دعا اليه, و من 
أطاع و عرمالحرام ظاهره و باطته و صلی و صام و حج و اعتمر و عظم حرمات اله كلها و لم يدع منها شيئاً و عمل بالبرٌ 
کله و مکارم الاخلاق كلها و تجتّب سيتهاء و زعم اله بحل الحلال و يحرّم الحرام بغیر سعرفة التبى - یاف عليه 
وآلهوسلّم, لم يحل له حلالاً و لم يحرّم له حراما؛ و ان من صلی و زی و حج و اعتمر و فعل ذلك كله بغير معرلة مسن 
انترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئأً من ذلك. لم یعئل و لم یسم و لم يك و لم ی ولم يعتمر و لم يفتسل من الجنابة 
ولم يتطهر و لم يحرم اله حراماً و لم يحل له حلالاً. ليس له صلاة و إن ركع و إن سجد ولا له زكاة و لاح و اما ذلک 
كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه. قمن عرفه و أخذ عنه اطاع ال و من زعم أنّ ذلك نما 
هي المعرفة و أنّه إذا عرف اكتفي غير طاعة نقد كذب و آشرک, و انّما قيل اعرف و اعمل ماشثت من الخير اه لايُقبل 
منک ذلك بير معرفة, فإذا عرفت ناعمل لنفسک ماشكت من الطاعة قل آ رکثر فإنّه مقبرل.» علل الشرابم» ص ۱۹۴ نيز 
ر.ک: ررايات وسائل الشيعه ج ۱ص :4 باب ۲۹. 
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۸۸ 





رسائل عرفاتی 


رسول_صلىاهعليدوآلهوسلم دال بر این مطلب است و از اعظم ذلالات است. و تحصیل 
اين محبّت نيز یکی از منازل است که طی آن محتاج به حرکتی است که بعد ا زاین ذ کر 
کرده می‌شود. 

و از تتمه اين ارادت است ارادت و احلاص نسبت به ذژیه رسول -صلیاطعلیه 
وآلهوسلم-و منسوبان و شعایر ايشان از مٌشاهد و قبور و کتب جامعه کلمات شریفه 
ایشان آری: 

آزل لآل یلن فی قراها و أخَیل الاصافِرَ و الکبارا 

و جون اصل قوائين و قواعد از جانب پروردگار است» ملازمت آثار 
محبّت و شفقت و مهربانی نسبت به جمیع منسوبان پروردگا رکه عبارت از مخلوقات 
استء جه از حیوان و جه از غير آن, درهر یک به حسب آن‌ها لازم, چنان که حدیث! 
دال براين که عمده شعب ایمان «مُوَ لش ی خن الو.» بدان مشیر است. 

أب بها ریجنا مت تج وماشتی بها لزلا راا 

و بايد اظهار لوازم خلوص و شفقت رابه جای آورد که آن رادر حصول 
حلوص باطنی غایت تأثیر است و هم چنین نسبت به استاد عام و شيخ و مفتیان 
او, 

مه عَلَى الدّبارٍ ديار ليل قبل 6 الجداز و 6 الجدارا 

و ما مب الدیباٍ شتلق قأبی لک مب من سَكَنَ الدّيارا' 
يازدهم: ادب نكاهداشتن نسبت به جناب مقس باری» و رسول و خلفای او280؛ 
(۱) حدیث ذبل از امي رالمؤمنين علیهلتلام-اين مضمرن را نسبت به همه‌ی مردم مشیر است: «أبلمٌ ما تدر به 


الرّحمة. آن تير بجميع النّاس الرّحمة.» درر و غرر کلام ۳۴۱۸ 
(۲) در جامع الشواهد و ديوان مجنون قيس بن ملوح عامری» طبع نهران ۱۲۷۰ مذکرر است. 
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رساله‌ی سير و سلوك لاا سح هه-- ۸ 


واين مرحله‌ای است مغاير ارادت اكر جه در بعضى موارد مجتمع‌اند و این شرط از 
مُعظم شرايط است. 

شخصى در خدمت" امام -عليهالشلام سخنی كه در او شائيه ثبوت قد رتى از برای 
امام -عليدالتلام بود اظهار نمودء امام -علمدالتلام بر خاک افتاد جبين مقس بر خاک 
مالید. 

و دیگری"به زبانش سخن از اعتراض گذشت. دهان خود را به خاکستر انباشت. 

و طایفه‌ای از اریاب قلوب فرآن را نشسته نخواندندی, به دو دست گرفته مواجه 
قبله ایستادندی, با نهایت عجز و مسکنت تلاوت نمودندی. و در حضور قرآن یا 
ننشستندی يا غایت ادب را ملحوظ داشتندی, چنان كه در حضور سلاطین. 

و بعضی در تعظیم اسماء الله و اسای شریفه‌ی رسول و ائمّه -علهمالشلام- 
برخحاستندی. 

و برخی در نشستن و رفتن و خوردن و سایر حالات» چنان زیستی که خدای 
تعالی را [در این جا] حاضر دیدی و ادب را ملاحظه کردی. 





(۱) ادب ملاحظه مقام عبودیت است و توجه به این كه قدم از حریم بندگی خارج نشود و ارادت انجذاب است به 
حضرت احدیت. نبت ارادث و ادب نیت واجب است به حرام؛ در احکام در انبان واجب توجه به محبوب است و 
در اجتناب از حرام ترجه به خود است که مبادااز حدود امكاتى و هبودیت كتار رود (خلاصه كلام استاد). 

(۲) در بخشی از فرموده‌ی امام دهم -علهالتلام-به فتح بن يزيد جرجانی آمده اسث: «يا فشتع؛ عسى الشيطان آراد 
لیس علیک فأوهمك في بعض ما أودعتك و شكك فى بعض ما أنباتك حتّى أراد إزالتى عن طريق الله و صراطه 
السستتيم. فقلت: من أيقنت أنّهم کنا قهم آرباب معا التبم مخلوقون مربوبون مطيعون هه داخرون راغبون, فإذا جامک 
الشيطان من قبل ما جاءک فاقمعه بما ناتک به, فقلت: جعلت فداک, رجت على و کشفت ما لبس السلعون علي 
پشرحک, فتد كان اوقع بخلدی آتکم آرپاب. قال فسجد ابرالحسن -علیه‌الشلام-و هو یقول فى سجوده راغ لگ یبا 
خالقی, داخراً خاضعاً. قال: فلم يزل كذلك حتّى ذهب لیلی, نم قال: یا فتح.كدت أن تهلک و تهلک, و ماضرّ عيسى إذا 
هلک من هلک, فاذهب اذا شئت» رحمك اله.» بحارالانوارء ج ۷۸ ص ۳۶۷و ۳۶۸ 

(۳) شبيه به این حکایت در ذيل جريان ابتلاء حضرت ايوب -علبدالتلام- آمده است که مي‌فرماید كه عرض كرد 
«ابتليتى بهذه البلية و أنت تعلم أنه لم بعرض لی أمران قط الا الزمت أخشنهما على بدنى. و لم آكل أكلة من طعام الاو 
على خوائی مقیم. قال فقيل له: يا ايوب من حيّب إليك الطاعة قال [يعنى ابي الحسن الماضی _علءهالتلام]: فأخذ كتا 
من تراب فرضعه فى فيه ثم قال: أنت يا ربّ.» بحارالانواره ج ۱۲.ص ۳۶۵ حدیث ۵ 
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۹۰ ھھھ رسائل عردانی 


و ملاحظه ادب در حين عرض حاجات؛ و احتراز از الفاظ امر و نهى: از جمله 
لوازم است. 


دوازدهم: نیت؛ 
و آن عبارت است از خالص ساختن قصد. در سير و حرکت» و جمیع اعمال از برای 
خداى تعالی» و قطع طمع از اغراض دنيويّه [وأخرویّه]بلکه از جمیع آن جه به خود 
راجع شود بلکه در اواخر حال, امر به انتفاى نيّت منتهی گردد؛ چنان جه از بزرگی 
سوالی کردند که: 
«ما تٍید؟ قال: ری أن لا أريد»١‏ 

بس بايد از اين مرحله سالک چشم دل از دیدن و نديدن و رسيدن و نرسيدن و 
داشتن و نداشتن [دانستن و ندانستن] ورد و قبول بيوشد. بلكه شرط سلوک در 
محبّت کامله آن است كه محبوب را یز قرامزش كند. جه هنو ز سر و کار با محيّت 
است. و قطع طمع در نزد سالکین عبات ان از اين 'مؤحله. 


سیزدهم: مت 
و آن بردو قسم است: عام و مضاف»" و خاصٌ و مطلق. 

و اول: عبارت است از حفظ لسان از زايد بر قدرٍ ضرورت از کلام با ناس» و اکتفا 
در ضروری ال مایشکن. و اين قسم سالک را در همه اوقات سلوک بلكه مطلقاً لازم 
است» و آن جه در اخبار وارد است اشاره به اين قسم است. چنان‌که امام محمد باقر 
-علیه‌التلام-در حدیث ابی‌حمزه فرموده است: 





(۱) این سخن از ابريزید طيغور بن عیسی بسطامی است. 
(۲) منظور از عام و مضاف, نمام احوال است در شبانه روز با مردم و منظور از اص و مطلق, در حال خاض که ذکر 
است بامردم و غير مردم. 
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رساله‌ی سیر و سلوك هه ۰ 


«ما یا الُْرْسُ,»١‏ 
و این کلام ابی عبداله -علبهالتلاماست که: 
«أسُنث شِعارٌ الجییت. و فيه را الوب د هر ین خلا لیام د شعارٍ 
اقاضییای»۲ 
و در حدیث بزنطی است از ایی الحسن الرضا عليهالشلام-كه: 
«آلسُثث باب ین واب الحِكْمَةِ [إنّ المت يَكْسِبٌ الب" له یل على 


۴ 9 


کل خٍ..» 

به این سبپ جماعتی از صحایه* حصاة در دهان خود می‌گرفتند تا خود را به 
صمت معتاد سازند, 

و دوّم:عبارت است از حفظ لسان از کلام با ناس؛ بلکه خارج مطلقاً. و آن از شرایط 
لازمه است در اذکار حصریّه کلام( 

و در اطلاقيّات ضرور نينت اگرچه افضل است. و در صورت تعّر در 
حصریات يا عدم امکان, ذکر را در اوقات متقاربه توزیم؛ و در خلال آن‌ها از چهار 
چیز اجتناب نماید: 

مخالطت با عوام» و کثرت کلام» و کثرت منام و کثرت طعام. 


(۱) کافی» ج اص ۸۱۱۳ روايث ۲. 

(۲) قريب به تعبیر متن در مصباح الشریمه موجرد است و در سفینةالبحارنقل فرموده است که: «قال الصادق 
-عليهالتلام-: الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق وج القلم به, و هو مفتاح كل راحة من الدّنيا و الآخرة. و فيه رضا 
الرّب و تخلیف الحساب.» سقينة البحار ج ۲ص ۸۵۰ 

(۳) جمله ہین [ ]در نسخه‌های موجود لیست, ولی جزه روایت است چنان جه ذ کر شده است. 

( ۴) دعن ابی‌الحسن الرضا -علهالتلام.-: من علامات الفقه و الحلم, العلم و الصّمت. إن الصّمت..» وسائل الشیعهء ج ۸ 
ص ۵۳۰ روایت ۰۱۴ 

(۵) کان بیع بن خثیم یصنع قرطاساً بين يديه و يكتب ما يتكلّم ثم يحاسب نفسه فى عشیته ما له و ما عليه, و یقول 
ارّه! تجا الصّامتون و بقيئا. وكان بعض أصحاب رسول اه _ سكى اله عليه و آلو لم يضع حصاة فى قمه, فإذا أراد أن يتكلم 
بما علم اله لله و فى الله و لوجه اله آخرجهاء و إنّكثيراً من الصّحابة ككانوا ستنفسون تسلقش الغرقى و بتكأمرن شبه 
المرضى.» سفينة البحاره ج ۲ص ۵۰ 
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۴ سه هه سال عردانی 


چهاردهم: جوع و کم‌خوری؛ 
و افضل آن است که باعث ضعف از سلوک نشود؛ و احوال را تشويش [مشوّش] 
ندارد. و آن نیز از جمله شروط مهمّه است. و قول حضرت صادق -علهالتلام-: اج 
ادا لین و غذاه الرُوحٍ وَ طعام .»بیان اين مرحله است. 

و اقضل اصنانش صُوْمٍ است. و گاه آن لازم است؛ چنان جه در شرایط بعضی از 
اذ کار كلاميّه می‌آید. 


پانزدهم: خلوت؟ 
و آن بردر قسم است: خحلوت عامٌ و خلوت خاصض. 

خلوت عام و آن را عُزلت نیز می‌گویند, و آن عبارت است از کناره گیری از غير 
اهل الله از مردمان سيّما از سوان و طفلان و غواع و ارباب عقول ناقصه و اهل عصیان 
و طالبین دنیا مگر به قدر حاجت و ضرورت؛ ومصاحبت و مجالست با اهل طاعت» 
منافی اين خلوت نیست و مکان خاصٌ در آن شرط نه. (نیست) 

و آن جه از اخبار معصومین وارد است. مراد اين قسم است» چنان چه ابوعبدالله 


-علیه‌الشلام - می فرماید: 
«صاحِبُ لسن پجطن الله خرش يحَراسَته. قياطُوبى لمن فة يه را 
و علانیت»۲ 
و فرمود-علیه‌التلام-: 


«ذِر ین لاس رارک من الْأَسَدٍ و الافقی, فا كاثُوا دوا لصاژوادل۳»..2 





(۱) مصیاح الشريعه باب 51: 
(۲) مصیاح الشريعه باب 51. 
(۳) مصباح الشریعه: باب ۲۴. 
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رساله‌ی سیر و سلوك ‏ سس چپهه-‌ِح( 


و فرمود -علیهالتلام-: 
دما منت و لا وَصِيَ لو اختَارَ ال فى مانو ما فى ندیه فِى 
انتهائد.»۱ 
و فرمود -علیهالتلام-: 
«کفوا ینتم والزشرا بو 
وی جاورا بر این مطلب دال است» و کریمه‌ی: وَوَدَرٍ أ زین ندرا يهم 
یبا هرا وَعَدَنْهُُ آلْحَيَْة لاه "بدان ناطق است و اين خلوت در همه حال راجح 
است. 
واما حلوت خاص " پس اگر جه در جمیع عبادات و اذ کار خالی از فضل نیست» و 
لکن در طایفه‌ای از اذ کار کلامیّه بلکه در جمیع آن‌ها در نزد مشايخ طریقت شرط 
است. و مراد اهل اوراد از حلوت اين قستم است. و شرط است در آن» وحدت و 
دورى از محل ازدحام و غوغاء و استماع صوت مشو شود ش حال» و جلیتِ مکان و 
طهارت آنء ی السقف و الجدران» وبايدكنجايش آن به قدر ذاكر وعبادت او باشد 
و بس. و قول عیسی -عليدالتلام«وَلِيَسَفَىَ َیِک»" اشاره به آن است. 
و بهتر آن است که يك در داشته باشد» و روزن و فرجه نداشته باشد. و ذا کر را 


مندوب است که چون داخل أن جا شود بگوید: 


(۱) مصباح الشریعه: باب ۲۴. 
(۲) «فإنّه لایمیبکم آمر تخ تخصون به دا ر لا ال ی لكم وقاء اد . کاقی, ج ۲ ص ۰۲۲۵ روایت ۱۳. 
(۳) سوره‌ی انعام آیهی ۰رک يەق ا )بايث أبس لها ين دون الله ول و شيعو تفدل کل 


عذل 3 بع ينها رلك أذ ای پک ص ا اا ١‏ يَكُْدون4. 

(1) شايد بتوان این قسم حلوت را وسایل الشبعه.ج ۳ ص ۵۵۲ باب ۶4 از ابواب مساجد استفاده نمود. 

(۵) در مصباح الشریعه» باب ۲۴ اين مضمون از امیرالمزمتین -عیهالشلام-نقل شده و نیز مستد رک ج ۲ ص 4٩‏ 
روایت ۱۷ آمده است. نیز این جمله در مراعظ رسرل الله میا عليه و آلهوسلم_به علی -علیدالتلام- است که: «يا علىٌ» 
ثلاث منجیات: تكفٌ لسانک, و تبکی على خطیتتک, و لیسعک بیتک.» بحارالانواره ج ۷۷ ص ۶۲ 
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1 رسائل عرفانی 
وب یی مذغل صذي وَأْرجنى شغزج صذقٍ وَأجْعل ی من ندند 
امن تيراي ' 
پس بكويد: 
«يشم الله و يالل وَ صَلَى الله على مُحَمّدٍ ب و آله.» 
و دو رکد ا 
ومن تغتل شوءا أذ تم تسه تفر أله جد له غَُورًا دحيم ” 


و در ركعت دوّم: 
«ربتا عليكَ نوكتا راك تا وت اليذه" 
و بايد در این جا از برای ذکر: بر روی زمین نشسته, يا چیزی که از زمين بروید 
چون بوربا و حصیر. ودر وقت نشستن مواجه قبله نشیند به دو زانو متو رکا يا مربُعاً. 
و اهتمام در تعطیر آن جا نماید سيّما بخورات لایقه. 


شانزدهم: سَهر" [یعنی بیداری شب٩‏ 
به و الم 0 تعالی: 
ين لب ما هتشر ۵ 





(۱) سوره‌ی اسراف أيدى ۸۰ 

(۲) سوره‌ی نساءء آیه‌ی ۱۱۰. 

() سوره‌ی ممتحنه» آبه‌ی ۲ 

(1) سهر الرجل الباررحة هرا الم يكم یلا 

0 رن © اجنین مآ سیم لهم إنُْكَنُوا بل ذلك د سُحْسِنِينَ ثرا لاج یلما 

۹3 تفجو ٠‏ دبالأشخارٍ م ون سوره‌ی ذاریات» آیات ۱۵ -۱۸؛ عن امیرالمزمتین علب اتلام -: ۱ دسو الیل 
عار القن یه المُمْتاقين.» ۲ «سَوَرٌ رن بر له لصان العارفينَ و عوانالْین.» ۳ «سَهَر الل فى طاعَةٍ 

له یازا رذحا مدآ ههه رن كر اله ند رز زا ۵ و ای بخ EF‏ 
غنيم ال لیم وَسَجِيهُ لاف » غرر ودرر موضوعی: باب الهره ص ۱۷۰. 
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زساله‌ی سير و سلوک.. سس ههه. ده 


هفدهم: دوام طهارت!؛ 
هجدهم: مبالفه در تضرع و ذلّت و مسکنت و خاکساری در درگاه رب العزه؛ 
نوزدهم: احتراز از مشتهیات به قدر استطاعت؛ 
بیستم: کتمان سر؛ 
و این از اوجب شروط است؛ و مشایخ طریقت و اساتید اذ کار را در وصیّت به اين 
شرط مبالغه بی‌نهایت است» خواه در عمل و اوراد. و واه در حالات و واردات 
حالیّه و مقالیّه و اندک تخلّف و تجاوزاز آن را مٌخل مقصد و مانع مطلوب می‌شمرند. 
و توریه در کلام. و مخالفت عزم را در هنكام اشراف بر افشا از لوازم می‌دانند 
«واشت اشتیئوا علی تضاء حوائجگم الخوانج] بالكشان»" بر این مطلب دال است. 

و ازاین راه سيّد اولیا على -علیه‌التلام د به میثم تمّار می‌فرماید: 


فِى الصّدرٍ [لبابات] لبانات إذا ضاق لها صَدرِى 
تک الدض بالك و تیه دُلهايكى 


ما تََنْيْتُ الرض 
ذا شبن من ببذری؟ 


و ابوعبدالله -علیه‌الئلام-فرموده: «ما یداه ب 0 بشن, أَحَبٌ له به من الخبای»۴ 


(۱) «قال النبى یال علیهآلدوسلم- ينول الله تعالی: من أحدث و لم يترضأ فقد جفانی, و من أحدث و ترضًا و لم 
یصل ركعتين فقد جفانی» و من أحدث و توضأ و صلّی ركعتين و دعانی و لم أجبه ليما سألنى من أمر دینه و دياه فقد 
جفوته و لست برب جافي.» وسائل الشيعه. ج ١‏ ص ۲۶۸ باب ۰۱۱ روايت ۲. نيز در ررایت ۳همان باب آسده اسث: 
«قال رسول اله -صلیافعلیهوآل‌وسلم-؛ يا أنس, أكثر من الطّهور يزيد اله فى عمرک, ر إن استطعت أن تكون بالّیل و 
التّهار على طهارة فافعل فانک تكون إذا مثّ على طهارة شهيداً.» 

(۲) «فإ نكل ذى نعمة محسود فال صلی اٹ عليه و آلدولّم ‏ واستعينوا...» مجموعه ورام ج ۱ ص 177. 

(۳) مرحوم محدّث قمى در متهی الآمال جريان فوق را در احوالات ميثم به تفصيل از شهید محمد بن مکی نقل 
فرموده است. نيز رءك: بحارالانوان ج ۰ص ۴۵۲ باب ۱۷ روایت ۲۶ 

(۴) «عن هشام الکندی قال: سمعت اباعبداله -علیهالتلام- يقول: |یّاکم أن تصلوا عملاً يعيّرونا به. فإنّ ولد السوه يعر 
والده بعمله. کو نوا لمن انقطعتم إليه زیت و لاتکونوا عليه شيئً. صلوافی عشائرهم و عودرا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و 
لايسيقونكم إلى شىء من الخير. فأنتم أولى به منهم. واله ما عبدالله بشیء احبّ اليه من الخبء. فلت؛ و ما الخبء؟ قال: 
التفيّة.» كافى. ج ۲ ص ۰۲۱۹ روايت ٩۱‏ 
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۶ هه سالل عرفانی 


و فرمود: 
«أمرّنا میور مُقَنمُ بالييئاقي تن متكت اهتکه] عَلَينا اف٠‏ 
و در حدیث ثمالی وارد است که: 


«وَدَدْتُ و اه أنّى | فد یت جصلتین فى الشَیعة آنا بض لحم ساعدى: الث ار و 
ِل الکشان»۲ 
و در حديث سلیمان بن خالد است از حضرت صادق -علیه‌التلامکه: 
کم علی دین, من کته ره الك و من آذاعه له »۲ 
جابر بن یزید* گوید که: حضرت ابوجعفر محمد باقر -علءدالشلام هفتاد [هزار] 
حدیث به من فت که به هيج كس نگفتم و هرگز نخواهم گفت. و چون آن جناب از 
دنيا رفت» دل من بسيار تن تنگ و كردن من'به حمل آن احادیث كران شد؛ به حدمت 
أبوعبد الله _عليهالثلام عرض كردم که چنین حالئى مرا است. فرمود: به صحرا رو و 
حفیره‌ای حفر کن» و سر خود راد ر آن بياويز و بكو: محمّد بن على الباقر -عليدالثلام- 
جنين و چنان به من كفت و خاک بر [روى] وى كن. 


(١)كافى.‏ ج ۲» ص ۰۲۶۶ روايت ۱۵ در نسخه بحارالانوار (ج ۷۲ ص ۸۳ به جاى «هتک علینا», «هتکه» آمده است. 
(۲) ال -بالحركة شفّة فى کل آمر و عجلة فى جهل و حمق. 

(۳) کافی, ج ۲ص ۲۲۱ باب کتمان؛ روایت ۱. 

(۴) ديا سلیمان انکم...» کانی ج ۳ ص ۲۲۲: روايت ۳ : 1 

(۵) «عن جابر بن پزید قال حدّثني محمد بن على -علیهالتلام -سیعین حدیثاًلمأحدّث بها أحداً قط و لا أحدّث بهاآحدا 
قدا فلمًا مضى محمد بن على علیهالتلام تقلت على عنقى و ضاق بها صدری, فأتيت اباعبداثه _عليهانشلام ‏ فقلت 
جعلت قداك:إنّ آباک حدّثنى سبعين حديئأ لم يخرج می شی2 منها و لايخرج شىء منها إلى أحد و أمرنى بسترها و قد 
تقلت على عنقى و ضاف بها صدری, فما تأمرنى؟ نقال علبهالتلام-: يا جاہر, إذا ضاق بك من ذلك شىء فاخرج إلى 
الجبّانة و احتفر حفیرة, ثم دلّ رأسك فيهاء وفل: حدثنى محمد بن على -علبهالتلام - يكذا و كذاء ثم طمّه. فإنّ الأرض 
تستر علیک, قال جابر: ففعلت ذلک, فخفّ عت ماكنت أجده.» روضه كافى. ص ۰۱۵۷ ررایت ۱۴۹ کافی هفتاد حديث 
نقل فرموده. نود هزار و هفتاد هزار و بنجاه هزار هم نقل شدء رجوع شود به رجال مامقاتی در باب جابر. بنابراين» 
محتمل است در نسخه‌ی كافى لفظ هزار از قلم ناخ افتاده باشد نسخه‌ی خملّی مصحح بحرالعلوم هم هفتاد دارد يدون 
لفظ هزار البته در نقل‌های ديكراين است كه به خود حضرت باقر -علیدالتلام-عرض کردم كه چنین شدهام و نيز لنظ 
«طته...» در نقلهاى دیگر وجود ندارد. ر ک: خاتمه مسخدرک در احوال جابر. 
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رساله‌ی سیر و سلوک هس ٩۲‏ 


بيست و يكم: شيخ و استاد؛ 
واين بر دو گونه است: استاد خخاصٌ و استاد عام. 

استاد خاصٌ آن است که بخصوصه منصوص و مخصوص به ارشاد و هدايت 
است كه نبی و خلفاى خحاصّه اوست. 

و استاد عام آن بود که به خصوص مأموربه هدايت نباشد ولكن داخل در عموم 
تلف لک إن كس تون باشد. و سالک را در هیچ حالی از استاد حاص 
چاره نیست. اگر جه به وطن مقصود رسیده باشد. 

جه آداب وطن را او نیز می‌آموزد و والی آن مملکت نیز او است. 

و ضرورت عامٌ در حال سلوک است. بلکه در اواخر سلوک که حصول [ظهور] 
تجلیات صفاتیّه و ذاتيّه شد نيز همراهی او دزکار بة؛ و آن جه ارباب سلوک در باب 
آداب حدمت شيخ ذ کر کرده‌اند. مراد استاد حاص است. اگر جه درعامٌ نیز واسطه قیام 
او در هدايت» مقام خخاصٌء به حصب تفاوت مراتب. ملاحظه ادب و ارادت لازم است. 

و آن جه اکثر می‌فهمند از توقّف سلوک بر شيخ آن است که طلب و سلوک 
بی راهنمایی شيخ و استاد و متابعت او صورت نبندد. و این اگر جه چنین است ولکن 
مرحله دیگر هست از این بالاتره جه مرافقت استاد خاص در جمیع احوال بر ترتیب 
شرایط و اعظم لوازم استء و مرافقت 
استاد عامٌ نيز سيّما از برای مبتدى آولی و آنسب. 

و معرفت استاد حاص در بدو امرء به طریقی است که در تحصیل ایمان اصغر 
گذشت و در آخر خود خود را شناساند. 

و اما استاد عام شناخته نمی‌شود مگر به مصاحبت او در خلاو ملأو معاشرت 


مظاهر»" چنان چه" رمزی از آن بيايدء از اهم 





(۲) منظرر این است که در تمام حالات و مشاهدات مظاهر ازنورانيّت ولئ و امام -عليهالتلام -غفلت نکند (استاد). 
(۳) اشاره به آن جه در آبنده حواهد آمد» از عبارت: هو در اين مرحله لالم است استادى حاذق...» ر ما بعد آن تا حدود 


در صفحة. 
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رسائل عرفانی 


باطنيّه و ملاحظه تماميّت ایمان جوارح و نفس او. و زینهاربه ظهور خوارق عادات و 
بیان دقايق نکات و اظهار خفایای آفاقيّه و جنایای انفسيّه و تبدّل بعضی از حالات 
خود به متابعت او فریفته نباید شد جه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقایق و عبوربر 
نار و ماء و طئٌ زمين و هوا ر استحضار از آینده و امثال این‌ها در مرتبه [مرحله] 
مکاشفه روحیّه حاصل می‌شود و از اين مرحله تا سر منزل مقصوده راه بی‌نهایت 
است. 

و بسى منازل و مراحل است» و بسی راهروان این مرحله راطی و از آن پس» از راه 
افتاده به وادی دزدان و ابالسه داخل گشته» و از این راه بسى کفار را اقتدار بر بسیاری از 
امور حاصل, بلکه از تجلّيات صفانیه نيز ی به وصول صاحبش به منزل نتوان برد. و 
آن جه مخصوص واصلین است. تجلیات ذانیه است» و آن نيز قسم رتانیه‌اش,انه 
روحانیّه. 

و از برای معرفت استاد و شيخ طریقه دیگر است که به آن اشاره می‌شوده 
انشاءالله. لوزن سمل 


بيست و دوم: ورد؛ 

و آن عبارت است از اذ کار و اورادكلاميّه لسانيّه چند که فتح [مفتّح] ابواب راه و مُعین 
سالک است در عقبات و عوائق و مهمّات. و از شرایط و لوازم آن اذن استاد است و 
اجازه آن. و بی‌اذن او شروع در آن غير مجوّز است» جه آن حکم دوایی را ماند كه یکی 
را نافع و یکی را مضر و زمانی دواو زمانی سم است» و مقداری از آن شقا و مقداری 
مرض است. و هم چنین وردى با وردی كاه مضرّ است و بدون او نافع؛ گاهی باشد که 
به زیادت عددی از آن يا نقصانش خواننده به حطر مي‌افتد. 


(۱) منظور از ربّانيّة تجلیات اسمایی و صفاتی است که هنوز موجودات ملحوظ باشند, و رئائیه نديدن ایشان و فنا آن‌ها 
مشاهَد بودن است. (استاد). 
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رساله‌ی سیر و سلوک 





۹۹ 


بلی آن جه را از استادان حاذق, اذن عامٌ داده‌اند اجازه عامّه در آن حاصل است. 
و ورد" بر چهار قسم است: قالبی و نفسی. و هر یک يا اطلاقی است يا حصری. و 
اهل سلوک را به قالبی اعتنایی نیست. 


بيست و سوم بيست و چهارم و بيست و پنجم: نفی خواطرء و فکر و ذکر است؛ 
واين سه مرحله از مهمّاتٍ وسایل وصول است به مقصد بلکه ممتنع است وصول 
بدون آن‌ها. و إتيان به اين مراحل امری است بس صعب و کاری است بس مشکل. 

و غرضم نه آن است که اصل عمل آن‌ها تعسّر دارد -اگر جه چنین است-بلکه 
مطلویم آن است که اين اودية ثلاثه اودیه‌ای هستند بس خطرناک» و مراحلی هستند 
بس محل بيم عظیم» و هلاکت دائميّه و شقاوت سرمدیه. 

واکثر کسانی که از راه افتادند و به هلاکت یدند به سبب اين مراحل و مرحلتان 
سابقتان بر این‌ها بوده. و لکن خطر این سه مرحله اکثر و اعظم و اشد است! 

جه خطر مرحله سابقه» اکثر فساد بدن و تعویق مهمّات است. 

و حطر مرحله سابقه بر آن و هم چنین در مرحله فقه جوارح و نفس بازماندن از 
مقصود و نرسیدن به مطلوب است. مگر این که راجع شود خطا در آن‌ها په حطا در سه 
مرحله اخيره. 

و خطر این مراحل ثلاث هلاكت ابدیّه و شقاوت سرمديّه است. و آن جه 
شنیده‌ای از عبادت اصنام و اوثان وكاو و کواکب و آتش و حیوانات و مراتب غل و 
الحاد و زندقه و اباحت و دعوای حلول و اتحاد و امثال این‌ها همه از این مراحل 
پرخاسته, و مصدر آن‌ها یکی از این‌ها بوده؛ چنان جه بدان اشاره خواهد رفت ان شاء 
الله. و از آن جه در میان اين مراحل اشاره م ىكنيم ذکی فَطِن را مفهوم خواهد شد. 


(۱) مراد از ذ کر قالبی آن است که در قالب ورد منجمد شده و به معنی. ابداً نپردازد و نفسی, به حلاف آن است و مراد از 
ورد اطلاقی آن است که عدد معيّنى نداشته باشد و حصری به حلاف آن است. (ال نسخه استاد). 
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۰ ۱ ههه رسالل عرفانی 


پس می‌گوييم: اما نفی خواطره"عبارت است از صمت قلب و تسخیر آنه تانگوید 
مکر به اختيار صاحب آن, و آن اعظم مطهّرات سر است» و نتج اکثر معارف حقّه و 
تجلیات حقيقيّه است؛ و عقبه‌ای است كُئود و کریوه‌ای است مشکل. و چون طالب» 
اراده صعود بر آن کند, خواطر از جوانب. بر او حمله می‌کنند. و وقت او را مشش 
می‌دارند. و سالک بايد در ان مقام؛ مانند جبال رواسی. ثابت بایستد و سر هر 
خاطری که حرکت کند و ظاهر شود به شمشیر ذكر بیندازده و در محقرات خواطر 
تساهل نورزد, جه هر خاطری -اگر جه حقیر باشد -خاری است در پای دل كه آن را 
در راه لنگ می‌سازد. و بعضی از متشیخین» طی اين مرحله را به ذ کر می‌آموزند. و 
می‌خواهند از ذکر, نفی خواطر کنند. و اين اول خبط است که ایشان را حاصل شده» 
جه نفی خواطر امری است صعبء ز ماهد را آسان دست ندهد, و مذت‌ها مجاهده 
بايد تا این مرحله حاصل شود. 

جه اين مرحله را ارباب سلرّکداء عَضنالتصواننند. و ذكر به مثابه ملاحظه 
محبوب است. و قصر نظر بر جمال او از دور و وقتی ملاحظه محبوب رواست» که 
چشم از غير بالمرّه پوشیده شود. جه محبوب غیور است. و از غیرت او آن است که 
چشمی که او رادید روا ندارد كه دیگری را ببیندء و هر ديد که از او برداشته و به 
دیگری نظر کند» کو رکند. واگر ردو بدل د رآن جا مگذر شود به مثابه استهزاباشد و 
مطلوب, چنان قفایی بر طالب زند که نه سر جوید و نه کلاه. 


نشنیده‌ای که می‌فرماید: 


(1) در حدیث معراج منقول در ارشاد القلوب دیلمی آمده است: دیا أَحْمدً! وَعِرّتى لالی, ما هن عبد ضین لی 
پآزتع خصال إلا أْخَلنهُ الجنّة... ر حفط قل ین الزشواس» ایض در همین حديث است که «ياأَخْمَدًا بقل عکک تا 
واعداً...»؛ دو عن فضل بن يسار قال: دخلت على ابن عبداثه -علیهلتلام-الی ان قال: «یا فضل, من کان هته هتاً راحداً 
كفاء الله همّه. و من كان همه فى کل واد لم يُبال الله ہی واد هلک.» كافى؛ ج آ.ص ۲۴۶ روابت ۵ «فی صفات المتقین: ر 
تن ین ارم إل مَأ واجداًالْقَرَ به زج بن صِفْةِ العمئ و مشار ك أل الّری...» تهج البلاغه. خطبه ۸۳ 
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رساله‌ی سیر و سلوک 





۱۰ 


«أنًا جَلیس مَنْ ذکرنی.»' 
و ديكر مى فرمايد: 
وو من يَعُْ عَن وِكْرٍ آررختنن نی لَرشیطا َو هكين" 
آيا احتمال می‌دهی که محبوب به خود راه دهد کسی راکه از مجالست او برشیزد و 


قرین شیطان گردد؟ 
و ایضاً شیطان» رجس و نجس استء و جايى که با او نجس شود چگونه جلوس 
رحمن راسزد؟ 


تاقد ينها بالحَدِيثِ وَكَدْجَرَى حَدِيتُ سراها فى حُرُوقٍ اْمسامع؟!؟ 

بلكه محض نفی خواطر [هم] در تجويز شروع به ذکر غير کافی است» جه نفی 
خواطرء به منزله پرداختن منزل است آز خاک و خاشاک؛ و همین قدر از برای منزل 
محبوب کافی نیست بلکه لازم است تزیین از فرش و تطييب آن. 

و کی تری لیلن پعین رت 77اه ما مرها بالتدايع؟!؟ 

بلی يك نوع از ذکر در نفى خواطر مجوّز است و آن این است که غرض از آن نه 
ذکر باشد, بلکه مطلب ددع شیطان باشد. 

مانند کسی که خواهد غير را از مجلس براند تا محبوب را بخواند نه اين که 
مطلوب ملاحظه جمال او یا التذاذ از وصال او باشد بلکه غرض» تخویف و تهدید 
غير بود. و آن به این نوع است که در حالت اشتغال به نفی خاطرء اگرگاهی خاطری به 
نوعی حمله کند که دفع آن مشکل شود به جهت دفع آن به ذ کر پردازد. و همین است 





(۱) احمد بن نهد فى عذّة الذّاعى: «عن رسول لله سال عليدوآلهرسلم_قال: اعلموا خر أعمالكم عند ملیککم و 
آزکاها و أرفعها فى درجاتكم و خير ما طلعت عليه الشمس, ذكر الله -سبحانه رتمالی فإنّه أخير عن نفسه فقال: أنا جلیس..» 
وسائل الشیعهء ج ۴؛ روایت ۳ 

(۲) سوره‌ی زخرف» آيدى ۳۶ 

(۳) دیوان لیلی و مجنرن؛ من ۲۸. 

(۴) دیوان لیلی و ميجنون» ص ۰۲۸ 
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۲۴ سس ھھھ سال عرانی 


مراد از آن چه می‌فرماید: 
إن لین نت إ6 هم لیف ین آلشیطي تدروأ قإذا هم نیوری»۱ 

و طريقه محقّقین اين راه و واصلین آ گاه در تعلیم مبتدئین و ارشاد ايشان آن است 
كه ابتدا امر به نفی خواطر کنند و يس از آن به ذ کر پردازند.۲ 

اما به جهت نفی خواطر, "طريقه ترتیب» آن است که: ابتدا کند به تو جه به یکی از 
محسوسات» چون سنگی» يا جسمی دیگر؛ و به صور رقمیه مجشمه اسمای حُسنى 
نيز مجوز, بلکه نیکوست. بدان طریقه که مدّتى چشم ظاهر بدان می‌دارند و مَهْما 
أمكنء چشم بر هم نمی‌گذارند مگر اندک» وبه جميع قوای ظاهريّه و باطنیه متوبّه آن 
می‌شوند. و چندی بر این [ترتیب] مداومت می‌نمایند. و بهتر اربعینی است يا بیشتر. 

و ورد در خلال اين مدّت سه ورد است: اسَتعاذه» و استغفار اطلاقی» و تعيين عدد, 
و وقت آن با ذاکر است» و ذكر هيا فغال» و آن /حضریست به عدد مجمل و سفصل» 
مفصّل آن ۵۱۵ بعد از فریضه بامداد, و مجمل آن ۱۹۲ بعد از فریضه شام با ملاحظه 

و پس از مداومت بر اين مذّتى» و حصول کیفیتی توجّه تام به قلب صنوبری( که 
جسمی است در جانب یسار) نماید. و بالكليّه متوجّه آن گردد. و در هیچ حالتی از آن 
غافل نشود» و به جز خيال آن, خیال دیگر را راه ندهد. و اگر حاطر حمله کند, و 





(۱) سوره‌ی اعراف: آيدى ۲۰۱ 

(۲) مخفی نماند تا این جا فرمایشات مذکُری بود برای سالک» ولی ازاين جا طريقهاى است که سيد ۔رحمه‌اله - 
داشته‌اندء که غبر او را نشاید عمل به آن مگر به اذن استاد حاذق خود چنان جه سيد رحمدالله در شرط ۲۲ تذکر داد‌اند. 
استاد ما هم اين جا که مى رسيدند می‌فرمودند طریقه‌ی آخوند مولا حسین قلی و ترتیب نظر ماء غبر ا( این است. 

(۳) فشرده نمام گفتار انبيا و اولیا -علهم‌الئلام-و کلب آسمانی توجه به فبدا است و تمام قوانين و فرمانها در تمام 
غؤون بشری برای اين عقصود وارد شده است. اسانید اعلاقی بزرگ مثل شهید ثانی و سید بحرالعلوم و... سرحمهما۵- 
در رسایل انعلاقی خود بیاناتی برای طریقه‌ی نفی خاطر ذكر فرموده‌اند تا سالک بنواند به آن ترتیب غير حق را از 
صفحه‌ی دل دور سازد و تنها حن سبحانه منظور نظر كردد. شبيه به ابن دستوراث برای نفى خاطر از روایات ابواب 
صلا نيز استفاده می‌شود که انسان چگونه خواطر را در حال نماز دور سازد ر. ک: وسائل الشيعهوج ۴ ص ۵۷۵ روایت 
۳ص ۶۸۵ روایت #۵ مس ۷۰٩‏ باب ۱۶+ مستد رک ج ۱ء ص ۲۶۹ باب ۱۰ فتوای بزرگان فقها نبرير طبق آن است. 
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تشويش دهد احضار خیال صورت استاد عام كه مصدر ذ کر و مناسب ذاكرء و از 
بعضی مخاطر دوراست فایده تمام بخشد. 

والآسه نوبت نفس به قوّت زندء چنان كه از دماغ چیزی می‌راند. و خود را خالی 
سازد و بعد از آن به توجّه مشغول شود. 

واگر هم‌چنان به توجّه خاطر عود كندء بعد از تخلیه به طرين ملکور سه نوبت 
استغفار [و استعاذه] کند» و سه نوبت بگوید: 

تفه اله ین جیبع ما کر اه لا و ففلاً رَ خاطراً وَ سایعا و ناظرا و ل 
حول و او باه 

و دل را به اين استفاذه و استغفار با زيان موافق دارد. 

و به اسم «يا فغال» به حسب معنی دردل مشغول شود و دست بر دل نهاده هفت 
بار بگوید: ۱ 
«شبحان الله الل مد رس الخلا الال (ٍن یا کم وَيَاتِ بقل جدِيدٍ 
* تا ذلك على الله بت » 

واگر بااين نيز دفع نشود تأمّل د ركلمه «لا مَوجود لا ال کند. 

واگر باز تشويش دهد چند نوبت به جهر بگوید «اله» و الف را مد دهد و آن 
مقدار مشغول شود که ملول نشود؛ ويه آثار ملالت ترك كند. و مدّتى نیز بر ایین 
مداومت ثمايدء تا كيفيّت بی‌خودی دست دهد. و ورد این مرحله استغفار» و ذکر ديا 
فعّال» است هر دو خصری اوّل در اسحار به عدد کبیر؛ دوّم بعد از فريضه بامداد به 
همین عدد و بعد از فریضه شام به عدد مفصّلء و در اين دو" مرحله تکرار اسم ديا 
باسط» بسیار کند. و اؤلى آن است که هر شب به عدد مفصّل بگوید. 

و چون به مواظبت بدین طریقه قؤتى از برای ذکر و غلبه بر خاطر حاصل شد 


(۱) سوره‌ی فاطرء آیات ۱۶ و ۱۷ 
(۲) ظاهر آن است که لفظ «دوه زیادی باشد اگر جه در تسخه‌ها موجود است. 
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۴ سس ههه ال عرنانی 


مأذون است که در دفع تتمّه خواطر» به مبادی ذکر توشل جویده به استحضار حیال 
استاد خاص» يا صور نحياليّه كتبيه قالبيّه اسماء الله مناسبه حال بی توجّه به معنی آن. 

و بعد ازفى الجمله ترقّى» او را توجه به نورانيت استاد خاص» و ذكر نفسی خیالی 
جايز است. تا بالمرّه خاطر مندفع گردد. 

و اكر احيانا بر سبيل اختلاس» جيزى در حوالى قلب كذ ركند» چون داخل مراتب 
ذكر و فكر شود ان شاء الله تعالى مندفع می‌گردد. 

و خطر اين مرحله؛ افتادن به ورطه عبادت اصنام وكواكب و اجسام است. جه 
توجّه به شیء» مورث انس و حبٌ به آن است. و چنان جه متوجهء قدم ازاين جا بيرون 
ننهد به پرستش آن جه به آن متوجه بود مبتلاگردد. 

و چون سالک نفس خود را مسخرء و از نجَاسات خواطر مطهّر ساخت؛ قدم در 
دايره ذكر نهد. و اهم امور دراين مرتخله مزاعات ترتيب است» و بدون آن» طالب از 
ره باز مى ماند» بلكه به أخطار یهلا ُكرددهوٌ/مبادى ذكرء حقیقت ذكر است» 
جه مطلوب, در مذكور مختفى است. 

پس غرض كلَّى از آن‌ها تهيّأ از برای ذكر و تزيين دل است. بس استاد را ارشاد و 
تربيت» و طالب را ملاحظه آن ازاوجب واجبات است. 

و جماعتى در ترتیب» مبدأ را استحضار شخص نورانى استاد حاص که ولی است 
قرار می دهند و بعد [فكر و]ذكر خیالی قالبى مى آموزئد, و من اين را تجويز ذم ىكنم. 

جه غرض كلى ازاین ترتیب» صعود به رفق است» و احتراز از غيرت مطلوب به 
واسطه احتمال غفلت قلب از آن» و ميل قلب در مبادی, 

پس بايد آن جه نورانیّت ذاتيّه آن اخفى است» و ظهور غيوريّت در آن کمتره بر آن 
ابتدا کرد. و نورائيّت ولی از ذکر خیالی قالبی بسی بالاتر است پس مبدأ ذ کر صور 
خیالیّه قالبيّه اسماء الله است. 
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و در این مرحله لازم است استادی حاذق؛ جه در اسماء روحانیّت معانی و 
نورائیت مسمی پنهان» و در مظهريّت روحانیّت اين دی مژثر تاعّانده و به واسطه 
توجّه به آن‌ها و استمرار آن» روحانیّت و نورانیّت آن در ذاکر ظاهرء و در احوال ار 
مور می‌گردند. 

و بسا باشد که به جهت قصور مبتدىء يا تقصير او در بعضی از مراحل سابقه 
مغرور همان كشته. و آثار آن دراو ظهور تام به هم رسانیده» و از آثار سایر مظاهر 
غافل, و به اين سبب به وادی هلاکت» چون اباحت و تعطیل و يأس و جنون و 
فرعونیت و اذاعه و امثال اينها افتد. 

چه» قاصر را چون توجّه تام به اسمای مت در حب و رجا به‌هم رسد آثارآشنایی 
و امیدواری و رفع تکالیف در آن حاضل می‌شوّد, و به اسمای مظاهر كبرياء غلوٌ و 
فرعونیّت حاصل مىكردد, و خوف بأ و تعظیل به هم رسد الى غير ذلک. 

و بسى مظاهر را قؤت تحمل ربب ناتيت" آن يا ظهور نمی‌کند يا او را 
مجنون می‌سازد, يا مبتلابه امراض صعبه می‌گرداند؛ چون ذ کر کبیر و اکبر و اعظم. 

پس چون طالب» عزم ذکر کرد. بعد از طی مراحلی که بر آن سبقت دارند و مظهر 
ذكر خود را ارشاه یافت. 

[و] بايد البته از اذ کار صغیره باشد و در مراتب ذکر صغيرء بايد به ترتيب» صعود 
نماید. 

و بیان آن اين است که ذکر اقسامی دارد: 

خیالی و خفی و سرّی و ذاتی. 

و خیالی منقسم می‌گردد به قالبى و نفسی. و از این‌ها هر یک به اثباتى و ثبتى. 
و هر یک از آن‌ها به جمعی و بسطی. و خفی نيز منقسم می‌شود» به قالبی و نفسی» 
و به اين سبب از برای ذکر درجات حاصل می‌شود, و کیفیّت صمود درجات به 
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۶سسههه_سال عردانی 


اين ترتیب است:! 

اول: خیالی قالبی جمعی اثباتی, جه قالبی از محل غیریت دورتس و رتّالیت و 
نورانیت آن کمتر. و جمعی به جمعيّت خاطر و حصول ملکه اجتماع حواش اقرب و 
اثباتی بر ثبت مقلم است. 

دوّم: خيالى قالبى (اثباتى جمعی ثبتى؛ 

سوّم: خیالی قالبی بسطى [جمعى] اثباتى؛ 

جهارم: خيالى قالبى بسطی یی 

پنجم: خیالی نفسی جمعى اثياتى؛ 

ششم: خیالی نفسی جمعی ثبتى؛ 

هفتم: خیالی نفسی بسطی اثباتی؛ 

هشتم: خیالی نفسی بسطی ثبتی؛ 

نهم: خفی نفسی. و اما خفی, قالبی» يس بعد از صعود از درجات سابقه به آن 
اعتنایی نیست؛ 

دهم: سِرّى. 

و در بسطی بايد انتهای بسط به قلب شود واگر ابتدا نيز به آن شود بسیار انسب 
است. بلکه در بعضی اذ کار لازم است. 

واين ده مرتبه از ذکر به منزله سُلّم است که بايد درج فدرجةٌ تری نمود. 

ولكن بسا باشد كه سالک قوّىء و بال علم و عمل او كشودهء تواند بعضی از 


(۱)به نحوی که از تضاعیف کلمات از این رساله دستگیر می‌شوده مراد از ذ کر اثبانی آن امت كه ذا کر در مقام دعوى و 
اثبات مضمون ذكر ذاکر باشد. و مراد از ذ کر ثبتی أن است که مقصود ثبوت خود معنی باشد در حارج و حقیفت. ر از 
ايبن جهت اثبات بر ثبت معدم است که اقرب است به اول حال سالک و متضتن کثرت و از وحدت اتد و دورتر است» 
و مراد از ة کر جمعی آن است که توجه ذاکر در حين ذ کر به قلب بوده باشدء و مراد از ذ کر بسطی آن که توجه ذاکر په 
خارج بوده ذکر را منبسط نماید بر خارج قلب چنان جه از عبارت بعدی رساله و در اول شرایط خمسه که خواهد آمد به 
دست می‌آید. و الله العالم. (استاد), 
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رساله‌ی سير و سلوک لعب ب ىب ب -_المجضضهههم ۱۰۷ 


درجات را بكذارد و لکن تدريج در هر حال اسلم است. و تا سالك اين مرحله را تمام 
نكندء به ذکر کبیر يا اكبر يا اعظم نپردازد که محل خطرء و طالب از راه باز می‌ماند» مگر 
ه ركاه بسيار قوی باشد و استاد مصلحت داند, بلكه بعد از طی اين درجات نيز بسا 
باشدكه استاد سالک راباز امر به صعود بعضى ازاين درجات دهد و در ذکر سفرى 
ديكر كند [دهد] كه مناسب [سالک] داند. 

سالک چون درجات را تمام كرد به ذكر ذاتى شروع كند. و ن به اين نحو است که: 
متوجّه ملاحظه حضرت عزّت؛ مجرّد از لباس حرف و صوت» و بی تقييد به صفت 
مخصوص عربى و فارسی» گردد. و نگذارد که ملابسات حوادث از جسم و عرض و 
جوهر زحمت آورد. 

واكر به سبب قصور نتواند [بيابد] بن بر دي «رَأيْتُ رَبّى ورن »۱ بر صفت 
نورى نامتناهى برابر بصيرت دارده و اگر به وصف غير متناهى نتواند, به هر چه تواند 
تصور نمايد, و آنأ فان تصوير بر تضت و یری نفى آن بنمايد و در احاطه و نورانيّت 
صعود کند. ۱ ۱ 

و این مرحله بس نفیس است. و چون مسافر از این درجات گذشت» به ذکر کبیر 
مشغول گردد که ذکر نفى و اثبات مركب است. 

و ذکر نفی و اثبات مرکب کلمه لاللة لا له و بسيط يا هو و ابر الله است. 

و بعد از طئ مراحل سابقه, ذكر قالبی دراین مرحله و مراحل بعد از آن» بي‌جا و 
عبث است. بلکه به طریق نفسی مشغول می‌شود. و این ذ کری‌است بس عظيم؛ و اهل 
راه را در آن رموز بسیار است؛ و از برای آن طرق متعدّده است. 

و بهتر آن است که ذاكرء ابتدا به طریق جزر و مذء و بعد از آن به طریق تربّع؛ و بعد 
به طریقی كه متأخرین آن را «مجمع البحرین» نامند ذ کر کند. 

چنین گفته‌اند. و من تقدیم مجمع البحرین رابر تربّع ترجیح می‌دهم. و حبس 


(۱) صحیح مسلم.ج ۱ ص 1۱۱ 
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نفس و توجه به قلب صنوبری و تصوّر خروج جمیع حروف از زبان و دل» و خل 
معده و به فق عدد را زياد کردن, و ابتدا به يَسْمَلَهُ نمودن» و استقبال, و مربّع نشستن, 
و چشم بر هم نهادن ضرور است. مگر در حالت غير خلوت. و مربّع نشستن در 
مجمع البحرین مَُنحاء و حلوت از غیر محرم» و زنان» و عوام» و ارباب عقول ناقصه, 
لازم است. و زبان به كام چسبانیدن و وقت ذكر را درشب‌هاو سحرها و عقب 
فرایض قرار دادن مطلوب است. 
و بايد هویّت ذات» در جميع احوال ملحوظ؛ و بعد از اراده قطع ذكر در هر حالی 
در قلب و زیان مخاطباً لله بگوید: 
«أَنْتَ مقری, و رضاک مطلبى. و بزختیک اشتغاتتى.» 
و بعد ازاین به ذکر اکبر ابتدا خفن و بعد سری پردازد. و اولى آن است که ابتداءبه 
حرف نداء و بعد بدون آن باشد. و مد الله مطلوب است. 
و بعد شروع کند به ذكر اعظم كه نفی و اثبات بسيط است. و اين آخر درجات 
است. 
ودرهمه اين درجات, خالی از ذ کر ذاتی نباشد «رَّلكِنٌ الله المَذْكُِرَ غْرِيمُ لا یقضی 
ينه رَرَقَنَا اله الوصو ل ای النَفْصَد» 
بزرگی فرموده: 
«إذا أراد الله أن ین عَبدا نع عليه باب الذّكرء تم ققح باب مزب لس 
على کی E‏ الْحْجْبَ, نه أَدْغَلَدُ دان الوداه مه کشف عله 
الكِبْرِياء ثُمٌ صاز الْعَبْدٌ فانياً و برآء مِنْ دَعاوى تلیه»۱ 
چون مراتب ذكر را دانستى بدان که ينج جيز در اوقات و ازمنه ذكرء از لوازم است: 
اؤل: آن که در حال ذکر خیالی (اسم] استاد خاصٌ را که وال ولن)ولایت کبری 
باشد» به طریق ذ کر [خفی] تصو ر کند. 


(۱) کلام ابرسعید احمد بن عیسی الخرازه طبقات شمرانی, ج »ص ٩۲‏ 


Scanned by CamScanner 


رساله‌ی سیر و سلوک سس همه ۱ 


ومقام آن در جمعی» در دل ادنی ازمقام ذ کر یا در اسافل صد رادنی از محاذی ذ کره 
استشفاعاً لا کر ثبت کند. 

واگر اسم رسول در مقام اول و خليفه در مقام ثانی قرار دهد بهتر است. 

و در بسطىء مقام استاد را در یمین صدن ميان پستان راست و عضد قرار دهد. 
چون از ذ کر قالبی ترقّى نماید» شبح نورانی رسول -صلیاهعلیهآلدرسلم-و ولن 
-عليهالتلام_در مقام مذكورء متواضعاً للمذكور. مستشفعاً لاک هميشه منظورش باشد. 

واكر دراين حالات؛ تصوّر استاد عام نيز در خارج جسم كند؛ در طرف يسار به 
فصل قليل: مُواجهاً إلى جهة صورة الذكر. ملتفتاً إليهاء متواضعاً لها. مستشفعاً للاك وی 
وأنسب است. 

واين دو تصوير را مجمل ذكر كردهاند: 

يس اكر مقصودشان اين است كه در حالاتذكرء به اين دو تصوير بر وجه لزوم يا 
اولويّت پردازند که آن پیوسته مقارن ذ کر باشل با جمعیّت خاطر و حفظ آن از تفرقه, 
و سعی در توجّه به واحد منافی ات بلکه البه ذاکر را از ذكر باز می‌دارده و به اين 
جهت استاد من از این طریق به غایت منع می‌نمود و می‌فرمود: بايد ذاكر در مبادى» 
روز و شب و آغاز و انجام اشتغال به ذكرء این تصوير راكند و بس؛ بلی اگر قبل از قدم 
نهادن در درجات ذکر به بعضی از درجات ذکرء در اسم و مسمّای ول عمل نماید 
حوب است و موجب سریان محبّت است. 

و در این احوال, حالتی است که حقيقت رسول و خلیفه معلوم می‌شود و به مثل 
آن, امتحان استاد عامٌ نیز می توان كردء ولکن شرح آن نتوان کرد. جه غير صاحب 
مرتبه عظیم از ذکر را بسا باشد که از راه افکند و حق را به صورت باطل يا عکس آن 
دراورد. 

دوّم: ذکر کلامی؛ اهل فن اطلاق ذ کر بر آن نکنند» و آن را ورد خوانند, و به قالبى آن 
مطلقاً اعتنایی نيستء بلکه هر جا ورد مذکور کنند تفسی را خواهند. 
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و اوراد در ارقات ذکر بسیار است و آن جه من به طریق خود ذ کر می‌کنم؛ طالب را 
کفایت می‌کند. 


و بهترین اوقات اوراد در وقت سحر است و بعد از فريضتين صبح و عشاء و در 
همه اوقات ذکر, ورد کلمه نفی و اثباتِ مرکب و بسيط و اسم محيط و یا نور وبا 


دوس هر يك ۱۰۰۰ مرتبه بعد از فریضتین؛ و هم چنین ورد «محمّدٌ رسول ال وديا 
علی» با حرف ندا و بدون آن (نیز) در بطون شب‌ها نیز شاید» و ورد ۰ مرنبه 
توحيد' در شب‌ها نقیس است» و از مداومت بر این ورد غافل نگردد. 


«يشم الو لخن الأجيم. .أن أشأل پاشیک ار ژر للم 
ال قیال الط يا َر با ود يا يْهارٌ يا رل اب یا من لا 
يَلِدوَ مساك اران و 


بای a‏ بعد کل کون يا مکنا ِكل كَرْنٍء آهياً 
قرامیً "يا مجلی ی الور نک علن جلیک تغد لیک, مبْحانکت 
علی عَفْرِكَ بعد ُدرتکت. فن وال شین خشیی آله 9 له إل مر عليه كلت 
َهْرَ رب آلعزش آلنظیمه ۲ ولیس یی + وش ألشبيع امین 

أله صَلَ على محر و آل محر عي یت ند و آل 
إنراهِيم. و بایک علی محئ و آل مُڪئږ گما باکت علی إِيراهِيم و آل إثراهيوء 


لک حَمِيدٌ مجید.» 


سوّم: مناجات است و بهترین آنها علویّه و سجٌادیّه است. 
چهارم: فکر است و اين از شرایط عظیمه است. و در اوان لو ازذكرء مَهُما أمكن 





(۱) متظور از توحيد در اینجا لا اله الا اشه است. 
(۲)یعنی «حنان و یا منان با حى يا قيوم». 

(۳) سوره‌ی توبهء آيدى ۱۳۹ 

(۲)سوره‌ی شوری, آيدى ۱۱ 
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رساله‌ی سیر و سلوی هه_ ۱۲ 


خود را خالی از آن نباید داشت. 

و بايد در مبادی, حال در آثار قدرت الهيّهه و رأفت» و رحمت و عظمت او و در 
خائمه امْرء حود و اعمال حود و ما بَعْدَ الموت و امثال آنء از آن جه در کتب اخلاق 
مذکور است» و در دقایق احکام رسول, و رأفت و رحمت او و خحلفای او و سعی 
ایشان در اصلاح معاد و معاش رعیّت باشد. 

و در اواسط و انجام کار پیوسته فکر او؛ در ربط خويش به خالق و ملاحظه 
مخلوقيّت و عبديّت و ذّت خود به خالق؛ و هم چنین در نسبت خود به رسول ر 
خلفای اوءو ارتباط و نسیت هر مخلوقی به خالق واحد؛ و انتهای نسبت همه به یک 
منسوت الیه؛ تا موجب حصول شفقت و مهربانی به همه اشيا گردد. و بصیر داناء 
مجاری فکر خود را در همه احوال می توانة:تعيين کند, و مقصود عدم تلو از آن 
است: 

دو أَضَل الْعِبادة مان ۳ فی اله و فی قذزنه»۱ 

هم چنان که حضرت ابی عبد الله علیهالتلام- فرمَوَده اشاره به اين است. 

پنچم: مداومت بر همه اذ کار و اوراد تا فعلیّت آن‌ها همه به ظهور رسد. و از اربعين 
كمترء بسیا ركم مؤثر است. مگر آن جه که از او راد به قدر معین وارد شده. 

و بسا باشد که در مرتبه‌ای اربعینیّات در کار باشد که آن را در اصطلاح «اقامه» 
گویند. 

و تقلیل مستلدّات و اطعمه دسمیّه سيّما لحوم و اغذیه لذیذه در جمیع احوال به 
غایت مؤكد است. 


اين است طریق سلوک و آداب آن. 


(۱) ندرک این حدیث در پاورفی‌های گلشته آمده است. 
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افصل سوّم: آثار سلوکت] 


راما آثار و فیوضات آن را سالک خود می‌بیند. 

و از جمله آثان حصول انوار است در قلب. و ابتدا به شکل چراغی است. و بعد 
شعله و بعد کوکب و بعد قمر و بعد شمش و بعد فرو می‌گیرد و از لون و شکل عاری 
می‌گردد. و بسياربه صورت برقی می‌باشد؛ و گاه به صورت مشكوة و قندیل می‌شود؛ 
واين دوء اكثر از فعل و معرفت تحاتل می‌شود. و سوابق از ذ کر. و به مرتبه اوّل اشاره 
فرموده است حضرت ابى جعفر -عليد الام چان جه ثقة الاسلام در «کافی» روایت 
كرده است» كه حضرت در بیان اقسام قلوب فرموده: 

مو كلب آذهه اجره تَقُلْتُ: رَ ما ارم نال: یه کی السرا . إلى أن قال 
أمًا ازمر لب الشاین.»۱ 

و بعضی از این مراتب را حضرت اميرالمؤمنين نس شاه رده که 


«قد آیی عله و آمات تفسه. خی دق جَلِيلُهُ و لت غلیظه و بَرَقَ لَهُ بار 


(۱) «عن ابي جعفر -عليالكلام :إن القلوب أربعة: قلب فيه نفاق ر ایمان؛ و قلب منکوس؛ و قلب مطبوع؛ و قلب هر 
أجرد. فقلت: و ما الأزهر؟ قال: فيه كهيئة الكراج. ٠‏ فم الطبع فقلب المتانق. أ الازهر ققلب المزمن ان أعطاء شكره و 
إن ابتلاه صبرء و اقا السنکوس فقلب المشرک, ثم قرأ هذه الآية: فتن يَنشِى مُا غلن زجهدی فد أن يَنشِى سَرِيًا 
عَلَىْ صِرَاط مُسْئَنِيم» [ملک:۲۲]؛ فامًا القلب الّذى فيه ايمان و نفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان آدرک آحدهم أجله على 
نفاقه هلک, و إن أدركه على ايمانه نجئ...» کانی؛ ج ۲ ص ۴۲۲ روایت ۲. 
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لامع كَبيرٌ .»۱ 

و یکی از بطون آيدى کریمه‌ی ول و توت وَالأزض»' شرح اين مراحل 
است» جه در اين احوال. شخص انسانی» مشكاتى می‌گردد كه در آن «ژجاجه»‌ای 
است که قلب باشد, و در آن «زجاجه» مصباحی است که نور مذکور باشدء و دل بعد از 
نشر آن نور مانند « کوکپ ذُرٌى» می‌شود. افروخته شده است از شجره مبارکه كثير 
النّفع که نو رانيّت و روحانیّت ذکر خداست كه نه از شرق حاصل شده و نه از غرب» 
بلكه از راه باطن كه نه شر قى است و نه غربى مع 0 تسه نار " يعنى 
ذاكر؛ غافل از ذكر خدا نشود كه به نص ومن یل عن زک حملن تقيض لین 
یت حيطا چاق وار 2 بر لور 
آن می‌افزاید تا همه آن نور گردد. 

«و هو الاج فى بیرت أَذْنَ لله نت و يُذْكرَ فیها اشفا» 

مويو واد 5 که نحلوت و مقام ذ کر باشد. 


و دربيان مثل نور می‌فرماید: 
يبح لفیا افدر ال * رجال لوبهم یر وا بیع عن ور 
ليه ' 


)١(‏ «لأبان له الأريق وت 
ی رار امن و الا 
أله 





الیل ر دا الأنوابُ إلى باب ال ر دار الإقامَةٍ و تبث رجلا بطتایینة دنه 
يما اشتفمل لَه زشن ري تهج البلاغه, خطبه ۲۱۸ 
رآلازض 










0 ر 3 ن تزفع و 
بست ریا ال سالجا 1 ی مایپ یز ءال رز یاون يما 
لب بيد قارب رنه سورءى نون آیات ۳۷-۳۵ 
(۳) سورهی تور آیه‌ی ۳۵ 
(۴) سوره‌ی زخرف آیه‌ی ۳۶ 
(۵) سورهى نور آيدى ۳۵, 
(۶) سورهى نورء آیات ۳۶و ۲۷ 
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رساله‌ی سیر و سلوک 





۱۱۵ 


واز جمله آثار به صدا آمدن قلب است. و در مبادی آوازی مانند آواز کبوتر و 
قمری از او ظاهر شود. و بعد از آن» صدایی چون انداعتن مهره در طاس که در آن 
پیچد مسموع شود. و بعد ا زآن: همهمه در باطن, شبيه به نشستن مگسی به تار ابریشم 
مدرک شود. 


بعد از آن زيان قلب خاموش و قلب ذکر رابه روح خود می‌سپارد. 
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[فصل چهارم: طریق ذكر مؤلف 4] 


و این تحفه رابه طريق ذکر خود اجمالاً ختم می‌کنم. 

بدان که من بعد از اراده سلوكء به عزم مجاهده اکبر و اعظم و اراده قدم نهادن در 
وادي ذ کر ابتداهمتی برآوردم و توبه از آن چه می‌کردم و ترک عادات و رسوم نمودم. 
در اریعییّات سر به جيب ذ کر فرو بردم. و در اربعین نيز اریعینی قرار دادم. 

و درذ کر خیالی» استادم مرا اتم دالحی» آموخت. و همانا آن راازکریمه: هو لح 
1 اه إلا هو قَادْعُوهُ مُخلِصِينَ لین آلحَدد لِلِّ وب الْعَلَمِينَ» ١‏ فرا گرفته. جه. 
خحداوند آن را مقلّمه اخلاص و منهج حمد خداوند [خداوندىاش] فرموده. 

وبا وجود اين نورائيّت و روحانيّتء آن با هر مزاجی سازگار و دور از همه آخطار 
و باعث حیات قلوب ميّته است. و اکثر روایات وارده در اسم اعظم. از این اسم مكرّم 
خالی نیست» چنان جه در کتاب «مُهَجُ ال عوات» مذکور است. 

پس به آن ماند که این» اسم اعظم باشد. 

با وجود اينهاء مرگب از «حاء» و «یاء» است. که اوّلء حرفي موجب انس و 
مواصلت. و ثانی. حرف شکیبایی و صبر و فتح و نصرت است. 

و وتوع ال در اوایل اسمی از اسمای حُسنىء دافع تأثير ناريت شیطان است» جه 
آن حرف به جهت دفع حرارت است. و اشتمال آن بر ثانى» موجب اهتدا و کشف 





(۱) سوره‌ی غافر آيدى ۶۵ 
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ھھھ ال عرفانی 


اسرار چنان جه در فنّ اعداد مبيّن است. 

و زيادتى الف و لام به جهت تأر دل است در اختصال به حصلت انبيا و الصاف به 
صفت اصفيا و ی در ثبوت در کار؛ و آن حرف ذات قلم است که نقاش اسرار است. 

پس به طرق متقدّمه در اربعينيّات متعدّده آن را بسر بردم. 

پس به ساير اذ کار پرداختم؛ و درهر اربعينى غسل توبه کردم» و ترک حفی و لذّتى 
از حظوظ نفس کردم وآن را وداع آخرين نمودم. 

و هر روز سيّدى از سادات خود در نظرككرفتم؛ واو را به زيارتى كه خود انتخاب 
كردم زيارت نمودم؛ ومبدأ آن رااز شنبه كرفتم جون١‏ حديثى دراين باب دیدم. 

و دو ركعت نماز هديّه روح مقس او نمودم و بدان توسّل جستم. 

و هر جمعه دست به دامان ولی عضر -عَجّلائهتعالى فرجهالشريف- زده و به او مستوسّل 
شدم» و زيارت و ادعیه‌ای که در آن روز به جهت توسّل به او رسيده خواندم. 

و هر جمعه هزار دفعه صلوات, چنان که مور است فرستادم.۲ 

و اوراد من دراين ایام بر دو كونه بود: كا 

اوّل: آن که وظیفه هر روز بود و آن بدين طريق بود: الحَقٌ در اسحار, ۱۰۰ مرتبه, 


(۱) ممکن است منظور از آن, چون مبدا آن را از شنبه قرار دادم باشد. دلالت دارد بر آن خبر ابوعبداله -علدالتلام .که 
می‌فرماید: «إنّ السّبت لنا, و الأحد لشیعتاء و الاللین لاعداتا..» جامع الاخباں فصل ۰۴۸ و پا منظور از آن اصل عمل 
باشد که عبارت «هر روز سبدی از سادات...» دلالت دارد, جنان که در حدیث ابی الحسن العسکری -علیدالئلام-آنده 
لست: «رری الصّغر بن ابی دلف فى خبر طويل قال قلت له عليدالتلام ما معنی: قول النبى ‏ صأىالمعليدو آلدوسكم_لا 
تعادوا الایّام فتعاديكم؟ فقال: السّبت اسم رسو ل الله ص لىاشعليدرآلهو لم و الأحد کناية عن اميرالمؤمنين 
-عليهالتلام, و الاثتين الحسن و الحسین -علهماکتلام.» و اللثاء على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد 
- عليهمالشلام-. و الأربعاء موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و انا عایهم‌التلام -. و الخميس ابتى الحسن 
عليدالشلام؛ و الجمعة أبن ابنى -عليدالشلام, و اليه بجتمع عصابة الحق. و هو الّذى يملأها قسطأكما مات لما و 
جرراً. فلا تعادوهم فى الدّنيا فتعاديكم فى الآخرة.» جامع الاخبارء فصل 88 

(1) لاعن عمر بن يزيد قال قال لى ابوعبداثه عليدالئلام : يا عمر نه إذاكان ليلة الجمعةء نزل من السّماء ملائكة بعدد 
الذرٌ فى أعديهم أقلام الذهب و تراطيس الفضة لامكتبون إلى ليلة التسيت الا الصّلاة عصلی محمد ر آل محمد 
صارا تال عابيم-, فاكثر منها و قال؛ ها عمر. إن من السّنة أن تصلى على محمد و أهل بیته فى كل جمعة أل مر و فى 
سائر الأيّام ماة مرة.» وسائل الشيعه. ج ۵ص ۷۲ روايت ۸۵ 
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رساله‌ی سیر و لوكا __ هه ۱۲ 


بعد از دو ركعت نماز با برداشتن دست‌هابه آسمان؛ ميا حي يا قوم يا من لا إلة أت 

برخمتک اس ا او صمد.» بعد از 
فرايض خمس به عدد مجمل ۱۶۹ یامفصل ۱۹ هیا عل یه به قصد ول دراسحارو 
بعد از فريضه صبح به عدد مجمل ۱۲۱ نوبت»«يا قريب» هر روز به عدد مجمل ۳۲۳ 
آيه «مُلكى»' بعد از فریضه صبح ۲۲ نوبت. «الله» در اسحاربه عدد كبير با امکان, ديا نور 
[و]يا قدّوس» در اسحار به عده مجمل ۴۴۸. 

دوّم: آن جه دراين مدّت تمام شد ابتدا از مبدأ ذكر «رَبٌّ اثی مسین ال و َأَنْتَ 
أَرْحَمُ ار اجبین» اربعینی به عدد مجمل ۸۲۵۰۰ ديا لا | إلا نت سبحانک ای کت ین 
الظالِيِينَ»؛ اربعینی به عدد مجمل ۰۲۳۸۶ ديا هادی»؛ اربعینی هر روز ۵۰٠۰‏ مرتبه» و در 
آخر روز ٠٠١‏ مرتبه ديا هاوی اْمُضِلَينَ یا اح هیجده روز هر روز 90۷۹۹ «یا بصیره 
اریعینی هر شب ۸۸۲۵ مرتبه؛ يا عل اربعینی هرا روز بعد از هر فریضه ۱۳۳۰مرتبه؛ و 
غسل هر روز با امکانء آیةالکرنتنبع از هر فريضه نفى و اثبات مرگب و بسيط [و] 
لله وهو و سوره توسید واعلی هر یک ۱۰۰۰ مرتبه؛ ودواريعينى دراسحار هیا رخ 
يا فُدُوس»» شش اريعين هر روز ۰ مر نبه؛ شرایط: غسل هر روزبا امکان و 
صَمْت و جوع «يا عتان و یا ان» ۱۰۸ رون هر روز ۱۲۰۰۰ مرتبه؛ شرط ترك 
حیوانی بلکه در چهل روز قبل از آن هم؛ «یا دَيَانُ» هفتاد روز هر روز ۵۰۰۰ مرتبه؛ 
«يا كيير» سه اربعين هر شبانه‌روزی ۱۴۶۶؛ و در اربعين آخر ترك حیوانی و هر روز 
هر قد رکه ممکن باشد و اگر ۷۰۰۰۰ممکن شود بهتر؛ ديا ُوره چهل و نه روز بعد از 
خواندن هفت مرتبه سوره نوربه عدد کبیر و در شب‌ها نیز بی‌سوره به اين عدد. ابتدا 
از شنبه؛ «يا حَیْ [و] يا نومه ۱۸۰ روزاز سحر تا طلوع» یا از طلوع تااستوا هر 
روز ۳۸۱۶(۳۷۱۶] مرتبه؛ «یا مُهَيْمِنُ» یک اربعین يا دو اريعين هر روز ۱۰۴۰ نوبت با 





(۱ للم یت الثلك تزبى الثلاك من قآ زکرم ألشلك مشن تفه تب من اء وتیل عن ثقاء یب اليد 
نك لن كل شی فَدِير» سورهی آل عمران,آی‌ی ۲۶. 
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° 





رسانل عرفاتي 


غسل و قبل از تكلّم؛ «الله» اربعين هر روز به قد ر امكان با وسعت: به شرط صوم و 
ترک نوم الآ بی‌اختیار و بايد همزه اظهار و به «هاء» اسكان شود و بعد به اين ذكر 
مداومت نمايد. 

و من چنین تمام كردم. و لکن جمع بعضى ازاين اوراد با يكديكرء در ایام اربعين» 
با امكان جايز و تضعيف مدّت در يكى از آن‌ها مجَوّز. و در همه اين اوراد اربعینیه 
خلوت و تعطير و اجتناب از بقولات كريهة الروائح و افتتاح و اختتام به اين صلوات 
لازم است: 

e‏ ب و الْمُزتّضى علي و الول فاطِمة؛ و این 
لخن و لحم شاوی برچ َل و لباق محئ و الصاوي جلف 
كط رس دود محم َال عل و لين التي 
الْحَسَنِ, و صل على فد اهر صایب القضر و ا مر و ات ان و خلیفة 
الرّحمانٍ و قاطع الرْهان وس لس و اجان صلواث الله و لام 

بدان که اصل عمل مراتب اذ کار است, و اوراد از اعوان ومتمّمات است. پس ترک 
بعضی از آن‌ها محظور نه 

و دراين ایام در حالت فراغ به مناجات علویّه و سجٌادیّه اشتغال داشتم و به اسامی 
متبر که آل اطهار و صحابه كبار رسول مختار و ارکان اربعه ملايكه کرام و انبیای عظام و 
مشایخ شریعت و استادان طريقت تبزک جستم» و اکثر ایام برایشان به تفصیل 
رحمت فرستادم و سلام کردم» و از بواطن ايشان همّت طلبيدم.' 

(۱) مخفی نماند عمل به اين دستورات و اوراد و اذ کار بدون نظر استاد حاذق غير مجوّز است؛ چنان چسه سید 


سرحمهاله خود در شرط بيست و دزم به آن اشاره فرمودند.مابرای آن که تصرف در رساله نکرده باشيم هر آن جه در آن 
نوشته شده بود حتی اربعبتیات ناسخ رادرج كردءايم. 
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رساله‌ی سیر و سلوک ...سس .ھھھ ۱۲ 


[طریق ذکر ناسخ#] 

ناسخ كويد:' من نوبتی اربعینیات را به طریق مذكورء به قد رامكان؛ بسر رسانيدم» 
و نوبتى در آن شروع کردم واورادٍ اربعينيّه را کلمات اد ریس -علیه‌التلام- قرار دادم» به 
ترتیب و شرایط و آداب و مقدار و اوقات؛ چنان جه در ترجمه رساله سيّد ابن 
طاووس-رحمدالله_كه دراین خصوص نوشته شده مذکور است. 

و در مبادی اربعینیات اول به ذ کر (َوَإِلَنَهُكُمْ | اه جد لآ اه إا هو خسن 
چیم" ۱۰۸۰ [۱۰۰۸]نوبت در یک مجلس, اشتغال نمودم؛ و چند دفعه آن را به جا 
آوردم. 

ودرمدّت سه اربعین ۰ مرتبه سوره مبارکه «والعادیات» را خواندم. 

و دراين سه اربعین, عقب هر فریضه؛ ده( صد) نوبت سوره «فاتحه» را خواندم. و 
فايده كليّه اين سه ذ کر دفع عوائق دنيويّه است. 

وگاء كاه به روحانیّت عطارد متوسّل و از آن استمداد همّت می‌کردم. 

جه اهل اسرار را از روحانیت أن مدد می رسد. جنان جه بعد ازغروب آفتاب با 
پیش از طلوع و هنكامى که توان عطارد را دید به آن نظر كندء و پس از سلام به آن» 


گامی باز پس نهد و بگوید: 
عطار؛ ايم لله طال شرقبی صباحاً ساء كن اراک فَاغتا 





(۱) صاحب طرائق در دو مورد ازكتايش ذكرى ازاين رساله نموده در یک جا مىكويد: «رساله‌ای از سيد بحرالعلوم در 
عرفان به عط ایشان(یعنی پدرش) ديدم كه جزوى هم شرح اربعينيّات خود را ضمیمه فرموده بود برای مرحوم حاجی 
عبدالعظيم هراتی.» 

و در جابى دیگر می‌گوید: «رساله‌ای از سید بحرالعلوم در منزل حاج عبدالعظیم هراتی به خط پدرم ديدم كه در آخرهم 
اربعيئيات خود را ضمیمه فرموده بود.» البته این جا می‌نویسد: «اين رساله شرحش از سبد بحرالعلوم و متنش از سید بن 
طاروس است.» 

روی هم رفته از این در بیان معلوم می‌شود رساله در نظر ایشان به طور ر قطع از سید بحرالعلوم -رحمدالله_بوده چون يه 
طور قطع مطلب را ذ کر می‌کند, علاوه پدرش قريب العهد به سيد برده این رساله نرد ايشان ملم از سید به شمار 
می رفته است و معلوم می‌شود اريعيئيات ذيل هم از هدر صاحب طرائق است. 

(۲) سورهی‌بقره آیه‌ی ۰۱۶۳ 
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۱۳۲ رسائل عردانی 
پس گامی دیگر پس نهد و بگوید: 

ز ها آنا فامتختى تُوىٌ آذرک انى بهار الغايضات اللوم تکما 
بس كامى پس نهد و بگوید: 


و ها أا جُذ لی الْیر وَ اكد كله بار مليكي خاي الْأَدْضٍ و الشماء 
تکرار این عمل در مبادی مطلوب است. 
و امکنه شريفه و مساجد كريمه و مشاهد چامعه [عالیه] را در استمداد فیوضات» 
مدخلیتی تمام است. و اکثر اهل حال را در یکی از اماکن مکزمه باب فيض گشوده 
شده, 

و سيّد بزركراركويد: مرا در سه مَّنْزأى: از فیض آن محل حالتی حاصل شد که 
ورای مرتبه شرح است و اکثر مقر او در ایوائی بود که محاذی در سرداب مقدّس بود. 
و سیّد خود بعد از آن در آن جا مسجدی عظیم با نهاد و الحال به مسجد ابن طاووس 


مشهوراست و حال از بنای آن بزرگوار اثری نیست.۱ 





(۱) تمت بفضل الله و لطفه ۱۸ محرم الحرام سنه ۱۳۹۶ هجری قمرى. مخفى نماند این رساله با ايبن ترتیب و بیانات 
شيوا بهترین مونس برای سالکین راه حدا است» ولى در اثر كثرت تصرف در آنه ستأسفانه در معرض سقوط و 
اضمحلال بود و دیگر قابل استفاده نبود» نا این که ابن توفیق شامل حال کاتب حروف شد و با نسخه‌ای که مصیح‌ترین 
نسخه بود نسخه‌های دیگر را هم دیده تعلبيق نموده به ضمیمه مدارک آن در پاورقی در دسترس هم‌سفرهای خود قرار 
دادم و مقصود از استاد که در حراشی ذکر آن شده استاد علامه حاج سيّد محمد حسين طباطبایی مد ظله المالی- 
می‌باشد. والحمدلله؛ على پهلوانی. 
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۲ همه 


رسالم ۳ ويرك 


تصنيف عارف بالله خواجه عبدالله 
معروت به خواجه حوراء متخلص به مغربى 
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روایاتی از امير مۇمنان ًا پیرامون معرفةالله» معرفت‌نفس و اخلاص! 


۱ «ألمَغرة ود اللب.» 

شناحت [خدا], مایه‌ی روشنایی قلب است. 

؟. موحد یم النفس.» 

توحید. مایه‌ی زندگانی نفس است. 

۳ فرب ود بالقذس.» 

شناخحت [خدا] عبا رت از کامیابی و دست‌یافتن به مقام قدس [و تنژه از غير خدا] است. 
۴ «مَن عَرَفَ الله تَرَّد.» 

هركس خدا را بشناسد, متو خد و یگانه و مجرّد می‌گردد. 

۵ «من عرت لل شبحائه مین أبّدأ.» 

هركس خداوند سبحان را بشناسد» هرگز بدبخت و رنجیده نمی‌گردد. 

۶ «مَغرِقةٌ ام ُنْحائةُ آغلی الععارفی.» 

شناخت خداوند سبحان» برترین شناخت است. 

۷ راک فِي مَلَكُوتِ السّماواتٍ و الأَزض. عِبادَةُ المُخْلّصِينَ» 

تفكّر در ملکوت آسمان‌ها و زمین» عبادت پا کیزگان به تمام وجود می‌باشد. 
۸ أَلتدْحِيدُ أن لذ همه 


توحید عبارت از آن است که خدا را [به صورت مخلوق] تصوّر نکنی, 





(۱) ر ک: غررو درر موضوعی: ابراب: المعرفة» معرفة ال الفس, معرفة الفس الاخلاص» الجهل, الدنياء الخوف و.- 
لازم به تذکر است که این روایات جزو رساله‌ی نور وحدت نیست. 
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۱۶ 





رسائل عرفانی 


4 «ألكيس. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ و أَخْلَصَ آغاله» 

زيرك کسی است كه نفس خود راشناخته و اعمال خود را حالص سازد. 
۰ مِأَلْمَغرقة بلس أَنْقعُ التغرق 
شناخت نفس, برترين نوع معرفت از دو نوع معرفت [معرفت خدا و نفس] مى باشد. ١‏ 

.١١‏ ریب ین اليا عير مُلاِس, بعید نها عَيْرَمُبائن.» 

او به اشيا نزديك است بىآن كه در کنار و به آن‌ها جسبيده باشدء از آن‌ها دو رامت بدون آن‌که 





از آن‌ها جدا باشد. 

۲ «ألعارث مَنْ مَنْ عرفت سه فَأَعْتَقّها وَتَدمَها عَنْ کل ما یلها وَيُويقها.» 

عارف کسی است که خود را بشناسد و آنگاه خويش را [از هواها] آزاد نماید و از هر چه آن را 
و وت 

۳ «فضل التغرقة مغر الإنسان له 

برترین شناخت اين است كه انسان خود را بشناسد. 

۲ «أظم الجهل. جفل الانسان آشر )1۳77 

بزرگ ترین نادانی» جهل انسان به امرتَْس خويش می‌باشد. 

14۵ «أظم یلک بلک الس.» 

بزرگ‌ترین دارایی [سلطنت]» دارایی [یا سلطنت] بر نفس است. 

1۶ دألشْرِيعَةُ رِياضّةٌ الْْس.» 

شریعت عبارت از رياضت و تمرین دادن نفس است. 

۷ . «أفضل الحكمة م َغرفة الإنسان تسه وَوُقُوقهُ ند قذرو» 

برترین حکمت اين است که انسان تفس خود را شناخته و به منزلت خويش واقف گردد 
۸ «أكْك الئاس مترقة تیه أَحْوَفُكُم یه 

آشناترين مردم به نفس خویش, بيمناك ترين ايشان از برو ردكارش می‌باشد. 


(۱) به لحاظ مقدميّت برای شناخت شداء 
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رساله‌ی نور وحدت 





۱۳۷ 


1۹ «أفضَل العثْلٍ مغر َة الإلسانِ َر] تله من عَرفَ تسه عقل؛ وَمَنْ جهلها َل.» 
برترین مرحله‌ی عفل اين است که انسان خود را بشناسد» لذا هر كس خود را بشناسد عاقل 
است» و هركس نسبت به خود جاهل باشد. گمراه می‌باشد. 

۰ اعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ کیت یا س پدار القنآء5» 

کم کی شش ات جر نشیم 

KT‏ جت لِمَنْ يُنْشِدُ ال و قذ آضل نَفْسَهُ فلا ها 

ا يو ۱[ 
انجمن نشان می‌پرسد. ولى تمام حقيقت خود را گم کرده است ودر طلب آن قدمى بر 
نمی‌دارد. 

۲ «عَجبت لِمَنْ يجهل تَلْسَهُ کیت یرف ری 

در شگفتم از کسی كه به تفس خود جاهل الست چگونه پروردگارش را می‌شناسد! 

۳ «غاية له أن بیغرت اوه تفه 

نهایت معرفتٍ ربوبی؛ معرفت هر کس به فس خویش است. 

۴ «کفی بِالْمَدْءِ مَغْرقَةٌ آن یر ف نلسه» 

برای مرد از نظر شناخت [پروردگار] تین نفس خويش را بشناسد. 

۵ «كنئ بِالْمَرءِ جَهْلاً أَنْ يَجْهَلَ تَنْسَهُ 

برا رعو ات مسو ير عي کی دربا وال اقل 

۶ «من یی الله سا تفه 

هركس خدا را فراموش کند. خداوند او را به خود فراموشی دچار می‌کند. 

۷. «مَنْ عرف نفسه. تَجَدَد.» 

هركس نفس خویش را شناخت. پیراسته گشته [و به جنبه‌ی تجرّدی خويش راه می‌یابد.] 
۸ «مَنْ عَرَفَ تسه عرت رَیّه» 


هر کس خود را شناحت برو ردكارش را شناخته است. 
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۸ هه رسالل عردالی 


٩‏ «مَن عَرَفَ تفس جل آنزژه 

هركس خود را بشناسد, كارش اوج می‌گیرد. 

۰ دمن جَهل َفْسَهُ کان یر یر تسه تیه أَجْقَلدُ» 

هركس به تفس خود جاهل تدب ی آن نادان‌تر خواهد بود. 

۳۱ «مَن عَرَفَ تفه مد انّهی إلئ غايَة کل مغر ف َة و علمٍ» 

هركس خود را بشناسد. به نهایت هرگونه شناخت و دانش راه مى يابد. 

an ۲‏ مَنْ شَعَلَ سه یی تفیبهه تَحَيْرَ فى الطمات, وازتیک فِى الْلكاتٍ.» 


هركس نفس خويش را به غير آن مشغول ساخحت» در تاریکی‌ها متحي ر گشته» و در هلاکت‌ها 


فرو می‌رود. 

۳ «مَن میرف نَفْسَهُ بَعْدَ عَنْ سيل الاو بط نی الظّلالٍ و الجهالات.» 

فون دح رونل ناسنا ورا E E‏ 
نابود م ىكردد. 


۴ «مغرقَةٌ الس نع التعارني»” 

خودشناسی سود بخش‌ترین شناخت‌هاست. 

۵ «تال ار من ظَفِرَ بعَعرقة السٍ.» 

ب وستكارى بورك نايل كفت إن که به فناساى فیس ريشن عالياب شد 

۶ دلا هل تَنْسَك؛ تِن الجاهل مَعْرِفَةَ نفْسِه جامل يكل شینو» 

به نفس خويش جاهل مباش» كه هر کس به تسش جاهل شد به هر جيزى نادان و جاهل 
خواهد بود. 

۷ «عَرَئَيهُ او بضمایرهاء و الأفكادُ بخواطرهاء ولو بسرائرها.» 

دل‌ها با ضمير خود و اندیشه‌ها با حاطره‌هایشان و جان‌ها با درونشان او را شناخته‌اند. 

۸ «الاخلاص عِبادَة یی » 


احلاص عبادت مقرّبان است. 
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رساله‌ی تور وحددت._. .هه ۱۲ 


۹ «عند تحقيي الإخلاص, سییر الهصآيرُ.» 

هنكام محمّق شدن اخلاص بصیرت‌ها و دیدهای باطنی ورانی می‌گردد. 

۰ ولا تدر اله 4 سُبْحانهُ ساهیا؛ و لاتَنْسَهُ لاجياً. وَاذْكُُهُ كرأ كايلاً یرانق قبه تلبت 
لسانک. و يُطابِىُ مارک إغلائك. ول : رة َة الک حم تشی تفسک فی کرک 
ولا نها فی أَمْرک.» 

خداوند سبحان را غافلانه یاد مکن و با سرگرمی او را فراموش مکن, بلكه او رابا ذ ک رکامل ياد 
كنء به گونه‌ای كه قلبت با زبانت هماهنگ و د رونت با ظاهرت مطابق گردد و هركز خدا رابا 
حقیقت ذ کر ياد نخواهی کرد مگر آن که خودت را در يادت فزاموش كرده و در هیچ امری 
خود را نبینی 

۱ اند حايد الا رب 

هیچ ستایشگری جز پروردگارش را نمی‌ستاید. 

۲ دو شيع رجلا ول« له یه زجفون»۱ تفال إِنّ وا« للم رام على 
قينا اللي و قَولّنا وا یه رز جشون) لا على أشنا الملکی.» 
على علهالتلام-شنید که مردی می‌گوید: إلا لِلّهِ اه جئُون4» نرمود: وقتی 
می‌گوييم «مااز خداییم» به بندگی خويش اقرار کرده‌ايم: و آن گاه که می‌گوییم:«ما به سوی او 
باز می‌گردیم» به هلاکت [و پاینده نبودن] خویش اعتراف نموده‌ايم. 


(۱) سوره‌ی بفره؛ آیه‌ی ۰۱۵۶ 
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متن رساله‌ی نور وحدت 


شب جمعه مبارک در عرس خواجه بهاء الدين المعروف به نقشبندی -قدس‌اشزه 
العزيز-سوم ربیع الاول فى سنه ۱۰۵۳ [هجری قمرى] اتفاق افتاد و شروع به‌اظهار این 


اسرار واقع شد. 


يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله كه حقيقت از آفتاب روشنتر است و جمال وحدت از مرأت كثرت به 
همه حال در نظر. 

ای سید. از حقيقت تو به سوى تو راهى است. اگر به چشم همت مطالعه فرمایی» 
چنان دانم كه از صورت به حقيقت رسى و يعد موهوم از ميانه برخحیزد. 

ای سید یکی از بُعد خبر دهد و آن را وجهى بود و دیگری از قرب نشان می دهد و 
آن را سببى باشد. حقیقت تو' [كه]به زبان اين رساله با تو حرف می زند» بر وحدت 
اطلاع دهد که آن‌جا نه قرب است" ونه بعد و چون آفتاب وحدت طلوع فرماید, بعد و 
قرب عین وحدت باشد. 

ای سید هر فرقه با فرقه دیگر در نزاع و جدال استء مگر اهل وحدت که ايشان با 
همه یکی‌اند. اگر جه هیچ کدام با او یکی نیست. 





(۱ کلمه تودراين جا مجازاً و تبعاً استعمال شده و مراد از آن انيت است.(ط) 
(۲) در اصل: تقرب است. 
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۱۳۲ 





رسائل عرفانی 


ای سید اهل وحدت از مذاهب مختلفه متضاده و مشارب متنوعه متناقضه مشرب 
خوب و لطیف و روحانی و مذهب عام و شامل حال و وجداتی انتزاع نمایند ایشان را 
جز اين مذهبی خاص ' و مشربی مخصوص مى باشدء چنان‌چه در گفتگو آید و گفته 
شود كه متكلم چنین كفت و حكيم چنین كفت و صوفی چنان. 

ای سيد. وحدت باطن كثرت است» و کثرت ظاهر وحدت, و حقيقت در هر دو 
یکی است. 

ای سید موجود یکی است که به صورت موهوم " و متعدد می‌نماید. 

ای سيد. تو را از وحدت به کثرت آورده‌اند. و از يكانكى به دویی وانموده‌اند به 
جهت حکمتی "كه او سبحانه داند و بندگان خواص او به اعلام او دانند. و تو را چنان 
ساختند که از وحدت سابقه هیچ خبری نذازىء و از آن حال در تو اثری بيدا نیست؛؟ 
بلکه تمام عالم را حق سبحانه از وحدث به کثرت آورده بعد از آن, چندی از بندگان 
را بی‌واسطه, به خود آشنا ساخته, از کثرت به وحدت برده و راه وصول از کلرت به 
وحدت را تعلیم فرموده» به کثرت فرستاده: چننان‌چه ایشان در کثرت» وحدت 
می‌دیدند. و به ايشان فرمود که به دیگران تعلیم اين طریقه نمایند. ايشان امتثال امر 
نموده اعلام آن طریقه" نمودند؛ هر كه بر آن راه عمل کرده و پیروی آن جماعت 
بزرگواران نموده. از کثرت به وحدت پیوسته و از دوگانگی به یگانگی رسیده آن 
جماعت بزرگواران "انبيایند و آن راه وصول, شریعت و طریقت است.۲ 


(1) منظور رويّههاى خاصی است که هر يك ازاهل وحدت برای شرط حضور اتخاذ کرده‌اند (ب) 


(۲) در اصل؛ موهوم, 

(۳)شاید حدیث « کٹ کنزاًخفا..» بیانگر اين حکمت باشد. (پ) 

(؟) در اصل: بلکه ثمام. 

(۵) و آن طریقه‌ی معرفت نفس است که اسهل طرق الى الله است و احادیث به آن دال است بلكه آیات هم اشاره به آن 
می‌نماید. (پ) 

(۶) در اصل بزركوان. 

(۷) شریعت عبارت از فراگیری وظایف ظاهری. و طريقت عبارت از عمل به أن و حقيقت عبارت از رسیدن به نتيجه 
آن يعنى شناخت حدق تعالی است.(ط) 
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رسائه‌ی نور وحدت ھھھ ۱۳۲ 


ای سید شریعت عبارت از فعلی چند و ترکی چند است که آن را در کتب فقهی» 
فقها بیان کرده‌انده و طریقت عبارت از تهذیب اخلاق است» یعنی تبدیل اوصاف 
ذمیمه به اوصاف حميده که آن را سفر در وطن نيز گویند و تعبیر به سلوک نيز نمایند؛ 
و آن در کتب مشایخ مسطور, و در کتاب امام محمد غزالی به تفصیل مذكور است. و 
بعضی آداب و أشغال که مشایخ آن را وضع کرده‌اند داخل طریقت است. 

ای سيد, احکام شرعی كه مبنای آن اثنينيت است» به خاصيت؛ موصل به وحدت 
است. و سر آن را خداوند و خاصان او می‌دانند. يس از اتصال اعمال که مربوط به 
کثرت بود به سوی وحدت اشارت است. به آن که کثرت عين وحدت است. 

ای سید نماز و روزه و حج و زکات و امثال این‌ها که موصل به وحدت‌اند 
بالخاصیه وقتی است 'كه خالصاً له مودی شرند. جنانكه " شرط کردهاند, و معنی آن» 
همه كس را به فهم در نگنجد» و هر کین را تا چه معنی به حاطر رسد. اما آن‌چه طالب 
وحدت را ضرور است آن اس که تصور کند که نيت کردم نماز گزارم يا روزه گیرم 
مثلاً برای حقیقت خود وجود آن» يعنى یافت او که او راگم کرده‌ام؛ و می‌خراهم که به 
اين وسیله عبادت» وحدت که عين الله است طلوع نماید. 

ای سید. عابد اوست و معبود اوست» عابد است در مرتبه تقییدء "و معبود است در 


مرتبه اطلاق. و تمیز در مراتب»" از اسور عقلیه است و سوجود نیست» مگر یک 





(۱) در اصل: بالخاصیت است. 

(۲) در اصل: چنان‌چه. 

(۳) مراد از مرتبدى نقبید عالم کون است و مراد از مرتبدى اطلاق اسما و صفات است نه ذات» زیرا در سرتبه‌ی ذات 
عابدیت و معبودیت نمی‌ماند: بلکه مرتبه مادون ذات که مقام احدبت است. باز عابد نمی‌ماند. آن‌جا نقى محض است 
كما این كه در ذات مقدسش نفی النفی است و هيجكونه حذی نفباً و اثباناً راه ندارد داو خود بی‌نشان است آشیانش» 
آشيانش که مقام احدیت است بی‌نشان است. در آنجا هيجكونه حذی اثباناً راه ندارد فضلاً عن الذات. بس مراد از مرتیه 
اطلاق نه ذات امت نه مقام احدیث بلكه مراد اطلاق اسمایی و صفاتی است که تقبّدات و تعینات کونیّه در این سقام 


متفی است.(ط) 
(۴) تمیز در مراتب گۈنى و صفاتی از اسور عقلیه است» يعنى در خارج یک جبز است, اا عقل أن را متعدد 
می‌یابد.(ط) 
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رسالل عرفانی 


حقيقت که هستی صرف است. 

ای سید, چون نیک بنگری اخلاق ذميمه که رفع آن‌ها در طریقت واجب است. 
همه مشعر است بر بیگانگی و دويى» و اخلاق حمیده که تحصیل آن‌ها لازم است» 
همه مُخبر و معلم است از آشنایی و یگانگی, پس طالب وحدت را چاره نیست از 
شریعت و طريقت» اكر چه سر اتصال در اول»و رامعلوم نباشد و در انی اكر تأملى 
نماید به شرط مناسبت غالبا بفهمد چنان‌چه اشارتی به آن كرديم. 

ای سید این همه اشتغال و اذکار و مراقبات و توجهات و طرق سلوک که مشايخ 
وضع نمود‌انده برای رفع اثنينيت است. پس بدان که فاصل ميان وحدت که حق است 
به صورت كثرت مى نمايد؛ و یکی است که بسیار در نظر می‌آید, چنان که احول یکی 
را دو می‌بیند. و چنان جه نقطه جوّاله به ضورّت دایره دیده می‌شود و چنان‌چه قطره 
باران نازله به شکل خط در نظر می‌آید: بس وخدت عين کثرت است و كثرت عين 
وحدت. یعنی عابد که در کثرت است. همان معبود است در وحدت. به ذات و صفات 
خود در افعال و آثار, ۳ 

ای سید عارفی رفیع مرتبه می‌فرمود که درویشی؛ تصحیح خیال ‏ است» یعنی غير 
حق, در دل نماندء الحق حوب می‌فرمود. 





(۱) مراد از خیال در این‌جا عالم مثال نیست بلکه مراد توهم دوگانگی و اثنبنټت است كه چون كوكم یال وحدت 
قوت گیرد. اين توهم از بین خواهد رفت و مشاهده می‌کند که لیس بينه و بين خلقه. حجاب غير حلقه در پایان همان را 
مشاهده می‌کند که در اوّل مشاهده می‌کرده ولی خیال اثنينيت مانم بودى اين دو مشاهده هر در از راه موجودات است. 
لکن تفاوت دراين است که در مشاهده‌ی دوم خبال دوگانگی برداشته شده است. شبیه آبنهاى که صورت‌هایی در آن 
متعکس شدء و کسی به آنها نگاه مىكند. ممکن اسث در ابتدا كمان كند این صورت‌ها استقلال دارند بعد که این توهم 
از بين رود همان صاحب صررت را مىبيند و قبا و اراده و حیات و همه چیر صورت‌های در آینه راز همان یک‌جاو به 
آن و به يك جا می‌بیند. 

مخفی نماند كه این مظاهر عرض نخراعد شد. آن مظهری كه اول و آخر مىبينيم هر دو یکی است, تفاوت در دیدن 
است» پس حضرت حق در مظاهرٍ اسما و صفات و تعيّئات وجوديّه مشاهده می‌شود يدون مشاهده تعيّنات و اسما و 
صفات و استقلال دادن به أنهاء معنى آسودگی در عدم و شعره در عدم افکندم که در شماره بعد آمده» همین استقلال 
ندادن به موجودات است.(ط) 
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رساله‌ی تور وحدت _ هه _ ۱۳۵ 


ای سید. چون حجاب جز خيال نیست» رفع حجاب به خیال بايد کرد و شب و 
روز در خيال وحدت بايد بود. ۱ 

ای سید. اگر سعادت می‌خواهی واحد باش» و واحد شدن آن است که از توم 
دویی برآیی. واحد بودن آن است که در وحدت و بر وحدت هميشه باشی» و تفرقه 
خحاطر وغم و اندوه از دویی است. چون دویی از دل برود آرام و قرار میسر گردد. 
چنان‌چه تا ابد به هيج غم مبتلا نگردد. و در دو جهان آسودگی حاصل شود جه 
آسودگی در عدم است. شعر: 

در عدم اقکندم آخر خويش را وا رهاندم جان پر تشويش را 

ای سيد. چون به حقيقت توحید برسی» و وحدت صفت تو گردد؛ دانی كه نسبت 
تو به حق بعد از سلوک هیچ نیفزوده است» همان نسبت است که پیش از سلوک بوده 
بلکه نسبت تو به حق پیش از وجود' و بعد از وجود یکی است. 

ای سيد, دانستی و بيدا کردی و یقن به‌هم,رسانیدی که به هیچ آب و آتش زايل 
نگردد که از ازل تاابد. حق تعالی موجود است و بس, و هرگز دیگری موجود نشده و 
توهم باطل اعتباری ندارد. زيد رابیماریی بيدا شد که خود را عمرو دانست و از مردم 
از اوصاف زید شنیده در طلب او شدء چون به علاج‌های خوب بیماری او رفع شد. 
عمرو هیچ جا نبود. زيد بود و بس. سی مرغ قصد سیمرغ نمودند» چون به منزلگاه 
سیمرغ رسیدند خود را سیمرغ دیدند. پس حق تعالی " خود را به صفت‌های خود 


می‌دانست» این حقیقت چیزهاست» و بعد از آن خود را به اين صفت‌ها وانمود آن 





(۱) منظور از وجود وجود اعتباری مادی و مظهری است. یعنی بيش از سلوک» ار حق بوده و تو باطلءاو مستقل بوده 
و تو غبر مستقل, او حقیقی بوده و تو مجازی» او هست بوده و نو نیست. ولی تو به اين امر پی نمی‌بردی و به اشتباه 
خود رامستقل و حق می‌پنداشتی, بعد از سلوک پرده برداشته شد و خورشيد حفيقت از بشت ابرهای ظلمانی ظاهر 
کشت.(ط) 

(۲) ظاهراً منظرر از این جملات حدیث «كنت كنزاً خفياً...» باشد(ط) 
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۱۳۶ 





رسائل عرفانی 


عالم اين است." اين جا غير کجاست. و غير کجا موجود شد؟! 

ای سید. چون حفيقت کار این‌چنین دانستی» و معلوم تو شد که قرب و بعد و 
مسافت, همه از توهّم تواست کی دوری بود که نزدیکی حاصل شود؟! و کی جدابی 
داشتی که پیوستگی بيدا کنی؟] در عالم اگر هزار سال فکر کنی» غير از حقيقت مطلقه 
که عين وحدت است هیچ جيز نيابى» بلکه هيج ذاتی و هيج صفتی و هیچ جنسی و 
هیچ جهتی -چه خارجی و چه ذهنی و جه وهمی -به هم نرسد كه غير او بوده. همه 
اوست و اوست همه. 
ای سید هر جه در ادراک درآید همه اوست. و هر جه در ادراک نمی‌درآید اوست» 
آنچه او را وجود گویند ظهور اوست و آن‌چه او را عدم گویند بطون ارست. اول 
ارست؛ آخر اوست؛ باطن اوست, ظاهر اس مطلق اوست. مقيد اوست» کلی 
اوستء جزیی اوست منزه اوست. مشْبّه اوشت. 

ای سید با آن‌که همه اوسا زمه پاک است: این اطلاق او نسبتی دیگر است» 
غير آن اطلاق که او همه است یا عين همه, در اين اطلاق» هيج کشفی و عقلی و فهمی 
نرسدء کم الله فة" اين جاست. 

ای سید شهود او در مراتب ظهور" ارست. و كاهى از مراتب بیرون بود» و اين 
شهود کالبرق الخاطف بود و دوام او مستحیل است» و حصول او و عدم او مقتضای 
جامعیت انسانی است" که مظهر اسم الله است. 





(۱) آن عالم مظاهر ابن است که حق خود رابه صفت‌های خود وانموده که «عُلَنْتُ الل یکی أغرت.» (ب) 

(۲) سوره‌ی آل عمران, آيدى ۲۸. 

(۳) یعلی حق سبحانه را در كنار از مظاهر در اين عالم و عالم دیگر نمی توان مشاهده کرد. بلكه در مراتب ظهورش که 
همان مظاهرند می‌توان با دیده‌ی دل دید دیده‌ی دل جز تجلیات او در مظاهر نمی‌بیند. با این بیان جمله‌ی يعد که اشاره 
به دان لی مع اله وقت» لست روشن می‌شود. (پ) 

(۲) يعنى انسان تا در كمال به جامعیت انسانی» چون رسول الله صلىاعليدوآلهرسلّم نرسیده اين معنا برای او رخ 
نشواهد داد. (پ) 
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رساله‌ی تود وحدت الب اال ___ههه_۱۳«۲ 


ای سید. عارف را بالاتر از این مقامی نیست» و در این مقام فنای کلی ر انعدام 
صرف است. و اين از اقسام کلیه قیامت" است. 

ای سید. اين معارف در اين مقام به تقریب نوشته شد آن جه سالک را مسروری 
است همان فکر وحدت است که در بالا گفته شدء بايد كه شب و روزدراین سعی 
باشد که کثرت موهومه را که به عنوان غیریت در نظر می‌دارید از نظر ساقط شده 
مرأت وحدت شود و سالک جز یکی نبیند و جز یکی نخواند و جز یکی نداند. 

ای سید» طريق دیگر اين است که لا اله" یعنی اين همه چیزها که مشهودنده نیستند» 
به اين معنی که گمند در وحدت ذات و مستهلك‌اند در وی, الا الله یعنی وحدت ذات 
به صورت اين چیزها ظاهر است و در نظرها مشهود پس اشیا باطن و او ظاهر است 
دراشیاء بس او هم ظاهر اشیا باشد, هم باطن أشياء و جر ظاهر و باطن چیز دیگر 
نیست» پ بس اشيا اشيا نباشد بلكه حق باشد, و نام اشيا بر اشيا اعتبارى بود كه اين نيز 
عين حق است.۲ 

ای سید طريق مراقبه را "ازكلمات سابقه به وجوه مختافه می توان فهمید مراقبه 





)١(‏ قيامت بر جهار قسم اسث: .١‏ قيامت انفسيّهدى صغرى كه موت نفس امٌاره است از معلومات صور ملكيّه. ۲. قيامت 
انفسيّه وسطى که فاب زكشتن به مشاهدات ملکوته است. پس از موت نفس اماره. ۳. قيامث انفسيّه كبرى كه معاينه و 
مشاهده نيستى خود است و از مشاهدات ملكوتيه به معائبات جبروتیه داخل شدن. ؟. قيامت عظماى انفسبّه كه به 
حيات حقيقيُه فائز و باقى گشتن است و از معاينات جبرونيه به تجليات لاهوتيه منتقل شدن (از رساله‌ی سير و ملوك 
مرحوم بحرالعلوم) (ب) 

(۲) در اعراب كلمه شریفه الله در دلا اله الآ لله» دو قول است؛ رقع و نصيه بتابر رفع؛ اسم جلاله بدل است از لفظ اله 
والابه معنای غير است» بس معناى كلمه طيبه مى شود لا غبر الله بموجود يعنى كلمه طیبه در مقا نفى اله است» نه اثبات 
ذاث مقدس, این معنا مطابق با مبنای قرآن شريف است که وجود حن را مفروغ عنه می‌داند و هر جا كلمه توحيد ذكر 
مى شود در قام نفی رجود آلهه است. و وجود خدا را به نطرت واكذار نموده؛ «و لثن سئلتهم من خلق السموات و 
الارض ليقولن الله.» اما بنابر نصب, اسم جلاله مستئنى است واا استثنا و اله مستشتى منه و کلمه طيبه هم در مقام نقی 
وجود اله غير حداست وهم درمقام اثبات مسمّاى اسم جلاله» يعنى نفى و اثبات هر دو را در نظر دارد. كلام خواجه در 
متن بر مبناى دوم است. (ط) 

(۳ به اعتبار عالم امرى نه خلقى.(اب) 

(؟) در اصل: طریق مراقبه. 
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ھھھ رسالل عرفانی 


عبارت از ملاحظه معنى وحدتست به هر جه که توان کرد اگر ملاحظه الفاظ او تخیل 
آن‌ها واسطه تعقل معانى گردد آن را ذكر گویند؛ الفاظ هر جه بود» خواه لا اله الا اش 
خواه الله تنهاء و اگر بی‌تخیل الفاظ تعقل معانى کند مراقبه و توجه بود و وجوه او 
بسیار است» چنان‌که "از کتب بزرگان معلوم توان کرد و مقصود آن است که معنی 
وحدت در دل قرار گیرد» و ذکر لفظ الله" چنان است که به حقيقت قلبیه به توسط 
تصور مضغه صنوبریه متوجه گشته از این حيثيت که اين حقيقت قلبيه مظهر حق 
است» تخیل لفظ الله بکند و بر وى اطلاق نماید. 

ای سید. اگر به خود متوجه شوی و توانی اين وجه رادرست گردانی کار به آسانی 
صورت می‌گیرد. 

ای سید بدن تو صورت و مظهر روخ تواست و غير او نیست» و این هر در 
صورت جسمی و روحی موهومند؛ چول لفظ الله به خیال كويى و به آن حقیقت که 
به صورت اين دو موهوم ظاهر است -متوجه گردی و دانی که من همانم اميد است که 
شهود شهادت وحدت در کثرت مسر شود و هر جه در نظر تو آید بايد بدانی که 
صورتی " دارد و روحی دارد و حقیقتی دارد» جه صورت ملک و ناسوت اوست. و 
روح او ملکوت اوست. و حقیقت او جبروت او که عبارت از ذات و صفات است» و 
لاهوت اوست که صفات غير ذات نيست» آری در كشف و شهود مغایرتی اعتباری 
روی می‌دهد و آن در مقام حصول تجلیات صفات ذاتیه است و تا این‌جا ذات و 


(۱) اگر لفظى را بگویندو تعقل معانی در ضمن شود (توجه به معنای آن داشته باشند) آن را ورد كويند و اگر لفظی را 
بگربند و منظور معنا باشد ( ترجه به ذات حق باشد و توجه به معناى تماص لفظ نکنند) آن را ذ کر گویند. و اگر لفظى 
نگوید و توجه به معنا باشد. اين را مراقبه گویند. مراد خواجه از ذ کر معنای اول است.(ط) 

(۲) در اصل: چنانچه. 

(۳)اين معنا تصوّرش برای مبندی مشکل است و مشاهده‌ای می‌خواهد كه حضرت حق را به نورانیت در تمام و با 
ثمام و محيط به همه عالم ببیند تا اطلاق لفظ الله رابه طوری که خواجه در متن گفته بتواند بنماید وگرنه چیزی جز مظهّر 
نمی‌بیند. اين توجه چون و نیت است.(ط) 

(۴) در اصل: صورت. 
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رساله‌ی لوروحدت سس هه :۱۳ 


صفات را در یک مرتبه ' اعتبار کردیم به جهت عيئيّت. 

ای سید عالم علم حق است که به تجلّى ذات که الف اشارت به اوست ظهور 
نموده» و علم عين ذاتست. 

ای سید. حقیقت مطلقه, ظهورات بی‌نهایت دارد اما کلیات او ينج است: ظهور 
اول ": ظهور علم اجمالی است. ظهور دوّم: ظهور علم تفصیلی است» ظهور سوم: 
ظهور صورت روحانیه استء ظهور چهارم: ظهور صورت مثالیه "است. ظهور پنجم: 
ظهور صور جسمانیّه است واگر ظهورانسانیه را جدا بگیری ظهورات کلیه شش بود 
اين ظهورات را تتزلات" حمسه ويا سته گویند و حضرات نیز گویند. 

ای سید انسان جامع همه ظهورات است. و بیان اين جامعیّت به وجوه کثیره* 
می توان کرد. 

ای سید بايد بدانى که حقیقت انسانی در همه مراتب ”به صورتى که مناسب آن 
مرتبه باشد ظهوری دارد, همه حَقايق» ضور آن حقیقت است» و این به مرتبه مقدم 
است "بر همه حقايق: اگر جه به ظهور پایان از همه افتاده است. 

اي سید در سوره فاتحه" که اول قرآن مجید است الحمدل واقع شده و معنی آن 


اين است که جنس حامدیت و محمودیت مخصوص اوست يعنى حامد اوست و 





(۱) در اصل: یکمراتب. 

(۲) همان اسمی است که در دعاى آل يس آمده كه خلفته من ذانک و یا در دعاى روز مبعث آسده که «و باسسک 
الاعظم الاعظم الاعظم الاجل الاکرم الذی خلفته فاستقرٌ فى للك فلا یخرج منک الى غیرک.» (پ) 

(۳) ظاهرا منظور از این صور صور برزخيّه باشد (پ) 

(۴) در اصل ظهررات. 

(۵) گاهی جامعیت انسان را چنین ببان می‌کنند که آنجه خداوند در عالم ارج خلق كرد با انسان است» ولی بهتر 
است جامعیت انان را به اين معنا بكيريم كه هر موجردی مظهریتی خاص و محدود دارد و بیش از آن کمالات را 
ندارد. انسان جامع همه کمالات و مظهر همه اسما و صفات می‌تواند باشد, چون مقام خلافت الهی را داراست, (ط) 
(۶) شاید منظور از همه ظهورات مراتب. كليات ظهررت مطلقه حق باشد که از آن جمله ظهور انسان است.(پ) 

(۷) كرجه انسان در پایان همه مظاهر راقع شده و مظاهر دیگر مقدم بر انسان در خارج بيدا شدهاند. ولی به جهت 
مرتبه جامعیت انسانی, انسان مقدم بر همه مظاهر و حقایق است.(ط) 

(۸) در اصل: سوره فاتحه. 
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۴١‏ ب ل للملمجلب سائل عرفانی 


محمود اوست. به هر حال و به هر صفت و به هر جا و به هر صورت» غير او حامد و 
محمودی نيست. 

ای سيد. اول سوره بقره الم واقع شده الف اشارت است به احديت که الف اول 
اوست, و لام اشارت است به علم که لام وسط اوست» و میم اشاره است به عالم كه ميم 
آخر اوست» يعنى احدیت صورت علم كرفت و علم صورت عالم, 

ای سید. آن‌چه تو را ضروری است تعفل معنی و حدت است. و بيوسته در آن‌مراقب 
بودن, و به تفصیل اين معارف وا رسیدن, در اول امر هیچ دركار نيستء چون به عنایت 
الهی. وحدت در دل نشیند و خيال دویی مرتفع گردد. تو را صفایی رو خواهد داد که 
همه علوم و حقایق بر تو مکشوف خواهد شد. و خفیه‌ای نخواهد ماند تا کثرت از نظر 
نرفته و تا توهم دویی باقی است علوم صحیحه مشکل است که روی نماید. 

ای سيدء چند روزی ریاضتی می‌باید بر خود كرفت و انفاس را مصروف اين 
انديشه يايد ساخت تا خیالباطل از میان به در رود و خیال حق به جای آن نشیند. 

ای سید تا این خیال در تو قرار نكر فته و باطن تو را فرا نگرفته به هیچ چیز متوجه 
نباید شد» و چون اين خيال قرا ر گرفت و تفرقه و دوبى برطرف شل هیچ جيز تو را 
مزاحم نمی تواند شد جه نکته موهوم و باطل وجود حق تو رامزاحم نشود. 

ای سید نسبت حق به عالم! چون نسبت آب است به برف» بلکه نزدیک‌تر از آن 
بايد دانست ویا چون نسبت طلابه زیورها که از آن درست نمایند ويا چون نسبت گل 
به ظروفی که از آن ساخته شود واین‌ها همه یکی است. 

ای سید. رابطه ميان عالم و حق " هم مِنْ؛ است. جه عالم از او ناشی است وبا وی" 
است؛ و هم کلمه «لی» استء جه عالم به سوی او راجع استء و اين صدور و رجوع 
(۱) مئال دریا و موج بهشرو روشن‌تر از این مال‌ماست.(ط) 


(۲) همه روابط ذ کر شده درمتن جز «فی» از آیات فرآن استفاده می‌شود.(ط) 
(۳) در نسخه‌ی جاب سنگی هند چنین آمده است: «از او ناشی است و بارى», 
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هم در ازل است وهم درابد و هم در جمیع اوقات زمانی؛ جه در هر آنء عالم به 
حقيقت رود و از حقیقت برآید چون موج از دریاء و هم كلمه افی» است جه عالم در 
حق است ' و حقٌ در عالم که به وجهی أن مظهر است» و به وجهی اين مظهر است. و 
هم کلمه دمّعَّ» است» جه معيت ذاتی و صفاتی "و فعلی بی‌شبهه متحقق استء و هم 
کلمه «هوه است. جه عالم عين حق است و حق عين عالم و هم کلمه «لیس» است چه 
به وجهی عالم عالم است و حق حق, نه عالم حق است "و نه حق عالم است. 

ای سید حق به وجهی از تمام روابط منزه است و ميان عالم و حق*رابطه نیست» 
اين اعتبار را لا تعيّن خوانند. 

ای سید. هر كه حق را بر اين وجه بشناسد حق را به وجهى ممکن * شناخته باشد, 

ای سید. اول سالک را به اسم ظاهر متونجه بايد شد. و به يقين بايد دانست که او 
پیداست به همه صورت و معانی: "و هيج صورتی "و هیچ معنى ' نیست که جز او بود 
این معنی را مكرر نوشته‌ام» به جهت تأكيد باز می‌نویسم؛ و مقصود اين است که فکر 
وحدت را لازم خود بايد داشت و خود را دراین فکر گم می‌باید کرد چون در این 


(۱) به اعتبار مظهر اسما و صفات حق بودن مظاهر. عالم در حق است و به اعتبار اين كه کمالاث اوست که اينها دارای 
کمالند حق در عالم است.(پ) 


(۲) در اصل: صفات. 
(۳ به اعتبار احاطه نوریه له تور منوت والأزضٍ) «ْ بل یم یط4 اين معنا متصور است نه اعتبار 
تعيّنى. (ب) 


(۴) زيرا رابطه ثالثى بايد باشد و حق سبحانه محناج به آن نيست وگرنه حق سبحانه بايد ممکن باشد. (ط) 

(۵) اين رابطه همان رابطه عالم حلق به عالم اسر است, آن هم له الامر و الندلق می‌گوید. یمنی مخلوقات مالک هیچ كدام 
نیستند.(پ) 

(۶) مراد از ممکن در این جا شناختن بوجهی است که امکان دارد و شایسته‌ی مقام ربربی است. (ط) 

(۷) منظور از صور ظواهر موجودات و از سعانی اموری است كه به آن هدايت به خخير و شر و ادامه حیات 
می‌شوند.(پ) 

(۸) در .اصل: صورتی. 

)٩(‏ يعنى اگر جهت ملکوتی و امری مظاهر نباشد عالم خلقی و ملکی لا ظهوراند. و ابن ظهررات صوری ر معنوی از 
او و به او و با اريندء بس با مشاهده کمالات ظاهری و معتوی آن‌ها نباید استقلال به کمالات آن‌ها داد و حق و صفات و 
کمالاتش را فرامرش کرد (پ) 
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ههه سائل عرفانی 


فكر استغراق حاصل شود از اسم باطن ‏ نیز بهره‌مندی خواهى یافت. 

ای سید. اکر سال‌ها به عبادت و طاعت و اذکار اشتغال نمایی و از وحدت غافل 
باشی از وصل محرومی"اگر جه احوال و کیفیات غریبه روی نماید و انوار و 
واقعيّات " جلوه‌گر گردد. 

ای سيد, حالی را که آن را وصل توهم کنی و ثمره آن حال علم وحدت نباشد, به 
حقیقت» آن وصل نیست. آن جه ظاهر گشته مرتبه‌ای است از مراتب ظهون نه مقصود 
حقیقی كه مطلق است و ظاهر در همه و عين همه تا چیزی ظاهر شود و به وجهی از 
وجوه با شیثی از اشیا مغایرت* دارد آن منزل و مقصود نیست. 

ای سید. هر گاه حقیقت اين چنین باشد از اول تو رامراقبه مطلق *ضروری است تا 
مسافتی نماند. 

ای سید تفرقه و جدایی تا زمانی انث که همه را یکی نمی‌دانی و نمی‌بینی چون 
همه رایکی دانستی و ديدى "از تفرقه و دویی حلاص شدی(و وصل ميسُر شد..)۸ 

ای سید. چون همه را یکی دیدی» همه تماند" بلکه یکی ماند و بس. 


ور E‏ و يافتن از عالم ملک به ملکوت لست و چون اب راهیم -عاءدالشلام < 
ی هت جهن ی َر لر ت وآلأزض4.كنتن است. (ب) 

(۲) آری غغلت و a‏ و م ی وب معاصی هم رشته‌ای از اين دو اسر است.(ط) 
(۳) در اصل: واقعات. 

(۴) مراد از همه. مظاهر اسما ر صفاتند.(ط) 

(۵) مقایر دیدن از دویی» بر می‌خیزد و منز مقصود را دوس در کار تیست.(پ» 

(۶) منظور توجه نداشتن به غير حق است "لو لكوت وآلازض» و ( هو الأول ولا و اهر 
لباطن» را دیدن (پ) 

(۷) مظاهر یکی نمىشود, واقعاً منعدّد است و کثرت از آن برداشته نمی‌شود نا یکی دیده شود مراد از یکی دیدن آن 
است که حفيقت همه مظاهر را که آن‌ها ذاتاً و صفناً وفعلا به آن تكيه زدهاند. یکی دیدی و مظاهر راغير مستقل دیدی و 
استقلال راكه در آن خيال می‌کردی به حقيقت آن‌ها که عين حق لست دادى. وقتی همه را به این معنا یکی دیدی تفرقه و 
جدايى که معلرل النينيّت موهومه بود زايل می‌شود. (ط) 

(۸) در اصل:( ر وصل میت شد) را نار 

)٩(‏ به اعتبار کشف حقیقت مطلقه. (ط) 
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ای سید ميان تو و مقصود راهى نیست! که او را جدا از خود و غير از خود 
مىدانى» چون دانستی که تو نیستی, اوست و بس» راه نمانده جمعيت" و آزادی و 
معرفت نفس و معرفت حق و غنای "مطلق و وصل و کمال قرب اين جا حاصل شد و 
کار تمام گشت. 

ای سید. چون به اين مقام رسیدی که خود را ندیدی و او راديدىء آلودگی " دنیا و 
آخحرت در حق تو یکی شدء و فنا و بقاو خير و شر و وجود وعدم و کفر و اسلام و 
موت و حیات و طاعت ومعصیت عفب ماندء بساط زمان و مکان در نوردیده شد. 

ای سید چون تو نماندی "هیچ چیز نماند. که همه چیزها به تو وانديشه تو باز 
بسته است. 

ای سید, بدان که همه چیز در" توست" و هیچ چیز بیرون از تو وجودی ندارد؛ و 
چون خود را از همه چیز خالي کردی هیچ نمائد. 

ای سید تو را وجود جز در حق ليست و همه چیزها در تو موجودند» چون خود 


(۱) چون تعدّد فاصد و مقصود از حیث حقيقت فرض نشده راه معنی ندارده يس بين تو و مقصود جدایی نیست تا این 
که راه واسطه‌ی و صول شود.(ط) 

(۲) جمعیت و وصل و غیره از اول وجود داشت ولی غفلت موجب ندانستن بود. چون غفلت برداشته شد همه‌ی 
آن‌ها ظهور پدا کرد. (ط) 

(۳) نسخه‌ی مند: فنای مطلق, 

(۴) نسخدى هند؛ آسودی:. 

(۵) ظرف آلودگی دنیا و آحرت» فنا و با خیر و شر؛ وجود و عدم» کفر و اسلام» موت و حیات» طاعت و معصيت» 
نیت موهومه است و چون به چشم وحدت ملاحظه شود, هیچ‌کدام از این‌ها در آنجا تیست هر چند در خارج 
وجود دارند. به عبارت دیگ این امور آثار مظاهرند با ديدءى وحدت مظاهر دیده نمی‌شوند تا لوازمش دید شود (ط) 
(۶) بعنی چون انيت موهومه و خبالی و اندیشه‌های موهومه از بين رنت هيج جيز نماند (ط) 

(۷) دراصل: در دست توست. 

(۸) مراد از لفظ تو و رد حقیفت انسان است كه به آن نکیه زده.(ط) 


)٩(‏ مرحوم شبستری می‌گوید: 
بس‌خود مسی‌از خويثت وارهاند وجودفطره بادربارساند 
جتاب حضرت حق را دوثى نیست در آن حضرت من و ماو تویی تست 
من وساوتروار هست یک جيز که در وحدت نباشد هبج تسیر 
حساول و اتسحاد ایسن‌جا محال است که در وحدت دوئی عين ضلال است(ط) 
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يننا 





رسائل عرفانی 


را به حق بردى و در آن" درياى بيكران خود را انداختى يعنى به اين صفت" آنجا” 
همه چیزها با تو در آن درياكم شد.؟ 

ای سید اگر نيك دریابی انانيّت كه از تو سر می‌زند از تو نیست» و تو آن جسم و روح 
نیستی, در تمام عالّم یک «اناه گوست که انانيت او در همه چیزها ظاهر و جلوه‌گر است. 

ای سید علامت وصول به حقيقت مطلقه آن است که انانيت که از تو سر می زند از 
همه چیزها آن توانی گفت. اينجا معلوم شود که حجاب جز تعين انانيّت نیست. * 

ای سید" همان یک ذات است که ذات‌ها* شد و همان ذات است که اول علم خود 
شده" و دیگر باربه صورت علم‌های جهان شده و همان ذات است که از قدرت خود 
قدرت‌هاست. و همان ذات است که از ارادت خود ارادت‌هاست. و همان ذات امت 
که به سمع خود سمع‌هاست, و به بضر خود بصرهاست. و به حیات خود 
حیات‌هاست, و به فعل خود فعل‌هاست و به کلام خود کلام‌هاست» و علی هذا 
القیاس, و همان ذات است که به هستی خود هنتنتی هاست. 


(۱) در اصل:درآن, 

(۲) یعتی به این صفت که همه چیزها در تو موجودند.( که در جمله قبل در عبارت آمده است.)(پ) 

(۳) در نسخه‌ی هند به جای «آن‌جاه. دأكاء شدی» آمده است. 

(؟) مراد مشاهده فتای خود است. (ط) جمع یک با صفر می‌شود یک با هزار صفر هم می‌شود یک.(پ) 

(۵) در این جا منظور از یام «دریابی» و «تو» اول و دوّم مظهر است و مراد از «توه سوم همان حفيقت حق است.(ط) 
(۶) چیزی که حاجب بين حق و بنده است همانا حجاب انائيّت است و چون ابن حجاب برداشته شد و انیت رابه 
حق صبحانه دادیم دیگر اناكو یکی است و این لفظ را می‌توانیم با هر چیزی بكوييم اين جاست که وصول به حفیقت 
مطلقه حاصل شده ليس بینه و بين خلقه حجاب غير خلقه تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخیز. محجویین عن 
الله حق رايا حجاب تعيّن مشاهده می‌نمایند و اطلاق انا به خود كه حق است می‌کنند با حجاب تمين خودى و این 
اطلاق جایز نیست چرن شرك و ائئینیّت است. کسی كه حق را با خود اين گرنه مشاهده می‌کند با همه چیز اين گونه 
مشاهده می‌کند. امااگر حق را بدرث 
وصول به حفیفت مطلقه از مبان رفتن تعبّن و حجاب انائيّث است.(ط) 

(۷) نسخه‌ی هند:ای سبدء یک ذات است که تمام عالم صفت اوست و فائم بدو و آن ذات به اين صفاثٌ ظاهرو پیداست. 

(۸) ذات‌ها و هم جنين علمهاء قدرتها ارادت‌هاء ممعهاء بمرهاء حياتهاء فعل‌هاء كلامها و خلاصه هستی‌ها همه 
به اعتبار کثرات ماهر است, چون اينها از حود چیزی تدارند و يه او و با او هستند. بس اكر برای سوجودات ذاتی 
فرض كنيم جز ذات او نیست» همین طور امور دیگر.(ط) 

(۹) یعنی قبل از ظهور در مظاهرعین ذات او بود ارلا دبگر بار بعد از ظهور در مظاهر به صورت علم‌های جهان شد. (پ) 





مشاهده نمود در همه چیز و با همه چیز به حقیقت مطلقه رسيده؛ بس علامت 
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رساله‌ی نور وحدت 





۱۵ 


ای سید هر جه به عالم ظهور آمده" در ذات پوشیده» بعد از آن ذات به صورت او 
درعلم شود اولاً ودر"عين خود" ثانی* جلوه فرموده, ذات رنگ او گرفت و او رنگ 
ذات” و آنچه پوشیده بود در ذات بالقطع عين ذات بود که غير شىء در شیء نبود. 
پس آن ذات خود به خود معاملت کرده و عاشقی ورزیده و بندگی و خداوندی در 
ميان آورده و کارخانه ازلی و ابدی برپا کرده.۲ 

ای سید. تو خود را چنان*خیال کن" که هنوز آن‌جایی که بودی در ازل بودی تا 
آزاد شوی و دیگر روی تفرقه وغم و بلانبینی. 

ای سيد. روح تو اوست " که به او زنده‌ای"" و دل تو اوست و که به او دانایی؛ و 
بصر تو اوست که به او بينايبى؛ و سمع تو اوست که به او می‌شنوی» و دست تو اوست 
كه به او می‌گیری» و پای تو اوست که با او می‌روی. 

ای سید. هر جزء و عضو تو از اجزا و اعضای ظاهر و باطن تو اوست که تو به او 


تویی. 





(۱) چون مظهر جمال و كمال حق است ر صفات حق عين ذات اوست: بس مظاهر عين ذات و بوشيده در ذاتند.(ط) 
(۲)علم ذاتی است به موجودات که به ظهور پیوسته و آن علم ازلی است.(ط) 

(۳) در اصل: الا در. 

(۴) منظور اعیان ثابته است.(ط) 

(۵) منظور اول و انی در مراتب عقلیه است نه در خارج.(ط) 

(۶) يعنى ذات چیری را که داشت به اشيا داد و ذاناً و صفناً و أسماً به صورت اشيا ظهور بيدا کرد و از طرفی ایا 
صورت ذات را گرفتند و هر جه در آن‌جا بود در خود گرفتند. (ط) 

(۷) به وسیله ظهور دادن ممکنات و به ازليّت و ابديّت خود دلیل اقامه نمود که غير از من هیچ نبوده و نیست و هر جه 
هست عين من است و از من است. ازلی حق و ابدی نلق است, ازل و سابق بلا مسبوق, ذات حق است که با ظهورٍ در 
مظاهر, کارخانه‌ی ابدی برپا کرده پس ازليّث و ابديّت عين ذات است و او هم ازلی اسث و هم ابدی.(ط) 

(۸) در اصل: خیال کن. 

)٩(‏ که در ازل بردی و برای خود هیچ نمى ديدى و فانی محض بودى. كما اين که الان هم راقعاً چچنین مستی, لکن 
خفلت داری, آزادی وقتی حاصل می‌شود كه سالک خود را در ازل ببیند. يعنى در آن دریای بی‌کران فانی ببیند تا آزاد 
شود و روی تفرقه و بلا ديكر نبیند.(ط) 

(۱۰) این جملات و جملاتٍ فقره‌ی بعد اشاره به توحيد افعال دارند (ط) 

(۱۱) در اصل: زنده‌ی. 
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۱۴۶ 





رسائل عرفالی 


ای سید اویی و تویی و منی» هر سه صفت اوست" و دیکری در میان نیست. 

ای سيد. توحيد صفت واحد است" لته من و تو.] تا من و تو باقى است اشتراک 
است نه توحید. 
ای سيد. چون تو رفتی فناست "و چون او در میان آمد بقاست. 
ای سید. سلوک سعی توست "در رفع اثنینیت و جذبه رفتن توست به وحدت. 
ای سید“ سلوک "و جذیه و فنا و بقا اسم ولایت متحفق است. 
ای سید.با همه اشیا نیازمندی كن "که عين مطلوب تواند و با دشمن دوستی 
ورز" که او نیز عین مقصود توست. 

ای سید.با خود نیز با نظر محبت ناظر باش که تو نیز عين محبوبی. 

ای سيد. این‌ها در سلوک ضروری است. ۱ 





(۱) مراد از این جمله توحبد اسمایی است» چون نوسن و اوبی ومنى در مرحله مظاهر و مظهریت صادق است. (ط) 
زيرا مظاهر در تمام حرکات وسکونشان به اسم ظهرر دازند. (پ) 

(۲) توحید مصدر باب تفعیل يعني یکی كردن است. اين معنی یرای در نفر فرض ندارد. 

(۳ فنا از بین رفتن انیت است که مظهر به خود نسبت میداد و حال آن که از حق يود فنا مشاهده‌ی اين معنی است در حقو بقا 
مستفر شدن این نسبت است به عباوت دیگر مظهر در ی فانی شود فنأ و سب بهای مظهر نشیند بقا لست.(ط) 

(۴) مقصود از سلوک رسیدن به مقام فناسٹ» و مقصود از جلبه رفتن به وحدت, و چون اين يه سعى حاصل نمى شود 
بايد كفت جلبه بردن توست به وحدت در واقع انجذاب. مالي مجذوب امت نه جذیه. گاه شود کسی سلوک گند تا به 
مقصد رسد؛ و گاه شود جذبه او را دریابد و به مقصد یا نا حدودی که شخص استعداد دارد رساند» و گاه شود سل وک کند 
و جلبه ار را دريابد و گاه شود قدری راه رابه جذبه و بقیه رابا سلوك طى كندء قم اوّل سالك قسم دم مجذوب. قم 
سوم سالک مجذرب و قم چهارم مجذ وب سالک نام نهاده شده. (ط) 

(0) نسخه هند: ای سید به سلوک. 

(۶) مراد آن است که اين چهار از شژون ولابت و ترببت حق است. (ط) 

(۷) چون مطلوب, حق است, و اشیا مظهر حق‌اند. نیازمندی با اشیاء عين نیازمندی با اوست.(ط) 

(۸) در اصل: ورزى. 

)4( دوستی مفیّد و در مقابلش دشملی مقيّد درمقام دیدن اثنيجّت است. انا گر به حاب مظهریّت به دشمن نگاه شود 
جهت دشمنی در وی دیده نمی‌شود. البته چون اراده‌ی بنده بايد تابع اراده‌ی حق باشد و حق اراده‌ی دشمنى در بعضی 
کرد بنده بايد تابع فرمان باشد.(ط) 

(۱۰) آنچه معتقد هر كس است برايش ظاهر می‌شرد. سالک هم بايد در سير الى الله معتقدات خرد را روشن کند تا 
همانها بر وى روشن كردد کسی كه خیال می‌کند خدا در آسمان است. يا خدا نور است و امثال این» اگر مد مال هم 
عمر كند اعتقادانش بر طبق همین فکرش مى باشد. از کلام خواجه معلوم می‌شود ابن دستورات برای آشنا شدن به 
منازل و مقامانى است كه برای مالك بيش مى أيد و نا چون به‌مقام مشاهده رسيد مطلب برايش ظاهر باشد وكمان نكند 
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رساله‌ی تور وجات سس هه ۱۴۷۲ 


ای سید بد و نیک را در دریای وحدت انداز تا آشنای حقيقت شوی. 

ای سيد. سخن وحدت را اگر بسیار گوییم اندک است و اگر اندک كوييم بسیار 
است. بدایت این معرفت در نهایت مندرج است و نهایت او در بدایت "د" تا چند گویم 
و نا چند نویسم نه من می‌گویم و نه من می‌نویسم. حقيقث خود به خود درگفتگوست. 

ای سید چون به خواب روی نيت كن که به عالم بطون می روم و رجوع به حقیقت 
خود می‌کنم, چون بیدار شوی بدان که به عالم ظهور آمدی و از بطون به ظهور تنزل 
نمودی و بايد که در هر سحر برخیزی و استغفار کنی و بگویی که ای حقیقت من مرا 
به خود بکش و مرا از خود مپوش," و نماز تهجد کنی و سوره‌ی يس اگر ياد داشته 
باشی در نماز یا بعد از نماز بخوانی که مختار خواجه -ملیافعلیهآلدوسم- و بنای دين 
و دنیای ماست. بعد از آن به فکر وحدت مشنغول باشی تا نماز صبح برسد. و چون از 
نماز صبح فارغ شوى تا بر آمدن آفتاب خواهی نخواهی مستقبل القبله به مراقبه 
وحدت باشی» چون آفتاب طلوع کند چنهَا رکفت نماز به دو سلام گزارده شود و 
سوره يس یکبار بخوانی و اگر دربهار رکقتتتزانی خواند بهتر است» هم چنین بعد 
از هر نماز سوره يس یک بار بخوان که فواید بسیار دارده و اما در وقت طلوع فجر 
قرآن مجید و تکلیف فکر در وحدت است. 


ای سيد بدان که خود» عبادت خود کند و خود. کلام خود می‌خواند الا 


حلاف است. گاه مى شود بعضی سالکین اعنقاد خود را در مرتبهاى بايين قرار می‌دهند, وقتی به آن‌جا رسیدند بالاثر از 
آن را اآن که و جود دارد نمی‌توانند تحمل کنند, به همین جهت گفته‌اند المعرفة بذر المشاهدة(ط) 

(۱) کسی که می‌خواهد به حقيقت مظاهر راه يابد يايد چشم دل به جنبه‌ی ملکوتی و اسری و نورى آن‌ها بدوزد تا 
حقيقت خرب برايش روشن شود وگرنه مظاهر نمی‌گذارند جهت ملکوتی اشیا مورد توجه قرار گیرد. (پ) 

(۲) یعنی در آخر می‌فهمد آن‌چه راکه در اول بوده و می‌دانسته ولی علم به علم نداشته. (پ) 

(۳) نسخه‌ی هند؛ نه ار را بدابت است و نه نهایت. 

(۴) عبارت «و از دویی برآروكه در ای سيد بعد آمده مناسب امت در اينجا اضافه شود. (پ) 

(۵) در اصل: خراجه بنای (بدون واو), 

(۶) در اصل: مجید فکر. نسخه‌ی دیگر: در رقت نماز قجر, در قرآن مجید فکر وحدت دست دهد. 
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۸ هه هس سائل عرفانی 


عندالضرورة! و بكو که ای حقيقت منء مرا به خود بکش» و مرا از من مپوش و 
از دویی برآر 

ای سید. سالک را هم آداب در طريقت ضروری است. و تفضیل آن آداب در این 
رساله گنجایش ندارد. اما از اختیار اختصارى ضرور است که گفته شود. اما آنچه 
طالب را توان نوشت اين است که خواب کمتر کند آ» چون ضرور شود و غالب آيد به 
آن انديشه كه گفتیم خواب كندء و طعام و شراب بايد که اندک باشد» بخورد در شبانه 
روزی یک بار و اگر صائم بود بهتر است» و باید که از پریشانی لقمه " احتراز کند که از 
اسباب دویی و بیگانگی "و رهم باطل است» و هر جه در شرع منع است و هر جه در 
طریقت بد است همه اين چنین است. اين قاعده را نیکو ياد دار که ضروری است. 

ای سید. بايد سخن کمتر کنی,* و درخلوت‌ها و صحراها تنها مراقبه و ملاحظه 
وحدت می‌کرده باشی, 

ای سید سخن بسیار كردن دل را در جتنبش آرد و تفرقه بار دهد و از کب 
وحدت و یگانگی غافل سازد؛ جز به رورت حرف مزن» و هر چه گویی مختصر 
گوی, و انديشه وحدت را یک لمحه از خود جدا مکن؛ چون در مجالس بنشینی 





(۱) ظاهراً ابن عبارت زیادی لست و معنای آن مفهوم نیست. هم چچنین جمله بعد دو بكو ای حقیقت من مرا به خود 
بکش و مرا از من پپوش و از دربی برآره اضافی است. چون در ای سید قبل آمده بود. (پ) 

(۲) طریفه‌ی ما در تمام امور مذکوره‌همان حدٌ اعندال است» چون بشر به گرنه‌ای خلق شده که به مقدار معينى آب و 
لااتل دو مرتبه غذا خوردن در روز احتیاج دارد. منتهی تا گرسنه نشده نخورد و پیش از سیر شسدن دست بکشده 
هم چنین به ساعاتى خوابیدن احتیاج دارده اگر بخواهد به مختصری از آب و غلا و خواب اکتقا کند يدن از کار 
می‌افد.(ط) 

(۳) غذای مشتبه در صورتی اثر سوه دارد که انسان بداند چون تأثبر فرع دانستن و مخالقت كردن مولی است. اما اگر 
کسی نداند اثر وضعی هم ندارد. (ط) 

(۴) به حساب مخالفت حق جل جلاله؛ کسی که دا را آن طوری که شایسته است بشتاسد حتماً از محردات 
(منهيّات) اجتناب خراهد کرد (ط) 

(۵) تا تفرقه حاصل نشرد وگرنه مطلوب در تما این‌گونه امور حدٌ اعتدال است و اگر گاهی سکوت مطلق يا امثال آن 
برای سالک توصیه می‌شود برای آن است که در حدٌ اعتدال متوقف شود.(ط) 

(۶) در اصل: بازہ 
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رساله‌ی تور وحدت .هه ۱۳ 


بیشتر مقيد شو ' مبادا غفلتی واقع شود و سعی كن تا آن کثرت مرآت وحدت شود و 
مقوی گردد. 

ای سید. در اخفای اين اندیشه" حسب الامکان سعی بايد کرد. و اين کلمات را به 
همه کس نباید نمود مگر با مخصوصان خود. 

ای سید به اولاد و غلام و بیگانه و آشنا و دشمن و دوست آشنایی به وحدت يايد 
کرد و همه را به نظر احلاص و به چشم حقیقت بين بايد دید.۳ 

ای سيد. نراع و جدال مطلق از میان بردار و انكار را بالكليه ازميان بردار تا وحدت 
ظهررنماید. و بسیارسعی بايد کرد تا خشم و غضب سخت ظهورنکند» لب و درون 
جه گنجایش دارد و همه را معذور" بايد داشت» جه درون خانه جه بیرون خانه؛ و با 
فرزندان و متعلقان و بیگانگان مثل آب حيات بابد ود واكر کسی با توبدی کند زنهار 
از آن دل بد نکنی و نرنجی» و او را از خود خوش و رضا داری» و مکافات بدی به 
نیکویی کنی؛ اين کلی استء و در طریقت تنها نشستن؛ و تنها بودن, دحل تمام در 
جمعیت دارد. 


ای سيد, حال طالب از دو حال بیرون نیست» یا از تعلقات ظاهر دارد یانه» اگر 





(۱)در اصل: مشو. 

(۲) در اصل: انديشه خود را به تنهاء 

(۳) شيخ حسن درچه‌ای در نجف روزها به صحن اميرالمؤمنين -علبدالتلا-می‌آمده و در یکی از /یوان‌های مقابل 
درب حرم شریف مى نشسته و عباى خود به سر م ىكشيده و با يك چچشم به جمعیت نظر م ىكرده بعضی گمان می‌کردند 
أو برای تماشا چنین می‌کند اما مرحوم آبت الله قاضى رضواناشعليه-مى فرمودندء ار از دیدن جمعيت لات توحبدی 
می‌برده.(ط) 

در بايان برای تبرک قسمت آخر دعاى عرفه‌ی حضرت سبدالشهدا -عليدالتلام-را می‌آوریم که می توان كفت فشرده 
مطالب این رسالهاست: «يا من اشتوئ ييه قار الم عيبا فى ذاتهء محفت الما بالآثار, و تخت الا 
پشمیطات الاک الأثرار. يا عن اتب فى شراوقات عرشو عن أن تُدْرِكَهُ الأنصادٌ. با من تجلی یکمال هاب قف 








عَم شیاه كنف تَطْفن َأَنْتَ لایر عبت تفي و آذت الب الحاضر؟ نُك عل كل نم قوب و له 
رَعْدَةُ»(ب) 


(۴) در اصل: همه معذور. 
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مضلا هه هس رسائل عرفانی 


ندارد معامله آن آسان است. او را بايد كه از همه قطع کرده و در خلوت با صحرا 
نشیند, و به حقيقت خود متوجه شود تا زمانی كه حقیفت متجلی شود و وهم دوبى 
برخیزد, آن زمان به هر روش که باشد كنجايش دارد, و اگر تعلقات ظاهر دارد و 
حقوق شرعی را متوجه است. بايد که به قدر ضرورت به آن پردازد اما باید که 
اجتناب" تمام کند که حلاف شریعت و طريقت واقع نشود, و از ملاحظه وحدت که 
حقيقت است بالكلَيّه غفلت واقع نشود "و می‌باید که شب‌ها در این کار بسیار بکوشد 
و در مراقبدى " وحدت باشدء و روز را هم چند ساعت برای این کار معين کند» و روز 
به روز مي‌انزوده باشد تا آن که اين معنى غلبه کند و از همه وا رهاند. 

ای سید وقتی که معنی وحدت غالب آید و لطف الهی ظهور نماید» همه حقوق از 
تو ادا خواهد شدء و تو را با هيج كس و هیچ چیز کاری نخواهد بود خدا وکیل تو 
خواهد شد و به جای تو او خواهد بود و تو درمیان نلی. 

ای سيد. صحبت دیا و اهل دنیا در طریق لوک مضر است» اما کسی که گرفتار 
است و نمی‌توان از آن قطع کردن, به ضرورت اجتناب تمام بايد کرد كه چیزی واتع 
نشود که با شریعت يا طريقت يا حقيقت جنگ داشته باشد, اگر تقصیر رود بايد كه 
رجوع نموده تدارک نماید» و ملاحظه وحدت را" هرگز از دست باید داد. ۱ 

ای سید در لباس, تکلف نباید کرد و از لباس فقر با خود چیزی بايد داشت. 

ای سید. هميشه حاضر دل بايد بود, و از گذشته و آینده ياد تباید کرد» و ملاحظه 


وحدت را" هرگز از دست نباید داد. 





(۱) نسخه‌ی هند: احتباط. 

(۲) در اصل: بانکلیه واقع. 

(۳) در اصل: و رقیه. 

(۴) در اصل: ملاحظه‌ی وحدت. 
(۵) در اصل: ملاحظه‌ی وحدت. 
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رساله‌ی نوروحدت سس هه ۱۱ 


ای سید بدان که هيج مرگی بدتراز غفلت وحدت نیست. و هیچ عذایی بدتر و 
سخت‌تر از عذاب دوری از حقيقت خود نهء ازاين مرگ و ازاین عذاب ترسان بوده 
متوجه وحدت بايد بود و يقين بايد دانست که همه یکی است و غير از یکی موجرد 
نیست» هر قد ر که انديشه غالب است سعادت دور است" چون از وهم دویی برآید 
قيامت بر او واقع شود و در جنّت شهود تا ابد الابدین آسوده. 

ای سید این چنین دولت هر كاه در دنیا میشر شد نی است؛ چون است که در آن 
سعی نمی‌کنی و غافل می‌باشی؟! 

ای سید. قيامت بر همه كس و همه جيز آمدنی است» و آن رجوع همه است به 
وحدت. اما بعد از آن که ظهور کل واقع شوّد, اگر جه همه از اصل خود برآمده باشند» 
لذتی که می‌باید. همه را روی ندهد شکر بر آن‌ها که قیامت " بر آن‌ها گذشته باشد. يس 
بايد كه سعی کنی که آن معنی كه موعود نت تور این جا روی نماید تا آسودگی 
حاصل شود و لذتی كه می‌باید دست ده 

ای سید. مقصود همین است که وهم دریی برخیزد و تو نمانی و او بماند و بس» 
همه انبیا و اولیا بر این اتفاق کرده‌اند؛ و درکتب الهیه و حدیث و کلمات اولیا دلایل 
اين بسیار است» و عظمای هر فرقه به وحدت قایل‌اند؛ و همه به یک زیان بر این 
رفته‌اند که غير حق موجودی نیست» عالم صورت اوست و ظهور اوست و بس, به 
خاطر هست که شواهد اين مطالب در کتاب على حده وشته شود و از دلایل عقلیه 
استنباط او کرده نیز پاره‌ای " آورده شود ان شاء الله سبحانه. 

ای سید امروز که آخر الزمان است و نزدیک رسیده که آفتاب حقیقت از مغرب 
(۱) در اصل: سختر. 

(۲) در اصل: در اوست. 


(۳) در اصل: اين جا فيامت. 
(۴) در اصل: پاره‌ی. 
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۱۵۲ سس هچ سال عرفانی 


خلقیّت طلوع نماید. از آن‌جا که پیش از طلوع آفتاب» انوار و آثار ظاهر می‌شود و 
اسرار توحید از زبان حاص و عام به اختیار و بی اختیار فهمیده و افهمیده سر می زنل 
طالب را بايد که خود را جمع ساخته» خود را از خود نپوشد» تا" حقيفت وحدت كما 
ینبغی بر وی جلوه گر شود و به گفتگوی زبانی اکتفا وافع نشود. 

الله مطلق؛ و محمد_صلّىاعليدوآله_بر حتی» و الحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطنا 
و صلی الله على محمّد و آله الطاهرین الأخيار و الأبرار الأنجاب. تم الکتاب بعون 
المَلِك الوهاب. 





(۱) در اصل: ر تا. 
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٩۰‏ همه 
r‏ مه ۰ رد 
تدای اب21 اتر رکٹ 


يسم اله الرحمن الرحیم 
والحمدثه رب العالمین و صلّی اله على محمد و آله الطاهرين 

مقدمه 

غرض از گردآوری اين مجموعه.ذكر مختصرى از حالات» كمالات و گفتار فقيه 
بزركوار و عارف عصرء جامع معقول و متقول؛"صاحب نفس زكيّه و عالم به علوم 
خحفیّه, آيت الله آقاشیخ محمدتفی بهجت -داس‌اناضاته_می‌باشد. البته نويسنده معترف 
است كه قادر به معرفى ايشان نيسَْثَ هركس با ايشان مصاحبت داشته باشدء شمه‌ای 
ازكمالات و سجایای اخلاقی وی را درمی‌یابد. وى استادى مستقيم است و به آن‌چه 
فهمیده مقيّد است و عمل می‌کند. کسی نمی تواند به آسانی از ايشان دستورالعمل 
سلوکی يا حرف‌های عرفانی را اخذ کند. بلکه ايشان کتمان نموده و می‌فرمود: درب 
تعلیم و تعلّم اين مطالب بسته شده است. گاهی نیز می‌فرمود: اين مطالب طالب زياد 
دارد ولی دکان می‌کنندا 

ايشان در نجف» در درس‌های استادان بزرگ نجف. از داد و فریادکن‌ها و 
بحث‌کنندگان قوی بوده است. ولی پس از آشنایی با استاد اخلاقی» مرحوم حاج میر زا 
على آقای قاضی -رضوانائعليه سکوت را بر سخن گفتن در تمام اوقات؛ ترجیح داد 
به گونه‌ای که در مد رسه‌ای که سا کن بود چیزی می‌خواست روی کاغذ می‌نوشت و به 
خادم میداد تا بخرد! هم‌چنین وقتی می‌خواست از مدرسه خارج شود از دربی 
می رفت که به کوچه‌ای خلوت باز می‌شد تا با اشخاص کمتر ملاقات کند. ده سال اين 


Scanned by CamScanner 


۱۵۶ رسائل عرفانی 





روش راادامه داد تا آن‌که حالات عجیبی به ایشان دست داد. شياطين انسی» در نامه‌ای 
برای پد رشان نوشتند و پدرشان در نامه‌ای به ايشان نوشت: «من راضی نیستم غیر از 
واجبات» عملى از اعمال عبادی انجام دهی» بايد درس بخوانی»؛ وقتى نامه به دست 
ایشان می رسد آن را خدمت استاد مى برد و می‌گوید: جه کنم؟ ايشان می‌فرماید: از چه 
کسی تقلید می‌کند. لذا حدمت آيت الله شيخ محمد حسين اصفهانی -که استاد و 
مرجعش بوده-می رود و قضيّه را می‌گوید. شيخ می‌فرماید: «هر جه يدرت گفته» بدان 
عمل کن» لذا مدت زمانی» شاید تا [پایان] حیات پد رش» جز درس به هیچ مستحبی 
عمل نمی‌کرده است. 
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.١‏ روزاوّل مسحرم ۱۴۰۳ قمری» برای درک فيض و عزاداری؛ به خدمتشان 
مشرف شدم. در مجلس كنار ايشان نشستم و تا فاصله‌ای که مرثیه‌خوان بیایده 
حاضران و ایشان, سخنانی دریاره‌ی عزاداری نقل نمودند. یکی از اهل فضلای 
مجلس گفت: روزی که برای زیارت حضرّت عبدالعظیم سلاماشعليه_به شهر ری رفته 
بودم» برای استراحت به مدرسه برهائيّه رفتم: سيدى از اهل علم برای من نقل کرد: در 
ایام دهدى محرمء در روستایی در مازندران؛ هر شب منبر می رفتم و سپس از آن جاء 
برای سخنرانی به ده دیگری می رفتم؛ 

شبی در بين راه متوجه شدم حیواناتی به سوی من می‌آیند. تسلیم قضای الهی 
شدم و با خودم گفتم: هرجه می‌شود بشود» آمدند و دور من جمع شدند؛ من شروع به 
«حسین حسین» گفتن نمودم؛ آن‌ها هم با صدایی انگار چیزی م ىكفتند» قدری روضه 
خواندم, آن‌ها هم عزاداری نمودندا سپس یکی از آن‌ها که از همه‌ی آن‌ها باعظمت تر 
به نظر می رسید -آمد و بشت خود را پایین آورد؛ فهمیدم می‌خواهد سوارش شوم 
سوارش شدم» من را به دهی که می‌خواستم رسانید» سپس خم شد و مرا پیاده کرد. 

آيت الله بهجت فرمود: این مطالب را هر جایی نباید گفت؛ زیرا هر کسی باور 
نمی‌کند و افسانه می‌داند. در نجف» یکی از علما -که اهل عرفان و فلسفه بود-مرگاه 
سخن از گفتار مثنوی به ميان می‌آمد می‌گفت: اين كلماث را به هر کی تباید گفت؛ 


زیرا مثل اين است كه به بچه‌ای از لذت جماع و زناشویی سخن بگوییم» جه می فهمد. 
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۱۵۸ 





دسائل عرفانی 


سپس آن اهل علم؛ از یکی از فضلای شهرستان نقل کرد که: در سفری به كربلا 
مشرف شده بودند. خادمش می رود» گرشت می‌خرد و می‌آورده سپس روی اتش 
می‌گیرد تا کباب شود ولی رنگ گوشت از حال اولیهاش -که قرمز بوده- تغییر 
نمی‌کند. آن عالم به حادم می‌گوید: چرا گوشت را نپخته‌ای؟ می‌گوید: من كاملاً روی 
آتش كرفتهام» ولى تغيير نکرده» می‌پرسد: جه کرده‌ای؟ می‌گوید: بس از خريدن 
گرشت» آن را در جیبم گذاشتم و به حرم سي دالشهدا -علهالتلام.مشرف شدم. آن عالم 
می‌گوید: علت همان است! 

بنده (نویسنده) از آن شخص پرسیدم: آن عالم علت را نفرمود؟ گفت: خير. 
آيت الله بهجت فرمود: «شاید علت همان باشد كه هر كس و هر چیز به حرم بروندء به 
آتش نسرزندا» 

هم چنین همان اهل علم حاضراد ر مجلس گفت: در شهر ماء تکیه‌ای است که در 
آن عزاداری می‌کنند. در ایام عزاداری: شب غزاذاری می‌کنند, آخر شب درب تكيه را 
می‌بندند و به خانه می روند اما ناگهان صدا ی کرَیه و عزاداری می‌شنوند, برمی‌گردند 
و درب تكيه را باز می‌کننده اما می‌بینند کسی در آن جا نیست. در را می‌بندند و 
برمی‌گردند. باز هم صدا مى شوندء برمی‌گردند و نگاه می‌کننده می‌بینند کسی نیست» 
ملتفت می‌شوند که جن‌ها در آن جا عزاداری می‌کنند. 

هم چنین آن اهل علم به نقل از میرزا ابوالقاسم عطار رحمهاله- گفت: در ایام 
عزاداری که ما مجلس عزاداری برپا م ىكرديم و مجلس از سحر شروع می‌شد 
شخصی از راه دور به مجلس ما حاضر می‌شد و مسیرش مخوف و از راه بیابان بود. 
وى می‌گفت: در مسیری که به اين جا مى آيمء سگ‌های درنده زيادند» ولی یکی از آن 
سگ‌ها -که از همه‌ی آن‌ها بزرگ‌تر است-من را تا این جا همراهى مب ىكند و 
برمی‌گردد. 





(۱) نوبسنده ری را دیده و در مجالس وى حاضر می‌شده است. 


Scanned by CamScanner 


نكتمهاى ناب از آي الله بهجةت ‏ ههه ۱۵ 


سپس ايشان فرمود: در ايامى که رزيم پهلری عزادارى را منع نموده بوده درب 
یکی از عزاخانه‌ها را مى بندند» زنی درب خانه را باز کرد مىكويد: بياييد عزادارى 
کنید. جمعيت می روند و وسايل عزادارى را فراهم می‌کنند. می‌خواههند برای آن 
خانم جاى ببرند» وقتى پرده را کنار می‌زنند کسی را نمى بيئند! ايشان فرمود: ما جه 
داریم نمازهامان از اول تا آخر جه اشكالاتى داردا اعمال دیگرمان جه داردا گویا 
فرمود: اگر برای ماکاری كندء همین عزاداری‌ها است. 

سپس فرمود: آقای طباطبایی ' در نجف برای من نقل می‌کرد که: آقا شيخ عبدالله 
گلپایگانی. یکی ازشا گردان مرحوم آخوند خراسانی بوده او را در حواب می‌بینند, به 
او می‌گویند: چه کردی؟ می‌گوید: اسر کردند من را به جهنم ببرند» گفتم؛ درس 
خوانده‌ام» رساله نوشته‌ام, گفتند: درست برای فلان و رسالهات برای فلان و کارهایت 
برای فلان و فلان بوده است و به تلا اعمال من اشکالاتی گرفتند. درباره‌ی 
زیارت‌های زمان جوانىام که به كربلا رفتم» گفتند: مثلاً تفريح و يا چنین و چنان بوده 
و زمانی كه مورد توجه قرار گرفتی» زارت برای چسنین و چنان بودهه خلاصه از 
همدى اعمالم اشکالاتی گرفتند. از همه مهم‌تر ايسن بود که گفتند: نه تنها تقلید 
نمی‌کردی: بلکه عمل به احتیاط هم نداشتی, اجتهادهایت چنین و چنان اشکالی 
داشته» تنها به من دُرّى که به اندازه‌ی تخم مرغ بود و برق می زد دادند و گفتند: تو نقط 
این را داری| گفتم: اين چیست؟ گفتند: اين» ثواب «الحمدللهه‌ی است که در یکی از 
سفرهایت به کربلاگفتیء در حالی كه خسته شده بودی و پاهایت از سختی راه خسته 
شده بود. در کناری نشسته و درحال استراحت. اين الحمدلله از دهنت بیرون آمد. 

آیت الله بهجت فرمود: اين شخص بين شاگردان آخوند» برجستگی خاصی داشته 
است. سپس مواردی از برجستگی وی را نقل فرمود که ذکر آن لازم نیست. 

۲ شیعه» سنّى و کافر بودنء بين بنی آدم است. درمیان اجه دو دسته بیشتر وجود 


(۱) علامه سيد محمد حسين طباطبایی سرحمهاله۔. 
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ندارد: شيعه و كافر» نقل شده است که به بعضی از اشخاص که با آنان تماس داشته‌اند 
گفته‌اند: د ر ميان ما کسانی هستند که در غدیر حضور داشته‌اند. 

۳ آقاى خحمینی به نقل از مرحوم حاج شيخ می‌فرمود: اهل تسنن عترت را رها 
کردند و تنها كتاب را گرفتند و در احترام به آن کوشا شدند. شیعه» عترت را احترام 
کردند و کتاب را رها نموده و در حفظ و احترام آن سستی ورزیدند, جه بسیار از اهل 
تسلن که قرآن را حفظاند و برای آن‌ها(قاریان و حافظان) در بعضی از دولت‌ها 
مواجب قرار داده شده» ولی در ميان شیعه, حافظ قرآن کم است. قرآنی که قیمت آن 
گران‌تر است. با ارزش تر از آن قرآنی است که کم ارزش است! 

۴ نقل کرده‌اند كه آقا میر زا مهدی شیرازی چون به حرم عسکریین و یا حرم 
سيدالشّهدا -علبهمالتلام_( تردید از استاد) وارد می‌شد تا ختم قرآنی نمی‌فرمود خارج 
نمی‌شد مگر برای طهارت. 

۵ سلطان وقت. به خواجه حافظ شیرازی می‌گوید: می‌گویند, قرآن را حافظی, 
فلان آيه را بخوان» مى خواند» می‌گوید: قبل آن را بخوان؛ می‌خواند. به طوری حافظ 
قرآن بوده كه از آخر به ابتدا می توانسته قرائت کند, اين عجیب است! 

۶ ما کارهایی را که بايد به وسیله‌ی آن به بهشت رفت. برای جهنم رفتن انجام 
می‌دهیم| از بهشت می‌خواهيم به جهنم برويم! نفس كه انسان را رما نمی‌کند به من 
نمی‌گوید: شراب بخو ره می‌گوید: ماحراب» مرجعیّت. درس خواندن و... را وسیله‌ی 
نان خود قراربده» مگر خدای دیروز که منبر و محراب و مرجعیت نبود» با خدای 
امروز فرق دارد که امروز نان را از محراب رفتن می‌خواهیم؟] و هم چنین امور دیگر. 

مردی به نام آقا میرزا مهدی در مشهد زندگی می‌کرده» چون خواستند کلید آن 
آستانه‌ی مقدسه رابه وی بدهندء گفت: « کلید جهتم را به من می‌دهید. قبول نمی‌کنم!» 

ايشان فرمود: اين عبارت اگرچه زننده است. اما منظور معلوم است جه می خواهد 


بگوید. 
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هنگامی که یکی از دوستان را دیدم» در یکی از گرفتاری‌هايش به فکر رو رفته» از 
او پرسیدم: چرا فکر می‌کنی؟ گفت: هر جه می‌خواهم خود را قانع كنم كه «َاحذ 
وَكِيلاً» ؛ (بس او را کارساز خويش اختبارکن. نمی توانم» نمی توانم به اسباب استقلال 
ندهم. 

دراين جا فرمود:اگر بعضی ازاشخاص در مجالس و اجتماعات شرکت نمی‌کننده 
نمی‌توان آن‌ها را مذمت کرد؛ زرا ما از داخل نفس آن‌ها اطلاع نداریم, سپس به 
قصه‌ی منقول از علامه طباطبایی سرحمهاثه_اشاره فرمودند که پیش از این ذ کر شد. 

سپس فرمود: اگرچه اين خواب است. ولی بعضی از خواب‌هاء دلیلش با خودش 
است. حلاصه خیال نكنيم اگر فلان روز و فلان زمان انحرافی داشتیم امروز نجات 
يافتهايم كه کارهای بهشتی م ىكنيم و اهل متیر و محراب و پست‌های مذهبی دیگر 
شده‌ایم. 

۷ مکرر آيت الله قاضی -رحمدلله مى فرمود: اگر کسی مواظیت بر نماز اول وقت 
نمود؛ و به جایی نرسیده بر من چين و چنان گند 

۸ دنياء جای ماندن نیست. اين سفری است که همه بايد برويم؛ ولی بايد نکری 
برای زاد اين راه نمود. 

4 کسی به من گفت: در تشرّف به مکه» عمره‌ای به نیّت شما نمودم» از آن زمان در 
هنكام دعا فراموشش نمی‌کنم. این» نتیجه‌ی احسان است» يس در برابر خدایی که اين 
همه به ما احسان می‌کند» جه بايد كنيم و نمی‌کنیم! 

۰ وفتى عذه‌ای از اهل الله بزرگان و اهل کرامت را داشتیم» گمان می‌کردیم 
هميشه هستند و بعدها می‌توانیم از آن‌ها بهره‌مند شویم. بنابراین استفاده ننمودیم و از 
دستمان رفتند» اين بشر است! گمان می‌کند آن جه دارد هميشه هست» لذا اهمیت به 
آن نمی دهد حالا کجا هستند؟! یکی از آن‌ها نیست. 





(۱) سوردى مزمل؛ آيدى ٩‏ 


Scanned by CamScanner 


يفل 





رسائل عرفاتی 


یکی ازعلماى نجف فلج شده بود؛ كويا می‌خواستند پاهای او را قطع کنند, به 
ديدنش رفتم» خواستم تسلّىاش دهم آن قدردراين وضع خوش بودكهكويا 
نعمت‌های دنيا را به وى داده‌انده مثل اين كه وى نيست كه جنين است! 

.١‏ ٹروتمندان» علاج كار خود و گرفتاریشان رابا ثروت می‌دانند. اما کسانی 
هستند که در عين تهيدستىء تمام گرفتاری‌های خود را با سرمایه‌ی معنوى که دارند 
معالجه می‌کنند. یکی از بستگان آخوند ملا فتحعلى از فضلای سامرا-نقل می‌کرد: 
شبی میهمانی بر آخوند وارد شد سامرا در آن زسان» نانوایی نداشت و هر كس 
می‌خواست نان بخرد» قبل از غروب. از کسانی که در خانه‌ها نان می‌پختند, نان 
می‌خحریدند. اتفاقاً آن شب آخوند نان نداشت» مشغول پذیرایی می‌شود كه یکی از 
بستگان ایشان می رسد» آخوند ازاو می‌پزشند نان نیاورده‌ای؟ می‌گوید: یر م ىكؤيد: 
برو بيرون خانه چند قدم به طرف چپوچند قدم به طرف راست برو و برگرده چنین 
می‌کند و با دامنی پر از نان برمی‌گردد. 

آن شخص م ىكفت: از وى پرسیدم ريال به بود؟ گفت: ما به حرف علما متعيّد 
هستیم. ایشان فرمود: برو در کوچه چند قدم به طرف چپ و چند قدم به طرف راست 
برو من هم رفتم. در این حال شخصی به من گفت: دامنت را بگیر؛ كرفتم؛ نان ريخت 
و رفت. : 

هم چنین فرمود: وى به مکه مشرّف شده بود بر روی دستشان دُملى درآمده بود. 
به طوری که وضو گرفتن برایش مشکل بو در آن جا می‌گوید: خداونداااين 
کسالت را برطرف بفرما که در این جا آسوده باشم آن دمل تا زمانی که در مکه است 
خوب می‌شود تا آن که از مکه مراجعت می‌کند, دوباره آن دمل ظاهر می‌شودا 

۳ وقتی شخصی در نجف وصیت می‌کند که فلان امر مرا ازهد علمای نجف 
انجام دهد که در آن وقت. آقاشیخ على زاهد معروف به «زهد» بوده» حدمت ایشان 


می رونل می‌گوید: انیستم» نیستم.» 
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اين جریان را در وقتی دیگر از خودشان ذکر کردند که: کتابی به دستم رسید که 
تولیت آن رابه ازهد علمای نجف وا گذار کرده بودند. خدمتشان رفتم, فرمودند: «من 
نیستم» من نیستم» 

۳. ايشان خیلی کم سخن بودند؛ در كسالتِ مخصوص «مثانه) كه تا آخر عمر 
مونس ايشان و خیلی مشکل بود» آه و آخ نمی‌گفت. گاهی كه خیلی سخت مىشدء 
خود را تکانی می‌داد و سر را برمی‌گرداند و می‌فرمود: «لا اله الا الله». وقتی مردم از 
دور ایشان پرا کنده شدند و کسی با ایشان رفت و آمد نمی‌کرد» به پسرش رو کرد و با 
اشاره‌ی دست فرمود: آن‌ها کجا رفتند؟ سپس با يشت دست به طرف راست اشاره 
م ىكند و دو دست به طرف آسمان می‌کند که: «رهایشان کن» خدا را بگیر.» می‌گویند: 
وىء از شاگردان آخوند مولا حسین قلی هملانی بود و زهد و کم سخنی ری از 
ملاقات با وی حاصل شد. 

در لباس اشراف منش بوده اما يعد از آشنايى با ايشانء به لباس کرباس و تحت 
الحنکی اکتفا می‌کند. 

هنگامی که مرحوم آیت الله بروجردی به خدمتشان می رود از اّل ملاقات تا 
مراجعت جز جواب سلام سخنی نمی‌گوید مرحوم بروجردی هم می‌نشیند و بعد 
می رود در خانه هم چیزی نبوده تا پذیرایی کند. 

وقتی به وی می‌گویند: از سفرهایتان از نجف به كربلا خاطره‌ای دارید؟ مقصود به 
دست آوردن کرامتی از ايشان است» کتابچه‌ای که در جيب داشته بیرون می‌آورد و 
جای معینی را نشان می‌دهد, می‌خوانند» می‌بیند نوشته شده است: شخصی زیاد از 
نجف به كربلا می‌رفته» وقتی از قافله عقب می‌ماند, می‌بیند شیری به سويش می‌آید. 
شير وى را سوار کرده و از بی راهه به كربلا مي‌رساند. شاید با اين اشاره می‌خواسته 
بگوید: برای ما هم پیش آمده است. 

نخادم مدرسه‌ای که در آن بودیم» شبیه اين را برای ایشان نقل می‌کرد: بس از ذ کر 
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حالات وی استاد فرمود: ایشان و شبیه به ایشان از پا کان, کارهای بسیار از مباحثات و 
اذكار و غيره انجام مىدادند که ما باید سرمان را از حجالت در مقابل آن‌ها پایین 
بياندازيم. این‌هایی که ما دیده‌ایم» چنین بوده‌اند» به قبلی‌های آن‌ها کار نداريم. 

استادمان افا محمد کاظم یزدی می‌گفت: استادم آفاسید محمد کاظم را خواستم 
امتحان کنم» يك هفته به نماز و درسش حاضر می‌شدم و دستش را می‌بوسیدم و 
نهایت خضوع را می‌کردم و هفتهاى هم برخلاف آن عمل می‌کردم؛ می‌دیدم در حال 
ار هیچ تغیبری نمی‌کند. 

۴. سخن از حفظ اشخاص. اموال و خانه‌هایشان از دزد به ميان آمد. فرمود: اين 
اموال دنیوی که قدری برای آن زحمت م ىكشيمء اين قدر برای حفظ آن می‌کوشیم» 
برای ایمانی كه میلیاردها تومان قيمت هن نمی توان برای آن قایل شد» جه اندازه بايد 
بکوشیم که از دستمان نرود؟ 

۵ .به یکی از دوستان كه همسر اختیار کرد ولی عروسی نکرده بود» فرمود: بايد 
به فکر بالا رفتن هم باشيمء انها برای آن است که اژ افکار خيالات و موانع بالا رفتن 
ما جلوگیری کند. هیچ چیز هم نباشد, انسان به خيالش که مبتلا مى شودا 

۶ عدّه‌ای هميشه در فكر اين هستند که بالا روند و هر اندازه هم كه بالا می روند 
حاضر نیستند تنزّل کنندء فرضا ازاين که توقف کنند. 

۷. در احادیث قدسی است که «اطعنی اطعک»؛ (مرا اطاعت كن تا تو را اطاعت كثم.) 
در نجف که بودم» انجیل برنابا راكه صحیح‌ترین کتب اهل کتاب است» بلکه كلماتش» 
کلمات کتاب‌های آن‌ها را تخطثه مىكند, ملاحظه نمودم. در تمام آنء مطلب اشتباه کم 
به نظر می رسید و با مطالب ما تطبیق می‌کرد. مگر دو سه مورد آن جا داشت: آن قدر 
می‌بخشد «حتّی كاد أن يهب نفسه» اين عبارت, تقريباً همان معنی را که در جمله‌ی 
گذشته است می‌خواهد بگوید. 

۸. شخصی می‌گفت: در عراق» به اندازه‌ای در فشار مادی قرار گرفته بودم که 
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تکته‌های ناب از آيت الله بهجت تلد ههه ۱۶۵ 


ديكر حجالت م ىكشيدم از کاسب‌ها نسیه بگیرم؛ روزى همسرم به «کاچی»-که بعد از 
وضع حمل درست مىكنند_محتاج شده اما وسايلش در خانه نبودء نمی‌دانستم ازكجا 
فراهم کنم» سرانجام از خانه بيرون آمدم به درب صحن که رسيدم متحيّر ایستادم» 
عربی سر و ياى برهنهء به سوى من آمد و گفت: سلام عليكم؛ و سپس دستى به دست 
من زد و رفت. پس از رفتنش به دست خود نگاه کردم؛ ديدم یک اسكناس است» 
توجه نكردم جه قدر است» به دكانى رفتم و وسايل كاجى را تهيه كردم؛ پول را به او 
دادم پرسید: بقیه‌اش را بول خورد بدهم يا درشت؟! گفتم: جه مىكوبى؛ بكو ببینم 
بدهکارم يا طلبکار؟ گفت: پول توبیست دیناری استء در حالی که من به آن توجه 
نداشتم» باقی‌مانده‌اش را به من داد» برگشتم. ایشان پس از این قصه فرمود: ناملایمات 
دنيا برطرف شدنی نیست» هميشه هسبتا: مگربرای کسانی كه در دنيا حقيقتاً يا حكماً 
نياشند. شخ 

4. یکی از استادان ما آقا شيخ تحسين رشتی بود. شخصى به خدمتشان آمده بود و 
می‌گفت: من کسی را ديدم که وقتی لا اله الا لله مىكفتء از دهانش نورى ساطع 
می‌شد. ایشان پرسید: تو حود دیدی؟ جواب داد: آری» پرسید: هميشه یا گاهی؟ گفت: 
هميشه. پرسید: به دنبالش رفتی و از اراستفاده کردی؟ گفت: خیر. ایشان به وى گفت: 
جه آدم احمقی هستی| بس از آن طلبهها وی را به همان نام می‌خواندندا 

سپس فرمود: این حقایق قرآن و سنت و مطالب بلندی است که در دسترس ما 
گذاشته شد اما استفاده نمی‌کنيم. (به ما چه نامی بايد بگذارند) چه و جه هستیم» آن 
حقایق را باید از معاشرت با چنان اشخاصی استفاده کنیم. 

۰ حاج مجلسی؛ یکی از عموزاده‌های آيت الله صدر؛ روز عاشورا؛ چاقو به رگ 
كردن خود می زدا در مجلسی که بعضی از فضلا حاضر بودندء صحبت از جایز بودن 
و نبودن چنین امری شد. از مرحوم آيت الله نایینی هم كه حاضر بودند می‌پرسند» 
ایشان می‌گویند: اين مسأله‌ی عقل و عشق است. 
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۶ ھھھ ا ال عرفائى 


۱ آقا سيد حسن صدر یکی از شاگردان آخوند مولا حسين قلى همدانى 
می‌فرمود: از سوی ولی عصر مأمور شدم رساله بنویسم. 

در این جا عرض شد: شا گردان آخوند بسیارند. ولی جز چند نفر از آن‌هاء کسی 
مشهور نیست. 

ایشان فرمود: بله» آخوند هر گروهی رابه طریق خود و منزلتش تربیت می‌کرد به 
طرری که گاهی اگر بعضی مطلبی رابه آخوند نسبت می‌دادند دیگری انکارمی‌کرده 
و مىكفته: این سخن از آخوند نیست. سپس فرمود: آن‌ها کجا رفتند که همواره در 
فكر ترقی و تعالی خود بودند؟! نه آن که آن جه خود دارند به دیگری بگویند و 
دیگران را با خود همراه و همعقيده نمایند. ما برای ترقى و تعالی به بازار دنا آمدمايم؛ 
نه آن که به همان منزلی که بودهايم؛ باشیم. ال بازارء برای تجارت در اموردنیا است 
تا منافعی به دست آبد؛ وگرنه می رفتند به بیابان! 

پیشرفت هم آن نیست که دیگران به نظر عظمت يه اشخاص نگاه کنند, بلکه جه 
بسا شا گردهایی كه از استادهایی جلو باشندا روژی اين سر و صداها تمام می‌شوده در 
آن جا رابطهى استاد و شا گردی نیست. اين مرد (آیت الله بروجردی).با آن عظمتى که 
در دنيا يافته بود جه شد؟! شاید چندی بگذرد و حتّی جز بعضی از خبواص» بر 
مزارش فاتحه نخوانندا 

هنگامی که دوران جوانی در كربلا بودم دو نفر امام جماعت بودند؛ یکی تعداد 
کمی به او اقتدا می‌کردند. ولى معنویّت نمازش زياد بود ديكر: » مأمونینش به چهل 
هزار نفر می‌رسید. به طوری که در بشت بامهاى ايوان هم نماز می‌خواندنداما 
عظمت را در زيادى جمعيت می‌ديديم در حالى كه جنين نبود. 

۲ صحبت از ناراحتى یکی از دوستان بيش آمد كه در خانه يك جور ناراحتی 
دارد و درسفر طوری دیگر» آیت الله [بهجت] فرمود: اصل اين است که به واسطه‌ی 
اشتغال به دیگران از خود غافل نشویم و ناگهان بفهمیم ما به فکر جمع گندم هستیم, 


Scanned by CamScanner 


نکته‌های ناب از آیت الله بهجت سس ههه ۶۷ا 


اما موش از سوی دیگر می‌بردا بس بايد متوجه باشیم کسی ایمانمان را به مختصر 
چیزی نبرد و همان گونه كه در فکر صخت خود هستیم و از چیزی که به سلامتی ما 
آسیب می رساند پرهیز م ىكنيم و هر جه برای حفظ آن لازم است. به کار می‌زنيم؛ به 
فکر حفظ ایمان خود هم باشیم؛ افسوس که این فکر را نداريم! 

عرض شد: در اثر بدی محيطٍ اجتماعء امور ناروایی را از اشخاص می‌بینیم» و لذا 
به سوء ظن دچار می‌شویم؛ جه کنیم دچار چنین امری نشویم؟ 

فرمود: این؛ همان سوء علم به خود است که ما را به سوء ظنّ به دیگران می‌کشاند. 

۳ از ایشان سؤال شد: آقا سيّد عبدالغفار را ديده بودید؟ فرمود: در نجفه 
همسايه بوديم» يشان خيلى مواظب سلامتی خود بودند به طوری که يادم نمىآيد 
ايشان مريض شده باشند, حتّى در جريان شایعه‌ی وبايى كه در نجف پخش شده بود 
وهر كس واكسن می زد و همه ناراحت بو دند ووی سر حال بود و حتّی می توان گفت: 
نسبت به ديكران مثل پرستار بود و شاید در مرض مرك هم بسترى نشده باشد! البته 
آن وقت من در ایران بودم. هنگامی که اقا شيخ على زاهد برای نماز نمی‌آمد و یا به 
زیارت كربلا می رفت» به جای ایشان نماز می‌خواند. مدت زمانی هم نماز را تعطیل 
کردند» سپس معلوم شد برای حفظ مزاج بوده زيرا اقامه‌ی نماز جماعت برایشان 
ناراحتی ایجاد می‌کرده است. 

عرض شد: ایشان از شاگردان آخوند مولا حسین قلی همدانی بوده‌اند؟ فرمود: 
اواخرء ايشان را درک کرده بود. 

عرض شد: آيا این جریان درست است که می‌فرموده در حال احتضار یکی از 
شاگردان آخوند بودم و گفت: بروید به آقا سیداحمد و آنا شيخ محمد بهاری بگویید 
بيايند» رفتند, گفتند و آن دو آمدند و به آنان گفت: «مطلبی که سال‌ها آخوند می‌فرمود 
و من زیر بار نمی‌رفتم. الآن بر من روشن شد که صحیح است» اين جمله راگفت و 
جان دادا 


Scanned by CamScanner 


۸ ههه يي ل رسائل عرفانی 


آيت الله [بهجت] فرمود: بله, از آیت الله قاضى _رحمدلله شئيدهام؛ ولى نه به این 
خصوصيات. نام وى را که سيدى بوده» فراموش کردم (سيد على يزدى.) 

عرض شد: ايشان (آن شاكرد) با اين كه آن جريان را ديده و آن مطلب را شتیده که 
امری توحیدی است و خواص به آن قايل اند علامه طباطبایی می‌فرمود: منکر بوده؟ 

فرمود: بلی, سخت منکر بود. عجیب اين است که عده‌ای اهل کرامت و امور 
خارق العاد‌ی دیگرند, اما اين مطالب برایشان روشن نيست, بايد انسان خود را بين 
بهشت و جهنم ببيند تا بتواند امری را تشخیص دهد. 

۴ خدا می‌داند از امام زاده‌ها جه کراماتی دیده شده؛ برای عظمت مذهب تشیع 
همین بس است» اگر سراغ ائمه -علهمالتلام-برویم» جه می‌شود؟! در سازندران: 
امام زاده زياد است. عذه‌ای از آن‌ها هم ی قشلطان و شاه» مشهوراند» معلوم می‌شود 
اينها در آن جاء حکومت و امنیت داشتتهاند که سادات زياد بوده‌اند. دو امام‌زاده: در 
محلی هستند که زيرش نهری جاری است» دو مار هم در آن جا هستندا من خودم 
دیده‌ام هر كه آن جا می رود به أو خیره می‌شنوندا گفته‌اند: اگر کسی خوب باشد و به 
آن جا برود» به او کاری ندارند و اگر بد باشدء او را اذیت می‌کنند! بنده نشنیده‌ام کسی 
درآن آب رفته باشد» ولی روی [پیکر) آن امام زاده سنگی بود می‌گفتند: هر که آن رادر 
دست بگیرد و حاجت خود را بخواهد. اگر مقتضی باشد آن سنك تکان می‌خورد 
وگرنه تکان نمی‌خوردا من هفت یاه ساله بودم که آن سنگ را در دست گرفتم» 
نمی‌دانستم جه نيّت کنم» به خاطرم گذشت که به كربلا مى روم با خير» فوری آن سنگ 
شروع به تکان خوردن كردء چیزی نگذشت که به كربلا مشرّف شدم! 

۵. پس از نوت خواهرم» به خدمتشان رسیدم» دستور فرمود: روزهای جمعه» 
سوره‌ی صافات و توحید را برایشان بخوانم و خيرات هم بنمایم. سپس فرمود: 
شخصی» کسی را-که زنده بود -در خواب می‌بیندء در ميان باغی است و قصرهایی در 
آن جا است» می‌پرسد: این قصرها برای کیست؟ می‌گوید: برای من است» آن شخص 
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کته‌های تاب از آيت الله بهجه تت لت + لم ههه ۱۶ 


تعجب مىكند؛ مىكويد: تعجب مکن» عجيب تر از این, آن که این قصرها را در برابر 
دو فلس به من داده‌اندا سپس بيدار می‌شود و او را ملاقات م ىكند و خوابش را برايش 
تعریف می‌کند. می‌گوید: بله» روز گذشته (مثلاً) دو فلوس دادم» کوزه‌ای خریدم و با 
آن, به مردم آب دادم. 

۶ روزی که ایشان, از آستان قدس رضوی برگشته بود می‌فرمود: با يك یا در 
واسطه برای من نقل شده زنی در آن جاء خوابی دیده-با آن که می‌گویند: خواب زن ٠‏ 
چیزی نیست» ولی آثار صدق دراين خواپ هست-که امام رضا-علیهالتلام در مسجد 
بالای سر مبارک نماز می‌خواننده عرض می‌کند: آقا امسال زاثر زياد دارید. حضرت 
-علیالتلام-می فرماید: چیزی نیست. عرض مىكند: آقا چگونه جيزى نیست؟! 
می‌فرماید: ميان دو انگشت من را نگاه كن ون نگاه می‌کند» می‌بیند همه به صورت 
حمارند و کسی هم نزدیک است؛ قد بنلندی دارد» می‌پرسد: آقا این کیست؟ 
می‌فرماید: اين هم تویی. 

از استادان اخلاقی ماء كم به حرم مرف می دان شاید به اين نظر بود که با 
آمادگی مخصوصی مشرف شوندء اگر کسی برای امام» مرده و زنده قایل نشد؛ البته 
بايد جنين باشد. مردم سه دستهاند: عدّهاي چشمشان نزدیک و روحشان دور عذه‌ای 
روحشان نزدیک و چشمشان دور و عذه‌ای؛ هم چشمشان و هم روحشان نزدیک 
است. اگر کسی در عمل به آن‌ها نزدیک باشد و از آنان پیروی کند دارای فضیلت 
است. 

کسی در خواب دیده بود افرادی که به حرم امیرالمژمنین -علهالتلام-می روند همه 
به صورت حمارند. كوش یکی از آن‌ها را گرفته بوده و در این حال از خواب بیدار 
شدء ديد دستش به گوش خودش است! 

۷ مناجات شعبانیّه» با آن اختصارش» از ابتدا تا انتهاء آن جه مى خواهيم در آن 
هست. اگر کسی در سندش اشکال کند. مضامینش موافق با کلمات و گفتار زیادی 
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۱۷۰ هه رسائل عرفانی 


است که از ایشان صادر شده است.ما اگر مذاق و گفتار و سخنان ائمه -علهملشلام-ر به 
دست آوردیم» نیازی به صخت سند و توثیق دیگران نیست. اين همه گفتار در هر 
مطلبی» نمی توان كفت هیچ کدام درست نیست و یا از آنان صادر نشده» حداقل یکی 
از آن‌ها صحیح است و از آنان صادر شده است. 

۸ مُثل ما مثل پولداران است» بعضی پول را ذخیره می‌کنند و به کار نمی زنند و 
بعضی با آن تجارت می‌کنند و به کار می‌بندند. بنابراین روز به روز بر سرمایه‌ی آن‌ها 
افزوده می‌شود. ولی آنان که به کار نمی‌بندند, آن قدر از آن مصرف می‌کنند تا آن که 
سرمایه تمام می‌شود. اين عمر و سرمایه كه خداوند به ما عنایت فرموده هر چه 
هست» بعضی ازما از آن استفاده م ىكنيم و بعضی استفاده نمی‌کنیم؛ بلکه گاهی به آن 
اعتنایی نداریم تا آن که از دستمان می‌رود. 

اين همه علماء بين آنان شيخ رتف یرالیه را ملاحظه می‌کنید كه 
نوشتههايش در فقه و اصولء كرجه متفرقه است. کمتر از صاحب جواهر نیست و 
مورد استفاده است و آن همه موفقیت در عبادت که با همه‌ی کارهایش» هر روز جزیی 
از قرآن» زیارت جامعه‌ی کبیره و نماز جعفر طیارش ترك نمی‌شد» معیشت وی یک 
شاهی بوده که پدرش به أو می‌داده که حتی برای مخارج عادی وى هم کافی نبرده. 
است. لباس مختصری داشته» حتی گاهی لنگ می‌بسته و در درس آقا سید محمد باقر 
شفتی دراصفهان حاضر می‌شده است. بنابراین کسی به او اعتنا نداشته, روزی با لنگ» 
دردرس شرکت کرده و اشکال می‌کند. سید متوجه می‌شود اشکالی به جا استء گویا 
در همان ایام چند روزی بوده تهیه‌ی غذا برای وی ميسّر نبود» نانواهم به وی نسیه 
نمی‌داده» لذا به درس سید که می رود نمی توانسته برای سید تواضع کند. سید پس از 
تمام شدن درس» متوجه وی می‌شود؛ پولی نداشته به شيخ دهدء انگشتر مهر خود رابه 
وى می دهد و می‌گوید: اين را خرج كن» خدا بزرگ است. شيخ مهر رابه نانوا-که 
مقروض بوده-می‌دهد. نانوا متوجه می‌شود كه مهر سيد است» شروع می‌کند به زدن 
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وی که مهر سید را دزدیدی! سید چون از قضیه اطلاع می‌یابد. می‌آید و سر شيخ را به 
دامن می‌گیرد او را نوازش می‌کند و می‌گوید: «هر که آن مقامات را می‌خواهده بايد 
این‌ها را بکشدا» همین شيخ است که در مريضى؛ سيّد على شوشتری به عیادت وی 
می‌آید و می‌گوید: امن خواهم مرد»؛ سید می‌گوید: «از خدا می‌خواهم من بمیرم اما 
شما زنده باشید», شيخ جواب می‌دهد: «من از خدا حواسته‌ام من بمیرم و دعایم 
مستجاب شده» دیگر گذشته استا» 

همین شيخ است که در زمان مرجعیتش, ناصرالدین شاه با عده‌ای از اهل و عیالش 
به نجف مشرّف می‌شوند» روزی به خانه‌ی شيخ می روندء شيخ غذایی فقیرانه 
برایشان تهیه م ىكند, صداى یکی از اهل بيت شاه بلند می‌شود که اين چیست؟ ملا 
على کنی چه؟! شيخ می‌شنود و به نوکرشن می‌گوید: «این‌ها که هستنده بیرونشان 
کنید.» شيخ می‌بیند ساکت نمی‌شوند, صدا می زند: «ملا علی» سر و کارش با شما 
است» من سر و کارم با عذه‌ای مکل جوم است.» 

همین شيخ است که وقتی آقا شيخ جواد تبریزی به نجف مشرّف مى شود پولی 
ميان اهل علم تقسیم می‌کرده؛ در حرم شيخ را می‌یابد, می‌خواسته پولی هم به وی 
بدهد» شيخ مشغول بوده» ممکن نمی‌شود به او بدهد. كنار کفشداری می‌ایستد و 
هنگامی که شيخ بیرون می‌آید. يك تومان به شيخ می‌دهد شيخ می‌گوید: «دو قران 
کفایتم می‌کند. فردا هم نخدا بزرگ است»» می‌گوید: «بگیر باقی مانده‌اش را بده»» 
می‌گوید: «ندارم بدهم.» سرانجام آن را خورد کرده و دو قرانش را به شيخ می دهد! 

همین شيخ است كه به مرحوم کاظمی پولی می‌دهد که به طلاب درس بدهد. 
مرحوم کاظمی در خيالش م ىكذ رد که اين سهم است و خودم هم که مقروضم» خوب 
است با آن قرضم را بپردازم. فردای آن روز چون شيخ وى را می‌بیند» می‌گوید: آن‌ها 
را صرف شاگردان کن, برای خودت هم داده می‌شودا بدون اين که به کاظمی بگوید: 
توء چنین خیالی کرده‌ای! 


Scanned by CamScanner 


۷۲ هه رسائل عرفانی 


همین شيخ است كه و قتی مرجعیت به وی منتفل می‌شود. به یکی دو نفراز عالمان 
أيران» بدین مضمون نامه می‌نویسد: «آن وقتی که شما در نجف بودید» از من بهتر 
بوديد» مرجعیت را بپذیرید.» آن آقا می‌نویسد: درست است؛ ولی من سال‌ها است که 
با عوام سر و کار دارم» شما برای استنباط آماده‌تر از من هستیدا دیگری هم چیز 
دیگری می‌نویسند. 

ایشان فرمود: نمی‌خواهم بگویم: مثل شيخ یا حاج ملاعلی کنی باشید؟ می‌گویم: 
این‌ها چنین بوده‌اند. هرجه وظیفه تشخیص می‌دادند» عمل می‌کردند ما جه 
کاره‌ایم؟! نه اين انيم نه آن. خواندن زندگی‌نامه‌ی عالمان و بزرگان, کمتر از دیدن 
کتاب‌های اخلاقی نيست. 

دو نفر از مراجع نجف هنگامی که می‌خواستند برای زیارت امام رضا -علیهلتلام- 
از طریق ايران مشرّف شوند به احتمال این كه مبادا د ر این سفر ناچار ناصرالدین شاه 
به ملاقاتشان بیاید» از آن سغر ضرف نظر نمودند با آن همه ثوابی که برای زیارت 
حضرت رضا .عليهالكلام-است. 

ما نمی‌گوييم نبی -صلىائعليه وآلهوسلّم- و يا ولی -علبهالتلام-شویم| خمیره‌ی آن‌هاه 
خمیره‌ی دیگری است. ارواح ما از اجساد آن‌ها است» بلکه می‌گوییم: عالمان اين 
امت» بر اثر پیروی از رسول الله -صلی‌اعلیدوآل‌وسم-به جایی می رسند که از پیامبران 
گذشته انضل می‌شوند» گویا روایتی هم در این باره وارد شده است.۲ 

9. شخص مطمثنی از آقا شيخ عبدالّبی عراقی رستلفعلیه-برای من قل کرد: 
ایشان درباره‌ی سبب دانستن تعبیر خواب فرمود: هنكامى که در اراک درس 
می خواندم» مجرّد بودم و در مد رسه حجره‌ای داشتم. شبیء در حالى که برف می‌بارید 
و سرد زنی به من پناهنده شد و گفت:من جایی برای استراحت ندارم و امشب دراین 
شهر ماندهام؛ من را پناه ده, گفتم: عیبی ندارد» سپس او را به حجره‌ی خودم بردم 


(۱ «عُلماء یل من اء یی إشرائِيل.» ارائل المقالات شيخ مفید سرحمه‌اش ص ۸۷۸ 
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گفتم: آن جا قد ری غذا است» خواستی بخو سپس خوابیدم» او هم خوابید. قدری 
گذشت. متوجه شدم دو بار بايش به من خورد؛ ولی نفهمیدم به عمد بود پا سهو از 
حجره بير ون آمدم و تا صبح در صحن مد رسه قدم زدمء بس از آن به علم تعبیر خواب 
عالم شدم. 

یوسف -علیهلتلام-هم شاید علتش همین باشد؛ ابن سیرین و بعضی کسانی که 
تعبیر می‌دانسته‌اند همین جریان برایشان اتفاق افتاده است. 

۰ روز عاشورایی, حدمت ایشان رسيدم؛ فرمودند: طبق محاسبات» روز 
عاشوراه چنین روزی» چهارشنبه بوده است. روایتی هم داریم که خداوند ظلمت را 
در روز چهارشنبه (عاشورا) و نور را در روز جمعه آفریده است. در هندوستان نیز 
حساب كردهاندء عاشورا در فصل تابستان فاق افتاده است. لذا در قلب الاسد 
تابستان عاشورا می‌گیرند. 

آن آقایی که از مراجع است وه می شنناسید و الآن در نجف است (امام خمينى)» 
می‌فرمود: آقا سيد رضی تبریزی -که یکی از برجستگان علما بود و در زمان آقا شبخ 
عبدالكريم حایری -رحمدلله_به قم آمده بود-نقل می‌کرد: هنگامی که در نجف بودم» 
روزی که به وادی‌السَلام رفته بودم. وارد مقام صاحب الزمان _عجّلاثتعالىفرجهالشريف- 
شدم ديدم پیرمردی به خواندن زیارت عاشورا مشغول است. به وى نزدیک مى شدم؛ 
می‌دیدم در کربلايم و سر و صدای زاثران حرم مطهر را می‌شنوم» چون عقب 
می‌آمدم؛ می‌دیدم درمقام صاحب الزمان -عجّلاشتعالی فرجهالقریف- قرار دارم! چندین بار 
چنین كردم همان امر را ديدم» هنگامی كه کار پیرمرد تمام شد» پرسیدم: خانه‌ی شما 
کسجاست؟ فرمود: در فلان کاروانسراه فردای آن روز چون بدان جا رفتم و 


حصوصیات او را پرسیدم. گفتند: بله» اين جا بود. ولی امروز از این جا رفت. در راه» 
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به مرد ترک پیری رسيدم که صاحب كمال بود به من نگاه کرد و گفت: «كدّى!»١‏ 

۱ پیرمردی ترک» وضع زندكىاش سخت می‌شود به یکی از نزدیکان مرحوم 
مامقانی می‌گوید: معيشت ما چنین است. به آقای مامقانی بگو از امام على -عليدالتلام- 
در حرم بخواهد تا مشکل ما را حل کند. آن شخص, جواب درستی به وی نمی‌دهد و 
شاید می‌گوید: خودت برو بخواه» فردای آن روز می‌آید و به آن آقا می‌گوید: «كدّيم 
آلدیما:۲ 

۲ پیرمردی در خانه يا مسافرخانه‌ای در نجفء اقامت می‌کند, پولش تمام 
می‌شود گویا به صاحب خانه» هفده دینار بدهکار می‌شود و صاحب‌خانه او را از خانه 
بیرون می‌کند. به حرم امام على -عله‌التلام-می‌رود و متوسل می‌شود؛ در آن حال امير 
مؤمنان -علمهالتلام-را می‌بیند. با حضرت شنزوع به صحبت می‌کند و چنان غرق لذت 
دیدار و سخن با وی می‌شود كه هپچ نمی نهمد.حتّی همشهرىهايش وى را صدا 
می‌زنند» عنایت نمی‌کندا غرق مشاهده و تکلیم بوده. ولی بعدها می‌گفته: می‌شنیدم 
همشهری‌ها با یکدیگر سخن می گویند و مُراصامی‌ژنند ولی من» غرق مشاهده و 
دیدار حضرت بودم تا آن كه سرانجام آمدند دست مرا بگیرند. امّامن دستم رادر 
جيبيم کردم و مشغول مکالمه و دیدارش شدم» آن حضرت دستم را بیرون آوردند و 
هفده دینار که مقروض بودم-در دستم گذاشتند و دستم را در جیبیم کردند بعد كه 
متوجه شدم؛ فهمیدم أن اندازه که می‌خواستم به من داده شده و من متوجه نبوده‌ام. 

آن شخص. استاندار فلان شهر می‌گوید: در مجلسی نشسته بودم» شخصی امير 
مزمنان -عليدالتلام- را مدح می‌کرد. در ضمن» حکایت کشیدن تير از پای مبارکش را 
ذکر کرد مدوخ سنی هم نزد من نشسته بود و به من گفت: ببین جه مطالب افسانه‌ای 
را می‌گوید. من که اطلاعات علمی نداشتم؛ بسیار ناراحت شدم» فوری متوجه شدم و 





(۱) لنظى ترکی به معنای «رفت». 
(۲) لفظى ترکی به معنای درفتم و گرفتم». 
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گفتم: جریان یوسف .علي دالتلام-و زنان مصر چیست؟ آن که افسانه نیست. يوسف» 
بنده‌ای از پندگان خداست. جه مانع دارد کسی که در مقام مشاهده‌ی حضرت حق 
واقع شود چنین باشد. 

۳ روزی آقا شيخ محمد على کاظمی در خانه‌ی خود نشسته بوده و جواهر شيخ 
مرتضی انصاری را که استنساخ کرده بوده» با همسرش تطبیق می‌کرده است. در اين 
هنكام یکی از اهل علم درب خانه را می زند» مرحوم کاظمی درب خانه را باز می‌کند, 
آن شخص به خانه می‌آید و به وی می‌گوید: پرلی که به من می‌دهید» کفایت مخارج ما 
را نمي‌کند: مرحوم کاظمی می‌گوید: ما در ابتدای تحصیلمان که در مدرسه علوی 
(صحن و حجره‌های حضرت امیر_علبهالتلام-) بودیم» چهل روز چیزی برای 
خوردن نیافتیم» ناچار هسته‌ی خرما را می‌کونلايم و می‌خوردیم| ۱ 

۴ کسانی بودند که اشخاص را با کلمات رکیک تنيّه و توجه می‌دادند» ولی ما 
نمی‌توانیم؛ زیرا اوّل بايد خودمان را اصلاح کنیم. 

مرحوم فاضل اردکانی مریض شد عذهاى به عیادتش آمدند و از او از کسالتش 
يرسيدند؛ فرمود: بادی که در دماغ بعضی‌ها است. در پایین ما (بیضتین) افتاده است! 

۵ روزی در خدمت ایشان بودیم که یکی از علمای مازندران -که پیرمردی 
سال خو رده بود_وارد شد به محض آن که نشست,ء ایت الله [بهجت] فرمود: بهترین و 
بالاترین جيز در دنیا اين است که انسان تشخیص دهد جه بايد بکند و بالاتر آن که به 
آن عمل نماید. 

۶ در جلسه‌ای, از صدّام و دشمنی‌هایش سخن به ميان آمد» فرمود: از آن‌ها هم که 
خلاص شويمء گرفتار خودمان هستیم و به دشمن داخلی مبتلا؟ مى خواهيم خودمان 
را دربرابر بزرگان قرار دهیم و مىكوييم: به ما هم جنين و چنان گویندا معاویه خود را 
در مقابل على -علیهالشلام-قرار داد؛ بلکه در نامه اش به امام على -علیه‌التلام-نوشت: من 
اميرالمؤمنين الى على بن ابى طالب. 
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۷ شخصی از شيخ انصاری شنيده بود: کسی که مشکلی داشته باشد, كنار قبر 
استادش برود و حاجت خود را از خدا بخواهد, برآورده می‌شود» همان گونه که در 
زمان حیاتش از او بهره می‌برده» پس از فوتش بهتر می‌تواند از او استفاده کند. چون 
دستشان بازتر است. 

يس از فوت شیخ» مشکلی برایش پیش می‌آید. به ياد حرف شيخ می‌افتد و كنار 
مزارش حاضر می‌شود و حاجت خود را می‌خواهد» بلافاصله می‌بیند شخصی آمد و 
پاکتی را به وى داد و رفت» تعقیبش مىكندء ام او را نمی‌بیندا بس از مدنی معلوم 
مى شود شيخ محمد حسن شیرازی بوده است. 

۸ یکی از آقازاده‌های اهل کمال» روز ولادت حضرت زهرا سلامافعلها-به 
خدمت ایشان [آیت الله بهجت] رسیدة بو آهسته به وی می‌فرمود: چیزهایی که در 
این دنیا از دستمان می رود می‌گوییم: فردا جبران خواهم کرد و یا دوباره به دستش 
خواهیم آورد: ولی اگر در این دنیا کاری نكرديمء فردای قيامت نمی‌توانیم بگوییم 
جبران خواهيم کردا 4 2 ۱ 

٩‏ هنگامی كه كودك بودم و از حال كوجكترء در محل خود می‌گشتم؛ مى ديدم 
هر کاسبی, برای كشيدن اجناس ترازويى دارد به داروخانهاى گذشتم؛ ديدم ترازویی 
کوچک دارد که با آنء دواهای خیلی مختصر را می‌کشد. هرگاه آيدى ولا يَغرْبُ عَنْهُ 
مثقال و۱4 را می‌بینم و می‌خوانم آن ترازو را به ياد می‌آورم. خداوند می‌خواهد 
بفرماید: کارها و خوبی‌هاء اگرچه خیلی مختصر باشدء از نظر ما دور نیست ويه آن 


پاداش می‌دهیم. 
ايشان [آيت الله بهجت]اين سخن را وقتی فرمود که مشکلات پدر همسرم 
(نویسنده) را به ایشان عرض کردم. 


عرض کردم: يدر همسرم مشکلاتی دارد. می‌گفت: ذکر من «يا انیس الموخدین» 


(۱) سورهی سيأ آيدى ۳. 
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است» قدری متوجه شد و فرمود: «يا اليس الموخدین.» 

سپس فرمود: شخصی (به ترکی) می‌گفته: انه فكريم وار نه عقلیم وار نه ذ كريم 
بوسر دیرم» توكّلت على اللها» 

دراين جا فرمود: شعرهاى تركى ازاين لطافت‌ها دار بعضى در مشاعره چنان‌اند 
كه درمقابل هر بیت» بيتى را مناسب آخر بيت می‌گویند. (بعضی هم بودند كه الآن 
كويا زنده است) در مقابل هر بیت» قصيدهاى می‌خواندا من» یکی را هم نمی‌دانم» 
بعضی در جواب هر بیت» بیتی در مدح مولا على بن ابی طالب -علبدالشلام- 
می‌خوانده‌اند. (مرحوم حاج میرزا حسین نوری)؛ دانستن اين ابیات هم ثواب دارد. 
اين مرد جه قدر بايد در مدح على عایهالتلام-شعر بداند که درمقابل هر بیت» بیتی 
مناسب بگریدا 

امام علي -علیهالتلام-گویا در تمام خطبه‌ها و کلماتی که با دشمن خود داشته» نگفته 
من جنين و چنانت می‌کنم! بلکه می‌گوید: به وظیفه‌ام عمل می‌کنم و آن جه بايد بکنم» 
می‌کنم. کاری ندارم غالب شوم يا خير ولی در سخنی كه به معاویه -البته از طریق ما 
نقل نشده-می‌گوید: ای معاویه, با تو چنین و چنان خواهم کرد در آخر سخن آهسته 
به اصحاب خود می فرماید: ان شاء الله! اصحاب می‌گویند: آن جه بود اين جه است؟! 
می‌فرماید: آن؛ برای ارعاب دشمن بود و این» برای آن است كه دروغ نگفته باشم. 
كيست که چنین شخصی را بپسندد؟! در فکر آن نباشد که غلبه‌ی خود را بر دشمن 
بخواهدا 

۰ جمعیت. قافله‌ای هستند که همه به طرف مرگ می روند ولی معلوم نیست آن 
که در آخر یا وسط قافله واقع است» قبل از آن کسی در اوّل قافله است می میرد یا خیرا 
جه بسا آن که د راوّل است می‌ماند و آن که در آخر است. می رود. روزی حضرت رضا 
-علیهالتلام-به عیادت کسی رفتند» عده‌ای که كنار بالين آن مریض محتضر نشسته 
بودند» ناراحت بودند. اما حضرت -علیه‌التلام-می‌خندید. عرض کردند: آقاء چرا شما 
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چنین هستید؟! فرمود: خنده‌ی من برای آن است که شما که ناراحتید -قبل از وی از 
دنیا می رويدا! 

۱ شخصى از ايشان برسيد: در روايت است که «ارّل الوقت رضوان اله و آخر 
الوقت غفران الله و ملعون من اخره الصلاة.» آيا این شخص گناه كرده كه لايق غفران يا 
لعنت است؟ ايشان فرمود: يايد درباره‌ی جايى باشد که شخص قصد توهين نسبت يه 
اوّل وقت خواندن نماز داشته باشد که در اين صورت» توسعه هم برای وى روا 

شخصی از سلطانى؛ برای حل مشکل خود وقت می‌خواهد تا به حضورش برسد 
به او وقت می‌دهند و وی اذن حضور می‌یابد, درعين حال» جه تشریفات و موانمی 
برای رسیدن او به حضور سلطان پیش می آیدرتا به خدمتش برسد. خداوند ما را در 
اژل وقت دعوت فرموده» بدون هيج مایا ما دعوت حضور او رانپذيريم ما 
چه هستیم؟! ۳ 7 

اتاد درن ا ا ا 
مناسبت أن روز تشكيل شده بوده نقل فرمود: که استانداركفته است: من در كنار یکی 
از علمای اهل تسنن به نام مردوخ نشسته بودم» سخن گوی مجلس, جريان تيرى راکه 
به پای امیر مؤمنان -عل‌التلام- رفته برد و به دستورامام حسن -علی‌التلام در حال نماز 
درآوردند. نقل کرد. مردوخ به من گفت: چه افسانه‌هایی می‌گویند. مگر می‌شود؟امن 
ناراحت شدم اما جوابى نداشتمء از طرفی آبروی شيعه در حطر بود که دیگران هم اين 
سخن را در آن مجلس می‌شنيدند. فوری کلامی به من الهام شد كه من مىدانم از من 
نبود گفتم: قرآن می‌فرماید: لک را ونر قطفن أَيْدِيَوُنُ رفن ن حلش له ما ها 
شرا ؛ (بس چون [زنان] او را دیدند» وی رایس شگرف یافتند و [ازشدت هيجان] 


دست‌های خود رابريدند و گفتند: منژه است خداء اين بشر نیست اين جز فرشته‌ای بزرگوار 











(۱) سوره‌ی يوسف» آيدى ۳۱ 
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نیست.) جه شد که زنان دست‌های خود را بريدند و نفهمیدند؟ مردوخ هیچ نگفت! 
سپس آیت الله بهجت فرمود: در مقابل مشاهده‌ی جمال مطلق» اگر کسی چنین باشد» 
جه مانعى دارد؟ 

۷ شيخ انصاری _رحددلله-آب خواست تا رفتند ازسرداب آب خنک بیاورند با 
خود گفت: حوب است دو ركعت نماز بخوانم. مشغول شدء آب آوردندء دیدند نماز 
می‌خواند» آب را كذاشتند, آن قدر نمازش طول كشيد که وقتی نماز را تمام کردء آب 
گرم شده بودا 

۳ دعاهایی که وارد شد اگرچه در زمان حاصی وارد شده باشد می توان در 
زمان‌ها و جاهای دیگر هم خواند. مثلاً در یکی از دعاهای مسجد کوفه آمده است: 
أله انت اللا و ینک الشلام؛ و ایک یرد الئلام.» اگر این جمله را در جای 
دیگر و وقت دیگر بخوانیم» جه عیبی دارد؟ (تقریبً بیان ایشان چنین بود که خداوند 
را هميشه می توان اين گونه خواند):... ' 

سبس فرمود: شخصى در حرم امیر مؤمنان -علب‌تلام- قسمتی از دعاى ابوحمزه را 
می نخواندء شخصی می‌گذشت. شنيد و گفت: آقاء اين را نخوان برای ماه رمضان است! 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعین 

[خداشناسی] 
1 ای عزیزان من! خود را بشناسید که شناختن خدا در خود شناسی است. هر كس به هر 
مقدار به خود آشنا شد به خدا آشنا شود زیرا خداشناسی یا از طریق آفاق است یا 
انفس و هر دو درانسان موجود است. 

۲ ای عزیزان من!شناسایی خداوند به قد ر نفوس مخلوقات است. بايد بکوشید به 
هر قدری استعداد شناسایی دارید با خدا آشنا شوید. 

۳.ای عزیزان من! اگر خدا جل وعرٌ را بی‌علم و ادراک و استدلال بخواهید بدانید و 
بی شهود بشناسید: به گمراهی مبتلا شوید, زيرا شيطان و نفس دست از شما 
برنمی‌دارند. 

۴ ای عزیزان من! زندگی شما بايد بر يايدى خداشناسی باشد تاشب و روز خود را 
بر اين يايه يكذ رانید. 

ه.اى عزيزان من! بشر محتاج به تمام عالم است. با اين احتياج اگر خداى جل و عزٌ 
را نشناخته باشيد و بخواهيد رفع احتیاج خود كنيد, به شرك و هزار گونه ناملايمات و 
صفات ناپسندیده ميتلا خواهید شد. 

۶ ای عزيزان من!عالم از هم كسيخته نشده و ظلم و ستم زياد نشده» پریشانی 
جامعه را فرا نگرفته؛ مگر در اثر دورى از خدا و خدا را از قلم و نظر انداختن. 
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۷ ای عزیزان من!اگر مى خواهيد با آسودگی زندگی كنيد» ناچارید که اول خدا را 
بشناسید؛ به قدر استعداده يس از آن آسودگی طلب کنید. 

.ای عزیزان من در هیچ کاری خدا را از نظر نینداختید مگر این كه از آن کار نتیجه 
نگرفتید يا نتیجه‌ی سوء عاید شما شد. 

٩‏ ای عزیزان من' بايد در اين امر ( خداشناسی) مجاهدات بسیار کنید تابه نتایج 
سوئش (عدم معرفت خداوند عزوجل) مبتلانشوید. 

۰ ای عزيزان مناكسى از این انديشه ( خدا شناسی) زیان ندیده. شما هم قبل از هر 
شغل به خصوص تحصیل علم به اين انلذيشه بیشتر اهميت دهيد تا در زندگی 
نتایجش را ببرید, 


آپیروی از انبیا و اولیای الهی] 
ی عزیزان من! چون به اين انديشه پا فشارى نمودید و به قدر استعداد خود به خدا 
آشنایی بيدا نمودید, خواهید فهمید(در هر اندازه از معرفت خدا باشید) بالاتر ازشما 
بايد موجود باشد ( زيرا درک م ىكنيد مطالبی راء ولی بطور ناقص» يا آنکه چیزی را 
درک مىكنيد و چیزی را نمی‌دانید) تا نواقص و ندانسته‌هایتان رابه شما بگوید» 
خداوند هم طبيبى كامل و آشنايى مقرب را در ميان خلايق گذارده تا رفع امراض و 
دردهاى بشر را بنمايد تاكسى نكويد نمىدانستم. آن‌ها کیانند؟ انبياى كرام و اولياى 
عظام عليهم السلام وابستگان به حق يا به منبع وحى [می‌باشند]. 

۲ ای عزيزان من بايد بس از شناسائى ایشان( انبياء و اوليا عليهم السلام) سربيجى 
از فرامين آنان را كنار كذاشته و به گفتار و اعمال و رفتارشان عمل نماييد تا طريق " 
فطرت [را]كه خودشناسی و خداشناسی است تود باشيد. 

۳ ای عزيزان مناهر جه برای بشر ازسعادت دنیوی و اخروى و ملكوتى به 
دست می‌آید از این راه است. دست از دامانشان بر مداريد. 
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[دوری از دنیا و هواپرستی] 
۴ ای عزیزان من‌| کوشش ی جا برای دنیا مكنيد كه به غير روزی خود نتوانید 
رسید. 


۵ ای عزیزان مناغم و غصه‌ی دنیا را به خود راه ندهيد که زیان دارّين است. 

۶ ای عزیزان من| از هواپرستی کناره كيريد تا همه جيز به شما داده شود. 

۷ ای عزیزان من! آنچه در هواپرستی می‌خواهید در ترک هوا برای شما بيدا 
می‌شود. 

۸. ای عزیزان من‌انفس را نباید زياد در فشار گذاشت تا سر از فرمان برکشد» بلکه 
بايد همه لذايذ را به طور اعتدال به او داد و در اولین قدم» لذت شرك جلی و معصيت 
خدا راز او قطع نمود تاکم کم پس از مد تن زام شود سپس کم کم دست به امور دیگر 
زد اما بايد بدانیم كه اين کار نه امری است به صورت آسان؛ بلکه امرى است بس 
مشکل, اما چون به تدریج انجام كيرد کار به جایی رسد که نفس در اطاعت شما باشد. 

.٩‏ ى فرزندان من! در امر شیطان هم همین موضوع را مراعات كنيد و به اطاعت 
واجبه و ترک معصیت بپردازید. چون قدری به قدرت معنویتان افزوده شد به 
مستحبات و ترک مکروهات بپردازید و هكذا... 


[کسب علم و دانش] 
۰ ای فرزندان مناد ركسب علم و عالم شدن و لباس روحانیت به خود پوشاندن پیش 
از پیش بايد مراعات و مواظبت از خود داشته باشيد تاكم کم شیطان و نفس به اطاعت 
شما باشد نه شما به اطاعت ايشان و جامعه هم از شما سود برند و از ضررهای شما 
مصون باشند. 

۱ ای عزیزان من! شخحص غير زوحانی اگر هواپرست شود يا اطاعت شیطان کند 
ضررش به خودش می رسد به يك معنی» ولی شخص روحانی ضررش به يك معنابه 
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جامعه می رسد ولو اين که به معنی ديكر هوا پرستی ضررش به تمام عالم از بشر و 
موجودات دیگر می رسد. 

۳ ای عزیزان من! در کسب و تحصیل علاوه بر امور گذشته بايد به وظیفه (احکام 
شرعی کسب) کسبی, اگر کاسبید آشنا باشيد تا معامله حلاف وافع نشود و اگر محصّل 


[اخلاص در اعمال و عبودیت الهی] 
۳ای عزیزان من! در عبادات مقيد باشید به كيف آن, نه کم. 
۴ ای عزیزان من! احلاص در اعمال را بايد در پیشانی هر عملی قرار دهید. 
۵ ای عزیزان منا هر عمل عبادی که انجام می‌دهید توجه داشته باشید جه 
: می‌گوئید [و]با که سخن می‌گویید. 

۶ ای عزیزان من! چون مقصود از حلفت بشر شناختن حق تبارک و تعالی است 
[و] عبودیت نتیجه شناسایی است» لذا بر سما لازم ات شناسایی حق را به عبادات 
ظاهره به جای آررید تا شناسایی, حاصل شود. سپس عبودیت. 

۷ ای عزیزان من! عبادات ظاهره البته انسان را از کارهای اشایسته باز می‌دارد 
ولى اگر خلوص آن‌ها زياده گردد مقرب تر گردد و می‌تواند شما را به مقام عبودیت 
رساند. 

۸ ای عزیزان من! اگر عمری بی خلوص, اعمال خود را انجام دهيد مثل حیوانی 
هستید که برای روغن کشی شب و روز دور خود می‌چرخد. اما راهی طی نکرده 
باشد. 

٩‏ ای عزیزان من|باید بدانید که حاصل اين جهان, خواب و خور و اعمال دیگری 
شبیه به آن‌ها بيش نیست. اما اگر از این خواب و خور نتیجه‌گیری كنيد به جایی 
می رسید که ملائکه حیران شما گردند [و] عالم به فرمان شما [در] آید. 
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[دوری از افراط و تفريط در امور مادی و معنوی] 
۰. ای عزیزان من! از افراط و تفریط در تمام امورباید ببرهيزيد تا بتوانید در هر 
مقصدی مقضی المرام باشید. 

۳۱. ای عزیزان من! خواب را به قدری که احتیاج به آن دارید بنمایید؛ نه بیداری زياد 
بکشید كه از تمام امور شایسته احروی و یا دنیوی بمانید و نه زياد بخوابید که از مهم 
(مقصود) باز مانید» بلکه بر طبق نظری که خداوند به وسیله سفرایش معين فرموده 


۲ ای عزیزان من! در حو راک علاوه بر امر گذشته (افراط و تفريط)» از شبهات آن 
باید بپرهيزید. 
[معاشرت و مجالست] 


۳ ای عزیزان من! رفقای خود را بشناسید بس از آن,رفاقت کنید, با افلین مبادا 
رفاقت کنید که شما را معين نیستند به جای خود [بلکه] از کار دیا و آخرت هم شما را 
عایق و مانعند. 

۴ ای عزیزان من! برای عشرت و معاشرت با عموم مردم وظایفی است که در 
کتاب حج وسائل الشیعه مفصل باب‌هایی منعقد شده مطالعه فرمایید. 

۵ ای عزیزان منابا اهل دل و دنیا دیده‌هاء و پیرمردها بسیار معاشرت کنید که شما 
را معین دئیا و آخرت‌اند. 

۶ ای عزیزان منابا علمای عامل مجالست خود را ترک نكنيد که اگر گفتار آن‌ها 
شما را رهبر نشود. عملشان شما را رهبری کند. 


[عمل به وظیفه) 


۷ ای عزیزان من! هميشه در فکر آن باشيد [که] وظیفه‌ی خود را انجام دهید در هر 
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لباس وباهر كس و درهر مقا نه تمق به کسی گویید ید ونه در فکر آن که تملّق ازکسی 
بشنوید نسبت به خود. 

۸ ای عزیزان من!از جوانی دل خود را در تمام جزئيات و امور [زندگی] محکم 
نگاه دارید تا در پیری [هم] بتوانید جين باشید. 

٩‏ ى عزیزان من! از کوچکی [هميشه] اين انديشه را در سر داشته باشید که تمام 
قدرت‌ها در کف عنایت حق است» هیچ كس نمی‌تواند اگر خدا نخواهد به من 
صدمه‌ای زند, من بايد به وظیفه‌ام عمل نمایم» ولو عالّم بامن دشمن شوند. اگر چنین 
شدید آن وقتی که به مقام و رياست رسیدید يا آن که وظیفه‌ی بزرگی پیش شما آمد از 
عمل به آن باکی‌ندارید. 

۰ ای عزیزان من بشر را يك مردن ات در راه وظیفه باشید بهتر است» یا بر 
خلاف وظيفه؟ ا 

۱ ای عزيزان مناهر قدمۍ را که برای كارى يا فردی ويا خود بر مىداريد نظرتان 
انجام وظيفدى فردى يا اجتماعى وبا عملی بو 


[مشورت در امور] 
۲ ای عزیزان من از مشورت در امور در هر امری [که باشد] با اهلش مضایقه نکنید. 
۳ ای عزیزان من!با شخص جبون و ترسو و پابند به هزاران ناملایمات و هوا و 
هوس مشورت نکنید. 
۴ ای عزیزان من| در هيج امری قدم مگذارید مگر با تأمل در اطراف آن و 
مشورت, هرجه امر بزرگ‌تر» تأمل بیشتری را در اطرافش می‌طلبد. 


لازدواج] 
۵ .ای عزيزان منادر امر ازدواج آن قدری که به فكر نجابت طرف بايد باشيد, به فكر 
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جهات دیگر نباشید, چنانچه توانستید جمع بين نجابت و جهات دیگر بنمایید جه 
بهتر و الا نجابت مقدم است. 

۶ ای عزیزان من! بس از ازدواج» دختران شما بايد مراعات شوهران خود کنند و 
پسران شما بايد مراعات زناشویی بنمایند. زناشویی و شوهرداری هزاران شرط دارد. 
به کتبی که وظایف هر دو را نوشته‌اند رجوع نمایید. 


زاستقامت و پایداری در امور] 

۷ ای عزیزان من! استقامت و پایداری در امور را مركب هر امری قرار دهمید. تا آن 
مركب به زیر پای شما است به منزل خواهید رسید و الا با ياى لنگ کجا می توان در 
امور دنیوی و اخروی به منزل رسید, 

۸ ای عزیزان من! هرجه امر و مقصد بّرگتر و شریفتر باشد, استقامت در آن بايد 
بیشتر باشد. 

٩‏ ای عزیزان من! آن وقتی که به امری از اموّردنیوّی و اخروی و معنوی مسوفق 
شدید. بدانید كه خداوند شما را موفق كردهء چون استقاست ورزیدید از خداوند هم 
کمک می رسد و اگر استقامت نورزیدید گویا به خداوند عملاگفته‌اید؛ اين چیزی که 
به ما داده‌ای نمی‌خواهیم. 

۱ ۰ ای عزیزان مسن! البته در راه استقامت در امور ناراحتی‌ها» محرومیت‌هاه 
سوختن‌ها همست ولی چون استقامت نمودید و به مطلوب رسیدید آن ناملایمات به 
كام شما شیرین يا آن که فراموش شود. 

ا۵. ای عزیزان من| در هر امری صبر و بردباری را بيشه خود قرار دهید. خداوند با 
صابرین است. می‌دانید معنی اين کلام چیست؟ خداوند با همه موجودات است اما با 
شما( (صابرین) به عنایتی دیگر است. 

۲ ای عزیزان من! آميزش با اشخاص مستقیم و صابر برای شما فایده‌ی زیادی 
دارد و بر عکس با غير ایشان نشستن مضارٌ زیادی دارد. 
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[مراقبه و محاسبه‌ی اعمال] 

۳ ای عزیزان من!اگر می توانید در شبانه روز ساعات و لااقل دقایقی را به فکر خود 
باشيد! تا بر شما روشن شود چکاره هستید, برای چه هستیدء کجا می رويد تا عمر به 
غفلت نگذرد. 

۴ ای عزیزان من! محاسبه و مراقبه را در تمام اعمال و گفتار و کردارتان بايد داشته 
باشيدء نه سال و ماهی یک مرتبه؛ بلکه شبانه روزی یک مرتبه, اگر نگوییم ساعتی یک 
مرتبه محاسبه و هر آنی مراقبه لازم است. 

۵ ای عزیزان من!ا گر نفس را آزاد گذاشتید ر مراقب آن نبودید و محاسبه‌ی 
اعمال نكرديد و دوش به دوش غفلت؛ عمر را گذ راندید از سوء خاتمه بترسید. 


[توصیه به صاحب‌منصبان) 
۶ ای عزیزان من!اگر حاکم جمعیت هستید خود را خادم آنان بدانيدء نه آقای ایشال. 

۷ ای عزیزان من! اگر مرجع تقلید مردم شدید آن چنان كنيد که سرور شما على 
-علیهاللام می کرد اگر نمی توانید بدانید لیاقت مرجعیت را ندارید, نمی‌گویم شما 
على -علیه‌لسلام-شوید بلکه می‌گویم مرحله‌ی نازله‌ی اعمال على -علیه‌لسلام را نسیت 
به تابعینش انجام دهید. 

۸ ای عزیزان من!اگر عالم شهری شدید به وظایف خود در آن يست بايد عمل 
کنید» به هر طریقی که مردم را احتیاج باشد. 

٩‏ ای عزیزان من!اكر گوینده شدید بايد به جمعیت خود نگاه کنید, به اقتضای 
جمعیت حقایق را بگوبید» در فکر أن نباشيد که منبری بروید و اکل به علم خود 
بكنيدء بايد بدانید يُستى را که اشغال کرده‌اید مسئولیتی بزرگ دارید. 

۶۰ ای عزیزان من!| گر طلبه هستید به فكر درس خود باشيد در ضمن هم از اخلاق 
اسلامی بهره‌مند گردید. نه آن که تنها بخوانید, بلکه در راه عمل افتید. 
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۶۱ ای عزیزان من|اگر تاجر و کاسبید بايد به وظایف تجارت آشنا باشيد و پس از 
آن به حقوق واجبه و مستحبه عمل نمایید. 

۲ ای عزیزان من!اكر کارگر هستید يا کارفرماء مراعات صاحب کار و زیر دستان 
را بايد بکنید. 

۲ ای عزیزان من! در تمام ابن امور كه گفته شد لازم به توصیه نیست. اگر در ایام 
جوانی به مجاهده و تزکیه اخلاق پرداخته باشید و حب جاه و هوا پرستی و پول 
پرستی و ساير اخلاق نا پسندیده را از خود دور کرده باشید. 

۴ ای عزیزان من! تمام مقامات و منصب‌ها که انسان دارای آن می‌شود بايد بدانید 
كه خدا به شما تفویض کرده» آنچه را که خدا راضی نیست انجام ندهید. 


[توجه به خداء گوهر گرانبها] 

۵ ای عزیزان مناسر بسته بكويم منبع تمام اخلاق و کردار حسنه و سیثهء موحد 
بودن و نبودن است. اگر در خود رَذیلاق دیدید بَدَانيدٌ توحید و خدا پرستی درشما 
وجود ندارد [بلکه] به لفظ اکتفا کرده‌اید. 

۶ ای عزیزان من!اگر می‌خواهید از غفلات دنیا برکنار باشید فکر مرگ را از خود 
برکنار مکنید» و اگر می‌خواهید به مقامات عالیه‌ی ملكوتيه برسيد خدا را از نظر 
نياندازيد. يا خدا را ناظر اعمال و کردار خود ببيئيد و يا خود را ناظر خدا, 

۷ ای عزیزان من! سرمایه‌ی زندگی هر کسی خدا است, اين گوهر گرانبها را از 
دست ندهید که در می‌مانید. 


[شناخت حق و حقیقت و تعقل صحیح در امور 

۸ ای عزیزان من! آتشی در جامعه‌ی امروز بيدا شده که خشک و تر را می‌سوزاند» 
برحذر باشيد کرانه‌ی اين آتش‌ها نباشید. هميشه پشتیبان حق و حقيقت باشید. آمر به 
معروف و ناهی از منكر باشید نه آن که خود هم داخل و با کنه کاران باشید. 
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٩‏ ای عزیزان من ! خداوند شما را به عقل امتیاز بخشیده تا راه صواب و نا صواب 
را تشخیص دهيد, مواظب باشيد عقلتان پاپمال تمایلات نگردد تا دیگر نتوانيد از آن 
استفاده کنید. 

۰ ای عزیزان من! چون عقل [غالب مردم] مغلوب هواها و هوس ها است» 
خداوند به عنایت خويش رهبران خود را فرستاده تا علاوه بر هدایت بر فطرت» ما را 
از کارهای خلاف روش عقل برحذر کند. 

۱ ای عزیزان من! خداوند عقل را به بشر عنایت فرموده تابه تمیز دادن خوب و 
بد» خير و شر معاش و معاد خود را تشخیص و از انحرافات حلاف فطرت نجات 
يابد. 

۳ ای عزیزان من! خدا را به عقل متا عالم شد ولى نمی توان عارف شد لذا 
لازم است به حجت باطن و ظاهر ملتم شد مير و شر راازهم جدا کرد و عمل به 
وظایف عبودیت کرد تا راه ی برای هدایت به فطرت باز شود. 

۳ ای عزیزان من‌اعقل را نه تنها مأکولات و مشروبات حرام از بین می‌برده بلکه 
حب جام مال» فرزند و ساير علایق تأثیر به سزایی برای از بین بردن عقل دارند. 
(یعنی کنار گذاشتن عقل, و الا عقل از بین نمی رود.) 


[بهره بردن از دنيا با ياد خداوند) 
۴۳ ای عزیزان منادنيا جای پایداری نیست. كذ رگاهی است. به قدر رفع احتیاج دل به 
اين گذ رگاه ببندید. 
۵ ای عزیزان من!دنیا و آخرت به یک حساب در ردیف هم‌اند»اگر تو رااز ذکر 
نخدا غافل کنند.اما اگر به ذ کر خدا باشد برای شخحص ذاکر فرقی درمیان اين دو نیست. 
۶ ای عزیزان من ياد خدا در هر چیزی از امور دنیوی به طریقی است و برای 
اشخاص ملکوتی به همان طریق است به اضافه [طرق دیگر]. 
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۷ ای عزيزان من اگر از اول دنيا تا آخر دنيا در ميان نعمت‌ها غرق باشيد و هيج 
ناكوارى برای شما بيش نيايد, مقابل با یک آن [لحظه] قرب و انس حن نيست رَزَّقنا 
الله راياكم. 

۸ ای عزيزان من! قيامت جاى پر خوف و خطرى است برای كسانى که در این 
دنیاعمر خود را به بطالت و غفلت از خدا كذ راندهاند. 

9 ای عزیزان من! هیچ زمان از قبر و قيامت نترسید» بلکه از اعمال خود بايد 
بترسید كه شما را به جه خطرها بعد از این عالم مبتلامی‌کند. 


[انس با ملکات جوانی] 
.ای عزیزان من| قدر جوانی خود بدانید؛ کم شود کسی که در جوانی به نکر خود 
افتد و انحرافات را كنار گذارد. چون به پیزی برسید انسوس جوانى خود را حورید. 
اما چه فایده بر گشتن دراو نيت 
۱.ای عزیزان منادر جوانی عوض آن که به فکر معيشت بيرى باشید به فکر خود 
باشید. ملکات و سرمایه‌های‌معنوی برای خود تهیه كنيد تا در پیری از آن استفاده 
۲ ای عزیزان من! در جوانی همه كس به تو علاقه دارند و در پیری هیچ كس تو را 
نخواهد, يس در فکر آن باشید در آن وقتی که همه از شما رمیده شوند شما رمیده از 
آن‌ها باشيد و شب و روز انس با ملکات جوانی خود داشته باشيد (یعنی خداء بندگی 


خداء توجه به خدا و لذت بردن از قرب با خدا). 
[تلاش برای رهایی از قفس تن] 


۳ ای عزیزان من! استراحت کسی که آلودگی نداشته باشد در منازل بعد از این عالم 


است. 
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۴ ای عزیزان من!شما بايد پرواز در تمام عوالم داشته باشيد نه آن که در ميان 
قفسی باشید. بايد چون از قفس رها شدید روز آزادی و خوشی شما باشد. 

۵ ای عزیزان من! حال كه جنين است جرا در این زندان يا قفس تن» يرو بال خود 
را از دست می‌دهید که يس از آزادی» قدرت پرواز نداشته باشید تااز لذایذ عالم 
خليفةاللّهى استفاده كنيد. 

۶ ای عزيزان من اكارى كنيد كه در اين جهان يا دراين قفس» روزنهاى از آن مقام 
برای شما باز شود تا زوزى كه اين جهان را ترک كفتيد دنبال آن روزنه پرواز کنید و به 
[در] مقام قرب حق» خود را ببينيد. 

۷ ای عزيزان من| شما خود آن مقامى که به مجاهدات آن را می‌یابید» قبل از 
مجاهده دارای آن هستید بس از اين عالم هج همان را می‌بینید, اگر با مجاهدات رفع 

۸ ای عزیزان من! اینجا ستخن بسیار است ولی جه كنم که با سخن حل حقيقت 
نمی‌شود باید زحمت كشيدء مجاهده كرد نا حاصل عمر دستگیر شود. 


[عبادات و اثرات آن] 
٩‏ ای عزیزان من | در ميان عبادات به نماز و روزه بسیار اهمیت دهید که در این‌جا 
قرب حاصل می‌شود. 

۰ ای عزیزان من! عبادات دیگر هر کدام کاری برای رفع حجب كندء تا آن گوهر 
وجودی از میان ظلمت‌ها به درآید. 

۱ ای عزیزان من| چنانچه سابقاًكفته شد بايد از افراط و تفریط در این امر 
(عبادات) هم حذر کرد عبادات را به اقتضای حال به جای آورد مگر اين که عبادت 
واجب [باشد] و وقت هم وسعت نداشته باشد که بايد [دراين صورت] اقتضای حال 
را منظور نداشت و عمل و عبادت رابه جای آورد. 
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۲ ای عزیزان من! در عين اين كه بايد به اقتضای حال کار کرد تا عمل را قوّه آن 
باشد كه حركتى به شما دهد اما بايد اين را هم دانست كه دست شيطان قوی و نفس 
تنبل [مى باشد]كاهى شود حال عبادتى نباشد [ولى] چون وارد آن شويد حال بيدا شود 
[و] معلوم گردد که مانع (چه] بوده. 

۳ ای عزيزان من! گمان نشود اين امور عمل كه عرض شد مطلبى سرسری 
[سست] است بلكه يك امرى است روشن در تمام زندكى كه اكر عملى با شرايطش 
انجام شود اعم از دنيوى و اخروى به نتيجه نزدیک‌تر است تا غیرش. 


[رعايت ادب در تمامى امور] 
۴ ای عزيزان منادب را در زندگی زينث هرعملی قرار دهيد چون جنين باشيد به 
عرّت و سعادت دردنیا و آخرت زندگی کنید. 

۵ ای عزیزان من| درهر امرى ازامور اجتماعی و انفرادی ادب طوری انجام گیرد. 

۶ ای عزیزان من! ادب در پیشگاه حضرت حق در تمام امور زندگی بايد به آن 
طریقی باشد که لايق بزرگواری آن همه چیز شماست. 

۷ ای عزیزان من! ادب با بستگان و مقربان حضرت حق ( تبارک و تعالی) بايد آن 
طوری باشد که لايق مقام و منصب و قرب آن‌ها است و همچنین ادب در مقابل کتاب 
الهی. 

۸ ای عزیزان من! ادب با علمای عامل بايد به طریقی باشد که لياقت مقام و منصب 
آن‌ها است. 

٩‏ ای عزیزان من! ادب مقابل يدر و مادر را بايد منظور بدارید به آن طوری که 
بدانید هیچ بود‌اید. ايشان واسطه هستی شما و هر سعادتی که نصيب شما شود 
شده‌اند. 


۰ ای عزیزان من! در اجتماع ادب را باید نسبت به هر شخصی و هر فردی به 
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همان اندازه که به خدا(تبارک و تعالی) نزدیک‌تر و آبرومندتر است منظور داشت» 
اصل و پایه ادب همین است. 

۱ ای عزیزان من از سنّ کودکی» کودکان خود را مؤدّب بار بياوريد تا در بزرگی 
وظایف ادب رانسبت به هر شخص و هر امری از امور مراعات نمایند.البثّه مرحله‌ی 
ازلش ابن است که خود مودّب باشید تا آن‌ها عملاًازشما درس بگیرند. 

۲ ای عزیزان من‌ابنده می‌گویم اگر در زندگی» بشر عملاً مدب به آداب و غیره 
باشد جامعه اصلاح خواهد شد اما شرطش اين است که ثلث اجتماع اين عمل را انجام 
دهنده کم کم دامنه اش وسیع می‌شود. دو ثلث دیگر هم آن طورمی‌شوند. البنّه با صبر 
بسیار. 

۳ ای عزیزان من! حوب است در این آغوری که گفته شد به قرآن كريم؛ به کتب 
اخبار و ساير اخلاقیات اسلام مراجعه شود تا وظایف برای شما روشن شود. 


[كرنش در پیشگاه حضرت قا 
۴ ای عزیزان من! بشر هر جه باشد و هر که باشد در مقام عظمت حضرت حق ‏ 
(تبارک و تعالی) که قرا ركيرد چون ذزه‌ای است در مقابل خورشید تابان(بلاتشبیه) و 
محتاج است به آن حضرت. هرجه بخواهد در مقابل اين احتیاج کرنش به پیشگاه 
حضرتش بنماید. بازحقٌ آن حضرتش را نسبت به خالقیت و رازقیت و غيره اداء 
ننموده جه رسد به اين كه سر نا فرمانی در محيط ضعف و ناتوانی به حق داشته باشد» 
لهذا هميشه بايد به پیشگاهش ناله کرد اشک ریخت. توبه و استغفار نمود تا شاید 
کاری كه حلاف معبودیت اوست اگر انجام گرفته معفو گردد. 

۵ .ای عزیزان مناكريه و تضرع و استغفار شوینده و بر طرف‌کننده‌ی نافرمانی‌ها 
و حلاف ادپ‌های شماست. 


۶ ای عزیزان من! توبه به طوری که از قرآن شریف استفاده می‌شود سه مرحله 
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دارد: اول بايد از طرف خدا باشد به توفيق شما به توجه به خود. دوم از شما به اداى 
توبه. سوم از خداوند به قبول توبه. لذا لازم است ازاستغفار وكريههاى شبانه و تضرع 
كوتاهى ننمایید تا آن كه خداوند شما را به توبه حقیقی موفق نمايد و پس از آن هم 
قبول فرمايد. 

۷ ای عزیزان من! توبه به معنی رجوع است گویا غفلت از خداوند موجب 
دوری از او می‌شود يا يشت كردن به او و توجه نداشتن به اء لذا آن جه بر ما لازم 
است اين كه در زندگی غفلت از حق در هيج آنی از آنات نداشته باشیم و چون اين امر 
برای عموم ممکن نیست بلکه برای همه به اعتبار مقام شناسایی [است] لذا هر کسی 
را وظیفه بر آن است که از توبه كردن غفلت ننماید. کسانی که مراقب خود هستند اين 
امر را در هر آن انجام می‌دهند و کسانی که مراقب نیستند بايد لا اقل روزی یک مرتبه 
محاسبه‌ی نفس خود کنند و از غفلات تویه و استغفار نمایند. 

8ء٠.‏ ای عزيزان من! واضح تر بكويم بنده‌ای که می‌داند حضرت حق از او جدا 
. نيسته با اوست و به اوء و به احتیاجات [او] مخيط است. [و] اوست که رانع آنها 
است. اكر آنی از حق غافل شود و خود يا عالم را مزثر ببيندء وظیفه‌ی آن بنده جز اين 
نیست که دست از این عملش بردارد و بگوید خداوندا کج رفتم. 

٩‏ ى عزیزان من! بشر اگر خوب دقیق شود در سراسر وجود و زندگی خود فقر 
ذاتی خود را می‌یابد. 

۰ ای عزیزان من با اين یافتن؛ (فقر ذاتی) خودنمایی و هزاران صفات و اخلاق 
ناپسندیده که ناشی از غفلت فقر ذاتى است» برای بشر نباید وجود داشته باشد ولی 


امان از غفلت. 
۱ ای عزیزان من! چون خود رآ فقیر يافتيد بايد دست مسکنت به غنی على 
الاطلاق دراز کنید. 


۲ ای عزیزان من اگر به فقر خود حقيقتاً بى ببریم و بفهمیم که تكيه گاه و همه 
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جيزما و تمام عالم كيست که اگر نازىكند از هم فروريزند قالبهاء هیچ كرنشى برای 
غير خداوند(تبارک و تعالی) بما انه مستقل بذاته نم ىكنيم وهميشه به ذات او متوجه 
و این فقر را فخر خود مىدانيم چون ولى النعمتى عظيم و قادر و همه چیز را برای 
خود می بينيم. 

۴ ای عزیزان من! چون در فقر ذاتی کاری بی اراده و مشيت و خواسته حضرت 
حق برای خود نمى بينيم چرا در فقرهای ظاهرى اين قد ر ناراحت ومتوحش باشیم. 

۴ ای عزیزان من! خداوند ( تبارک و تعالى) برای اينكه می‌خواهد بندگانش 
زودتر اورا بشناسند و در مقام عبوديت بيشتر کوشا باشند. زندكى ايشان را به 
خصوص طوری قرار داده که سرا پا ضعف و احتیاج از آن می‌بارد تا بااین معنی‌ایشان 
رابه خود متوجه کند. بفهمند چه قد ر یو محتاج‌انده دست به دامن کسی که رفع 
احتیاج و ضعفشان را يكند, بزنند و در نتيجه به عبودیت کسی که خود محتاج نیست 
مشغول باشند و از غیر»( که لاغین باعتبار آلوجود است) دست کشند. 


زارتباط با قرآن, ادعيه, احادیث» کتب تاریخی و اخلاقی] 
۵ ای عزیزان من! از خواندن قرآن و ادعیه‌ی شریفه؛ مضایقه نفرمایید» دل شما را 
پاکیزه و متوجه حقایق و انس با حضرت حق می‌سازد. 

۶ ای عزیزان من! چون قرآن خراندید به آدایش عمل کنید. متوجه شوید که با 
شما سخن می‌گوید. سخنان را چون سخنان عادی حساب مكنيد تا شما را به خير دنیا 
و آخرت و معنویات راهنما باشد, 

۷ ای عزیزان من! قرآن کتابی است به صورت مثال آمده» اين الفاظ به حقایقی 
آشاره می‌فرماید. هر که را به قدر معرفت و شناساييش چیزی و معنایی مفهوم شود و 
برای هر كس درهر مقام و منصبی که باشد هادی و راهنما ست. 

۸ ای عزیزان من! عظمت و جلالت و شناسایی حق را باید از قرآن استنباط کنید, 
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هرجه شخص بزرگ ترو با عظمت‌تر باشد گفتارش با عظمت‌تر است و هرجه گفتار 
روشن‌تر شود عظمت طرف بیشتر جلوه گر گردد و هرجه معرفت به حضرت حمق 
زیادتر شود(از راه عمل) قلب شواهد صحت معرفت خود را بیشتر از کلامش 
مى يابد. 

٩‏ ای عزيزان من! استحباب خواندن قرآن برای اموات» و بر سر گرفتن آن در 
شبهای احیاء» و فضیلت‌هایی که برای خواندن هر سوره و آیه ذکر شده همه صحیح 
است. اما چون دنفت زیادی شود و تأمل در آن سفارشات شود می‌فهمید که غرض» 
اصلاح كردن و متوجه نمودن و آشنا شدن بشر است به امورات معنوی و ظاهری خود 
و آن راهی ندارد جز خواندن و کنار نگذاشتن قرآن. 

۰ ای عزیزان من! چون کسی قرآن خواندبه استماع آن بپرداژید که اين معنی 
تأثیرش در قلب گاهی بیشتر است. 

۱ ای عزیزان من! چون به کتب احادیث مراجعه شود وظایف قاری قرآن و امور 
دیگرش مقر ر شده غرض أن بو دک توجه دده شود که چگونه بايد قرآن مورد نظر ما 
قرارگیرد. 

۳ ای عزیزان من! چون دعا خواندید باز به نظر استحباب تنها نخوانید, بنده گمان 
می‌کنم تمام سفارشات و تأکیدات که برای فرائت قرآن و دعا وارد شده فقط برای آن 
است که ما را به حقایقی أشنا کنند و لواين که اگر توجه نباشد استحباب هست. 

۳ ای عزیزان من‌انه گمان شود اگر کسی آن حقایق را متوجه نشود نباید بخواند 
تاکم كم؛ جمله جمله آنها را متوجه شود و قلب بیشتر آشنایی بيدا کند و پس از آن 
اشتیاق بيشتر. 

۴ ای عزیزان من! در هر آن و دقبقه و ساعت و زمانی که دعایی وارد شده دقت 
كنيد يا به کسی که آشنایی با اين امور دارد بگویید تا سر ذکر آن جملات را برای شما 
بگویند تا بفهمید که علت اين كه گفته‌اند فلان دعا را فلان وقت بخوانید منظور جه 
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بودهء اين خود کتابی [می]خراهد تا تمام اذ کار و اوراد و ادعیه‌ی وارده را اسرارش را 
ذكر كنيم تا معلوم كردد صدق گفتار سابق. ١‏ 

۵ ای عزيزان من! حلاصه أن كه تمام منظور توجه به ذات بی‌نیاز حضرت حق 
است (از قرآن خواندن و دعاخواندن) تاكسى راد ركار او دخيل نبینیم و بهاو آشنایی 
بيشتر پیدا کنیم و نزدیک‌تر شويم و از صفات رذيله كه منشأش شرك است دور و به 
صفات حسنه که منشأش توحيد است نزديك كرديم. 

۶ ای عزيزان من از مطالعدى تاريخ گذشتگان و کتب اخلاقی و کتب حديث 
مضایقه ننماييد زيرا هر کدام از آن‌ها شما را به جهتی راهنما است. 

۷ ای عزیزان من! کتب و روایات و اندرزهای اخلاقی موجبات تنه شما را 
فراهم می‌نمایند و آمادگی برای كسب اخلاق حسنه و دوری از کردار سیثه به شما 
می دهند. 

۸ ای عزیزان من! د رمرحله‌ی اول باد آشنایی به اخلاق حسنه و کردار سیثه بيدا 
كنيد و بس از آن خود را متخلق به حسنات و مبرا اْسيئات اخلاقی بنمایید تا کم کم 
ورانیتی حاصل شود. يس از حصول نورائیت اميد است ملکه‌ای درشما بيدا شود. 

۹ ای عزیزان من!اصل و ريشه اخلاق حسنه را در توحید و یکتاپرستی می توان 
يافت و همچنین دوری از صفات سیثه راء اما این توحيد و یکتاپوستی باید از 
مرحله‌ی علم بگذرد و به مرحله‌ی شناسایی برسد. 

۶ .ای عزیزان من! در عين حال در مرحله‌ی اول احتیاج به گفتار گذشته دارد و 
پس از آن به نورانیت حاصله می توان انشاء الله كم کم راه شناسایی رايا خدا باز کرد یا 
اكر نورانيت قوی باشد جذبات الهی شما را به خود آشنا سازد. 

۱ ای عزیزان من! مطالعه‌ی کتب احادیث شما را به وظایف اجتماعی و انفرادی 
آشنا می‌کند (البته غير از امور تقلیدی از مرجع جامع الشرایط و یا اجتهادی که آن‌ها په 
جای خود بايد باشد). 
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۲ ای عزیزان من| مطالعه‌ی کتب تاریخی و احوالات گذشتگان بسیار بسیار 
نتایج تجربی و تبّهی و اجتماعی برای شما دار مضایقه نفرمایید. 


[احتیاج به موعظه برای همه] 
۳ اي عزیزان م نارجه خود آية الله زمان با اهل مطالعه یا متعمّق و متتبّع هستید اما 
احتیاج به موعظه دارید. 


۴ ای عزیزان مناجون پایه‌ی بشر بر جهل و نسيان است بايد هيج فردی خود را 
مستغنى از موعظه نداند» برای خود وسائل كوش دادن به مواعظ را فراهم کند. 

۳۵ ای عزیزان منادر موعظه فکر نباید کرد که موعظه کننده کیست. البته 
اگر بشود جه بهتر و الا بايد به هر راه و کشی‌که موجب تنبّه برای شماست ملتمس 

۶ ای عزیزان من‌اگاهی قبرستأن رفز موعظه کند شما ر گاهی به خانه‌های 
خراب شده نظر کردن, گاهی وا مات شر را موعظه می‌کنند چون 
ممکن است در شخص عیبی باشد با دیدن يا مشاهده‌ی چیزی از امور گذشته 
موجبات تنبّه برای او فراهم شود و گاهی هم بايد شخصی بنشیند و گفتاری بگوید و 
شما آن را استماع كنيد تا موجب تنبّه شما شود و گاهی هم کسی سخنی می‌گوید با آن 
كه جاهل يا کودک يا دیوانهای است ولی شخص آن سخن را برای خود موعظه قرار 
می‌دهد. البته در موعظه احتیاج به یک آمادگی قبلی لازم است تا تأثیر بخشد بايد اين 
که من بهتر از او هستم و می‌دانم و... همه را الغا کرد و پس از آن آماده‌ی شنیدن شد تا 
موعظه تأثیر بخشد. 

۷ ای عزیزان من| از رفتن به قبرستان‌های مسلمین در هر شهری که بوديد 
مضايقه ننمایید که بهترین مذكّر است ولی حتی‌المقدور تنها بهتر است (به حساب 
تذكر بیشتر كرفتن). 
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[تذكر و تا کید مجدّد در انتهای رساله به خداشناسی] 

۸ ای عزیزان من! گرچه در گفتار گذشته اشارت به موضوعی که در خاتمه‌ی اين 
رساله به عرض می رسانم شده اما چون موضوع پرستش و شناسایی حضرت حق از 
اموری است که با داشتن آن سرمایه همه جيز برای شما موجود و با نداشتن آن فقير 
محض [هستيد] و لو این که همه چیز داشته باشيد لذا باز اشاراتی می‌نمايم. 

۹ ای عزیزان من! هيج جای از دستورات انبیای گذشته و دستورات نبی اکرم 
-صلیافعلیهوآل‌وسلم- را نمی توانید دست بگذارید مگر اين كه بشر را دعوت به توحید 
می‌کرده‌اند و شناسایی و عبودیت حضرت حق (جل جلاله) را از جامعه‌ی خود 
می‌خواسته‌اند در واقع دعوت به سبیل فطرت می‌نموده‌اند. 

۰ ای عزیزان من!اكر فطرت بشر دست نخورده بود و آلوده به کثافات عالم 
بشریت و حجب ظلمانی نشده بود متی‌پیمودید راهى را که انبیاء دعوت به آن 
می‌کردند ولی چون اين اشکال به کار بشر وارد شده خداوند کسانی را فرستاده است 
و دستوربه اطاعت آن‌ها دادهكه آنان خود راه فطرت را از دست نداده‌با فطرت آشنا و 
به فطرت دعوت‌کننده‌اند و دستوراتی که از ناحیه‌ی حضرت حق صادر می‌شود همانا 
دستورات فطرت است. 

۱ ای عزیزان منابياييد و خود را قدری متوجه حضرت حق بنمایید تا باز به 
فطرت رجوع بنمایید و این آلودگی‌ها برای شما آلودگی نباشد و سرا پا صفات حسنه 
و نیکی از شما صادر شود بياييد از مرحله علم ر آشنایی پروردگار قدمی فراتر 
بكذاريم [كه]به قرب حق شما را دعوت می‌کنند. شما چرا اسير اين قرب‌های خاکی 
شده‌اید و از مجالست با دوست و همه چیز خود غفلت دارید گمان نكنيد اين کار کار 
مشکلی است يا آن كه مال اشخاص عالم فهمیده [است] نه به خدا» مشکل است ولی 
چون عنایت‌کننده‌ی این گوهر حضرت حق است تمام مشکلاتش رفع می‌شود. 

از جهت افراد هم هر فردی که بنا بگذارد با خداوند قدری آشنا باشد [شود] 
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كارهاى خود رابر طبق وظيفه و حلوص انجام دهد و درمقام عبودیت کوتاهی نكندو 
لو اینکه پست‌ترین اشخاص جامعه باشدء بهترین اشخاص خواهد شد از نظر مقربین 
دربار الهی. جه بسا کسانی که دارای امور گذشته هستند پابند همان امورشان باشند و 
نتوانند کاری بکنند و جه بسا هم با آن امور مجاهده کنند و حضرت حق آن‌ها را 
بپذیرد. 

راللام على من اتبع الهدی؛ تمام شد در حجره‌ی ۲۲ مدرسه‌ی آیت‌الله نجفی: 
سال اول و ماه اول افتتاحش که ماه صیام [۱۳۵۸ هجری قمری] است. 

على پهلوانی تهرانی [سعادت‌پرور] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
در غرّدى صفر المظفر سنه‌ی ۱۳۸۰ خدمت یکی از دوستان ارسال داشته است. 
بس از عرض سلام 
به یاد یار و ديار آن‌چنان بكسريم زار که از جهان, ره و رسم سفر بسراندازم! 
ای كاش اين سفرء پر حطر بودی تا دیدارش, هميشه دل ربودى؛ ای كاش یار ما 
را به مقام نیستی واگذاشتی تا جز رویش منظری نداشتی؛ ای کاش, آفتاب جمالش به 
زیر ابر کثرات پنهان نشدی تا عاشقان, به بی‌خودی به جمالش نگران شدی؛ ای کاش 
اين روز تيره برآمدی تا باز دل به دامش برافتادی؛ ای کاش» خار علایق بر پای‌مان 
نخلیده بود تابه تير نگاهش مبتلاگردیده بودیم» ولی افسوس اين سفره‌ما را ضروری 
بود وگرنه» با قراری» کار عاشقی تمام نگردد! [بلكه] ثبوت قدم آن را شرط است؛ 
فنای عاشق در معشوق می‌خواهد. بقای عاشق به معشوق می‌خواهد. انسوس که 
نیستی» مقام نباشد و ظهور هستىء به تجلیات جلالی و جمالى ضروری است تا 
شیفتگان جمالش؛ در تاریکی جلالش, نوراو را جویا شوند و پس از هدایت» به 
نورش ملحق گردند. بر نیستی خود آگاه و به هستی او مطلع؛ در عین حال» در لباس 
تجلّيات صفاتی مستقن جه دنيا و جه آخحرت. البته با تفاوتی از حيث لطافت و 





(۱) دیران حافظ, تصحیح قدسی» غزل ۲۵۳ بيت ۷. 
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۶۸ سس ههه_ .د ب رسالل عرفاتی 


افسوس که اگر آفتاب جمالش پنهان نبودىء به زیر سايههاى صفات و كثرات 
عالم» يك باركى بسوختی و جز جمال و نورش؛ جلوه گر نبودی» موجودى نبودى تا 
به تماشاى رويش از خود بی‌خود شدی» درعين اين كه اين زمان هم با او او را 
مشاهده می‌کنم» بالاخره اين روز تيره سرآيد و به دام او گرفتار خواهیم شد خارهای 
علایق هم از سینه‌ها کنده خواهد شد و هدف تير نگاهش خواهیم شد. 

در آخرء این چند بيت شعر را ذکر می‌نمایم: 
گر جُرعه‌ای زجام محبّت چشانیام ای پیرمی فسروش, زغم مسی‌رهانی‌ام 
من قطره‌ی نهان شده در ابرم و توبحر اىابر.همّتىكه به دریا چکانی‌ام 

من شاذباز عالّم قدسم. نه كزم خاک 


من نيستم ز اهنل رمن آسمانی‌ام! 


ی 
a‏ 
a4‏ 


(۱) ابیاتی از اشمار صدر محلاتی _رعمهلله_كه علامه طباطيابى رحمدالله_بسيار شیفته‌ی اين ابیات بود. 
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يسمه تعالی 
در سال ۱۳۷۹ از قم» به یکی از دوستان ازسال داشته است. 


بس از عرض سلام. کلماتی ذ کر شده برحسب تشریفات بس از آن نوشته شده 
است گمان می‌کنم عوض أن که از دهن ناپاک خود سخنی بنویسم, چند شعری و چند 
کلامی از لسان دیگران بنویسم ثا سب روشئئ قلب شریفتان گردد. ۲ 


مسخوان ز دیسرم ب هكعبه. زاهد 
به ناله‌ی صسطرب, به عشوه‌ی ساقی 
بسه عقل نازی, حكيم تاکی 
به گنه ذاتش, خسرد بَسرّد پسی 
چونیست تورابه عیش دستی 
جو قسمت اين شد. ز خوان هستی 
ربوده مهرى چو ذزه تسایم 
که گر فسروفش بسه کسوه تابد 
در این بيابان ز تسساتوانسی 
ص با بيى ز مهربائى 
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کسه بسرده از کسف. دل مسن آن جا 
به خنده‌ی ساغر: به گریه‌ی مسینا 
به فکرت این ره. نمی‌شود طی 
اگر رسد خس, بسه قسعر درا 
بسازاى دل به تسنگدستی 
دیگر چه خسیزد. ز سعی بی‌جا 
ز آفسسستابی» در افسسطرابسسم 
ز بسسسی‌قراری؛ درآید از با 
فتادم از ياجانكه دانسی 
بسسبر ز مسجنون به سوی ليلا 


.٠لا‏ ههه سس سال عرظاتى 


هسمين نه مشتاق در آرزویت مدامكيرد. سسراغ كوبت 
تسمام عالم بهجستجويت 


بهكعبه زاهدبهديرءترسا' 
اما كلمات: 
سالها يرسيدم از خود كيستم آتشم» شوقم. شسرارم. جسيستم 
ديدمش امروز و دانستم کنون او به جز من. من به جز او نسیستم ۲ 


روزگاری او را می جستم» خود را مى يافتم: اكنون خود را می‌جویم. او رامى يابم! 
دوست رااز در بيرون کنند. اما از دل بيرون نکنند, 





(۱) مشناق اصفهانی. 
(۲) خواجه عبداله انصاری. 
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بسمه تعالى 

در ۱۶ماه رمضان المبارک ۱۳۸۱ هجرى قمرى به یکی از دوستان نوشته است. 

بس از عرض سلا اميد است رحمت بی‌پایان حضرت حق -جلت‌عظته-» در این 
ماه شریف موجی زند و این ماهیان بلحس و حرکت كنار خود را که از رحمت كنار 
افتاده-به ميان درکشد و حیاتی دوباره و زندگی ترمد به آن‌ها بخشد. 

بل موج رحمت ئی جال ی یه لمن در زمین جانشینی خواهم 
گماشت. ما را به كنار انداخت» همان موج «(عْم اد شما '؛ (و [خدا] همه‌ی 
[معانی] نام‌ها را به آدم آموخت.) و( اذم من رنه ی كلمت * (سپس آدم از 
پروردگارش کلماتی را دریافت نسمود.) به ميان دریا كشانيد. همه‌ی اين کش مکش‌ها را 
خود به سر ما می‌آوردا همه هم رحمت است تا دانا که باشد و رحمت را غضب 
ننگرد و به تلاطم افتد و خود را آن فدر كنار اين دریا به پایین و بالا انکند تا هلاک 
شود. بیدا بیداں بیدار که «گربه شاخمان نزند.» 

به هر حال, خدا اين ماه مبارک را بر همه‌ی ما مبارک گرداند, به مغفرت و محبّت و 
عشق و علاقه‌ی خود؛ پروانه گر می‌دانست در این سوختن. راحتی و حياتٍ اوست» 
(۱) سوره‌ی بقره. آيدى ۳۰ 


(۲) سوره‌ی بفره» آیه‌ی ۱۳۱ 
(۳) سوره‌ی بقره» آه‌ی ۳۷ 
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ھھھ س سانل عرفانی 


اين همه خود را به این طرف و آن طرف نمی زد تا آخر الامر به غيرٍ آتش كشته شود. 

الهى! به حقٌ مقرّبان دركاهت, ما ادعاى عشق و علاقه‌ی تو را نم ىكنيم ولو طالب 
تو و عشق و علاقه‌ی توایم ما را با خود آشنایی ده تا دراین تلاطمهاء به هلاكت 
نرسيم واز تو واوليايت دور نمانیم. 

الهی| اين كشتي ماء در ميان هستی زندگی می‌کند, میادا تلاطم‌های زمانه» ما را از 
بهره‌برداری از این اسما و صفات وازاين هستی بی‌بهره کند و آخر الامر«حرس النیا 
و خوک الا خره» گردیم| يا الله يا الله م ىكويم و نمی‌دانم کاری کرده‌ام که از کنار تو دور 
نشده باشم تابه رحمتت پیوندم يا نه» حال بنده بحمدالله همین است که می‌بینید. اميد 


است خداء ترحمی کند. 
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پسمه تعالی 
در ۶ صفر المظثر ۰۱۳۸۱ حدمت یکی از دوستان نوشته است. 
پس از عرض سلام» 
نمی‌دانم جه بنویسم؟ 


به بير ميكده گفتم که چسیست راه نجات؟ 
77" بتتخواست جام بسن وگفت راز پوشیدن! 
بلی؛ راه نجات از شرك و هواپر سی و یارتیو آخرت‌پرستی همان است که 
خواجه در شعر خود به اشاره‌ی مختصری گفته: جام می خوردن, به محبّت حق» وكام 
تشنه تر نمودنء و با یکتای عالم عشق ورزیدن و از ماسری بریده شدن» و سرپوش بر 
آفرینثن گذاشتن است؛ چنان‌چه از این معنی غفلت شود باز بايد در اسارت بیفتیم» 
ولی اگر کسی را جام دهند و مستش کنند و از مستی به هوشش آورند هركز راز 
پوشیده را نتواند فاش کند؛ مثل اينكه ما و مردم» حاضر نیستیم به حیوانات. از آن‌چه 
را از امورات بشریّت دارا هستیم بگوییم» ولی حاضر هستیم با بشری مثل خود 
بگوییم. مطلب واضح شد ان شاء الله چنان‌چه جویای حال حقیر باشید» بسحمدالله 
ولی با جهالت جه كنم؟! دعا بفرمایبد. 
پایان 


(۱) دیوان حافظ, نصحیح قدسی, غزل ۳۸۳ بيت ۲ 
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بسمه تعالی 

از قم» به یکی از قصبه‌های تهران؛ به یکی از دوستان نوشته شده است. 

پس از عرض سلام» خداوند -تباریوتمالیهمیشه وسایل ترقى و تعالی را برای 
بنده‌اش فراهم كرده و می‌کند. در هر کجا و هر حال که باشد؛ اما بندگان» خود را از 
بندگی, به بند هوا و هوس دچار نموده و از آن مقامات بات غفلت ورزیده‌اند. جه 
روزگاری بر ما م ىكذ ردا گاهی رفكي خوردن خنوابیدن» گاهی تفریح» گاهی 
خیالات باطله و هكذا. 

مقصود از این گفتار آن بود كه از بدبختي خود. شما را مطلع کنم. در سنٌ پیری 
عيال كرفته با ضعف و ناتوانی» هیچ حوصله‌ی صدایی ندارم» از طرفی بايد به فکر 
آوردن و خوردن آن‌ها باشم» از طرفی» افکار دیگر. می‌گفتم: امسال که ماه مبارک 
رمضان را موفق شده‌ام. ان شاء الله از آن استفاده خواهم کرد. فعلاً پانزده روزاز آن 
گذشت. هيج توشه‌ای از آن برنداشتم» بقیه‌ی آن هم معلوم است جه می‌شودا الا 
شما جه می‌فرمایید؟ جه کنم؟ آیا احراق كنم و بگویم: هر جه کردی تو کردی» مرا 
اختیاری نبوده؛ تو مر این طور خلق نموده‌ای که سراپا محتاج باشم؟ حال كه همه را 
تو م ىكنى» يك کار دیگر هم بکن, به من عيان كن که اختیاری ندارم» محتاج به تو بوده 
و هستمء اين خود بار مرا تا آخرين مرحله می‌بندد تا آنكه راه عجز و كريه و زارى را 
بيش كيرم و به حال خود كريم. 
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نامەه .ھھھ ۲۱ 


چند بيتى از اشعار طولانی آشیخ حبیب الله خراسانى را می‌نویسم تا در اوقات 


بنده‌ام؛ ره به جایی ندارم عقل و تسدبیر و رأیسی نمدارم 
در سر از خود هوايى ندارم ره به دولت‌سرایی ندارم 
درگه دوست. دولت‌سرایم 
بنده‌ام عاجز و خسته بسته بر در خسانه‌ی دل تشسسته 
در به روی همه خلق بسته تار زلفت به یک ره گسسته 
غيرت خواجه از ما سوایم 
بنده‌ام. با دو صد عيب و علّت عسجزو خسواری و زاری و ذلت 
باهمه شرمساری و خجلت ای خداونداقبال و دولت 


نيست جز بر درت التجايم 


من اگر باتو همراه باشم از دل خويش آكاه باشم 
در ره بسندگی شاه باشم ۳ 220202 درصفكان فی الله باشم 
تومرايى اگر من ثرايم 
عشق را ذوق مستانه خوش‌تر ذوق مستى ز دیوانسه غوش‌تر 
چشم ساقی ز بيماله خوش‌تر ."با خیال تو وسرانه خوش‌تر 
صدره از سدرة المنتهايم 
باغ جلت مسثالی زرویت حوض کوثر دسی از سیویت 
چشمه‌ی خضر آبی زجویت هر سحرگه رساند زکویت 
مژده‌ی وصل باد صبایم 
چشمم جسادوی خونخوار داری تير مسژگان خون بارداری 
همچو من کُشته بسسیار داری تسا زقستلم چسه انکسار داری 
چون بود يك نظر خونبهايم 
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ههه سسس سانل عرفانی 


٠‏ مسستي باده نوشان زمامت هستی خرقه بوشان زنامت 
عاشقان سوی شرب مدامت عارفان سوى ذوقي پیامت 
می‌زنند از دو سو مرحبایم 
أى نفعت مایه‌ی شادمانی یساد روی تو روز جسوانی 
وصسل تو دولت جاودانسی تار زلف تو سبع‌المثانی 
لعل دلجویت آب بقايم 
وه که هم مسهره هم مار داری هم رطب بارء هم خوار داری 
خسسته‌ها با دل زار داري کشه‌ها بسر سر دار داری 
تا چه باشد زتيغت سزايم ! 
بايان 





(۱) ں ک: دیوان حبيب خراسانی رحا ص ۶۸ 
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بسمه تعالى 
در ۱۴ ذى الحجة ۱۳۷۵ هجرى قمری از زاویه‌ی ساوه. حدمت یکی از دوستان 
ارسال داشته است. 
تصدّقت شوم! 


ز چهره پرده برافكتد, عاشقان تخت ررح 
امان نسداد کسی راکند تسماشایی 
مصیبات و ابتلامات دنیاء شما را از سیر باز دارده حاشا و کلاکه اين نه رفتار عاشق 
و محب است. عاشق بايد پیش از سوختن» پروای سوختن را بسوزاند. نمی‌بینی 
پروانه را پیش از آن‌که بسو زندش» آتش بسوخت خحرمن پروا راء در کافی است از 
حضرت صادق -علیهالكلام-که فرمود: 
ماما این یلك المیزان؛ كُلّما زيد فى إيمائه زیت فى لاه .»۱ 
به راستی كه مزمن» هم چون کقه‌ی ترازو می‌ماند كه هر مقدار ای مانش افزایش 
يابدء گرفتاری [و امتحان] او افزون می‌شود. 
ابن فارض می‌گوید: 





(۱) اصول کافی؛ ج ۷ص ۳۵ 
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۸ هه سال عرفانن 


وَلَوْعَرْ فيا الما دای الیقسوی ‏ ولم تک لَوْلاالْحَبٌ فى ال عِرْتَى١‏ 
ممکن است گفته شود: ما کجا و اين مراتب» گفته می‌شود: ماییم و این مراتب» ما که 
چهارپا نيستيم؛ بايد ان شاء الله کم‌کم» قدم به بالاتر گذاشت. 


00 
CC 
4 


(۱) راگر در راء شق به محبوب خوارى بافت نشردد عشق برايم لب نيست و اگر عشق نبوده هركز عت و سریلندی 
من در خوارى و ذلت نبود. 
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بسمه‌تعالی 

در ۲۱ صفر ۱۳۸۲ هجری قمری از قم» خدمت یکی از دوستان ارسال داشته است. 

پس از عرض سلام؛ به فکر شما بودم ولی بّایی» مرا فرصت نوشتن چند کلامی 
نمی‌داد تا آن‌که روز گذشته نامه‌ی شریف‌تان زا زارت نموده, ناچار شدم چند کلامی 
از غفلت خود بنگارم. 

اجمالة شب اول ماه صفر بود کشت بنا خورف قرآن را بازكردم. این آیه را 
ملاحظه کردم: «أقتَرَبَ لاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فی عَدْلَةٍ مُْرِضُونَ» '؛ برای سردم [وقت] 
حسابشان نزديك شده است. و آنان در بى خبرى رویگردانند.؛ عین آن جه را مبتلايم» 
خداوند مذگر شد. خدا می‌داند که من بیچاره‌ام» منکری ندارم. لطفش را از بنده‌ی 
سراپا تقصير و غفلت» برنمی‌دارد و به اين طور مذكّر می‌شود. واقعاً هم مايدى بسی 
شرمندگی شد. به آن عنایت‌های بی‌پایانش, 

خداوندا! عنایت بی‌نهایت خود را از ما مگیر» كرجه سراپا غفلت و نادانی و 
فرأموشى هستیم. 

خداونداا به هر طریق که هست. ما را به ياد خود بدار تا شاید شوقی» عشقى و 
شوری بيداكنيم و دیگر دست به دامان غير از تو نشویم وکس و چیز دیگر رامحبوب 


(۱) سوره‌ی انبیاه آيدى .١‏ 
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YY.‏ رسائل عرفانی 





خود قرارندهيم. بنده تابه حال عياناً دیده‌ا» هر اندازه که از ذ کر خدا عامل غفلت بيدا 
مىكنم: به حساب خود به معيشت ضَئْى' مبتلامی‌شوم. احتمال می‌دهم اين 
گرفتاری امسال هم در اثر غفلت‌هایی باشد که داشته‌ام. چند شب پیش» كلاه خود را 
-به اصطلاح- قاضی کرده» ببينم هر روزم بهتر از دیروز است يا خیر؛ ديدم روزبه روز 
بدتر می‌شود. بنابراین مرگ بهتر است از این زندگی, ناراحت شدم كه اين جه زندگی 
است كه به غفلت آميخته شده است؟! از محبوب جهان [دست] برداشته, به کثافات 
جهان» روز و شب خود را به پایان می رسانم. 
وای بر من اگر مرگ گریبان گیرم گردد. 


ی 
6 
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(۱) سخت. 
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از قم به یکی از دوستان ارسال داشته است. 
ز چهره پرده برافک‌ند, عاشقان را سوخت 
امان نسداد کسسی راکسند تسماشایی 
بلی» رسم دیرینه‌ی أن شاه عاشق‌کشی و دل‌بردن است. اين سخن به غلط زبان 
جاری شد و درمقام اثنينيّت گفته شد وال اگر حجاب دوئیت برداشته شود. خواهیم 
دید پرده‌پوشی کاراو نیست. يار در تجلی است از در و دیوار: 
«آئک لا تَحتجبٌ عَن خلفک لا آن تَحْجْبهُمُ الامال دُونکت.»۱ 
ای ا لالد جر ا و مارا 
[آآرزوها]یشان آنان را از تو محجوب سازد. 
پس مرجع امر به خودمان شد که ما محتجب از خودمان و عالم هستيم: به واسطه 
آمال و امانی» همان آنى که انقطاع از خود و عالم حاصل شود آنى است که از چهره: 
پرده برافكند و به تماشای خود» از تماشای دیگران» عاشق را باز دارد. 


05 
ia 
3 


(۱) اقبال الاعمال» صن ۶۸ 
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يسمه تعالی 

در ذى الحجة ۱۳۷۶ مجری قمری از مشهدء به یکی از دوستان نوشته است. 

تصدّقت گردم! ای عزیز من! یگانه راه برای تزکیه‌ی اخلاق» معرفت پروردگار 
است و بسء لذا از ابتدای امر که عنایٹ احق شامل حال کسی شدء بايد در نکر اين 
معنی باشد تابه عنایت حق و اولیایشس»وصول به اين مقصد حاصل شود. 

ای عزیز من! چون به اين مق یل گردی» صفات رذیله بار بندند و بروند و 
صفات حسنه که اخلاق خدایی است-با وجود تو آميخته باشد. 

ای عزیز من اگر سال‌ها در صدد برآیی صفاتی از حق در خود را ملکه سازی و 
دوری از رذائل صفات كنىء نتوانی به آن رسید و از این دوری کرد. 

ای عزیز من! بايد در خانه‌ی دل نشست از اول و مراقبه‌ی کامل داشت و خدا را از 
نظر نینداخت, در هیچ آنى و با هيج کسی و با هیچ کاری» تا آنكه کم‌کم غير حق, بار 
خود ببندد و برود» چون ایشان روند» حق بماند وبس و اوامر» اوامر او باشد و صفات» 
صفات او این که مبتلابه اين رذائل هستیم, برای آن است که آنان در ما حکومت کنند. 
نه حق» و حکومت آنان با آن خبائتشان- چگونه بايد باشد؟! نخدا می‌داند. 

ای عزیز من| «دیو جو بیرون رود» فرشته درآید» مبارزه با دیو به همین است که با 
خدا معامله كنيم و آشنا شویم» چندی که چنین کنیم. ایشان شود مطیع گردند. 
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ای عزیز من! این معنی را هم نباید از نظر انداخت که متخلّق به اخلاق الله بايد شد 
تا کم‌کم خلق خدایی بعد از بيدا شدن معرفت» حاصل شود. 

در آخر, منذگر روایتی می‌شوم: 
«قی البحار عن الخصال بإسناده رفعه, قال: قال رسول الله -صلى ال عليه وآله 
وسلم-: سم العقل على کلائة أجزار, فتن كانت فيه كمل عقلّه ومن لم تكن فيه 
فلا عَقَل له: حسن المَعرفة يالله-عَرٌوجِلوحسنٌ الطاعة له وخسن الصبر على 
آمره» ١‏ 
عقل دارای سه جزء است که اين سه جزء در هركس باشد عقلش کامل است و در 
هر که نباشد» بی‌عقل است: شناخت درست و نیکو از خداوند متعال و فرمانبری 
نیکو ازاو و شکیبایی پسندیده بر فرمان او. 

' پایان 


1 يحارالانوار جج 1ص ۱۰۶ حدیث 1. 
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بسمه تعالى 
در مورخ ۲۴ محرم الحرام سنه‌ی ۱۳۷۷ هجرى قمرى از مشهد مقدس, به یکی از 
دوستان ارسال شده است. 
تصدّنت شوم 


دوش, سوداي زخٌش گفتم ز سر بیرون کسنم 
گفت:کو زنجیر؟ تا تدبيرٍ اين مجنون کسنم؟۱ 
آری, دشواری راه و تاریکی شب‌های هجران برای سالک» بدترین مصیبت است؛ 
لذاگاه به فکر آن افتد که سودای ياراز ضمیر خود خارج کند و دست از این کار بکشد؛ 
لیک يار را با ما محبتی است پنهان از دیده‌ی ماء چون اين خیال در ما ایجاد شود با 
زنجیر محبتش ما را در بند خود اندازد و انعام‌هایی کند. چون قدری اشتیاق تازه و 
جدیدی در ما بيدا شود نزدیک است که به واسطه‌ی انعامات» از تحت عبودیتش 
خارج شويم؛ باز زنجیر عبودیت به گردن ما نهد. 
آری» وادی عشتي حق» وادی عجیبی است» صدها در آن افتند و یکی به مقصد پی 
برد با آن که جذبات حق در هر حالء او را از انحرافات و ادبارها به سوی خود 
می‌کشد» لکن جهل ماء ما را بدان دارد که گرفتار نهنگ‌ها و آتش‌ها و... بشویم والا 


(۱) دیران حافظ: تصحیح قدسی, غزل ۴۱۳ بيت 1. 


Scanned by CamScanner 


نامەه سس هه ۲۲ 


حق» دست عنایت خود را از سر کسی برنداشته و نخواهد داشت. 


پس از این کلمات؛ دو روایت به نظر مبارکتان می‌رساند: 


.١‏ عن حسين الصّيقلٍ سمعتٌ آباعبدافه -عليهالتلام- یقول: «لا یل الله -عرٌ وجل 
عملا إل إمعرفة و لا معرفة لا بعمل؛ فمن عرف دأ المعرفةٌ على العمل و من 
لم يعَمَل فلا معرفة له إن الايمانَ بعضّه من بعض»١‏ 

خداوند متعال هيج عملى را جز با شناخت نمى يذيرد و هيج شناختى جز با عمل 
نمی‌باشد» يس أن كس كه شناخت. اين شناخت او را به عمل راهنمایی می‌کند و 
هركس اهل عمل نباشد» شناختی ندارد. چون برخى از شاخه‌های ایمان از برخی 
دیگر سرچشمه می‌گیرد و از یکدیگر جدا تمی‌باشند. 

۲. عن سفیان بن عم قال: سمعت اباعبدالله -علهنشلام- یقول: «وَجدت علم 
الاس فى أربع: اوها أن تعرفت ریک و الثّانيةٌ آن تعرف ما صح بک. و لاله 
أن تعرت ما أراد يتك و:الرابعة أن تعرف ماریخرک من دینک»" 

دانش مردم را در چهار چیز يافتم: اول آن که پروردگارت را بشناسی و دزم آن که 
رفتار و معامله او ابا خود بشناسی و سوم آن كه بى ببری از تو جه می‌خواهد و 
چهارم آن كه بى ببری جه جيز تو را از دین حارج می‌کند. 


اّلین قدم ما در زندگی» بايد برای اين مقصد باشد و دائماً در فکر اين معنی باشیم 
تا خود اين فکر و اندیشه» ما را ناچار به راه راست و عمل صالح بدارد و بالاخره به 
سراپرده‌ی وصال و معرفت برساند. 
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بسمه تعالى 

در سوم ذى الحجة ۱۳۷۶ هجرى قمرى از تهران» به یکی از دوستان ارسال داشته 
است. 

تصدّقت شوما 

پرادر جان! انسان نبايد از نافرعان یز غفلت و خلافي مراقبه عمل کردن» نوميد از 
سير الى الله گردد؛ زیر اگر روی از آن سو بركيريم؛ به کجا می توان روی کرد؟! علاره 
بر اين که خودش می‌داند که ما ضعیفیم و سراپا جهل» به طبق ضعف و جه لمان با ما 
معامله می‌کند. اين همه که در قرآن شریفش, داد از غفاریّت خود می‌زند برای 
چیست؟ مگر جز برای آن است که آگاه به حال ما بوده که از روى نادانی, مخالفت او 
خواهیم کرد. همین بس که خودش نام ما را په انسان تسمیه فرموده در مواقعی که 
نافرمانی و جهل ما را متذگر می‌شود. اگر خیال ناامیدی برای انسان دست دهد بايد 
بداند که از شیطان است والا با کریمان, کارها دشوار نیست؛ هر وقت أن لعين به 
سراغت آمد بگو: 


آن قدر حلقه زنم بر در میخانه‌ی دوست تاکند صاحب میخانه په رويم در باز 


يا بگو: 
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من گر جه هيج نی‌ام. هر جسه هسستم آنِ تسوام 
مسرا مران که سكى, سر بر آستان تسوام 
یا بگو: 
نسه به زرق آمسدهام تابه ملامت بسروم 
يا بگو: 


خوشه‌چینِ خسنم من گرد خرمنت ای ماه ايمان 
بسرامسيداحسانى آمدم بدين درگ اه 
حسن كسم تسم ىكردد؛ ناآمید پسستدم 
خسنته‌ی كدايى را از درت مسران ای شاه 
جز ره تو راهسی يست جز تسوام پسناهی يست 
جر تسس و پسسادشاهی نيست لاله الا الله 
چون روم من ازكويت چون نتبینم آن روت 
هيج جانبينم روی هيج سو نسیابم راه 
تسابچند ربزم اشک تابه کی خورم حسرت 
ای فسراق تسو خسونریز وی هسوای تو جانگاه 
لطس ف كن مرا جسامی از شراب مسستانت 
تلاازراهلاآبيمتاسرى الأالله 
وامگیر از فيضت فيض خويش را یک‌دم 
ای ز دامن وصسلت دست عاشقان كوتاه 
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بسمه تعالی 

در روز عرفه» سنه‌ی ۱۳۷۶ هجری قمری از تهران, به یکی از دوستان ارسال داشته 
است. 

پس از عرض سلام» ای عزیز برادرا آن قلا بدان که بس از شناسایی جق, كما هو 
حمّه. آن بینی که از دیده‌ها پنهان َنَت آن شنتوی كه كرش هااز آن کر است» و آن 
دانی که قلوب تفقّه آن را نمی‌نماید. ولی یک قدری ریاضت می‌خواهد و ین یم 
الریاضات -ابتدائا ترک محرّمات و فعل واجبات. و پس از آن» مراقب اعمال و کردار 
بودن در شب و روز و پس از آن» مراقب دوست بودن شاید كه نگاهی کند آگاه 
نباشیم؟ راز هواو هوس‌هاکناره گرفتن؛ زیرا خداپرستی, با هوا پرستی» سازش ندارد 
و چون این ریاضات به خود تحمل کنی و در امتحانات ثابت قدم باشی؛ اميد است که 
دری به رویت بازکنند که تمام عالم و من فیها را در ورای آن مشاهده کنی؛ باكفتن» کار 
درست نمی‌شود والّاسخن بسیار است و شیرین» چون آن در باز نشوه هزاران حرف 
وگفتار چون صدای بال مگسی است که از کنار گوش انسان بگذرد. 

امروز که روز عرفه است. جه کسانی که اعمال و ادعیه‌اش را قرائت می‌کتند و 
معارفی را می‌خوانند و می روند» ولی چون نورانیتی که بايد داشته باشند که بفهمند و 
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عمل كنئد» ندارند و نداریم» لذا فردامان با امروز یکی است و هيج آثارى درما 
نميكذارد. 


چند شعرى تازگی سر وده شده» ضميمه مى شود. 


ازإشلوقرويتاى مسنم دب ووانام ديوان كام 
از آتش عشقت شممم برروائهام يروات هام 
يسستان مرااز خسویشتن وآن كه رسان برخويشتن 
تادرغمتبينى مرا مسستانه‌ام مسستانهام 
خسساری بهبايمرفتهاز مانت ای سار عسسزیز 
ز آن روز چو سجنون روز و شب آواره‌ام آواره‌ام 
خوابسم نمی آيد دکسر از آن زمان ديدم تسو را 
برديدهكرخواب آيسدم بسيعكانهام يسيكانهام 
كسه مسوكشى, كه مکی که سارت دل مسوكتى 
آس وده مگذارم که من دلداده‌ام دلداده‌ام 
سوزى اككلربر آتشم ای دوست می سوزم که من 


در عساشقی شابت قسسدم آاده‌ام آمسسساده‌ام 
كرد ژخت چون مسخوری ١‏ پسسسرگار مسسی‌گردم از آلکت 
ج ىزتونباشد دلیسری سس ركشتهام س‌سرگشته‌ام 
مجنون سخن كوتاه کسن آوايكبى آغازکن 


ديواتهم دیسوانتهام 
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بسمه‌تعالی 

به یکی از دوستان صمیمی و یاران طریقت نوشته شده است. 

تصذقت شوما 

نظر به محّت ديرينه كه با شما و دوستان هم‌طریق خود دارم» لازم دانستم اموری 
که در سلوک الى الله به نفع سالک ات تدك دهم؛ درصورت مراعات» ره صد ساله, 
یک ساله طی شود ان شاء الله. 

.١‏ فعل واجبات و ترک محرّمات» پس از آن مستحبات را حتّی‌المقدور به جای 
آورد و ترک مکروهات کند. از مستحبّات, نماز شب و بیداری قبل از اذان صبح را 
بسیار اهميّت دهد هم چنین نماز اول وقت» قرائت قرآن و توسّل به رسول 
-صلىاثه عليه و آلهوسلم- و اولادش -علیه‌لشلام-را ترك نکند. 

؟. ملازمت استاد و عمل به گفتار ایشان, و ذکر حالات و مقامات و مشاهداتی که 
پیش می‌آید؛ بلكه اگر خوابی هم باشد بگوید, و اظهار نظر نکردن در نظر استاد. 

۳ از افراط و تفریط در هر امری» احتراز جوید. 

۴ از استماع سخن‌هایی که تفرقه‌ی حواس مي‌آورده هم چسنین از مراوده با 
اشخاص بی‌موالات در گفتار و رفتار -اگر جه سالک باشد بايد احتراز جست. 
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۵ مراوده با سالک مراقب» بسیار حوب است» ولی اگر صاحب عقاید خاص باشد. 
نسبت به امور سلوکی, نباید جز به آنچه استادش دستور می‌دهد» متوجه باشد؛ زيرا 
ایجاد تفرقه می‌کند. 

۶ با اهل دنيا و کسانی كه جز هم خوردن و خوابیدن و به سر این و آن زدن همّى 
ندارند» مراوده مضرٌ است مگر به قدر ضرورت. 

۷ سالک بايد هم خود را صرف خود کند و به خود بپردازده عمر خود را به گفتار 
در عقب اين و آن-اگر جه غیبت نباشد-نگذ راند» از سخنان بی‌فایده احتراز جوید, 

۸ سکوت را شعار خود قرار دهد مگر به قد ر احتیاج؛ زیرا بیشتر لغزش‌هاء سبيش 
زبان است. 

٩‏ از خواهش‌های نفسانی -حتی‌المقدوز و مع التشخیص-احتراز جویدء در هر 
امری و با سرکشی نفس استخاره کند که لاقل مرجّحی برای فعلش بيدا شود. 

.٠١‏ داخل هر کار و عملی, بدون تأمل -اگرچه مذتی طول کشد-نشود؛ و مشورت 
با استاد و دوستان سالک هم بسیارلاژم است ۳ 

۱ اموری که برای سالک پیش مىآيدء از گفتن به غير از استاد» بايد احتراز کند تا 
زمانی که نفس او به مرحله‌ی اطمینان نرسیده است. 

۲ از بدبیتی نسبت به عبد خدا بايد احتراز جست و به فکر اصلاح خود افتاد. و 
موشکاف در خود شد تا عيوب دیگران, در نظر نیاید. البته مسأله‌ی امر به معروف و 
نهی از منکر مطلب دیگری است. 

۳ چون تمام مجاهدات و زحمات برای آن است که روح تقويت شود و نفس از 
اين عالم طبیعت انقطاع بيدا کند؛ لذا در تقویت آن بايد كوشيد و تقویتش آن است که 
به امور مذکوره اهمیت داده شود به قدر آمکان» و از تقویت جهات مادّی» بیش از 
مایحتاج بپرهیزد. 

بايان 
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بسمه تعالی 
در ۲۲ شوال ۱۳۷۶ هجری قمری به یکی از دوستان ارسال شده مربوط به 
مسافرت سالک می‌باشد. 
تصدقت شوم! 


اساتید. مشایخ و بزرگان رقت را نظری نسبت به سالکین الى الله است در اسر 
مسافرت. مگر اين که واجب باشد يا جهات مرجحی در بين باشد؛ للا خوب است 
سالک از مسافرت نمودن خودداری كند, حتّی‌المقدور, 

مل سالک مُكل درختی است که مدتى بی‌برگ و بار بوده و وجودش را شمره‌ای 
نبوده ولی قّه‌ی این را داشته که اگر باغبانی خبیر به او برسد و کود» بايش بریزد و 
شاخه‌های زیادی‌اش را قطع نماید. در مدّتى دارای برگ‌های سبز و رشد عجیبی 
می‌شود و ميوه و ثمره‌ی خود را می‌دهد؛ به شرط اين كه از جای خود. به جای دیگر 
منتقل نشود تا حوب قوت بگیرد والاانتظار خرّمی و ميوه از او داشتن» مشکل است؛ 
بلکه ممکن است همین انتقال؛ موجب خشک شدنش از اصل بشود. حال شخص 
سالک به عينه اين چنین است؛ لذا لازم است بر فرض لزوم مسافرت, مواظبت بر 
چند امر: 
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ناممها سس ھھھ ۲۳۳ 


اوّل: خود را به خدا-جلت عظمته_سپرد. 

دوّم: از مراوده با اهل دنيا و معصيت و غفلت -زیاده از آن اندازه که مواظبت 
داشته مراقبت داشته باشد. 

سوّم: دستورات و چیزهایی که استاد دستور فرمودهانده نگذارد ترک شود؛ بلکه 
چون فراغتی برایش بيدا شده -بیشتر از آن دستورات استفاده کند. 

چهارم: فکر خود را در شبانه‌روزه صرف اطاعت حق و وصول به حق نماید و در 
موجودات. با چشم عبرت نگرد. بهترین امر اين است که مراقبه را از دست ندهد. 
خصوصاً و خصوصاً نسبت به زبان از قرائت قرآن و ادعیه‌ی توحیدی و چیزهایی که 
شخص را متوجه حضرت حق می‌گرداند. مضايقه نشود. 

مبادا تزلزلی در سیر پیدا کنی» يه واستطة‌ی وساوس شیطانی يا نفسانی| نفس 
راحت طلب است؛ می‌خواهد مثل (حیوانات باشىء دائماً با خدا در این سخن باش که 
خدایاا وجودی که تو را نخواهد و در طلبَ تو نباشد نخواهم. آن قدر در خانه‌ات را 
می‌زنم تادر به رویم باز کنی و دامنت به کف آزم؛ آن قدر سر به قدمت گذارم و پوزش 
نمایم تا سرم به دامن‌گیری» آن قدراشک از دیده در فرافت بارم تا خود را در ميان آن» 
شستشویی دهم و به وصالت نايل گردم. من» خود را برای تو مي‌خواهم و برای انس با 
تو, 

خدایاا اگر مرا چون سگی به حساب آری و شبانه روز جز استخوانی به من ندهی» 
شکر آن كنم كه از تو استخوانی به من رسد و آن قدر شیون و فریاد می‌کنم تا دربه 
رويم بگشایی و از این خودخواهی‌ام نجات دهی و به آستانت اجازت دخول 
فرمایی. 

خدایا! اكر خواهم دست از دامنت کشم به دامن که زنم که بهتر از تو باشد؟ هر جه 
همه دارند. تو تنها داری, و به کجا پناهنده شوم که ملک تو نباشد؟ا 


خخدايا! به حق خودت و اولیایت قسم| مرا از آلودگی‌های خود» خلاصی بخش» و 
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رسائل عرفانی 





rf 
از شر شيطان و نفس امّاره نجات ده» شيطان و نفس جه می توانند کنند؛اگر تو به لطف‎ 


خود آنان را سرکوب كنى. 
می‌دانم تمام اين مذلّت‌ها که می‌کشم از آلودگی خود است ولی ضعیفم» دست به 
دامن تو زده‌ام مرا از آلودگی‌ها پاک کن» و وصلت را نصیب من و دوستان من گردان. 


پایان 
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در ۴ محرّم الحرام ۱۳۷۷ هجری قمری از مشهد (مدرسه‌ی نواب) به یکی از 
دوستان نوشته است. 
تصدّقت شوم! 
با آنکه ایام سوگواری است و مجال نامه نوشتن ندارد باری» محبّت شما مرا وادار 
می‌کند چند کلامی بنویسم. / 1 
گویا هنوز سیر نکرده و وادی‌ها نپیموده امتحانات ندیده و بلاها نکشیده» تو را 
خسته و کوفته مشاهده مى نمايم. ما هذا التوانی؟1 و ما هذا التکاسل؟۱ رهروان کوی 
جانان را پروا و انديشه از مشکلات و سختی‌ها نباشد؛ ژیرابا جانان نشستن» 
جان‌بازی می‌خواهد. 
ون الضّفا هات من عَيْش عاشتي وَجسنة قذن بالقكارو خلت 
وما فرت بالود وخ راخة ولابسالولاتسفش صفا الستیش وَدْتٍ 
وتف ترى فى اب أن لاترئ تا 
ممتي ما تست لِلصّبابَةٍ صَدْتٍ١‏ 
زندگی و عيش آرام و خالی از ناملایمات در زندگی عاشق کجاست؟ و جه دوراست 


(۱) ديوان ابن فارض. 
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۶ ههه هشدبدب.ء رسائل عرفانی 


آسودگی از عاشق» که بهشت جاودان بيجيد بيجيده در سختی‌ها است «إنّ لح + خفث پالعکاره و 
8 الا مت نت پوت »۱ 

هركز نفسى که عادت به تن‌پروری و آسايش كرده در طريق عاشقى به خواسته‌اش دست 
نمى يابد و کسی كه زندكى راحت و بی‌دغدغه را دوست دارد به حريم قدس ربوبى قدم 
نمی‌نهد. 

کسی که گمان می‌کند در راه عشق ناملایمات را نمى بيند هنگامی که در صدد عشق و رزی 
بر آید دست رد بر سینه‌اش کوفته می‌شود. 

بالاخره» همان طور که روز ازل کمر همّت خود بسته بودی «تا دست در گردن 
جانان نيفكنده آسوده ننشینی» باز هم همان طور باش» و همّت از خودش طلب تا به 
مقصد رسىء ان شاء الله. 

پایان 


(۱) نهج البلاغه» خطيدى ۱۷۶, 
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بسمه‌تعالی 
در سنه‌ی ۱۳۷۷ هجری قمری از مشهد مقس به یکی از درستان ارسال داشته 


است. 

تصدّقت! ای عزیز من! یکی از اموری که پس از بیداری و توجه به این که تابه 
حالء در جه وادی خطرناکی بودة -لازم امت مراعات شود جبران مافات است. و 
دیگر اين که از گذشته استغفار و توبه کند و بنابراین گذارد که دیگر مرتکب اعمال و 
کردا رگذشته نشود و حقوق مردم را هم ادا کند و برائت ذه خواهد. 

ای عزیز من! ازاهل غفلت و معصیت بايد بپرهیزی, حق‌القدرة و القوّة تا تو را به 
حال سابق رجوع ندهند. 

ای عزیز من! با اهل ذکر و کسانی که تو را به خدا آشنا و سوق می‌دهند بنشین ولو 
كان غُلاماً حَبَّشياً او فقیراً أو غيرهما. 

ای عزيز من! هميشه و همه جا با همه کس» مراقبه را از دست مده؛ يعئى اعمال و 
کردار و گفتار حود را بدون منظور اخروى يا حدایی, به جای میاورو حق 
-تبارک‌وتعالی-را ناظر اعمال خود بدان ثا تو راغفلت حاصل نشود. 

ای عزیز من! در اعمال عبادی کوتاهی و سستی مکن» تا کم‌کم حجاب‌های 
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۸ ههه سس رسائل عرفانی 


ظلمانی از دیده‌ی قلب» به سبب عبادت و اطاعت حق برداشته شود و تو را آشنایی با 
آن ذات پاک و اولیایش حاصل گردد. 

ای عزیز من| از محرّمات و ترک واجبات بپرهیز که رياضت مهم اين است. 

ای عزیز من! کوتاهی مکن دربه جا آوردن مستحبّات و ترک مکروهات که تو را 
مقرب به حق است و جابر غفلات: ِن ألْحَسَئَنتٍ یمین لیات "4 (همانا خوبی‌ها 


بدی‌ها رااز ميان می‌برد.) 
ای عزيز من| از بیداری شب غفلت مکن» و هم جنين از تضرّع و زاری که بهترین 
معين و مقرب سالک است. 


ای عزیز من! مراعات نشاط را در تمام اعمال بکن که عمل بی‌تشاط معلوم نیست 
نتیجه‌ای برای سالک داشته باشد. ولی این را هم بايد دانست که شیطان ملاحظه نکند 
و بگوید: نشاط نداری؛ زیراگاه می‌شود دز اوّل عمل نشاط نداری و چون داخل عمل 


شوی, نشاط حاصل شود. م 
ای عزيز من! مراعات اوّل وفت را در نمازهای پنج‌گانه بکن که موصل به مطلوب 
است. أن شاء الله. 


ای عزیز من! از جوارحت مواظبت بر زبان» بیش از اعضای ديكر داشته باش که به 
ملاکت اندازنده‌ی سالک؛ بلکه عالم است. 
بايان 


(۱) سوره‌ی هود آيدى ۱۱۴. 
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بسمه تعالی 
در ۲ ذى الحجة ۱۳۷۴ هجری قمرى از تهران به یکی از دوستان ارسال داشته 


است. 

پس از عرض سلام باری اگر جویای حال اين به ګل فرو رفته بوده باشید» همین 
است حال دنيامان تا آخرت جه شود. الان: بعدازظهر روز وصول نامه است» هر جه 
خواستم بخوابم, خوابم نمی‌بَرّده ياد از بیچارگی خود می‌کردم که جه عمری را 
كذ راندم» ندانستم چگونه گذ رانیدم! الان است که رخت از دنیا بربندم و زادی برای 
اين سفر پر خوف و خطر برنداشته‌ام» هميشه آلت دست شيطان و نفس بوده و عمر 
خود را با قمار با اين دو و غير اينها تباه کردهام» نمی دانم حساب گذشته را چگونه 
بدهم؟! در محضر الهی بگویم: نمی‌دانستم مد تفه حلم تم وأيييني' ؛ (زیان و 
دست‌ها و پاهایشان بر ضد آنان برای آن چه انجام ا شهاذت می‌دهند.) را جه کنم؟۱ 
بگویم می‌دانستم, دوه تلو » نم الججيم صر * نم فی سِلْسِلَةٍ آزشها سَبْعُونَ 
وْرَاعًاَ '؛ ([كويند:] بگیرید او راو در عُل کشید. آن‌گاه ميان آتشش اندازید. بس در زنجیری 


(۱) سوره‌ی نون أيدى ۲۴ 
(۲) سوره‌ی حاقه: آیات ۳۲-۳۰ 


Scanned by CamScanner 


۰ همه مس سس سس رسالل عرفانی 


که درازی آن هفتاد گزاست وی را در بند كشيد.) را جه چاره کنم؟ 

برادر جان! به اين آسانی‌هاء به کسی بهشت نمی‌دهنده با یک دنيا هرزه گویی و 
هرزه گردی و هر جه خواستم مولا و سرورو همه چیز خود را آزردم. 

على ای تقدير ما که عمر را كذرانديم؛ معلوم نیست که مي‌توانم اين نامه را به 
اتمام برسانم يا خیر» ولى شما فکری کنید, پشیمان خواهید شد! تعارف ندارده آخرتی 
است. حسابی است» کتابی است» قبری است» برزخی است؛ صحرای محشری است؛ 
يوم لاقع ال وَل بون '؛ (روزی که هيج مال و فرزندی سود نمی‌دهد.) است يوم 
يَف لز ین یو '؟ (روزی که آدمى از براد رش مىكريزد) است يوم لقع لین 
مغذرتهه ۲ (روزی كه ستمگران را يوزش طلبى شان سود نمی‌دهد.) است. 

جان عزیزم! آن وقتی كه می‌خواهی سخنی بگویی» همان زمان حساب أن را بکن» 
ببین می توانى جواب آن را دهی يا خیر؛ اگر می توانی» خوشا به حالت» وگرنه بگو: 
گور پدر شيطان! مقامات عاليةه طلب نماء ما اگر رسیدگی به کارهای خود كنيم و 
مضمون «حابِبُوها من قبل أَنْ تحاَبرا.»؟؛ (پیش از آن که به حسابتان برسنده په حساب 
خود رسیدگی كنيد.) را عمل نماييم: به مقامات عالیه راه بيدا خواهیم كرد والا هر جه 
نی ؛ (خود را به من بنمای) گویبم» از باب مثال ون نی * (هرگز مرا نخوامی 
دید.) شنویم. 

پایان 


(۱) سوره‌ی شعراه: آبدى ۸۸ 
(۲) سوره‌ی عيسء آيدى ۳۴. 
(۳)سوره‌ی قافر آيدى ۵۲ 
(۲)نهج البلاغه خطبدى ۸۰ 
(۵) سوره‌ی اعراف, آيدى ۱۴۳. 
(۶) همان. 
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بسمه تعالى 

به يكى از دوستان ارسال داشته است. 

تصدقّت كردم! نمىدانم در آن گوثه‌ی تنهانی جه می‌کنی؟! آیا به خود مشغولی یا . 
به بی‌خودی؟!امید است در این ايام معدودات که به وعده‌ی موسوی خاتمه داده شد 
شما و ما را هم خداوند متعال روآ غنایت:خاصنشل که وعده‌ی دیدار است- 
نفرماید, تا ببیئیم که در آن گلزان چه كل ها و نعمت‌ها برای ما مهیّا است و ما اسیر خود 
گشته‌ايم و بودیم. 
اسير لدّت تن مسانده‌ای وكرنه تو را 

جه عيش هاستكه در مُلك جان مهيًا نيست 

آری» جنين استء اين خطاب با نويسئده است که: ای جان از دست داده و با لذايذ 
تن, خود را اسير نموده» قدرى از خود بيرون آى و به خودیّت و جان خود پرداز تا 
ببینی تو را چه عيش هاى جاودانی است آن جاء حوب است بااين چند شعر در اوقات 
حضور و توجه به حق و فراغت» ترم نمابي: 


خويش مكنزمانهان خسيز بيا سخن بكو 
رمزی از آن لب و دهن بسسى لب و بسی‌دهن بگو 
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۴٣‏ موم رسائل عرفانی 


عشق تو راچو سز جان از همه كس كنم غم نهان 
نیست منی در اين ميان وصف رخت بسه ما بکو 
از دل خويش بسوی تو مسی‌شنوم به موی تو 
ميكشدم به سوی تو زلف تو زان شکسن بگو 
سرو قسدا قسیام كسن در دل ماخرام کن 
رخ بسستها کلام کن 
گسردٍ گسل از چ من بكو 
پایان 
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يسمه تعالى 
در ۱۸ ذى الحجة ۱۳۷۶ هجرى قمرى از تهران به یکی از دوستان ارسال داشته 
است. 
تصلاقت شوم! ای عزيز من! عمری دز خوات غفلت بودیم» حال چون عنایت حق 
شامل حال ما گردید و می‌خواهشَا را بنه ود آشنا کند پس از آن‌که از «ألسَث 
رکه ۶ (آيا پروردگار شما نیستم؟)؛ بلئ گفته بودیم و فراموش نموده بودیم؛ شایسته 
است ما را آن که مت متعرض اين تفحدى الهى گردیم که: 
دن فى أََامٍ تفر تفحات, ألا وضو لها" 
به درستى كه بروردكارتان در روزهای عمر و روزكارتان» نسيمهايى دارد. هاذا 
خواهان آن‌ها بوده و به استقيالشان درآیید. 
تا رفته رفته با مراقبات و اطاعات» جبران مافات کنی تا حجاب‌هایی که در این 
مدت مدید تحصیل نموده, مرتفع گردد و تو را با یار پیوندی حاصل گردد. 
ای عزیز من! شکر اين نعمت معلوم نگردد مگر زمانی که پرده‌ها از دیده‌ی قلب 


(۱) سوره‌ی اعراف آيدى ۱۷۲. 
(۲) بحارالائوان ج ۷۱.ص ۲۲۱ 
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۴ مس ھھھ سانل عرفالی 


برداشته شود و ببینی آن‌چه راکه هيج دیده ندیده و بفهمی آن‌چه راكه هیچ درکی تفقّه 
آن نکرده و متلدذ شوى به لذایذی که هیچ لذَّتى را لذَّت ندانیء در این هنگام؛ عالمی را 
در غقلت از این لذایذ مشاهده کنی» و حيران مانی که چرا اين رفقا و این خلایق؛ اين 
گونه غافل از این حفایق‌اند. و چون خواهی قدری ازاين حقایق به آن‌ها چشانی: آن‌ها 
رامعرض و منکر دانی. دراين هنكام گویی: 
۳1 ۳ ۳۹ 
«يا رب کیت دی شُكْرَ ما أثقئت علن مح عدم إياقتى ذلك إلهى لا أَذْرى 
ما فلت حت صِرْتُ لِذلِكَ ألا إلى و متحییک على آنینبی بذلك.» 


بايان 
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پسمه‌تعالی 


نویسنده» جریانی را که بين خود و پروانه واقع شده است» به یکی از دوستان 


نوشته است. 

محضر دوست عزیزا 

قربانٍ دل به هجران مبتلايت! پروانةء پیش از آن‌که بسوزندش خرمن؛ بسوخت 
وحشت و پروا راء , : 


دیشب مرا با پروانه‌ی دلسوخته و عاشق دلباخته, سخنانی به ميان رفت» دررمن 
آتشی افروخت که هنوز می‌سوزم. 

گاهی برمی حاست و به گرد خورشید رخسار محبوبش می‌گشت» وكاهى از خود 
بی‌خود می‌گشت و به زمين می‌افتاد نظرش جز به روی معشوقش نبود. به هر طرف 
او را می‌افکندم؛ باز به جانب محبوبش نظر داشت» مدّنى در زیر چراغ بی‌هوش 
می‌افتاد چون به هوش می‌آمد. باز برمی‌خحاست و به دور محبوبش پر و بال می زد؛ تا 
آن زمائی که عازم بستر خواب نگشته بودم» بدين منوال برمی‌خاست و شوری برپا 
می‌کرد و سپس به زمین می‌افتاد. 

از او پرسیدم که: ای عاشق دل‌باخته‌ی جگر سوخته, چرا از دیروز که به پیش ما 
آمده‌ای تابه حال به کناری خزیده بودی و حال چنینی؟ 

گفت: جلوه‌ی معشوق ما را بر اين كار داشت. پرسیدم: غرضت از این گردش به 
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نامه‌ها  _.‏ ھھھ ۲۴۷ 


دوخت. دراين هنگام چراغ روشنایی به خاموش شدن از نظرش غايب و به هجران 
مبتلاكشت. صبحگاهان که دیده از خواب برداشتم» نظر کردم؛ او را به همان مکان که 
شب ديده بودم یافتم. پرسیدم: این جه حالت است؟ گفت: بلی» ما را انتظار و ديدار بر 
اين حال داشت. 
چون خو رشید طالع كشتء او را به كنارى یافتم» باز به همان حالت» یکی از 
دوستان به بيش من آمدء به او قصه‌ی شب گذشته راكفتم و او رابه بيشش آوردم. بس 
از دتی نظر کردم» ديدم او را يامال قهرش کرده‌اند و برو بالش شكسته و بر بستر 
بيماريش افکنده‌اند. 
برسيدم: اين جه حالت است كه در تو می‌بینم؟ با صداى ضعيفى گفت: ما را از در 
خود راندند و لکلٍ قهر به سر ما زدند كه روا هركس را به دیدن درگاه راه نباشد. مرا به 
حال او رفّت افتاه عصر آن روز او را به کناری/یافتم» در حالی که بال و پری در او 
, نمانده بو چون دست به او زدم؛چرن خاکستر به دستم ماند و دل مرا کباب کرد. 
عاشقان کشتگان معشوقند بسرنيايد زکشسستگان آواز 


پایان 
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يسمه تعالى 

در ۲۸ ذى الحجة ۱۳۷۶ هجرى قمری يه یکی از دوستان» ارسال داشته است. 

تصدّقت! نامه‌ی شریف که حاکی ار صح و سلامتى جنابتان بود واصل» ولى 
سراباى نامه» داد از كرفتكى و قبوضت حالتان می زدا مكر در عالم جز حق» خدايبى 
هست؟! يا كارهاى هست که لک او از دست حضرتش قرا ركنيم؟! یا از 
خواسته‌هایش سرپیچی نماییم و كله کنیم؟! مگر از او جز یکی صادر می‌شود؟! ما 
بدیم كه ابتلائات را بد می‌بینیم» قبض و بسط را از جای دیگر می‌بینیم» فقط قدری 
صبر می‌خواهد تا ببینیم که در تحت اين ابتلانات» جه نعمت‌ها پنهان است. يك روز 
صبر بر آنهاء نتیجه‌ی عمری ریاضت‌ها دارد. 

جان من| عزیز من! هر جه آن خسرو كندء شیرین بُوّد» زردایمان زياد شده که 
نمی توأنیم شیرینی ابتلاثات را بچشیم» قد ری بايد وجودمان را در بوته‌ی استحانات 
آب کنند تا طلای خالص و بی‌غش وجودمان ظاهر گردد. 

به هر صورت. از تنهایی و گرفتاری و قبض منالء مشغول کار خود باش» مبادا 
از تحت عبودیت خارج شوی. شب گذشته» با افسردگی که در حال حقير بيدا شده 
بود از حجره بیرون شده از بشت رودخانه. تفریح‌کنان می‌گذشتم. ناگاه ماشین 
جيبى پیدا شدء آهسته آهسته سير م كرد و شخصی درميان آنه با صدای خوش اين 
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نامەه _ سس هش ۲۳ 


بيت را می‌خواند: 
شکسته بال‌تر از من. ميان مرغان فیست 
دلم خوش است که من صيد و محرم حسرمم 


او رفت» ولی آتشی به دل ما زد و گفت: شکسته كان را-در اين درگاه-راه است» و 


حق راء با شکستگان کار. 
دأنًا عند المُدْكسِرَةٍ ویم (من نزد دل‌شکستگان هستم.) شکستگی حفیقی» در 
ابتلائات بيدا می‌شود. 


بايان 





(۱) ر ک: الدعوات راوندی» ص ۱۱۲۰منية النرید, ص ۱۱۳۳ بحارالانوان ج ۷۰ ص ۱۵۷ الد رر الستوره ج ۳ 
ص ۱۱ البداية و النهاية: ج 4ص ۳۱۰ کشف الخفاء. ج ۱ ص ۱۲۰۳ فيض القدیر؛ ج اص ۱۳۶۳ ج ۲ ص ۸۸ و.. 
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بسمه تعالى 

در ۱۹ ذى الحجة ۱۳۷۶ هجرى قمرىء به یکی از دوستان ارسال داشته است. 

تصدّقت شودا جاناا برادراا از دوزی و هجرّپار منال؛ زيرا «يار در خانه و ما گرد 
جهان می‌گردیم.» 

ای دریغا که ما از ار دوریم آن که‌او ازما دوری گزیده باشد؛ زیرا اگر او ازما 
دوری می‌کرده قالب از ما نمی ماند. ر کم أن ما ك ؛(و هر کجا باشید او با 
شماست)) «أيي لا تَحْتَجِبٌ عَنْ خلیک الا أن تَحْجْبَهُهُ الامال ُوتک.»۲؛ (همانا تر از 
مخلوقاتت در حجاب و پرده نیستی» مگر آن که كردارها و اعمال [آرزوها]يشان آنان رااز تو 
محجوب سازد.) 
ميان عاشق و معشوق, هيج حایل نسیست 

تو خود حجاب خودی, حافظ! از ميان برخيز" 

خواهی گفت: جه كنم كه اين دوری» مبدّل به قرب شود؟ 

جواب اين كه: «ما للتراب ورب الارباب»» خاک تيره و يست رابا پروردگار عالمیان 
(۱) سوره‌ی حدیده آیه‌ی ۴. 


(۲) اقبال الاعمال, صن برع 
(۳) ديوان حافظء تصحيح قدمی» غزل ۳۱۶ بيت ۸ 
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اميه هه ۲۵ 


جه كار؟! بايد ملکوتی شد. و از تعلقات خاکی دست شست. و قلب لطیف رابا 
ملکوتیان آشنا کرد» و از کثافات و ظلمت خاک رهانید. 
خواهید گفت: چگونه؟ عرض می‌شود: تمام فرامین الهی که به وسیله‌ی نبی اکرم 

-ملیاشعلیهوآلدوسلم-به ما رسیده, برای همین است که ما را به حقيقت اين عالم آشنا 
کند. و از قيد تعلّقات برهاند؛ نه برای اين که دنیای مردم اداره شود ولو اين که اگر 
كسى به آن فرامين عمل نماید دنياى او هم اداره خواهد شد. 1 

«كنث کنرا مَخْفِياً ابیت آن آغرت, فلت الق لك أغرّف...»١‏ 

من» گنجی پنهان بودم كه خواستم شناخته شوم پس مخلوقات را آفریدم تا 

شناخته شوم... 

آیاتی که راجع به بعشت پیغمبر اکرم -صلیاعلهوآلدوسلم-است ملاحظه فرموده‌اید 

كه مشعر به همین معنی است: وهو لی بعت ی این شولا ینیم نوا ايوم 
:هی و یرهم و یله کلب و أَلْجکُن...» 4 (رست آن كس که در ميان بی‌سوادان 
فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت. تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 
حکمت بدیشان بیاموزد...) و غير ذلك. به هر صورت» چاره اين است که قلب ملکوتی 
گردد و از خاک جدا شود. ما َل الله رَجُلٍ من قَلَْينِ ی جنه "؛ (خداوند برای هيج 
انسانی دردرونش دو دل ننهاده است.)» يك قلب بیش نداریم يا بايد توجه به عالم خاک 
داشته باشیم يا ملکوت؛ به عبارت دیگر يا بايد عرش الرحمن باشد و حق درآن 
حکومت کند ياغير حق؛ «دیو جو بیرون رود فرشته درآید.» می‌دانی چرا ديو قلوب 
ما را احاطه کرده؟ به جهت تعلّقات خاکی, می‌دانی کی فرشته درآید؟ آن زسانی که 
روح قوی شود به سبب عمل به وظیفه و انقطاع. 
(۱) بحارالانوا ج ۸۷ ص ۳۳۴ 


(۲)سوره‌ی جمعه, آیی ۲. 
(۳) سوردى احزاب, آیه‌ی ۴ 
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من بی‌مایه که باشم كه خريدار تو باشم؟ 

حيف باشد که تو یار من و من يار تو باشم 
تو مكر سايدى لطفی به سر وقت من آيى 

كه من اين مايه ندارم كه به مقدار تو بساشم 
خويشتن بر تو ببتدم که من از خود نپسندم 

که تو هرگز كل من باشی و من خار تو باشم 

هرگز انديشه نکردم که کمندت به من افستد 

که من آن وقع نمدارم کسه گسرفتار تو باشم 
گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت 

مر آن وقت که در سایه‌ی دیوار تو باشم 
كر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد 
: كو بسیامر زکسه مسن حسامل اوزار تو باشم 
مردمان عاشق كفتار من ای فستنه‌ی خسوبان 

چون نباشد که من» عاشق دیدار تسو باشم 
من جه شایسته‌ی آنم که تو را خوانم و دانسم؟ 

مگرم هم تو بسبخشی که سزاوار تو باشم 
گر جه دانم که به وصلت نسرسم باز نگردم 

تا در این راه میرم که طلبکار تو باشم 
نه در این عالم دنياكه در أن عالم عسقبئ 

هم چنان بر سر آنم که وفاداز تسو بباشم 

خاک بادا تن سعدی که تسواش مسی‌نپسندی 
که نشاید که تو فخر من و من, عار تو باشم 


ی 
a‏ 
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يسمه تعالی 
در ۱۴ ذی القعده ۱۳۷۶ هجری قمری به یکی از دوستان ارسال داشته است. 
تصدّقت شودا 
سر جانان ندارد هر که او را خوف جان اشد 
ب بجا کرت بصانان برآیسد: رایگان باشد 
مغيلان چیست تا حاجی عسنان از کسعبه بسرچسیند 
سک در راه مشستاقان, بسساط پسرنیان باشد 
نسدارد باتو بازاری مگر شوریده اسراری 
كه هرش در ميان جان و مهرش بر دهان باشد 
نسخواهم رفتن از دنيا مكبر در پای ديوارت 
که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد 
آری» عاشقانٍ شوریده راگفتار چنین باشد «وصلک منی قلبی و رؤيتك حاجتی»؛ بر 
زبان جاری کنند و از سر دنیا و آخرت گذرند» بر مصیبات و مشقات و ابتلائات آن, 
صبر و شکیبایی را پیشه‌ی خود گردانند تا دیده‌ی دلء به دیدار دوست باز کنند. آن 
وقت و آن زمان؛ مصیبات هم در نظرشان مصیبات نباشد. «هر جه از دوست می رسد 
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Yat‏ ههچ رسائل عرفانی 


نيكوست»» گویند» يا «هر جه آن خسرو كند شيرين بودا» بر زبان جاری کنند. «اللّهم 
أجعلنا منهم.» 

چیزی که لازم است بر برادر عزیز همان طوری که استاد معظم فرمودند-از 
دست ندادن مراقبه» و مواظبت بر آن نمودن» برای حفظ اين معنی خوب است. 
صورت خیالی [كلمه] الله را همیشه و در همه حال در پیش نظر داشته وكا گاهی هم 
ان را به زبان جاری نمایند. برای اخفای سرتان, حفظ حال عادی را بنمایید 
والحمدك. 


ی 
ia‏ 
a4‏ 
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يسمه تعالى 
در جمعه ۱٩‏ محرم الحرام ۱۳۷۶ هجری قمری به یکی از دوستان نوشته است. 
تصدّقت! 
گر از این منزل غربت به سوى خسانه روم 
نذركردمكه هم از راه. به مسيخانه روم 
زین سفركر به سلامت به وطن باز رسسم 
دكر آن جاكه روم» عاقل و فرزانه روم 
كرجه از آتش دل چون سم سی در جسوشم 
مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم 
قصد جان است. طمع در لب جانان كردن 
تو مرا بین, که در اين کار به جان می‌کوشم۲ 
بس از چند کلامی که در جواب نامه‌ی آن دوست. راجع به سؤالانى نوشته شده 
که لازم نیست درج شود سفارش به توسّل به ولی عصر عب لالةتمالى فرج هالشريف شده 


(۱) دیران حافظ: تصحیح قدسی, غرل ٩۳۱‏ ابيات ۱ و ۲. 
(۲) دیوان حافظ؛ تصحیح قدسی, غزل ۲۳۲ اببات ۱ و ۲ 
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۵۶ 





رسائل عرفانی 


تا از خطرات سير محفوظ مانده و پس از آن ذکر شده است. 

بنده‌ی ذليل دا اللّسان الکلیل و العَمَل القليلٍ و سراپا تقصیر» شما را از ياد 
نمی‌اندازد خصوصاً در حرم نامن الانمه -عليدالآف التحيّةوالثناء» بحمدالله مزاجاً سالم 
است. سرمایه‌ی عمر را از کف داده, آن وقت که بايد کار کرد به غفلت گذارنده, حال 
هم که به فکر اصلاح خود افتاد» با آلودگی‌های فراوان و بیچارگی شایان, و فقره سر تا 
به پاه مگر دوست به ما رحمی کند و از این آلودگی‌های گذشته, نجات بخشد و بعد هم 
موفق به طاعت خود سازد. شب گذشته با خود» حساب عمر گذشته را نمودم» معلوم 
شد هر ساعتی از این سرمايدى گرانبها را با چیزی قمار کرده و باخته‌ام, اگر الآن جان 
از کف بیرون شود جرأت اين که ادعای داشتن زاد و سرمایه برای اين سفر طولانی 
کند را ندارد جز اين که بگوید: الهی| كرجه عمر خود به غفلت از تو و باغیر تو 
باخته‌ام, ولی اعتماد به فضل و کرم بی‌پایان تو داشته‌ام, مرا مؤاخذه مکن که بيش تو و 
دوستان توء رسوا و شرمنده باشم؛ چنان جه در دنیا پرده براعمال بنده‌ی خود 
کشیدی, در آخرت هم جنين كن 1 

بايان 


Scanned by CamScanner 


بسمه تعالی 
در ۲۴ ذی الحجة ۱۳۷۶ هجری قمری به یکی از دوستان, ارسال داشته است. 
تص قت! مدید زمانی است الى ان قال 


در حديث معراج است: 
«يا آَختدا ال هک عتاًراجدا ول یسالک واجدا. واشقل بتک 


مُتواضعاً, عتن لا تفقل نی دنل علی لا آبیی فی اَی واو قاکت.»۱ 
ای احمدا وجهه‌ی همت و گردش زبانت را تنها بر یک امر (وجه خدا) قرارده و 
بدنت را بر فروتنی عادت ده تا هرگزاز من غافل و بی‌خبر نباشد. زیرا هركس از 
من غافل باشد برایم اهميّتى ندارد چگونه و در جه حالی هلاک شود. 
آری» شیوه و سجیّه‌ی نیکان و عبید خداوند اين است که شبانه‌روز و ساعات و 
دقایق عمر خود را به ياد ولن النعمة و همه چیز خود به سر برند» و طرفة العين از او 
غفلت ننمایند والا خود را کافر به نعم محسوب می‌دارند؛ زیرا شکر نعم متظافره -که 
خداوند به ایشان عطا فرموده-آن می‌دانند كه در هم او صرفش کنند؛ چنان جه یکی از 
نعم ظاهره و باطنه را به غير توجه و قرب و وصول به او حرج کنند» کفران نعمت 
دانند. 


(۱) والی.ج ۳ ص ۴۲ 


Scanned by CamScanner 





ھھھ رسالل عرفانی 


بلی» حق مطلب اين است که ايشان برآنند؛ نه آن که ما بر آنيم و به لفظ «شكرأ ۵» 
قناعت نمودهايم و همه‌ی عمر خود را به غفلت می‌گذ رانیم و در فكر این که آنى هم 
متوجه او شویم, نیستیم. «را خُسراناه و وافضیحتاه إذا كشف و تری آشتنا فی زمرة 
الخاسرین الْمُبْطِلِينَ!» و آن کسانی که عمر خود را در غير ياد مولای خود كذ رانده‌اند با 
اين که مولای آن‌ها مراقب آن‌ها بوده» در جميع لحظات. 

«ألآن آقول: يا سيّدى و مولاى, إِرْحَمْ عليناء ولا تؤاخذنا إن نسینا او أخطأنا و صرفنا 
عُمْرّنا فى غير همّك و ذكرك و شکرک, واغفر لناء إِنَّك أعظم و أكرم و أرأف وأرحم من أن 
تؤاخذنا بضعفنا و قلَة زادناء و فنا إلهّنا و سيّدنا حتّى تُطيعكَ ولا تَعصيّك, نتب الیک و 
لا اعد عنک, و نذكرّك و لاتتساك...» 

«واجعل لِسائَكَ واجداً...» جان عزيزا زَبَانَى كه خدا گفت, شايسته نیست -بااين 
زيان- جيزى كه بوى جدايى و شرك ازآن آيدءكفته شود. يك جا اظهار مودّت باكسى 
كند و جاى دیگر ناسزا یا تهمت ياغيبت كند. يك جا خدا رابا صفاتش بخواند و دیگر 
جا با همین زبان, ناسزا كويد. یک جا كويد خدا غفار است دیگر جا اظهار يأس کند. 
یک جا كويد خداء فاعل مختار است. «یفعل ما يشاء»؛ دیگر جا كله از این و آن کند و 
هکذا... ۱ 

«راجعل حاً لا تغفل ابدأ» زندگي هر عضو به آن است که بداریم آن رابه آن جه حق 
فرموده؛ لذا هر عضو را بر آن بدار؛ چنان جه بر حلاف آن عمل كنيم: بدن خود را غافل 
قرار داده‌ایم. مرجم تمام اين امور به اين می‌شود که قلب خود را زنده بدار؛ زیرا اعضاه 
همه فرمانبردار قلب‌اند و شاهد بر اين جمله» آخر عبارت است. «مَنْ غُفل عَنَّى, لا 
یی في ای واد هلك..» 

پایان 
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يسمه تعالی 
در ۱۲ محرم الحرام ۱۳۷۷ مجرى قمرى ازارض اقدس, به یکی از دوستان ارسال 
داشته است. 
تصدّقت شوم! 


ابتلاثاتى كه برای بشر بيش مى يد اكثراً بزاى آن است كه متوجه حضرت حق 
بشود و از غفلت» خارج شود و موجه منبع فيض کرّدد. و ابتلاثاتى كه برای سالک 
پیش مى آید ابتد برای همان معنی است و بس از آن» برای آن است که منقطم از عالم 
و خود گردد تا هر روز منزلی رايس از منزلی سير تماید. يس بايد اين ابتلاتات را که 
برای هر كس -به خصوص برای سالك بيش می‌آید. از لطاف و عنایات حضرت 
حق نسبت به بنده‌اش دانست. 

دنياء جاى خوشی نيست تا با بيش نيامد ابتلائات» خوشي أن را طالب شویم. اما 
این که ابتلاتات انبیا و اولیای خدا برای جه مى باشد. جاى ديكر دارد. شايد اين گفتار 
كه به عرض رسيد و هم جنين مطلب آخر را بتوانيم از اخبار وآيات استفاده كامل 
کنیم» والسّلام. 

پایان 
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بسمدتعالى 

نامه‌ای است که به یکی از دوستان ارسال داشته است. 

تصذقت! 

در دنیاء به هر آرزویی كه ممكنالمتصول و/الوصول باشد, می‌توان رسید. با 
کوشش مختصری كه به مقتضى مشي باشد؛ چون مشيّت الهی, ازكوشش جدا 
يست« انا بايد انست چ رتوو وله دافن ال رزرست و تال آن رفت» 
اگر جه آرزوهای دیگر پایمال شود و از بین برود که ناچار بايد از بین برود و پایمال 
شود. آن وقت در زمره‌ی «رجال لهیهم تجنرة لاب عن ذكْرٍ له 4 (مردانى که نه 
عض ی | شود. و هیچ 
آرزویی او را باز از آن آرزوی اهم باز نمی‌دارد؛ البته گذشت می‌خواهد. 

یکی از بزرگان» کلام شیرینی دارد می‌فرمودند: «هر جا گذشت باشد. آن‌جا سير و 
پیشرفت برای سالک است.» این کلام کوتاهی استء ولی تحت آن حقیقتی خوابیده 
و آن اين است که انسان» به سبب گذشت از آرزوهای نفسانی و هواپرستی و... نايل به 
مقام عبودیت که صراط مستقیم است-می‌شوده ويه هر اندازه که كذشت داشته 
باشد, به طرف اين صراط قدم برداشته -وفقنا الله ایّاکم-» كمكم تمام آرزوها و هواها 


(۱) سورهی نور آیه‌ی ۳۷ 


Scanned by CamScanner 





نامه‌ها 





۶۱ 


برداشته خواهد شد, جز يك آرزوء عمده اين است که در مقام گذشت برآید و عمل 
کند. همین عمل نمودن» موجب می‌شود که توفيق به گذشت بعد از این پیدا کند. 
اصولاً عمل نیک» شخص را به اعمال نيك دیگر م ىكشد و بر عکس» عمل بد به همین 
نحو. 
لذا اگر انسان متابعت هوی کرد و دنبال آرزوهاى نغسانى رفت: اين كشيده 

می‌شود يه «غير نهاية الا ان يقطعه شیء#» و برعكسء اگر مخالفت هوی کرد و از 
آرزوهای نفسانى کاهید, خداوند او را موفق می‌کند و کم‌کم هواها و آرزوها برداشته 
می‌شود و ناگاه حق را متجلی می‌بیند. 

«و أن الال الک قريب التساقة, و نک لا نختجبٌ ختجب عَنْ خلیک إا آن إو 

لکن) تَحْجْبَهُم الأغمال اي [الآمال] ذونکت.»۱ 

به راستی كه مسافت کسی که به سوى تو كوج می‌کند» نزدیک است, و تو از 

مخلوقاتت محجوب لیشتی؛ مگر اين که [لیکن] اعمال و کردارهای ناپسند و بد 

[آمال و آرزوها) ايشان رااز تو محجوب سازد. 

پایان 





(۱) اقبال الاعمال» ص ۶۸ 
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بسمه‌تعالی 
در ۶ صفر المظفر ۱۳۷۷ از مشهد مقدس, به یکی از دوستان» ارسال داشته است. 


تصد قت| 


با چند شعری که تازگی سروده شه مراحم ی‌شوم: 


عم ركسرانمايه چسنان باد رفت مسرغ جسوانی كف صيّاد رفت 
بالوبرخويش بدادم ركفا د رر خواب و خور و آب و علف 
روز و شب اندر پسی بازی كذشت كام نديده, شب شادی كذشت 
كاش كه با دوست مراکار بود كرجه سرانجام همه نار بود 
كاش زمانی نمعمش می‌گذشت تاكه نبودم خجل از سركذشت 
كاش بسديدم كه و بىكه زخش کسام گرفتی ز لب و عسارضش 
کساش سرا چون دگسران رزم بود جرعه کشی پیشه بر بزم بود 
گر جه به پسیری هوسم جام شد ليك جسوانسيست گرم كام شمد 
عساشقم و شسيفتكى كسار مسن خوار شدن نيست دكر عار من 
روى مكسردان ز مسن بسد سير سينه به تير نگهت شد سپر 
ليسلى من سهر تو مسجنون شدم 


روى مگردان كه چو مجنون شدم 
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نامه‌ها 





PF 


شعری د یگر: 0 
از شب هسجرانت ای يسار پسری رخسسار می سوزم 
شوم پسروانه برگسرد رخت. چسون نسار مسی‌سوزم 
گرم رانسی» ورم خوانى به جزكويت نسبندم دل 
بسخوانسم تسا بسبینی در پسی ديدار مسی‌سوزم 
خور و خوابم زکسف شد ای عزيزم بسهر ديدارت 
نسمی‌بینی مكر ج‌الا که چون سيمار مسی‌سوزم 
اگر جان می‌ستانی. می‌ستان لیکن به ديدارت 
که من خوش دارم آن دم راكه با دیسدار مسی‌سوزم 
به وصلت خوش كنم دل را اگر لطفی کنی یک شب 
که من در شام دیدارت جسهان یک‌بار سی‌سوزم 
وص‌الت بس نديد و شکسرینذرکشام می آید 
كه شام هجر را یک سر بدو هموار مسى سوزم 
بیارای ساقي بساقى از آن یی جرعه‌ای آخر 
مشو راضی که در دست اجسل, بسيار می سوزم 
اثر از من نماند از بس که در هجرت به سربردم 
اثركى ماندم جساناكه مجنون‌وار می‌سوزم! 
والحمدلله 
على پهلوانی تهرانی 





(۱) درباردى کراهت و با عدم کراهت شعره ر.ك: باب ۱۳ از ابواب احکام مسجد و ياب ۱۳ و ۳۷ از ابراب آداب صائم 
و باب ۵۲از ابراب صل جمعه» و باب ۵۴از ابواب طواف, و باب ۱۰۵ از ابواب زیارات کتاب وسائل الشيعه. 
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سرح ما لآ ات ای 


شرح حال آیت الحقء آفا سید على قاضی للا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد و آله الطيّبين الطاهرين ولعتة الله على أعدائهم 

و مخالفیهم أجمعين 
مقدعه 
هدف از جمع‌آوری اين مختصرء"زنده نگاه‌داشتن سيرهء سخنان» گفتار يراكنده و ياد 
استاد اخلاقی و مربّى اعلام» صاحب علم و عمل و مقامات و کرامات و انفاس قدسی: 
مرحوم مغفور حاج مير زاعلى آقای قاضى تبریزی است. 

نویسنده از استاد علامه طباطبايى: یکی ازشا گردان اخلاقی ايشان» و هم جنين از 

شاگردان دیگر ایشان, مطالب و کراماتی شنیدم و هميشه می‌ترسیدم از دست برود و 
طالب راه بی‌بهره بماند؛ لذا به نوشتن اين مجموعه مبادرت نمودم. 


آغاز سير و سلوک 

آقا سیدعلی در ابتداى جوانی؛ ينابر امر يدر بزرگوارشان, با امام قلى قراباغی و سپس 
با يدر بزرگوارشان» حاج مير زا حسين قاضی مصاحبت اخلاقی داشته‌اند. پس از 
هجرت به نجف اشرف در درس مرحوم آيتالله شيخ حسن مامقانی حاضر شده: اما 
پس از مدتی» دست و دامن از دنیا شسته و به كلّى از اسباب عادی منقطع و با تمام 


Scanned by CamScanner 


۸ ھھھ u‏ : رسائل عرفاتی 


ارکان» مشغول تصفیه‌ی نفس و باطن گردید و به خدمت جمعی ازبزرگان اولیا رسید 
وبا عذه‌ای از شاگردان اخلاقى مرحوم آخوند مولا حسینقلی همدانی آشنا شد. ولی 
مصاحبت تام با آقا سید احمد تهرانى معروف به «کربلایی» داشته. عذه‌ی زیادی از 
اعلام عصر ماء از شا گردان اخلاقی ايشان بود‌ند. 

پدر آن جناب» حاج میرزا حسین قاضی در سال ۱۲۸۵ هجری در تبریز دیده به 
جهان گشود. وی از شاگردان اخلاقی و درسی آقا میرزا محمّد حسن شیرازی بود. 
ايشان در ۴ ربيع الاوّل سال ۱۳۶۶ هجری در نجف اشرف وفات نمود و در وادی 
الالام نجف. كنار پدر بزرگوارشان, به خاک سپرده شد. 

مرحم استاد می‌فرمود: در ابتدای جوانی -كه در سنّ هجده سالگی بودم ‏ پدرم 
سفارش فرمود هر روز ساعتی نزد امام قلی قراباغی -که پیرمردی باکمال بود-بروم و 
ارب ساپ و اي ا بنابراین هر روز خدمت 
وى می‌رسیدم. كاه گاهی سخنانی می فر مود _ 

یکی از شا گردان ايشان ىه ات را زياد می‌خواندند: 





عن قريب است که از ما اثری باقی نیست جام بشکسته و می ريخته و ساقی نیست 
نيز یکی از شا گردان ایشان گفته است: وقتی از تهران به قصد زیارت عتبات و 

ملاقات استاد به نجف رفتم» در ابتدای ورودم استاد را ملاقات کردم؛ وى بالبداهه, 

اين رباعی را خواند: 

ای دل تو مگو که بعد هفتاد و دو سال قربانی دوست گشتن اسری است محال 

آن کلمه که ازلش حلال است وحرام یک چسله بگوی تا محال آید حال 
یکی از دوستانی كه ايشان را ملاقات کرده بود می‌گفت: «با آن که چهار همسر و 

فرزندانی زياد و نزدیک به ۳۶ نفر نان‌حور ذاشت» مثل کسی بود که کسی را نداردا 


(۱) ذکر حالات و کمالات ایشان را د رکتاب احوالات عرفا (پاسداران حریم عشق) نگاشته‌ايم, 
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شرح حال آيت الله قاض .ھھھ ۲۶ 


عجیب اين بود که راه عاذى برای معیشت خود و عیالاتش نداشت. 

استاد علامه به نقل ازایشان می‌فرمود: «من برخلاف مرحوم بهاری هستم؛ هر جه 
در زندگی فشارهای ماذى و تنگدستی من بيشتر می‌شود. حال من خوش تر است.» 

نیز استاد می‌فرمود: «در سال‌هایی که در نجف اشرف بودم و بر اثر جنگ» بروات 
به عراق نمی آمد, و معیشت بنده هم از ملکی بود که در تبریز داشتم و به مقداری هم 
كه ممکن بود نسیه و قرض کرده بودم؛ روزی به تنك آمدم با ناراحتی تمام به مدرسه 
بخارایی‌ها -که استاد روزها در آن‌جا بودند- رفتم تا جريان خود را به ايشان بگویم» 
همین که نزدشان نشستم پیش از آن که سخنی بگویم» فرمود: الآن از طرف یکی از 
خانواده‌هايم آمده‌اند که وضع حمل فلانی است: برای مخارج پولی بدهید» گفتم: 
ندارم» رفت و برگشت و گفت: حداثل يون تدهيد تا چند نخ سیکار برای قابله 
بخریم. گفتم: ندارم! رفت. از طرف|خانواده‌ی دیگر آمدند و بول خواستند گفتم: 
ندارم» رفتنداه مر ۱ 

استاد می‌فرمرد: اين گفتار را با حال کوش م فرموده یکی می‌گفتند و ده‌برابر آن 
می‌خندیدا پس از سخنان ایشان» مشكل خود را فراموش کرده و از گفتارشان تسلیتی 
حاصل نمودم و ناراحتی از من زدوده شدء لذا چیزی نگفتم و برگشتم. 

هم جنين استاد می‌فرمود: یکی از علما -که الآن در تهران است-می‌گفت: من در 
نجف» در همسایگی ایشان بودم» روزی ديدم از طرف منزل‌شان می‌آیند و می خندند 
و می‌گویند: خانه‌ی ما خسف شد! من با ترکی به وی گفتم که خانه‌ات خسف شده 
می‌خندی؟!(الان پشیمانم كه چرا آن چنان گفتم.) معلوم شد آن روز صبح» همه از 
خانه بیرون رفته بودند. تنها کلفتی كه کار می‌کرده در خانه بوده: او هم در کنار يله 
گردان اطاق‌های فوقانی سالم مانده و هيج آسیبی به کسی نرسیده است. 

یکی از شا گردان ایشان می‌فرمود: شخصی برای من نقل کرد که: عازم مسجد کوفه 
شدم و هیچ در کیسه نداشتم» اتفاقی به مرحوم قاضی برخوردم. ایشان هم عازم بودندء 
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ولی هيج نداشتند كه حداقل پول عرابه را بدهیم. پرسیدم: بول دارید؟ فرمود: خدا 
رحیم است. در این هنكام كه ايشان ایستاده بودند و نزدیک بود سوار شويم؛ مرد 
عربی آمدء به ايشان سلام کرد. دست به دست ایشان زد و خوش باش گفت و رفت» 
معلوم شد آن عربء پولی به استاد داده» استاد به من نگاه كرد وكفت: نكفتم خدا رحيم 
است!با آن پول مخارج رفت و آمد و بول قند و جايى را مصرف كرديم و هیچ از آن 
باقی نماند. 

استاد می‌فرمود: روزی در مدرسه بخارایی‌ها» در حجره‌ای که در احتیار آیت الله 
قاضی بود جمع بودیم. بعضی از علمای تهران نیز برای ملاقات ایشان حاضر بودند» 
حجره پر از جمعيّت بود. آیت الله قاضی از توحید افعال سخن می‌گفت» در اين 
هنگام, طاق حجره‌ای از مد رسه دیگری که يشت حجره‌ی استاد قرار داشت خراب 
شد و صدای فرو ریختن بلند شد و از زوزنه‌ی بخاری, گرد و خاک به داخل حجره‌ی 
استاد آمد. ۱ 

همه‌ی جمعیت وحشت زد هر کدام سبق مَی‌گرفتند تا از حجره به حياط 
مدرسه پناه آورند. ولی آيت الله قاضی از آن جایی که نشسته بود. حرکت نکرد تاآن که 
سر و صدا و گرد و غبار خوابیدا جمعيّت در حال برگشت به داخل حجره بودند که 
آيت الله قاضی صدا می زد: بياييد موخدین, بياييد موخدین! 

یکی از شا گردان ایشان می‌فرمود: هنگامی که از مسجد کوفه» با عله‌ای از 
دوستانشان برای قدم زدن به اطراف مسجد بیرون می‌آیند. آيت الله قاضی برای آنان 
صحبت می‌نمود تا آن که به بلندی و تيّهداى می رسند در آن‌جا می‌نشینند. استاد 
صحبت با آنان را ادامه می‌دهد دراين هنگام؛ مار سیاه بزرگی به سوی جمعیّت 
می‌آید. استاد با بی‌اعتنایی به سخن خود ادامه می‌دهد» ولی همراهان را وحشت 
فرامی‌گیرد. چون مار نزدیک می‌شود. استاد می‌فرماید: «متُ باذن الله»» مار دیگر 
حرکت نمی‌کند. مرحوم قاضی يس از مدتی سخن گفتن همراه جمعيت به مسجد 
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کوفه برمی‌گردند. بحرالعلوم رشتی؛ یکی از همراهان ایشان, وارد مسجد نمی‌شود و 
به بلندی برمی‌گردد تا حال مار را دریابد(بی‌آن که به کسی بگوید) چون می رسد مار 
را مرده می‌یابده سپس برمی‌گردد. همین که چشم مرحوم قاضی به وی می‌افتد» 
می‌فرماید: رفتى؛ دیدی و اطمينان يافتى؟! 

هم چنین همان شاگرد می‌فرمود: هنگامی که در صحن کاظمین با دوستان نشسته 
بودیم دیدیم کلیددار مىآيد(به معرفی بعضی كه فلانى از شا گردان آسید على قاضی 
است) نزد ما نشست و گفت: من از مرحوم قاضی» چیزی دیده‌ام. 

وقتی در ذهنم درياردى مبدأ شک ایجاد شد نمی‌توانستم مشکل خویش را به 
کسی بگویم. مت‌ها گذشت ولی مشکلم حل نشد بنابراین به نجف اشرف آمدم و 
به امیر مؤمنان -علی‌انتلام-متوسل شدم و گفتع:«اگر چه همه‌ی شما یک نورید» ولی 
اين مشکلم را به تو می‌گویم» اگر حل شد چه بهترء وگرنه ایمانم از دست می‌رود.» 
شب به مسجدی رفتم و نماز خواندم: بس ازنمان نزد آقای شریعتمداری رشتی -كه 
در مجلس ختمی شرکت کرده بود -نشستم و جریان خود را به وى كفتم. ايشان مرابه 
آقا سید على قاضی راهنمایی کرد. نزد آقای قاضی آمدم عّه‌ای نزد ايشان بودند که 
نمی‌توانستم سخنم را بگویم» چون نشستم» مرحوم قاضی نگاهی به جمعیّت کرده 
همه برخاستند و رفتنده سپس من مشکل خود رابه ايشان گفتم» فرمود: فردا صبح 
زود بیا و کسی رابا خود نياور. آن شب مهمان کلیددار نجف بودم. صبح زود تنها نزد 
أيشان رفتم. مرحوم قاضی گفتن ذكر( الله) رابه من دستورداد, گویا فرمود: «اين ذکر را 
بگو(چیزی نیست) رفع می‌شود.» من مشغول به گفتن ذكر شدم» پس از آن, شک من 
رفع شد و اثری از آن نماند؛ به طوری که خودم را مذمّت می‌کردم. 

پس از مد تی برای تشكر به خدمتشان رسیدم. تا مرا دید فرمود: الحمدلله رفع شد. 
سپس فرمود: گفتن آن ذکر را ادامه بده. 

نیز آن شاگرد نقل فرمود: آقا سید على کماره‌ای گفت: من از مرحرم 
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قاضی سرحمها-چیزی دیده‌ام» وقتی در مبدأ شک کردم به طوری که شب و روز 
ناراحت بودم و نمی‌توانستم به کسی بگویم» چند سالی همین گونه بودم. سرانجام 
روزی خدمت مرحوم قاضی رسيدم و مشکل خود را گفتم» فرمود: «روایت مطالعه 
کن» اين حرف به نظرم حیلی سطحی رسید, گفتم: من در مبدأ شک دارم ايشان 
دوباره گفت: روایت مطالعه کن» تا اين که هنكام مطالعه‌ی یکی از ابواب فقه (اصول) 
اچار شدم به حاشیه رجوع کنم. در حاشیه اتفاقی روایتی ذکر شده بود. پس از 
خواندن آن روایت» شک من برطرف شد. به طوری که خود را سرزنش می‌کردم که 
اين جه حالی بود؟! 

نيز آن شاگرد نقل می‌فرمود: هنگامی که آقای خمینی( رهبر انقلاب اسلامی ایران) 
در سفر زیارتی‌شان به عتبات. با دو نف از آقازاده‌های نجف به خدمت آيت الله قاضی 
رسيدندء آن روز استاده درباره‌ی امزی که امور ایشان به آن اشتغال دارند؛ سخن 
فرموده من با خود گفتم جه شده که استاد برخلاف هميشه سخن می‌گوید؟! امروز 
متوجه اين امر شده‌ام (البته این سن رآ ذراوایل قیام ایشان. در سفری که به ایران 
موده بودئد می‌فرمود) و می‌گفت: از آقای خمینی هم پرسیدم: از خصوصيّات کلام 
آيت الله قاضی -رحمهاث-نظرتان هست؟ فرمود: خیر. 

نیز آن شاگرد نقل می‌فرمود: آيت الله قاضی خبر مرجعیّت آقا سید ابوالحسن 
اصفهانی را به وی داده بود. هرگاه مرحوم اصفهانی خدمت ایشان می رسیده می‌گفته: 
پس چه شد؟ پ پس از مرجعيّت هم تا مدّتى از جهت مادٌیء به مرحوم قاضی رسیدگی 
می‌نموده است. اما پس از مدتی» معلوم نیست به واسطه‌ی چه امری» کمکی 
نمی‌نموده است. مرحوم قاضی» هيج راه معيشت عادی نداشته» روزی در یکی از 
کرچه‌های نجف اتفاقی مرحوم آيت الله قاضی با سيّد و اصحابش برخورد کرد. آقای 
قاضی صورت خود رابه سوی دیوار کرده و به ظاهر بند زیر جامه‌ی خود را می‌بندد 
که مبادا سيّد نخواهد با مرحوم قاضی ملاقات صوری داشته باشد. (البته شاید علت 
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کناره گیری سید اين بوده که به استاد نسبت تصوّف می‌داده‌اند. سيد هم از نظر ملاقات 
و جهات دیگر» ظواهر را ملاحظه می‌کرده است.) 

هم چنین گویند: چون به حرم مشرّف می‌شد. عبای خود را به سر م ىكشيدء وی 
می‌فرمود: جمعیت و کثرات در قلب اثر می‌گذارند؛ لذا هر جه به آن‌ها کمتر نظر افتد» 
بهتر است. 

یکی دیگر از شاگردان ايشان نقل می‌فرمود: از استاد» (در اوایل شا گردی‌ام) 
تقاضای درس فقهی نمودم» قبول فرمود. بنا شد کتاب صلاة را شروع کنند, روز اوّل 
که خدمتشان رسیدم؛ کتاب «وسائل الشیعه» را باز کرد و اخباری که در اوقات نماز 
است شواند و شروع به گریه كردن نمود.( گویا فرمود: تا چند روز حاضر شدم و استاد 
را بدین منوال دیدم) بيش خود گفتم: این که درس نمی‌شود و دیگر نرفتم! 

هم چنین آن شاگرد می‌گفت: استاد بارها مُی‌فرمود: کسی که بر نماز اوّل وقت 
مواظبت کند و به جایی نرسد: بزرمن جه کند... 

نیز گویند: شبی در مسجد کوفه می‌فرمود: دیشب (از اّل شب تا صبح) تسبیح در 
و دیوار مسجد نگذاشت بخوایم! 

یکی از روحانیون می‌گوید: در دوران جوانی» خواستم به عتبات عالیات مشرّف 
شوم در کرمانشاه, خدمت یکی از عالمان آن شسهر رسیدم. ضمن صحبت از او 
پرسیدم: هنگامی كه به عتبات رسیدم» به حدمت چه کسی برسم که از همنشینی با او 
بهره‌مند گردم؟ فرمود: شخصی است به نام حاج مير زا على آقای قاضی» بد نیست او 
را ملاقات کنی. چون به نجف مشرّف شدم» روزی به منزل آقا رفتم» نبود, برگشتم. 
صاحب خانه گفت: کجایی؟ حاج مير زا على آقا دو مرتبه به سراغ شما آمده و فرموده: 
در خانه باشد که من به دیدنش می‌آیم. در اطاق با دوستانم نشسته بودم كه صاحب 
منزل پس از مدتی آمد و گفت: آقا می‌آیند. دراين هنكام مرحوم آقای قاضی -عبا بر 
سر-به منزل تشریف آوردند, عبا را از سر برداشته وارد اطاق ما شدند» سپس سلام 
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کرده, نشمت و پس از احوال‌پرسی فرمود: وقتى به نجف آمديد به ديدنتان آمدم» ولى 
نبودیده من با پدر شما هم‌حجره بودم» بسيار اتفاق می‌افتاد که لباس يكديكر را 
می‌شستیم. حال اگر لباس چرکی دارید, بدهید تا بشويم! عرض کردم اين جه 
فرمایشی است؟ از بنده امتناع و از ایشان اصرار. سرانجام صاحب منزل گفت: هر چه 
آقا می‌گویند» عمل كنيد! ناچار پیراهنی دادم تا بشویند. سپس فرمود: من شب‌ها 
نمی توانم از شما پذیرایی كنم ولى ظهرها بايد نزد ما بياييد. قبول نکردم» فرمود: بس 
غذا می‌فرستم. دوستان گفتند: آقاه ماهم هستیم. فرمود: تا دو نفر را می توانم پذیرایی 
کنم» سپس رفت. نزدیک ظهرء غذایی که سه نفر راسیر م ىكرد آورد و رفت. من ديدم 
زحمت ایشان است که هر روز غذا بیاورد. لذا از دوستان خواهش کردم که ظهرها مرا 
معاف بدارند تا به خانه‌ی آن مرد خدابتروم: آن‌ها هم قبول کردند و ظهرها به 
خدمتشان مشرّف می‌شدم و از کمالاتشان استفاده می‌کردم تا آن که روزی دوستان 
مايل شدند به اتفاق آقاء به مسجد کوفه مشرّف شویم. غذایی آماده نمودیم و با آقابه 
کوفه رفتیم. بس از صرف شام. اقا فرمود: مرا آزاد بگذارید. ماشب را خوابيديم؛ اما 
أقا بیدار بودند. چون صبح ایشان را ملاقات کردیم» ما نشاط ايشان را نداشتیم. 

هنكام برگشت به ایران: من و دوستانم هر جه بول زیادی داشتیم که به چهل دینار 
می رسید به ایشان اهدا کردیم(بدون اين که بگویم پول من جه قدر بوده) پولی که از 
من بود بدون کم و زياد برداشت و بفیه رايس داد و فرمود: اين را هم برای آن 
برداشتم تا يك دوره زیارت برای پدرتان بنمایم چون مدّت‌ها بود نظر داشتم. اما 
وسایلش فراهم نمی‌شد. 

یکی از شا گردان ایشان می‌گفت: شخصی به نام آقا شيخ ابراهیم» اوصاف استاد را 
شنیده بود و از کربلابه نجف خدمت استاد رسید؛ در جلسه‌ای که شاگردان مرحوم 
قاضی حاضر بودند گفت: رفقای شما تنبل أنل به من دستوری بدهید, به کوفه می روم 
و مشغول می‌شوم. هر وقت مشرّف شديدء شما را ملاقات خواهم کرد. استاد قبول 
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فرمود و دستوراتى داد. شيخ ابراهيم رفت و كاه كاهى نامهاى می‌نوشت و حالات خود 
راذكر م ىكرد. عجيب حالات و مشاهداتى را می‌نوشت. در اواخر وقتى نامهاى 
نوشته بوده من برای استاد می‌خواندم» استاد فرمود: آيا اين در مقام تعليم است يا تعلّم 
و دیگر جواب نامدى وی را نداد. 

استاد هم وقتی به مسجد کوفه مشرّف می‌شد. او را ملاقات می‌کرد. در سفری که 
سيد على آقا با وى ملاقات می‌کند و از مسجد قدم‌زنان بیرون مي‌آید. استاد از او 
می يرسد: معیشت شما از کجاست؟ شيخ ابراهیم در جواب می‌گوید: خجدا رژاق است» 
مقداری راه می روند و استاد سخنانی می‌گوید و دوباره باز می‌پرسد: معیشت شما از 
کجا می‌گذرد؟ باز شيخ می‌گوید خدا رژاق است. اين گفتار تکرار می‌شود. آقا شيخ 
ابراهیم که می‌بیند استاد دست‌بردار نیست: یقت امر را می‌گوید که: من سال‌هاست 
در کربلادر سلسله‌ی قادريّه بودم ودرآنجا تیا جن داشتدام. تمام مخارج مراهر 
وقت بخواهم حاضر می‌کنند (مَ نان که وی متکفل مادر و خواهر همسرش 
بوده.) بس از آن» استاد چیزی نمی‌گوید. شيخ هم دیگر قادر بر آن امر نمی‌شود و به 
سختي معیشت گرفتار شده و شغل مرده‌شویی را اختیار می‌کند! 

استاد می‌فرمود: وقتی نزد ایشان صحبت از کرامت می‌شد. می‌فرمود: «عالم همه 
كرامت استءكرامت ما در مقابل کرامت‌های الهی جه ارزشی دارد؟ا» 

نيز استاد از حاج مير زا على اصغر آقای خویی نقل می‌کرد که ایشان می‌گفت: چون 
بسر مرحوم قاضی به سبب برق‌گرفتگی کشته شد من رفتم تا به ایشان تسلیت كويم» 
برگشتم» در حالی که او به من تسلیت گفته بودا كويا اتفاقی نیفتاده است! 

روزی استاد فرمود: روز گذشته» هنگام نماز صبح. آيت الله قاضی -رحسهاله-وا 
دیدم. وقت رفتن به من فرمود: هر کس به جابى رسیده از یذ یا ایدی رسیده( تردید از 


استاد ماست) شاید منظورايشانء آیه شریفه‌ی وو دک بدا نهیم و (شحنق وَيَْقُوبَ 
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یی آَلأَيْدِى وَاَلأَبْصَرِه ' باشد. 

مرحوم حاج شيخ على محمّد بروجردى نقل مى فرمود: روزى با استاد به مسجد 
كوفه مشرّف شده بوديم» مرحوم استاد براى عبادت به محراب امير مؤمنان 
-علیدالتلام- رفت. مد تی گذشت اما نيامد؛ من رفتم ببينم چرا استاد دير كرد. وقتى 
رسیدم؛ ديدم استاد در سجده‌انده كوش فرا دادم شنیدم چیزی می‌فرماید که برایم 
مفهوم نیست» برگشتم» چون استاد باز گشت. از او پرسیدم: آقاء در سجده جه 
می‌فرمودید؟ فرمود: خداوند به تازگی فرزندی به ما عطا کرده» اسم وی را حسن 
گذاشته‌ايم» اختیار وی آن است که ما اختیار کنیم. غذا می‌دهیم» می‌خورده او را 
می‌خوابانيم» می‌خوابد و هكذاء من از خدا می‌خواستم که خد‌اوند مرا مثل حسن 
نماید. 

استاد می‌فرمود: مرحوم قاضی؛ ییاز ثب‌های ماه مبارک رمضان را ثلث آخر 
شب می‌دانستند. لذا اول شب رايس از افظار ونماز می‌خوابیدند تا ۳ساعت ا زشب و 
پس از آن, دوستان خدمتشان مع می‌شندند و ایشان سخنانی می‌فرمود که بیشتر 
روایات و يا جلد ۱۳ بحارالانوار خدمتشان خوانده می‌شد و استاد هر جا مناسب 
می‌دید, سخنانی می‌فرمود. درباره‌ی قضاو قدربسیار سخن می‌فرمود» گاهی هم ابتدا 
سخن می‌گفت و اين گونه شب‌های ماه مبارک رمضان می‌گذشت: تا شب نوزدهم ماه 
مبارک. استاد از آن شب تا آخر ماهء نه در مدرسه و نه در خحاله دیده نمی‌شدا 

نيز می‌فرمود: با آن‌که در سن پیری بود» نه درماه رمضان و نه در غیر آن شب‌ها 
رختخواب پهن نمی‌کرد بلکه تکیه می‌داد و می‌خوابید. 

هم چنین استاد مى فرمود: وقتی به ايران مراجعت كردم كاه گاهی نامه‌ای خحدمت 
آیت الله قاضی می‌نوشتم. در یکی از نامه‌ها که از ناراحتی‌های خود نوشته بودم استاد 
مطالبی را توشته بود آن را در دو بيت خلاصه کرده‌ام. 





(۱) سوره‌ی ص: آیه‌ی ۲۵ 
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شرح حال آيت الله قاضی 


بير خسرد پسيشه نورانسی‌ام برد ز دل زنگ پسریشانی‌ام 
گفت که در زندگی آزاد باش هان گذران است جهان» شاد باش 

نيز استاد مى فرمود: استاد در گرفتن عکس اشکال می‌کرد. ملکی داشت که لازم 
شد برای آن» عکسی از ايشان گرفته شود عكاسى آوردیم و به وی گفتیم: عکس 
تمیزی بگیر که تعداد زیادی از آن می‌خواهیم. چیزی نگذشت که یکی از دوستان 
تعدادی از عکس‌های استاد را آورد و در حضور استاد؛ بين دوستان تقسیم کرد. هر 
کدام در گرفتن آن, از دیگری پیشی می‌گرفتيم. استاد فرمود: شما عقل نداریدا من 
این جا نشسته‌ام» اما شم به نحاطر عکس من دعوا می‌کنیدا 

هم جنين می‌فرمود: ایشان در زیارت ستیدالشهدا و اصحاب و انصارش, آن 
گوشه‌ای كه محل پای حضرت -علیهالتلام2و تن علی اکبر است -از طرف يشت سر 
حضرت-آن‌جا که زاثران برای زیارث.قبور شهذا وارد می‌شوند را اهمیت می‌داد و 
می‌فرمود: آن‌جا محل مار رحس اس نیزر تول به حضرت ستدالشهدا 
-عليه التلام ‏ مى فرمود: بايد دست به دامن امام حسین -علی‌التلام- زد (و یا بايد درب 
خانه‌ی امام حسين -علیدالتلام- را زد) از طريق حضرت ابوالفضل علءهالشلام-(ويا 
كليدش در دست ابوالفضل -علیالئلام-است). 

هم جنين استاد می‌فرمود: به ایشان عرض کردم سالک به هر مرحله كه برس 
نمی تواند خالی از طمع باشد. کلامی را فرمود که بسیاری از مشکلات را در سلوک 
حل م ىكندء و با آن می توان راه چند ساله را سیر کرد. فرمود: «خدا بشر را طمّاع خلق 
نموده؛ البنّهِ طمّاع به خود.» 

نيز می‌فرمود: استاد, برای سالكى كه حالاتش مقام شده و فناى کلّی يافته ودر 
نتيجه هجر و وصل و نور و ظلمت برای وى معنى ندارد -زیرا آنجا جز نور متصل 





(۱) جایگاهی که لبريزاز رحمت حضرت حق سبحانه است. 
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نیست و حدوث و قدم معنی ندارد-مثالی زده و می‌فرمود: عمر بشر مركب از خواب 
و بیداری است» خواب‌ها غفلت‌ها و امور عدميّهاى است که بر بیداری‌ها عارض 
شده بتابراین در واقع چون خواب‌ها و غفلت‌ها ساقط شود بیداری‌ها یک واحد 
دیده می‌شوند. 

نیز استاد می‌فرمود: استاد در مقام اين که تهىدستى به نفع بشر است» می‌فرمود: 
اسان وقتی به خزينه می رود و لنگ خود را هم باز می‌کند و كنار می‌گذارده برای او 
بهترین وقت است که از هر جه دارد» جدا می‌شود. شما نمی‌فهمید» ولی من آن را 
می‌فهمم| 

یکی از شاگردان ايشان نقل می‌کرد که: استاد می‌فرمود: ما در تبریز درویشی 
داشتیم» سال‌ها بود در معابر ذ کرش این بوذ "وى جویم وی جویم وی جويم»» بس 
از مدتی دیدیم ذکرش عوض شده و می‌گوید: «خود جویم خود جویم خود جویم» 
معلوم شد وی را جسته. می كود ةحود زابیابد, و درن پنجاه سالگی» کم‌کم دری به 
رویش باز شد. 

نيز می‌فرمود: در آن چند سالی که خدمت استاد بودیم, وفتی در محل مفصل مُج 
استاد مُده‌ای برآمده بود کسی به استاد عرض کرد: معالجه‌اش کنید, فرمود: جه 
می‌گویی؟ من می‌خواهم بمیرم: تو م ىكوبى دستت را معالجه کن! 

مرحوم علأمه طباطبایی می‌فرمود: مرحوم استاد می‌فرمود: خداوند با کلام حود 
می‌خواهد به بندگان طریق مکالمه را بیاموزد؛ دعاها نیز اين جنين است که معصومين 
-عليهم التلام می خحواهند راه مکالمه با حداوند را به ما بیاموزند. 

هم چنین می‌فرمود: زمانی که ما در نجف بودیم» ماه رمضان با زمستان همراه بود. 
آقا شیخ على زاهد نماز مغرب و عشا را اول وقت و خیلی سریع می‌شواند. به قدری 
که رسیدن به نماز ايشان مشکل بود. حدمت استاد در مدرسه بخارایی‌ها رفتم و 
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عرض كردم: شما که نماز خود را می‌خوانید» اجازه بفرماييد ما هم خدمتتان برسيم و 
اقتدا كنيم. قبول فرمود لذا خدمتشان رسیده» همین که غيبوبت قرص شد افطار 
كرد. ' چون عقيده داشت كه هنكام سقوط قرص؛ مغرب است. به هر صورت يس از 
حمره‌ی مغربيّه نماز می‌خواند و ماهم اقتدا م ىكرديم -تا شب نوزدهم - بس از آن 
دیده نمی‌شد. 

نيز استاد می‌فرمود: آقای قاضی می‌فرمود: از آقا سيّد احمد کربلایی پرسیدم آيا 
عالم ذ رکه حضرت حق می‌فرماید: همغن شيهم "در دنيا مشهود واقع 
می‌شود؟ فرمود: اسلام می‌خراهد اين معنی هميشه مشهود انسان باشد و به اين كمال 
برسد. 

هم چنین می‌فرمود: استاده در ابندای جوانی با امام قلی تاجر و پدرش در تبریز 
مصاحبت اخلاقی داشته و در نجف نیز با درویش مجيدء آقا شيخ جواده آقا شيخ 
محمّد بهاری, آقا سید احمد کربلاین و بعضی دیگر از شا گردان آخوند مصاحبت 


نموده است. 


(۱)البته اين مسأله بين شيعه و سی اختلاقی است که مغرب جه زمانی است؟ به محض غیبوبت قرص است يا پس از 
آن» روایث از طرق ما هم رسیده که غیبویث مغرب است. 
(۲) سوره‌ی اعراف» آیه‌ی ۰۱۷۲ 
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شش ماه آخر زندکی آیت الله قاضی بل 


نامه‌ای است که یکی از فرزندان مرحوم آقاى قاضی _رحستائهعليه؛ به یکی از 
شاگردان ايشان نوشته و جریان شش ماه آخر زندگی ايشان را ذکر کرده است.! 

پدرم در حدود ماه رجب سال ۱۳۶۵ هجری هنگامی که در کوفه بودند» روزی 
بنده را خواسته و به من امر فرمود که به ایران حرکت کنم. از ایشان پرسیدم: آيا ممكن 
است چیزی از سرنوشت خود را در آینده به ما خر دهید؟ ایشان در جواب» بدون 
تأمّل» فرمود: «ربیم» ربیع» موعد ماست.» از شنیدن اين جمله» خیلی مضطرب شدم و 
چنان لرزه بر اندامم افتاد كه نتوانستم هيج گونه توضَیحی درباره‌ی ربیع ازايشان 
بخواهم كه منظور از آن ربيع فصلى است يا ربيع شهرى؛ تنها فهميدم موعدى است. 
يس از آن باشنيدن هركونه لفظی ازاين قبيل» لرزه بر اندام من می‌افتاد. باكمال التفات 
و توجه روزها رامی‌شمردم و ربيع را بر هر يك از آن‌ها تطبيق م ىكردم. به راستى 
می‌دانید چگونه, جه روزى و به جه نحوى اين اتفاق افتادكه كمترين حسّى هم دراو 
رخ ندهد؟! 

شب‌های دراز اين عمر عزیز م ىكذ رد. روزها در گذر و انقضا است. مگر این که 
انسان به سرٌ اين غفلت و سرگیجی پی ببرد. 

حاشا نمی‌دانم بر اين واقعه سابق جه زمانی گذشت؟| بنج ماه» شش ماه يا بیشتره 


(۱) از محنوای نامهء نام فرزند و شش ماه بودن آخرعمر استفاده مى شود و هم چنین منظرراز آن شا گرد کبست که الان 
در قبد حیانند باز استفاده می‌شود. 
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۷۲ مه هه سائل عرفانی 


درست نمی‌دانم.پد رم ناخوش شد و بیماری‌اش روز به روز سخت‌تر شد. به اين 
جهت من به ایران نرفتم و در بغداد» به معالجه‌ی پدرم مشغول شدم. حضرت آقا به 
خاطر بعضی از قضایا و به امر استخاره. از منزل آقا سيد جواد» یکی از فرزندان آقا_که 
در خیابان اول شهر نو است-به منزل ما که در خیابان چهارم شهر نو است-منتقل 
شد. این منزل, بیش از یک اتاق چیزی نداشت. پدرم همراه باشش نفراز همشیره‌های 
بنده و مادر و اخوى آقا سيد کاظم. همگی در همان اتاق می‌خوابیدند. بنابراین بنده 
مأمور شدم به جهت تنگی جا شب‌ها در منزل نباشم. ریبع از راه رسيد! حال آقاهم رو 
به ناخوشی می رفت. ساعت‌های عمرش -در این اواخر-از نوشته‌های آفا عباس 
قوچانی يا نشسته نماز خواندن يا به خوردن کمی از خوراک چاشت يا شام صرف 
می‌شد و دیگر اوقات در حالت غير عاديا خواب می‌گذشت. 

در این مدت تمام افراد خانواده گرد ایشان جمع بودند و هیچ كس جرأت كفتن ` 
کلامی نداشت. گاهی که شب‌ها بیذار مََشندَء به خواندن قرآن به صوت بلند. یا به 
خواندن مثنوى مشغول می‌شد؛ شید بین ألطَلوَعبنَ روز پنجم ماه ربيع الاوّل بود که از 
مدرسه به سوى شانه حرکت کردم» نان و پنیر گرفته بودم» در راه ديدم هواء رنگ‌های 
جدیدی يه خود می‌گیردا گویی مقلّمه‌ی طوفان بود. بنابراین هر طور بود خود را به 
خانه رساندم. آسمان تيره گون شده بودء دل‌های همه‌ی افراد خانواده به تيش افتاده 
بود. شاید حسٌ می‌کردند اين طوفان» به گونه‌ی مخصوصی است تا آن که تأثیرش در 
چشم وكوش و دهان انسان باشدا کما اين كه طوفان‌های نجف» مقدار حیلی زياد 
خاک وارد شهر می‌کند نا هر فردی» حظّخود زا ازآن بگیردا بله تأثير اين طوفان دردل 
بود. به اناق مرحوم وارد شدم و از احوال ایشان جویا شدم؛ فرمود: «حلاف عادت 
نشسته‌اید.» در اثر باد و تندی هواء صدای درها بلند شد. پد رم پرسید: چیست؟ گفتم: 
باد است و طوفان. به محض اين که اين جمله به كوش ايشان رسيدء از حالی به حالی 
دیگر شد. من را خواستند که رختخواب ایشان را رو به قبله انداخته و خود ایشان 
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مشغول قرآن خواندن شدند. 

مذتی گذشت» صدا زدند: بچه‌ها بياييد و درها را محکم ببندید و سپس فرمود: 
برای درها برخلاف عادت» پرده‌ها بسازند؛ آن هم پرده‌های ضخیم. یکی از بچه‌ها 
چراغ روشن کرد ايشان به تندی فرمود: اتاق پر نور است» شما کورید. زمین‌ها را به 
احترام لگد بزنید. همه بروید بیرون کسی در اتاق باقی نماند؛ بلهء بله تاریک باشدا 
همه لرزان و ترسان, از اتاق بیرون رفته» درها را بسته و پشت درها كوش می‌دادنده 
کمی صدابه كوش اين و آن مى رسيدء ولی کسی جرأت نداشت بپرسد جه خبر است 
و چرا آقا درها رابسته است؟ آقا گفتند: هر وقت گفتم» درها را باز کنید. همه‌ی افراد 
فامیل گرد آمدند. هیچ كس نمی‌داند که آقا به جه انگیزه‌ای امروز برخلاف عادت در را 
بسته است؟ هر روزم ىآمد, مد تی ساکت ی شست و سپس می رفت که همین قضيّه 
باعث اطمینان می‌شد؛ اما امروز خیر؛ طور دیگزی است. 

بستن درهای اتاق و طوفان» یک ساعت پس از طلوع آفتاب‌بود و شاید طوفان تا 
ظهر بيشتر نماند. هر چند در اثر تیرگی هواه آفتاب طلوع نکرد و هوا تیره گون بودء 
ولی بادهای تند ایستاد و هوا ساکت شد. آقا تا حدود ساعت یازده عصر (به ساعت 
غروب کوک در رابه روی خود بسته بودند و هر ساعت که یکی از دخترها یادوستان 
می‌خواستند در را باز کنند» مادر امتناع می‌کرد, چون ايشان مأمور بود درها را بسته و 
نگذارد کسی باز کند. نماز مغرب می‌خواندیم كه ناگهان صدای کف آقا بلند شدء 
همگی به سوی اتاق حمله‌ور شدیم. لابد می‌دانید چند نفر هستیم؟! حدود سی و 
چهار زن وبچه و بزرگابا تعجب ديدم آقا خیلی خوب هستند و نشسته‌اندا درحالی 
كه نمی توانستند به تنهایی بخوابند يا بنشینند» مگر با کمک دیگری. 

مرحوم با ملاطفت و مهربانی زیادء یک یک افراد فامیل را مر تحص کرد و همگی با 
حال خوشی تمام-که آقا حالشان خیلی حوب است-به منزل‌های خود برگشتند» ولی 


من در اتاق نزد آن مرحوم شام خوردم. در حالی که قرآن می‌خوانده به ایشان عرض 
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كردم: شام حاضر است. ايشان با اشاره فرمود که ميل ندارم يا این كه اصلاً نمی خورم. 

هركونه امری ازايشان در منزل, مطاع و مسموع بود به من فرمود: برو همان جاكه 
هر شب می رفتی. من ازاتاق بيرون رقتم و مشغول انجام بعضى كارها شدم؛ شايد نيم 
ساعت نكشيد که خبر دادند آقا شما را می‌خواهد. با عجله نزد ايشان رفتم» ايشان را که 
ديدمء خيلى شگفت زده شدم, در آقا جيزى ديكرى مشاهده نمودم» ديدم همان طور 
كه قبل از نیم ساعت قرآن مىخواندندء حالا هم مى خواند» ولى چشم‌ها بسته و سر به 
زیر انداخته. 

گفتم: آقا کاری دارند. فرمایشی هست؟ فرمود: بلى؛ می‌خواهم من را رو به قبله 
بخوابانید. با کمک همشیره‌ها آقا را نشاندیم» جای ایشان را درست كرديم. سپس 
ایشان را خوابانديم. سپس پدرم به من اشاره کرد که برو بخواب, از اتاق بیرون آمدم» 
چند قدم هم در کوچه راه رفتم» صلای بچذ‌ها مد که بیاء آقا تو را می‌خواهد با عجله 
بازكشتم. آقا فرمود: مرا بغل بكي و بنشان, خیلی به آرامی و آهستگی؛ بدن مرا اذيّت 
نکنی که تمام اعضای من درد می‌کند. . پرسیدم: : آقا چرااعضای شما درد می‌کند؟ 
جواب داد: خدا می‌خحواهد» من که نمی‌دانم. 

سپس من با کمال تأّی آقا را در بغل خود گرفتم» یعنی سرشان را بر دوش خود 
نهاده و کمرشان را روی زانویم و دست خود را يشت سر ايشان, و هر دو مفابل قبله 
نشستیم. ايشان سوره‌ی 0 رل الأرْض ززاهاه را می‌خواند. يس از آن» بعضی از 
سوره‌های کوچک مثل توحید» نصر و حمدا اين سه را خوب در نظر دارم دیگر 
سوره‌ها را-نظر به اين که صدای ایشان آهسته می‌شد -به خاطر ندارم. آن گاه شنیدم که 
به صدای خیلی آهسته شهادتین را می‌گویند. سپس سر خود يا دهان خود را نزدیک 
كوش بنده آوردند. بنده عرض کردم: آقا! خیلی هراسان و مضطرب‌ام با زحمت 
فرمود: نه» هراسان مباش» برو بخواب. گفتم: اگر راحتید. همین طور باشيد. 

فرمودند: نه» می‌خواهم رو به قبله باشیم. دراين هنكام آقا سید کاظم. اخوى آمد. 
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شرح حال آیت الله قاضی .ھھھ ۲۸۵ 


به کمک ایشان آقا را خوابانيديم» سپس آقا به من با تأكيد فرمود: برو بخواب. هم 
چنین به سيد کاظم امر کردند که در خانه را ببند. البته بدون سخن گفتن» بلکه همه با 
اشاره. 

اخوىء آقا سید کاظم می‌گوید: بس از یک يادو ساعت. آقا شروع به خواندن قرآن 
نمود. پس از آن, حدود ساعت سه و نيم تا نزدیک اذان ظهرء نزدیک مرحوم دراز 
كشيده بودم. چندین بار آقابه اشاره به من فهماندند که مرا بنشان, بنده هم ايشان را به 
کمک مادر نشاندم. یک بار از ایشان پرسیدم: آقاء خیلی هراسانید. می‌خوابید, 
می‌نشینید» قرآن زياد می‌خوانیدا آقا چهره‌ی خندانی به خود گرفته» با لبخندی خیلی 
شیرین» در حالی که به سینه‌ی خود اشاره کردند. فرمود: اين؛ می‌خواهد بیرون برود. 
سید کاظم می‌گوید: من اين حرف را بیاهمیت تلقی كردم. مادر و خواهر بزرگم 
خسته شده» در گوشه‌ای از اتاق نشسته بودند, همین طور که نزدیک آقا بودم و به 
ملامح صورت ایشان نظر می‌کردم -که شاید اشاره به انجام کاری بکنند - چیزی به 
اذان نمانده بوده سوای اين که به قصاحت تمام قرآن می‌خواند؛ مثل نيم خواب آلوده 
آب طلبیدند. نیم استکانی آب آشامیدند. آن كاه نگاه کردم» ديدم صو رت ایشان خیلی 
درخشان و نورانی شده است؛ خواهر و مادرم را صدا کردم آن‌ها هم آمدند. هر سه 
مضطرب شدیم. صدای آقا آقا که سژال از علت و سبب اين روشنایی بود بلند شد. 
خون در بدنشان از جریان افتاد و لرزه بر اندام» آقا جواپ نمی‌داد. گفتیم: شاید خواب 
باشند! امشب خیلی برایشان سخت گذشت. یکی گفت: نزدیک برویم» نه. ناراحت 
می‌شوند. دیگری گفت: نه ببينيم جه طورند. حش غریبی است» نور عجیبی است» 
آقانفس ندارند. بنده هم قدری پاهای ايشان را دراز کردم و دهان و چشم‌هایشان را 
نگاه کردم؛ ديدم بسته» دست‌ها به خوبی به جای خود نهاده شده» صدایی به كوش 
می رسيد که از ته دل» با هزار درد و حسرت و انسوس از دودمان اين همه بیچاره‌ی 
فلک زده به ملک می رسید. 


Scanned by CamScanner 


قصیده‌ای از آيت الله سید على آقای قاضی 2 


معروف به «قصیده غد يريّه» 
خذياوليٌ غغداةالعيد والطرب ‏ قصيدةهى لأعداء ک‌الشهب 
قس‌صيدة ماترى شسبها له آبسد!-فی قر قومى وان امعنت فى الطّلب 
شاهت وجوه الأولى ما الفضل عسندهم..- الا تا فاخر دار الهو والتعب 
ولیس هذابائى عالم عم" :ببسل لانسيةزاس رسسوم العسلم و الأدب 
تعلموهلهاتعسالهموأسيٌ والعلم فى نفسه السطلوب لذو درب 
وآخرون جهاليًا لهم قمشوا ستّوه عساما وهذا آعسظم النکّب 
العلم تحيى قسلوب العارفين به وليس يسلب عنهم ساعة السَلبٍ 
والعلم علمان: علم منه مكبتسب وأفضل السلم ماقدجاء بالوهب 
بعد التعشّق بالعشق الجذوبله ‏ مح التسهيوء أزم انا كمرتقب 
خسن یساولی فسانی خساتف قلق مئ الكلام لأهل الشک والرّيب 
إن العولم للرّحمان وحدتها ‏ لهااختلاف مبين الفرق والرتب 
وكلّفردلهوجهيبينبه يمتازعن غيره کالخطفی الكتب 
وهو الکستاب الذى لاريب فيهكما لاريب يسعرض فى قرآننا العجب 
هماكستابان لا بسل واحدأبدا لانكر بسینهما فساقرأهما تسصب 


يهدى الى الزشد مسنهاك لما نمزلت 
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للأنبياء مدى الأعسصار والحقب 


٨۸‏ هه سس رسائل عرفانی 


کسصحف مسوسی وإبراهسيم والولد 
مسا أوتسی الأنسبیاء من رتهم وکتا 
وکسل عسلم فسفی القسرآن أجمعه 
وکل مسا فسیه مسجموع بسجملته 
وكلّ ماقد حوته الحمد بسملة 
والباء بسهاکل مافيهاو نقطتها 
والبا بها ألف فى الدرج إن سقطت 
والألف إن قسورنت منها الشقاط تسری 
فهى الولاية فيهم قسائم أبدا 
باصاح دغ لرموزأنت قاصدها 
فأنزل الله يوم الدؤح آیسته 
أظفهر من الباء لهذا الختلق نقطتها 
آيا بإياى أعنى واسمعى نزلت 
بش والاً لم تبلغ رسالته 
فهيئت لرسول الله مسسرقئة 
وقام سیّد مسن فسى الكون يخطبهم 
فسقال مسا قال فى هذا وأسمعهم 
ألست أولى بكم مسنکم لأنسقسكم 
بسعدی ولييكممافيكموأحداة 
(۱)أی لاتشک. 

(۲) فاء الفلل: تحوّل. 

( الغبی: القلیل الفطنة. 


(۴) ظاهرا بايد «عاصمک» باشد, 
(۵) ظاهراً بايد دأحدٌء باشد. 
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المسغلوق روحا على جسم بغير أب 
ماجاء وحیا و مایدریه کل نبی 
مهيمن الکستب فى بنيانه العصربى 
فى سورة الحمد سبعٌ نخبة التُحَب 
قداحتوته كامٌالامٌ في النسب 
تسهوی الجميع فخ فيه واقترب 
تسخض بالشين فافمهما ولا ترب! 
فانّث' عن العدّ إن تحسب لذی حسب 
أكرم لقساعدهم فسيهاو مسنتصب 
فالفضل فى سترها عن ججاهل و غب" 
نسجاة خلق من الأوصاب والنصب 
ليعرفوهاكما هم يعرفونك بسى 
فلا تبخيّل لخير الخلق من عتب 
والله عاصمه' مسن شر ذى النصب 
من الحسجارة والأحداج والقستب 
بسخطبة هى حسقًا أحسسن الخطب 
و سسمع تسسری للسعاند الزغب 
قالوابلى قال هذا السسيّد بن ابى 
لمسثله فى العلى والفضل والنسب 


شرح حال آيت الله قاضی ھھھ ۲ 


من ذا بسدانسیه فى عر سخض به 
دع یساولی فإنَالامرأظهرمن 
إن قام شين إلى سسين فسبخبخه 
يقول هذاالنذى قدكان يحذره 
أبس أبسى لتسراب قسيل سسجدته 
لکسته قد سسهى نسورالیهی تسرى 
فكل نسور مسن الذنیا و شلمتها 
كوذايطوله والکل منه له 


لخص أخاف لقسومی الیسوم من مَلّل ٠‏ 
و يسؤوكا الأولى فى الذين قد دغلواه” 






بسل لم يلج قط ایسمان ق لولم 


هم لناغنم فساغنم عدا E‏ 


لولا حنادس هذا الیل مااتفكتَ 
هل أسفت لقسوم خساب سيعهم 
[ن الأسيالى شسریک الشمس ظاهرة 
کسسسادوا الومسسی فسر3 الله كيدهم 
لا قسسلیل أوؤاللكهف حسین رآوا 
هم فتية دون أهل للکسهف فتیتهم 
جازاهم الله خسير الخسیر إذ ننصروا 
ولم قوم إلى نهج الهسدی رجسعوا 
فهوالوليَ وهذايوهمه طربا 
من طاب مولده فالعيش طاب له 


(۱) ظاهراً بايد دولا يسؤوك» باشل 
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فضلاً مسن الله أعطاه بلا طسلب 
شمس الظهيرة لکسن آعجب السجب 
وفى الحشا الّار بل فيه ابسولهب 
يجى على عليهم مثل ذا الللقب 
بسا تسراب کسیذا آبساه مسثل أبسى 
منهأوالتورموهوب لذی الوقب 
نور الکسواکب فى الآفاق والشهب 
بهيقومإذا حسفّقت فى النسب 
و قل قسلب رزیسن ليس بساللغب 


كسما أغستنمت ولاءالآل واحستسب 
التراری هدى المظلم فى الشّعب 
من شر صحب لخير الخسلق مصطحب 
وكنت فى الشک لو قامت ولم تغب 
على الشحور و من كاد الهدى يخب 
من سفترى الشرد للرّحمان بالكذب 
يرون كيفهمو فى الصّلب والسشسلب 
دين الرّسول وإنّ القوم فى التّيهب 
پبعد ارتسسداد وان تابواله يستب 
یسوم الغسدیر و |ٍن سخبث فلم يطب 


۰ هه رسالل عرفانی 


لکسسته أ عيش للسوصی وقد یسری الخلافة غسصبا شر مسغتصب 
وأىّ عيش لناوالطّهر فى جذع' تسرتی آبساها بسصوت بح بسالنحب 
إتافقدناى فقدالأرض وابلها ‏ وارتسة قسومک فاشهدهم على نکب 
قسسد کسان بسعدک أنباءو هنبئة ولوکنت شاهدها لم تلق فى الخطب 
أوأن ي قرم ب أمر الله قائمه ' يطهّرالأرض من شرك ومن نصب 
يا صاحب الدار أنت المرتجى أبدا وأنتأدرى بهافيهاولم تغب 
يا صاحبالدارأنجز حاج ممتدح بالعجزمعترف والجسهل مكستسب 
بالدّل مسقترب بسالقل مسنتسب 
للسفضل مرتقب بالباب مسنتسب 
فالعلم والكشف والايقان قد ظهرت"" عن النباد' من أنسبائه الحجب 





بک تم بعونالله تعالى 
على بهلوانى 





(۱) ظامراً بايد «جزع» باشد. 
(۲) ظاهراً بابد «النياء» باشد 
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شجره‌نامه‌ی آیت الله قاضى بل 


هو السيّد علی» ابن المولی حاج المیرزا حسین, ابن المیر زا احمد الفاضی» ابن 
الميرزا رحيم القاضی: ابن المیر زا تقی القاضی. ابن المیر زا محمد القاضی» ابن المیرزا 
محمّد على القاضىء ابن المیرزا صدرالدَيَْمِحمّد, ابن المير زا يوسف نقيب 
الاشراف ابن الميرزا صدر الدّين محمد این مد الدّین» ابن سيّد اسماعیل» ابن 
الأمير على أكبرء ابن الأمير عبدالوهاب. ابن الأمير عبدالغقان ابن سيّد عماد الذين أمير 
حاج» ابن فخر الدّين حسن, ابن كمال الذين محمّد ابن سيّد حسنء ابن شهاب الدّين 
على: ابن عماد الدّين علی, ابن سيد أحمد, ابن سيد عمادء ابن ابی الحسن على؛ أبن أبى 
الحسن محمّدء ابن أبى عبدالله آحمد ابن محمّد الأصغر (و يعرف بابن الخزاعيّة)» ابن 
ابی عبد الله آحمد. ابن إبراهيم الطباطباء ابن اسماعيل الدّيباج ابن ابراهيم الغمر بن 
الحسن المثئى: ابن الامام أبى محمّد الحسن المجتبی, ابن الإمام الهُمام على بن ابى 
طالب -عليمرعليهالكلام_-» وا ابراهیم ب بن الحسن» فاطمة بتت سيّدالشهداء الحسين بن 
على -عليهم اصّلاةوالثلام-. 
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¥ هه 
وسورا ر کر زی 


به آيتالله اصفهانی کمیانی 





قطعه‌ای از نامه‌ای است که بعضی از بزرگان به برخی از معاریف نوشته و از نسخه‌ی 
استنساخی یکی از دوستان استنساخ شده است( کلام استاد علامه طباطبایی). 


بسم الله لرحمن الرحيم 

فدايت شوم... 

درباب اعراض از جد و جهدارسمیّات وعدم وصول به واقعیات که مرقوم شده و 
ازاين مفلس استعلام مقدمه موصله فرمودءايل» بى رسميت بنده حقیقت آن‌چه که 
برای سير اين عوالم ياد كرفته و بعضى نتايجش را مفصلاً حدمت شريف در ابتدا 
خود صحبت كردهام واز کثرت شوق آذكه با رفقا در همدى عوالم هم رنگ بشوم» اش 
و مخ آن جه از لوازم اين سير می‌دانستم بىمضايقه عرضه داشتم؛ حالا هم اجمالاً آن 
رابه طريقهاى كه ياد كرفتهام مجدداً اظهار می‌دارم: 

طريق مطلوب را برای راه معرفث نفس كفتند: چون نفس انسانی تا از عالم مثال 
خود نگذشته به عالم عقلى نخواهد رسيدء و تابه عالم عقلى نرسیده حقيقت معرفت 
حاصل نبوده و به مطلوب نخواهد رسید, لذابه جهت اتمام اين مقصود؛ مرحوم 
مغفور جزاه‌الله عنا خير جزاء المعلمین می‌فرمودند که: 

بايد انسان يك مقدار زیاده بر معمول, تقليل غذا و استراحت بکند تا جنبه‌ی 
حیوانیت کمتر» و جنبه‌ی روحانیّت قوت بگیرد» و میزان آن را هم چنین می‌فرمود: که 
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رسائل عرفانی 


انسان اول روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد» حتی تنقل مابين الغذائین نکند. 
ثانياً مر وقت غذا می‌خورد بايد مثلاً یک ساعت بعد از گرسنگی بخورد و آن قدر 
بخورد که تمام سير نشود. اين در کم غذاء و اما کیفش بايد غير از آداب معروفه» 
گوشت زياد نخورد, به اين معنی که شب و روز هر دو نخورد, و در هر هفته دو سه 
دفعه هر دو را یعنی هم روز و هم شب را ترك كندء و یکی هم اگر بتواند؟ للتكيّف 
نخورد؛ و لا محاله آجيل خورنباشد. اگر احياناً وقتی نفسش زياد مطالیه‌ی آجیل کرد 
استخاره کند. و اگر بتواند روزه‌های سه روز هر ماه را ترک نکند. 

و اما تقليل خواب. می‌فرمودند: شبانه روزى شش ساعت بخوابد. و البته در حفظ 
لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زياد نماید. اينها در تقلیل حیوانیت کفایت 
می‌کند. 

و اما تقویت روحائیت: ارلا دایم باید هم و حزن قلبی به جهت عدم وصول به 
مطلوب داشته باشد. مره 

نا تا می تواند ذكر و فکر" را ترک نکند که این دو جناح سير آسمان معرفت 
است. درذکر عمده سفارش اذ کار صبح و شام اهم آن‌ها که در اخبار وارد شده و اهم 
تعقیبات صلوات و عمده‌تر ذکر وقت خواب که د راخبار مور است, لا سیما متطهراً 
درحال ذکر خواب برود. و شب خیزی» می‌فرمودنه: زمستان‌ها سه ساعت» 
تابستان‌ها یک ساعت و نیم و می‌فرمودند که در سجده ذ کر يونسيه یعنی در مداومت 
آن که شبانه‌روزی ترك نشود, هر جه زیادتر توانست كردن اثرش زيادترء اقل اقل آن» 
چهار صد مرتبه است» خیلی اثرها دیده‌ام» بنده خود هم تجربه کرده‌ام» چند نفر هم 
(۱) دمن ایی عبداله -عليمقعلام-: ال كان علي علي تلام یکره مان اللحم د پل له راو كشراوة السو 
ايضاً عن عمّار قال سألت اباعبدالله علیدلام-عن شراء اللحم فقال: فى كل ثلاث...» وسائل الشيعه ج ۱۷ ص ۳۲ 
باب ۱۷ء حديث ۴و ۵ 


(۲) این واژه در نسخه «نتوانده است» ولی ظاهراً ابتواند» درست است. 
(۳) استاد فرمودند: مراد از ذ کرو فکر که دو جناح سیر آسمان معرفت است, ذ کر لفظى و مراقبه است. 
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دستورالعمل آیتالله جوادآقا ملکی تبریز یلا .ھھھ ۲۱۷ 


مدعى تجربه‌اند. یکی هم قرآن كه خوائده می‌شود به قصد هدیه به حضرت ختمی 
مر تبت -صلوات اه علیه وآله -خوانده شود. 

و اما فکر برای مبتدى می‌فرمودند: «در مرگ فکر بکن» تا آن وقتى که از حالش 
می‌فهمیدند که از مداومت اين مراتب كيج شده فى الجمله استعدادی بيدا کرده» آن 
وقت به عالم خيالش ملتفت مىكردند يا آن که خود ملتقت می‌شد؛ چند روزی همه 
روز و شب فکر در این می‌کند که بفهمد که هر جه خيال می‌کند و می‌بیند» خودش 
است' و از خودش خارج نیست. اكر اين را ملکه می‌کرد خودش را در عالم مثال 
مى ديد یعنی حقيقت عالم مثالش را می‌فهمید و اين معنى را ملكه می‌کرد. آن وقت 
می‌فرمودند که بايد فکر را تغییر داد و همه صورتها و موهومات را محو کرد و 
فکر" در عدم کرد؛ و اگر انسان اين را ملکه نمّاید لابد تجلی سلطان معرفت خواهد 
شد. یعنی تجلی حقیقت خود رابه نؤرانيت و بی صلورت و حد با كمال بهاء فايز آید, 
و اگر در حال جذبه ببیند بهتر است» بعد از آن که راه ترقیات عوالم عاليه را بيدا کرد 
هر قدر سير بكند اثرش را حاضر -حواهد یات ۳ 

وبه جهت ترتیب اين عوالم که بايد انسان از این عوالم طبیعت اول ترقی به عالم 


(۱) استاد علامه طباطبایی فرمودند: مراد از این كه هر چه می‌بیند و خیال می‌کند خودش است» همان معناى فلسفی 
است و واقعاً مطلب همین نحو است که خارج محسوس نمی‌شود و ما خارج را درک نمىكنيم آن جه را درک می‌کنيم 
همان است که در خیال ماست و سر و کار ما با مثال است و محسوس بالات همان عالم خبال است یال ما خورشیدی 
مثل كره می‌سازد ما همان را درک مىكنيم و چنان جه درک به خارج متعلق می‌شد کی می‌توانست خورشید با أن عظمت 
را درک کند هكذا مورد دیگر از بس اين امر سریع انجام می‌گیرد انسان گمان می‌کند محسوس خارج است چون این 
معنی را سالک درک کرد و توجه به این معنی نمود از خارج منقطع می‌شود و به خود متوجه می‌گردد اين جاست که 
خود را در عالم مثال خود می‌بیند که اولین مرحله تجرد است زمانی خود را مى بيند از بدن و جسد روی زمین افتاده و 
زمانی هم از بدن فلت می‌کند و آن را گم می‌کند و زمانی هم خود را گم می‌کند. 

(۲) استاد فرمودند: مراد از فکر در عد عدم استقلال حود است و مراد از این که [عرفا] مىكويند همه چیز غير حق 
معدوم است» همین است يعنى همه جيز به او موجود است چون پرده‌ای كه در حرکت است. در واقع می‌توان كفت به 
خود حرکت ندارد دستی است که پرده را حرکت می‌دهد در توحید افعال به این نظر فاعل حق استه و در توحید 
صفات و اسماء سمع و بصر و سمیع و بصبر مثلاً صفاتی است از او نه از اشیا و در توحید ذات جمز يك ذات دیده 
نمی‌شود. 
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۸ ل ه هه سانل عردانی 


مثال نماید» بعد به عالم ارواح و انوار حقيقيه. البته براهین علمیه را خودتان احضر 
هستید. عجب است که تصریحی به اين مراتب در سجده دعای شب نیمه شعبان که 
اوان وصول مراسله است شده است که می‌فرماید: «سَجُدَ لک سراوی و خیالی و 
بیاضی.»۱ 

اصل معرفت آن وقت است که هر سه فانی بشود که حقیقت سجده عبارت از فنا 

" است. كه عند الفناء عن النفس بمراتبها یحصل البقاء بالله. رزقنا الله و جمیع إحواننا 

بمحمّد و آله الطاهرین. 

باری بنده فى الجمله از عوالم دعاگویی اخوان الحمد الله بی‌بهره نیستم و دعای 
وجود شریف و جمعی از اخوان را برای خود ورد شبانه قرار داده‌ام. 

حد تکمیل فکر عالم مثال که بعد از آن وّقت محو صورت است آن است که یا بايد 
خود به خود ملتفت شده عیاناً حقیقت مطلب را ببینید. يا آن قدر فکر بکند که از 
علمیت گذشته عيان بشود آن وقت محو موهومات کرده در عدم فکر بکند تا اين كه 
از طرف حقیقت خودش تجلی بکند. 

(از نسخه‌ی استاد علامه طباطبایی -رحمدلله_اخخذ و استنساخ شد). 


علی پهلوانی 





() وسائل الشیعه.ج ۵ ص ۲۲۰ حدیث ۸ 
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لزه ولوان ان فار 


ذابَتٍ الاو اشتياقاً هی يَف د ناد الدّمع أجرئ عبت 
بعد از خشكيدن چشمه اشكم در فراق و هجران محبوبم» روح و قلبم از زيادى شوقم 
به دیدن جمالش ذرب كرديد و با شتاب‌تر از چشمانم جاری گشت. 


۳ ۳ 
روح الثلب بكر المنحنئ و أعِدْهُ عند تنمی يا خی 
نام مکانِ زندگی محبوبم را پر زيان جاری کن و آن نام گرامی را پی در پی تکرارکن تابا 
شنیدن آن قلبم آرام گردد (و آتش درونم كمى فرو نشیند.) 


آو واشَوْقِى لضاجی زجهها وتا تب یاک الم 
آه. جه قد ر من مشتاق آن چهره تابان و سوز دلم تشنه لب سياه محبوب می‌باشد. 


یک یله وَ الألحاظٍ لى سک وا نیا ین سَكْرَئَئ 
ل ی 


قدر اين دو مستى» شاط ور و بهجت زا می‌باشند. 


و آرن ین ريد الراح الْعَقَتْ لدم یه بط الأدئ 


شراب از بوی خوش أن لب‌های سياه معطر و مست کننده شده و عسل در برایس 
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رسائل عردانی 


شیرینی و حلاوت لبان سياه معشوق» خا کسار و خاضع گشته است چون شیرینی خود 


راازآن لبها دارد. 
و إذا رل تسوت مُهجتى َو تَجَلّتْ صازت الألبابُ قى 


وقتى محبوب دل آرام من» رويش را ازمن برمی‌گرداند و به من يشت مىكند قلب من 
نيز به من يشت می‌کند و دیگر حياتى برای من نمی‌ماند و زمانى كه بر من جلوه كند. 


۰ ا 0 
بشی حال بُدث من آنیها رَخشة أو مِنْ لاح الیش غَنْ 
جه بدحالی استء آن حالئ که انس و همنشینی با محبوب دل آرامم؛ را به وحشت 
انداخته, و زندگی شایسته و دلپذیر را به گمراهی و سرگشتگی مبدل کرده است. 


َل جلى عنک ألقابا يها چیء يناو ال ِن یعة بن 

ای رفي شفيق من! لقب هی[ شرفت الدين6] که مرا به آنها مىخوانى و صدا 
می زنى» رها كن» زيرا آن لقب‌ها در مو رد من دروغ است [من استحقاق آنها را ندارم] 
واين لقبها راكه در آيين محبت و عشق بدعت به شمار مىآيد ترك نما 


و ااعیی غَيْرَ دَعِئٌ عَبْدَها غم ما أشمُو به هذا الشّمئ 
مرا با لقب «بنده معشوق» صدا بزن كه اين نسبت بندگی, نسبتی درست» و در آن 
خدشه و تهمتى وجود ندارد واين لقب جه لقب. خوبی است که باعث رفعت مقام و 


افتخار من است. 
إن تكن عدا لها حَنَاً تَعْدْ خَيرَ حو مشب دغواه لئ 


اکراز سر صدق و راستىء بنده‌ی آن نگار باشی» بهترين آزاده‌ای م ىكردى که د رادعاى 
بندگیش ذره‌ای انكار و دروغ راه ندارد. 
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موث ژوجی ذِكْرْها أن تخو ر عن الق لذری هی ی 
غذاى روح و عامل زنده بودنٍ منء ياد محبوب و معشوقم می‌باشده بس چگونه انسان 
می‌تواند از غذاى روح صرف نظركرده و مشتاق یا محبوب نبود پس بشتاب به سوی 


یاد و ذکر محبوب. 
ی غيب وی الْبْغدٍ نا منک عَذْبٌ حبذ ما بفد اَی 
معشوق بی‌نظیرم! هر نوع رنج و عذابی از جانب تو در کام من شیرین و گوارا است» 
مکر عذاب فراق و دوری از جمال تو. 
ان تشن راضِيةٌ قثلی جُسوی فى الهو خشبی التخاراً أَنْ تَشَئْ 


اكربه تبودى من راضى هستی بس بل تخر رپس است كه به خاطر شدت عشق و 
محبتى كه به تومحبویم در چان مرابنشتان وتا ای سازی. 


ما رأث ملي عَيْتِى حَسَنا و کُسیثلی بي با م زین 
چشم من جمالى را به زيبايى تو ندید است» و تو نیز شید و شيفتهاى همانند من را 
ذَهَبَ القند ضياعاً و القَضئ باط إذ لم فز مِنْكُمْ بشَئ 
عمرم ضايع كشت و زندكىام بيهوده در باطل سپری كشت چون از ديدارو وصال شما 
بهره و نصيبى نيافتم. 

Ken 
صد خمی ظمائی لماک لماذا هواک قلبی صار مله جُذاذا‎ 


دوری و هجران و روبرگرداندن تو مانع شد كه e‏ را با مکیدن آپ دهانت بر 
طرف نمايم, و قلبم از آتش عشق و هجران توء پاره پاره گردید. 
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رسائل عردانی 
إن کان فی تی رضاک صَابَةٌ و لك القاء وَجَدْتْ فيه تذاذا 

اگر خشنودی تو دراین است که من در اثر فراق و شدت اشتیاق تو نابودباشم و تو پاینده 

و پایدار باشی» بس اين مردن را برای خود لذتبخش و كوارا مىيابم. 

۳ آهبه يه هك f‏ رء#ه و ای ما ee‏ ۰ 

کیدی سَلَبْتَ صَحِيحَةٌ نامث على رف تی بسها مئوتة أفلاذا 

محبوب من! جگر مرااز من گرفتی در حالى كه صحيح و سالم بود» در حق من لطف كن و 

به من ادامه زندگی با پاره‌های آن جگر عطاكن. 


يا رايياً یی سهم لحاظه عَنْ قَوْسٍ حاجبه الحَشا ناذا 

ای تيراندازى كه ازكمان ابروانت» تیرنگاه گوشه جشمت راد ر اعماق قلبم جا دادى. 
تما يِمَنْ فِيهِ أرئ تَعْدييَة عَذْباً د فی استذلاله اشعلذاذا 

سوكند به آن نازنین نگاو که اذیت و,آزارش را ركام من كواراء و خوارى و ذلتش 

برایم لذت‌بخش است. ۱ 


ما اشتطتتث عَيْنِى سواا و إن شبن لسن بسواق ولم أكُن شلانا 
در چشم من هيج كس جز محبویم زیبا نمی‌باشد هر چند آن محبوب, با وجودٍ صداقت و 
راستی من در عشق‌ورزی به اوه دیگری را بر من ترجیح داده و اسير محبت خود کرده 


اتد 


ui 


يا كغبة لخنن الْتى یجالها قُلُوْبٌ أولى الألباب ليث بت 
ای کعبه جمال و زیبایی که قلوب صاحبان خود. دعوت تو را اجابت نموده؛ و إحرام 


حرمت را بسته, و اراده‌ی نيل به وصال تو را دارندا 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارض ‏ سس ههه_- .۲ 


رین الثنايا مكب أفدئ ناسنا بر انیا فهو عبر هَدِيةٍ 
ای محبوب من! درخشدگی دندانهاى توء درعشش نور يادت را در خاطرم زنده 
كرد. 


و آزحی بِعتنی أن فلبی مُجاوِدٌ ١‏ جاک فتاقث لِلْجَمالٍ وَحَنّتٍ 
درخشش و برق دندان‌های توء به چشمانم الهام و اشاره کرد كه قلبم در جوار تو می‌باشد 
وازاين رو چشمانم نيز مشتاق جمال و شیفته‌ی روى تو كرديد. 


له |= ۳ 9 a 2 0 NEG‏ 
هنگامی که محبوب به سوی من آمد ومن به وسال او رسیدم, آسایش فراوانی به دنبالش 
نصیب من گشت. ولی در هنگام فراق و دوزی او همه‌ی آن خوشی و لذت‌ها از کف من 


رفت و از من گرفته شد. 


ان لم أن ينها قربا د لأر بدا پا ماله يلت مَنْتِ 
زمان هجران و فراق یار به حدّى به طول انجامید که گویا هركز به محبوب نزدیک نبودهام 
و همواره از او دور بوده‌ام چون من به هر چیزی تمایل و علاقه بيدا کردم مورد تلقر و 


ناراحتی و ملالت محبرب بود. 


oes 


و عُمْبَى اضطباری فی قواک حَییدة ‏ عَلَيِي ولکسن نک غَيْرٌ حَمِيدَةٍ 
عاقبت صبرم در تحمل سختی‌های راه عشق به تو پسندیده و نیکو استء ولی صبر در فراق 


تو ناپسند است. 
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۳.۶ رسائل عرفانی 





کل أَذَىَ فی الب منک إذا بدا جَعَلْثُ له سْكْرِى مکان کی 
EE A e‏ 
از آن سپاس تو را به جای می‌آورم. 
a DD‏ ۳2 9 
یکل قبل كَمْ قَتلٍ يها تضی آسی لم يز يَوْماً نها بتطرة 
در ميان هر جمعینی جه بسیار کشتگانی بودند که باغم عشق شق تو مردند و حتی یک روز 


توفیق دیدار برای آن‌ها حاصل نشد. 


رم فى الزری لى أماتّث صَبابَةٌ ‏ ول تسظرث عسطفا ليه ليث 
و مجبوب. در ميان حلق جه بسیاری را مثل من از حسرت دیدن جمالش سوزاند و هلاک 


نمود و اگر به عطوفت نظری بر آن‌ها می‌انداخت زنده می‌شدند. 


و آز ریا الثل ما لد إلى الو وَل تک ولا ال فى الل نی 

و اگردر راه عشق به محبوب خواری یافت نشود عشق برايم لذيذ نيست واگر عشق نبوده 

هرگزعزت و سریلندی من در خواری و ذلت نبود. 
أغارٌ ع نها أن میم بِحْيا و آغرث یفداری نانک نی 
وقنى به خوارى و بی قدری خود توجه می‌کنم» بر عظمت و جمال معشوقم غیرت 
می‌برم كه مرا با آن عظمت جه کار که اظهار عاشقى به او نمايم؛ ولى هنگامی که 
بى مقدارى خود را حوب می‌شناسم كه هر جه دارم و از آن جمله اين عاشقى نیز از 
ارست و هم او مراعاشق خود کرده» غيرت خود رامنکر مى شوم ويُحِبُهُمْ ویب . 
احتمال ديكر در معنا آن که: همدى اهتمام و غيرت من در اين است که محبت محبوبم را 


(۱) سوره‌ی مائده آيدى ۵۴ 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارض . سس ههه ۲۷ 


به خود اختصاص دهم» ولی هنگامی که به پستی و بی‌آرزشی خود توجه می‌کنم» خود را 


براين انديشه سرزنش مي‌کنم. 


مخت ولاها يَوْمَ لا یوم بل أَنْ يدث لد آغذ الْمَهْدٍ نی یی 
مرح لزان را ووی سرت ده روزی که با من میثاق ازلی 


بر عشق و محبّت و توحیدش بست. 


لت ولاها لا بسَمع و ناظر ولا پاتساب و اجتلاب جبة 
به عشق او نه با گوش و چشم و نه باسعی و کوشش و نه با جذب شدن به صورت 
عنصری زیبا نايل شدم. [يلكه از ازل تابه اب من عاشق او بوده و هستم.] 


رای ای أَحْبَتها لا محال و كاّث لها تليى عَلَنّ مُحِيلتى 
و چون خود را متحقق به حضرت جمع یافتم؛ ديدم همانى بودم که با او عاشقی 
می‌کردم و قبل ا زاين نفسم مرا از توجه به خود منصرف می داشت» و متوجه نبودم ولی 
اكنون علم به علم یافتم و فهمیدم که من عاشق خود بوده‌ام و نمی‌دانستم. 


2 14 2 مه 3 0 

حل لها حُلَى مُرادك مُعْطِياً 2 ۰ قبادكك ین تفس يها مُطَْئَةٍ 
ای دوست من! بس خواسته‌ی خود را برای خوشایند محبوب رها کن و تمام احتیار 
خود را به او [استاد] که صاحب نفس مطملته است» بسپار. 


و آئي خلا ین حُظُوظِك وَاسْمٌعَنْ خَحضيضِك و ابت يَغْدَ ذلك بت 


از لذت‌های مادى و معنوی خود را تهی سازء واز پستی خود به سوى بلندی‌ها اوج بگیرء ر 
دراين امر استقامت كن تاشاهد رشد خود و باز شدن درهای رحمت الهی باشی. 
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معط ههه رس رسانل عرفانی 


و سَدَذ و قارب و اغقعم سم د اسيم لها مُجيباً لها عن انسابة مُخْيِتٍ 
لعي بي O‏ 
به دامن او چنگ بزن و در راهش استقامت داشته باشء در حالى که نداى حضرتش رابا 


توبه‌ای خاضعانه پاسخ می‌گویی. 


وَكُمْ فى رضاها واشع غَيْرَ شحاول تشاطاً ولا لذ عجر شوت 
OR‏ ا 
نشاط و لهو باشىء و به بهاندى عجز و ناتوانى سستى راكه باعث از دست دادن مقاصد 


عالیه است به خود راه مده. 


ریز زَمَناً وانهض كيرا نحل الب طلةً ما ارت عَزماً لِصِحَةٍ 
در حال افتادگی سير نما و منم شکنتگی برخیز (و به راه دیدار محبوب ادامه بده) و 
بدان نصيب تو مادام كه عزم حرکت را به اميد صحت به تأخیر اندازی» جز تضییع وقت 
چیز دیگری نیست. 

در عين زمین‌گیر بودن حركت كن و با پای شکسته برخیز و به راه ادامه ده و چنان‌که به 


اميد بهبود تند رستی‌ات حرکت و تهذیب را به تأخير اندازی بهره‌ای نو را جز تنبلی و 
کسالت نیست. 


که ۳ 


وَجُذ پتیب العزم سوت فَإن جذ قساً قَالفْسٌ ان جُذت جَدّتٍ 
با شمشیر عزم و اراده‌ی قاطع ریشه‌ی تسویف و حاله را قطع كن. و اگر در راه عشق جد 
و جهد وسعى و تلاش نمایی گشایشی نصیبت می‌شود و اكر نفس و جانت راد راين راه 


فدا كنى؛ زنده‌تر و کوشاتر می‌گردد. 
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گزیده‌ی دیوان این فارض ...ھھھ :۲ 


وعاد وای الیل والقال اج من غَوادى دعاو صدذئها فد سَنْعَةٍ 
ازاسياب قيل و قال و خودنمایی بپرهیز و آن‌ها رادشمن بدان و خود رااز شر ادعاهایی 
كه مانع وصول به حقیقت است و حتی صدق آن‌ها موجب حبٌ جاه و ريا می‌شود نجات 
بده. [سالک در سلوک تا مستقر در مقام فنا نشده و از آفات نفس به طور کامل نجات 
نیافته» نباید از حالات و کشفیات خود ولو از سر صدق و راهنمایی مردم چیزی بیان کند 
که موجب حب جاه و کسب وجهه نزد مردم مى شود و در نتيجه حجابی برای عوالم فوق 
می‌گردد]. 


فش من يُدْعئ بالشن عارف . و فد شبرث كل العباراتٍ كَنْتٍ 
هر کی در مقام توصیف اين معارفت وحقایق برآیده هر چند فصیح‌ترین و گویاترین 
عارف هم باشد و همه عبارات ممکن زا به سلک نظم و نثر بكشدء باز از ادای حق مطلب 


عاجز و لال و درمانده است. 7 امس( 


وما عَنْهُ لم تلصخ قالک أَهْلْهُ و أَنْتَ غَرِيبُ عَنْهُ ان فلت قاطت 
حقیقت مطلب آن است كه آن‌چه را به زبان نیاوری» تو سزاوار آنی و آن را درست 
دریافته‌ای, ولی آن‌چه را برای دیگران بازگو می‌کنی, از آن بيكانهاى و به حقیقت 


نرسیده‌ای [زیرا اين معارف قابل گفتن برای مردم نیست] پس خاموش باش. 


وَدَعْ ما عداها وَاعْدُ شتک هی ین عداهاوء عذ یلها يأخصّن 
ل ا ل ل 
حضرت دوست بشمار و از شودشمتی اوبه استوارترين سپرها و مطمئن ترين يناهكادها 


پناه ببر. 
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رسالل عرفانی 


۰ 4 2 5 ٠. ردي‎ 

و صَرّحْ بإطلاي الجَمالٍ ولا تفل بستييدو یلا رح ربت 

ووی خود ابه اموجه ججمال مظاق حراش کنو دز ید ار دم مرن و برا 
رسیدن به زينت و زیور محدود دنيا از تقید و محدود كردن جمالش دم مزن که همه 


زیبایی‌ها پرتری از جمال او است. 


U‏ ت 
َكل میج ئة ین جمالها عار لَهُ َل حش کل مَِيحَةٍ 
زیرا که حسن و زیبایی هر زیباروی نمکین از جمال محبوب من عاریت گرفته شده» 
بلکه حسن هر زیبای نمکینی پرتوی از حسن او است. 


و وی بها دا حيةٌ یل ...وان لم أَمْتْ فى لح عشت عة 
و مرك من از شدّت عشق بهاو عین یات كور بت واكر دراين عشق نمیم زندكوام 
همراه غم و اندوه است. [كه با حجات تغيّنات از محبوب دور ماندمام1 


1 في 4 5 ۳ 5 ا 2 7 

فيا مُهْجَتَى ذوبى جوی وَصَبابَةٌ و یا لَوْعَتى كونى گذاک مُدِييتَى 
ای قلب من! در حرارت عشق و شعله‌ی آتش محبت بسوز وذوب دراو شو و تو نیزای 
سوزش عشق درونی‌ام مرا ذوب و فانی كن. 


إذا تفر فى یرم عِيدٍ شزاختث . علی مخشنها آنصاژ كل فة 

محبوب من هنگامی که در روز عيد حجاب از چهره بردارد چشم‌های همه مردم از هر 

ملت و قبیله در دیدن جمال دلآًرایش بر يكديكر پیشی كيرند و با هم مزاحمت می‌کنند. 
َأَرُواحُهُمْ تطبر لعفتی جمالها و أَخدائهُمْ ین يها ف 
ارواح همه‌ی آن‌ها شیفته‌ی جمال معنوی محبوب من می‌شوند» و چشم‌های آن‌ها 
حسن بی‌مثالش را در گلستان جمالش به نماشا می‌نشیند. 


> 
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كزيدهي دیوان ابن فارض .ھھھ ۲۲۲ 


4 a 74 04 0 ۲ ء.‎ ۳ ۳ 

و عِنْدِىَ عیدی کل يَوْم أرئ به جُسمال شحیاها بِعَيْنٍ قَرِيرَةَ 
ولى عيد من آن روزى است که در آن جمال رحسارش رابا جشمى كه به نور تجلی‌اش 
روشن است» بی پرده مشاهده كنم. 


و کل الال ليله القذر إن ّث کماگل آنام العا یوم جُمْعةٍ 
و نیزهر شبی که به من نزدیک شود [و از هجرش برهاند] شب قدرمن است. جنانكه اگر 


در روزبه دیدارش نايل كردم [آن روز] روز جمعه [روز سرورو شادی]من خواهد بود. 


۳۹ 4 ۰ ۶ هاه 4 3 2 إه 4 

و ن طَرَقَتْ ليلا شهری كله يها له الْقَدْرِ ابعهاماً بوَزژة 
بلکه اگر شبی ناكاه بر من وارد شود و برایم تجلّى کند» همه آن ماه به سرور زیارت او 
برايم شب قدر خواهد بود. 

و إن قَدْيَتْ دارى فعایی کل برقع ادلی رياض أَرِيِضَةٍ 


بلکه | گر به خانه‌ام نزدیک شود سراسر سال من بهار معتدلی خواهد بود در سبزه‌زاری 


خرم و پرازدرخت و سبزه. 


و از رضیث عى رى كله رمان الصّبا طيباً و عطر ابيب 
واگرازمن خشنود باشد. همه‌ی عمرم از جهت خوشی و بی‌غمی و امنيت و راحتی» 
مثل زمان کودکی و از نظر طرب و نشاط مثل زمان جوانى است [چنان که بهشتیان این 
چنین‌اند] 
ین جَمَعَتْ شَئْلَ التحاین صُورَة شهدث بها کل الععانی الدَقِنَةٍ 
اگر همه‌ی زیبایی عالم را [كه به آن عشق ورزیده می‌شود] صورتی در خود جمع کند.من 
همه‌ی آن معانی و ظرایف دقیق را در صورت محبوبم می‌بینم. 
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«الا همه ا ملس _سالل عرفانی 


كك ع ادها # "كت اس 9 

َد جَمَعَثْ آخشای کل صَبابَةٍ بها وج عن کل صو سو 
ی و ی ۳ 
ناله‌های من خبر از همه آن دلباختگی‌ها و محبت‌ها می‌دهد. 


فلز عحث کل الزری عض خشیها . خلا یرشب ما فاتهم بترلة 
O Oy‏ سا اد ار 
استثنای حضرت یوسف -علیهالتلام- تفسیم کنند, آن حضرت چیزی در ملاحت و 
زیبایی بیش از آن‌ها نخواهد داشت [و در زیبایی بر آن‌ها پیشی نخواهد كرفت و از بقیه 


در مقایسه با حضرتش نیز چیزی از دست نرفته است.] 


[در یک کلام م ىكويم ]كه اگر جضرت محبوبم جوهر وجودم را بگستراند. و جزء جزء 
هستیام را از یکدیگر جدا كنده در همه‌ی آن‌ها فلبی را مالامال از عشق و محبت به او 
می‌بیند. 


شیف 


4 
وا خشرتی صاع ارس و م ُز يكم یل رى بلقاء 
وای بر من| زمان گذشت. و فرصت از دست رفت» ولی من موفق به ديدارشما یاران و 
٠‏ خويشان ازاهل محبت و صفا نشدم. 


و متى بول راحة من شوه مان یوم لین و یوم ناو 


چگونه می تواند اميد راحتی و آسایش داشته باشد کسی که نیمی از عمردو روزه‌اش را 


در بغض و كينه و نیم دیگری را در دوری از محبوبش سپری کرده است؟ 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارض سس هه ۲۱۳ 


2 92 ۳ 9 2 feos 
يالائيى فی حب مَنْ من أَجْلِهِ قَدْ جَد بی وَجْدِى و عَرٌ غزائی‎ 
ای که مرا در محبت محبوبی كه سخت مشتاق اويّمء و در فراقش بی‌تاب گشتهام»‎ 
سرزنش می‌کنی.‎ 


هلا تهاک ثهاک عَن لوم امرىم میات عبر مگ متم پشتام 


چرا عقلت تو را از سرزنش كردن عاشق بینوایی كه جز بيجا و كاه 


نصیبی ندارد, نهی نکرد؟ 


اگر می‌دانستی به خاطر جه کاری مرا سرزنش می‌کنی [می‌دانستی عشق چیست؟] 
حتماًمرا معد ور می‌داشتی» و به من خق می‌دادی»دست ازسر من بردارو من راغرق در 
بلاو گرفتاری‌ام بكذار. 


ما أغجب الأبَاء وج لاقن يكنا د تفط بعلب عطاه 
موصو مم م ىكندء ولى بعد او رايه 
باز پس گرفتن آن‌ها مبتلاو كرفتار می‌سازد. 


ما و 


يا هل لماضی عَيْشِنا من عوَدز یوم و آدستخ يَعَدَهُ ببقائى 
ای دوستان و يارا من!آيا ممكن استء روزی» روزگار زندگي خوش گذشته ما دوباره 
برگردد تابه شکرانه آن وجود و هستی خود را فدا و نثارنمایم؟ 


عیهاتِ خاب الشفی و انْقَصَمَتْ عُرئ بل الئتی و لحل عفد زجانی 


بعید است من به خواستهام پرسم» چون سعی و کوشش من بی حاصل» و رشته‌ی آرزوها 


بریده و اميد من نفش بر آب گشته است. 
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ھھھ رسائل عرفانی 


وکنی غراماً أن أبيت میم وی آمایی و القضاء ورای 
درائبات عشق و شوق و دلدادكي من ابن نشاندى كافى است كه شب را با بی‌تابی و 
لبو رركتي ار SS‏ 


الهی و سرنوشت دري بشت سر من است [و من در سيان آن دوء بين بيم و اميد قرار 
كرفتهام.] 

nee 
هر الب فاشلم بالخشا ما الْهَوئ هل كَمَا اختازه مُظنی به وَلَهُ عَفل‎ 


عشق بازی کاری آسان نیست. بلکه کار بزرگ و دشواری است. قلب خود را قبل از آن که 
مورد هجوم و دستبرد عشق قرار بگیرد نجاتٌ بده و حفظ كن. بيمار عشق و محبت و آگاه به 
عواقب آن, اكز عاقل باشد» هرگز آن را انتخاب نمی‌کند. 


و عش خالا قالح راخ عكار رو وله شفم و آخسء قعل 
نصيحت مرا كوش كن و عاشق نشو نك نشوء چون راحتی و آسايش عشق و محبت» رنج و 
ژحمت استء و آغاز أن همراه با بیماری» و سرانجام آن کشته شدن وفنا می‌باشد. 


قان شِنْتَ أن ن تخیا سيدا فش به شسهندا و إلا قالقرام له أل 
اكر زندكى با سعادت می‌خواهی» عاشق شو و در راه عشق بمیر و اكراين توانايى در تو 


نیست» سراغ عشق مرو و عشق رابه اهلش بسيار. 


قَمَنْ لَمْ يَمْتْ فى حُبّهِ لَمْ يَش به و دون اجتناء النّخْلٍِ ما جَتّت الخْل 
كد کی ماف و رفور غو تسکت اک 
زندگی کند و از حلاوت آن بهره‌مند گردد, چنان‌چه بدون تحمل سوزش گزیدن زنبور 


عسلء نمی توان از شیرینی عسل آن برخوردار گردید. 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارضس ۳۵ 





تشک بِأديالٍ القوئ و الع اليا وغل سيبل الشاببکین و إن جلا 
به دمن عشق چنگ بزن و همراه با آن باش» و حيا و شرمی که تو را وادار به شري عشق و 
محبت کرده از خود دوركن و راه و رسم عابدهايى را که ازعشق و محبت بهره‌ای ندارند 
رهاكن» هر چند در چشم مردم بزرك باشند. 


دقل بقل الب وَكْيْتَ حه و دی مَيهاتٍ ما لح الْكَخل 
به کشته‌ی راه محبتٍ دوست بكو که حق عشق‌ورزی و دلباختگی را ادا نمودی, و به آن که 
دم از عشق مى زندء ولی بهرهاى از آن ندارد بكو كه از حریم وصالٍ دوست دور هستی» 
هم‌چنان كه سرمه به چشم كشيده راء هرگز چشمان سياه ماد زادء نمى ماند. 


أَحِبَاىَ أك خسن لاه أم آبتا فَكُونُوا كبا یشم آنا ذلک الخل 
ای دوسنان من! شما هرگونه که می خواهید باشید, ولی من جه رو زكار یامن بسازد و چه 
بستیزد همان دوست وفادار هستم. 


5 50 مو “مو م] o‏ يمره ی ۰ 0 
إذا كان الْهَجْرَ مِنْكُمْ و لم یکن بعاد فذاک الْهَجْرٌ عثبی ُو الْوَضْل 
اكر بهردى من از شماء تنها محروميت از دیدارتان باشد ولى بين من و شما فاصلهاى نباشد 
[زیرا که دردل من جاى دارید» پس] اين حرمان و بی‌بهرگی» عينٍ وصال و قرب به شما 
است. 
6 4 وم و وه ماه ۵ و روط ور و9 
وما الد إا الوذ ما تم يَكْنْ قلن و اضعب شیء غَيرَ إعْراضِكُمْ هل 
روگرداندن شمایاران محبوب و عزیزم اگر از روى بغض و دشمنی نباشد, عين دوستی و 
محبت است و سخت‌ترین چیز -به جز روگردانی شما -درنزد من سهل و آسان است. 
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۳۶ 





رسائل عرفانی 


و تیک عَذْبُ دی و جَوْدَكُمْ عَلَنّ بما يَعْضِى الْهَُوى کم عَذل 


عذاب‌رسانی و آزار شما درنزد من شیرین و گوارا است» و ظلم و ستم بر من شما به 


حکم عشق, عین عدالت و انصاف است. 
EPH OPED‏ ا قر م ارت و2 و 
و صَبْرِىَ صَبرٌ عنکم و علیکم رَئْ أبداً دی مرارته تَخلو 


تحمّل دوری و فراق شماء به تلخی [عصاره‌ی گیاه] «صبر» است, ولی تلخی تحمل 


اذيت و آزار شمادر کام من برای هميشه گواراو شیرین است. 


ثم اوی وغو بَعْضِى قتا الى يَضَدْكُمٌ لو کان یندم الكل 
قلب مرا که جزیی از وجود من بود [در راه مَخبّت خود] ازمن گرفتید و ربوديد» جه ضرری 


برای شما داشت اگر همه‌ی وجود مرا از من می‌گرفتید و مرا نیست و فانی می‌ساختید؟ 


a‏ ل ورد ا ا 
تس 2 َغَيرَ الع لم 2 افيا " سوئ زَفْرَةٍ من حر نار الْجَوئ تلو 
وقتی از من دور شديدء به جز اشکا ريختن چیزی را جز آه و نال‌ای که از حرارت آتش 
عشق می جوشدء کافی ندانستم. 


جرئ ھا تطری دیی فی مفاصلی . فأطبع ی َكَل شفل يها شفل 
محبت و عشق محبوب همانند حون در رگ‌ها و اعضای من جاری است» به گونه‌ای که 
سرگرمی به آن مرا از هر فکر و کاری بازداشته است. 


تناف بیذل اس فِيها آغاالتری قان قیلئها ینک بابلا اذل 


ای عاشق شیدا! در راه عشت دلدار جان با و به اين جان باختن انتخا ر کن و چه نیکو بذل و 


بخششی است اگر محبوب آن رااز تو بپذیرد. 
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كزيددى دیوان ابن فارض 





۳۷ 
ی و 2 ا ا أ اا ی رت 
ن لمْ جذ فى حُبّ تم تیه وَل جا بالدئیا له الْتهَى البُخْل 

خونبهای عشق, از جان گذشتن و جانباختن در راه محبوب است و اگر کسی در راه تم 

[محبوب] جان خود را نثار نکند, اگر همه‌ی دنیا را هم ببخشد باز بخیل محسوب 


می‌گردد. 


Yew 


شَرِبْنا على ذِكْرٍ الب مُدامَةٌ سکزنا يها من قبل آن يُخْلَقَ الم 
ما بيش از آفريئش درخت انگور شراب معرفت بخش دوست را با ياداو نوشيديم و 


مستِ آن باده بودیم. 


عون ٍى صِلها فَأَنْتَ بَِضْتِها عيبر أَجَلْ عِنْدِى بأزصانها عِلَمْ 
مردم به من می‌گویند: تو از ویژگی‌های آن شراب كاهئ»آن را برای ما بیان و توصيف کن 


بله» درست است. من آن را خوب می‌شناسم. 


صَفاء و لا ما و لت و لاقواً .و لزژو لاناز و ددع وّلاجشم 
آن شراب روحافزاء شرابی پاک و زلال است ولی آب نیست. نرم و لطیف است, ولی هوا 
نیست» درخشند و روشن است ولی آتش نیست و بالاخره شرابی روحانی است نه 
جسمانی. 


<A ° a f lG‏ ال و 5 ره الق 
و قالوا شَرِبْتَ الافم لا و انما شرت ای فى تزکها عِنْدِىَ الانم 
مردم به من گفتند: تو شرابی را که در شرع گناه شمرده نوشیدی, نه» چنین نیست» بلکه 


من آن شراب روحانی را نوشیدم که ننوشیدن آن جرم و گناه به حساب می‌آید. 
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۸ ههه رسائل عردادی 
وفی سَكْرَةٍ نها ولو شنز ساعَة تَرَى الدَهرَ عَبْداً طائعاً ز لک الْحُكْمٌ 
اگر در همه‌ی عمرت يك لحظه مستٍ آن شراب روحانی گردی» روزگار را بنده آماده به 


حدمت خود بینی و خود حا کم و فرمان فرما 


فلا عبش فى ایا حن عاش صاحیاً وق لم يَمْتْ شكراً بها فاته الحم 
ا و 00 


درك و نظر درستى نخواهد داشت. 


على تیه قليبي من ضاع عفر ۳ یس له فِيْها د 2 تَصِنْبٌ ولا هم 


آن کس كه عمرش بدون بهره بردن از آن شرا E‏ [از 


روی ندامت و حسرت] که بر نا کامی و حرمان خودبگرید. 
Kee‏ 


ما ین شفترکی داي و ال آنا السقییل بلا نسم ولا حرج 
در صحنه‌ی 9 چشم‌ها و جانهاء من با تیر نگاه محبوب بدون جرم و گناه کشته 


ودغت قبل الهوئ رُوْحِى لما نَظَرَثْ عینای ین خشن ذاک الْمَْظر التهج 


قبل از آن که عاشق شوم» چنان منظره‌ی دلربا و فرحزایی از محبوب ديدم که با جانم 
خداحافظی کردم و آن را بدرود گفتم [از دست دادم]. 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارض سس ههه :۲۱ 


محبوب من با هر بلایی كه می‌خواهی -جز دوری و هجران از خود -مرا عذاب كنء مرا 
باوفاترین و صبورترین عاشي خود که به هر کاری که تو را خشنود سازد, شادمان و مسرورم 


خوامی یافت. 
آل ره 0 ا NE. Ra‏ 
أغسوامٌ اف باله کالیزم فى قِِصَرٍ و یوم عْراضِه فى الط ول كَالْجِجَجٍ 


سالیان اقبال و توجّه [و وصل] آن محبوب به کوتاهی روزاست (زود گذر) و روز قهرو 
روبرگردانی او همانند گذشت چندین سال طولانی است. 


لم آذر ما شُرْيَةُ الأوطان و فو هى .و خساطری أبن تا یر شلزیع 
تا هنگامی که آن محبوب با من بود» سختی غریت وگ وری از وطنم را احساس نم ىكردم و 
هرگز در پیش آمدهای ناگوار انديشهام دار تیش و اضطراب نمی‌گشت. 


5 02 وه ۹ E‏ ا ۳ 0 

أنْظْدْ إلى كد ذاټٹ علیک جوی و َة ین نَع المع فى لجع 
محبوب من! [تو را سوگند به آنچه در بيت گذشته گذشت كه] بنگر به جگری كه از سوزٍ 
عشت تو آب كشته. و به جشمى كه در درياى اشک خون [جكر] غرق كرديده است. 


راطف علی ذل أطماعي بهل و عسی 22 وافئُن غل بزح الصّدْرٍ ین حرج 
محبويا! به آرزوها و خوامته‌های ذلت بارم توجّه و عنایتی كن و در جواب پرسش این‌که: آیا 
وصالت را روزی من می‌کنی؟ بگو: اميد است و باگشاده كردن سینه تنگم بر من منت بگذار. 


فلا يما لم أَكُنْ فلا لِمَرِعِهِ ول اش فد اس بالج 


جه به جا و دل كشا (وصال محبوب) از سوى مژده‌رسان بعد از ناامیدی, هر چند من 


سزاوار اين بشارت نمی‌باشم. 
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۰ هههي ا ا سس سس سس رسائل عرفانی 
لكت البشارَةٌ فَاخْلَعْ ما عَلَيِكَ نفد يرٿ تم عل ما نیک ین جرج 
سخن آن بشارت دهند اين است: نو را بشارت كه آن محبوب تو رابا وجودٍ همه كجىها 
پذیرفت» و تو در نزو محبوب به خوبی ياد شدی, تو هم در مقابل اين بشارت» 
لباس‌هایت [تعلقاتت تت] را درآور و به من عطاكن. 


و ۰ 
َير الأأصَيْحاب الّذِى هُّرَ آیری یلق فیه وَ عَنْ رَشادِى زاجری 
بهترین يارانم آن كه مرا به كمراهى و ضلالت در عشتي محبوب امر می‌کند و از روكردانى 
از آن و عافیت‌طلبی باز می‌دارد. 
لو قِيلَ لی ماذا تحب و »,هرا مه لَه شرآ 
لو قیل لی ماذا تج و نیترام مِنْهُ لَقُلْتْ ما هو آیری 


اگراز من بپرسند: جه چیری را دوست داری و به که عشق می‌ورزی؟ در پاسخ می‌گویم: 


آن جه را که محبوب به من امر کند و بخواهد. 


الا ا ا ا N‏ 
مبتلا ساخت -سرزنش و ملامت می‌کند ججنين می‌گویم: 


عنی ایک قَبِى حشا نم ينها هُجْرٌ الحَدِيْثِ ولا حَدِيْثُ الهاچر 


(سخن من با سرزنشگر این است): از من دور شوا چون قلب من نه با یاوه‌سرای تو و نه 


عتاپ محبوب مرا از عشق و دلدادگی باز نمی‌دارد. 
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گزیده‌ی دیوان اہن فارض .ھھھ ۲۲۱ 


ولد اود الطحی عِنْدِى گا از تلعب يِن کان دياجرى 
هنگامی که ازمحبويم جدا و دور شوم صبح روشن در نظرم شب تاریک و ظلمانی 
م ىكردد و هنگامی كه در كنارش درآیم» تاريكى و ظلمت به روشنی بدل م ىكردد. 


ew 


1 اک 0 8 وه عرواه فوع 2 

یی يُحَدْيِى بانک شللفی ری فداک عَرَلْتَ آم لم تغرف 
دلم همواره به من می‌گوید که تو سرانجام مرا هلاک می‌کنی و با این وجود [من فناو 
هلاكت در راه عشت تو را انتخاب کرده‌ام] بس تاجانم فدای تو گردد جه ازاين قصد من 


با خبر باشی و چه نباشی. 


لم اض حَقّ هواک إن كنت الى لم آفض يبه ی و اياك ان 
راز شم و ده عشق سیون 1 روا مه عشت تو باشد به جا 
نیاورده‌ام و هم‌چون من دل داده و دل‌باخته‌ای وفادار به پیمان عشق خواهم بود. 


0 ع ۰۱ 2 ۰ م ۰ 
مالی سوی ژوحی وباذل تیه یی حب حُبٌٍّ مَنْ يواه یش مسري 
موا و و ر ی 


کند, اسراف و زیاده‌روی نكرده است. 


لین رَضِیت بها فَقَدْ أسعلتبى يا َة المَشعئ إذا لم شيف 
ای دوست!اگر جان و روحم را که در راو تو قربانى کرده‌ام بپذیری» مرا به مراد خويش 
رسانده‌ای» چون این نهایت آرزوى من است واگر نپذیری» تلاش و کوشش من به هدر 
رفته و بی‌بهره می‌مانده‌ام. 
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۲ هه سس 


رسانل عرفانی 
0 سا ا عام عدف 17 1 1 ۲ 
لو أن رُوْحِى فی يَدِى و وَمَبْتها لمُبَشْرِى يقدؤيكم لم انصفي 
[سوگند مى خو رم كه] اگر جانم را بر سر دست بكيرم و به کسی که مژده‌ی آمدن و وصل 
شما رابه من بدهد هديه نمایم, باز هم انصاف را رعایت نکرده‌ام. [زیرا بیش ازاين هديه 


را در برابر آن مژده استحقاق داشت]. 


۱ ره و ره . . 4 مم e‏ یسم گر 
گمان نکنید که من به عاشقی نظاهر می‌کنم» عشق ورزی و محبت وافر من به شماء خلق 
و خوی من است و برای من کار دشواری نیست. 


و قذ ول لمن تحرش بالهوى _.. عَوْضْت نفک بابلا قانتلرب 
به آن کس که پا در میدان عشق می‌گذارد.و حورا در معرض آن قرار می‌دهد می‌گویم: با 
اين کار خود را در معرض بلا و گرفتاری قرار دادی, بکوش تا که خود را هدفي تير 
چشمان محبوب قرار دهی و کته‌ي او گردی, 


نت الیل بان ناخب امت نلیک فى الهوئ من تططفى 


تو گشته محبوب خودی, حال در راه عشن» هر محبوبی را که می‌خواهی برگزین. 


د إن ان غيرى بسي خباله ٠‏ نا الى بوصله ی 

اگر ديكران به خيال و صورتى از محبوب من راضى و قانع‌اند» ولى جمال و زیبایی 
بی‌انداز‌ی او مرا حتى به وصالش نيز قانع و راضى نمی‌سازد. 

آز أَسْمَموا یوب ذِكْرَ ملاحةٍ فى وجهه یی الجَمال یی 

اگر خبر ملاحت و نمکین بودن صحبويم را به كوش يعقوب بيامبر-عليدالكلام- 
می‌رساندند» زیبایی یوسف -علیه‌التلام- را از ياد می‌برد. 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارض 





۳۳۳ 
2 ا 1 0 

نفلت جلبی فیک کل صَبابَةٍ قال الْمَلامهُ لى کل الْحْنٍ بی 

اكر به آن محبوب دلاويز بكنويم: تمام عشق و دلدادگی در وجود من ودر نزدٍ من استه 

در جواب مىكويد: تمام ملاحت و زيبايى از آن من و نيزدر چهره و صورت من است. 

کل مَحاسِئُهُ ْهُ قَآؤ آفدی الگتا لب در مد مايه لم يُحْسَفٍ 


زیبایی‌ها و کمالات محبوبم به حدّى زیاد است که اگر مقداری از نور و فروغ خود را به 
ماه شب جهارده هديه کند. آن ماه هركز نم ىكيرد. 


و على تن واصفیه بشید ين امان و فيه ما لصف 
با این که افراد زیادی زیبایی 39 و کمال محبوبم را بیان کرده‌اند ولی اگر زمان به 
پایان برسدء باز حرف‌های نگفته دزبازه‌ی جمال و كمال او فراران است. 


و قد رلت لحه كل على .ر د خشیه فَحَهِدْتُ خسن نمی 
همدى وتجودم در راه علق محبوب کی ساشخم و رد زا بر این كان ازيبا خی 
كردم. 


ب با 


تذ دلا نت آفل بذاکا و تحکم الحشن قَدْ 
محبوب من! تكبّ ركن و ناز و کرشمه داشته باش» چون تو سزاوار و در خو رآنی» و هر 
حکمی که می‌خواهی بکن» چون زیبایی بی‌انتهای تو چنین اختیاری به تو داده است. 
وك توت بان فنعاع السجال قذ 
محبوپ من| تو حاکم مطلقى؛ بس هر دستور و فرمانی که می‌خواهی صادر كن. چون 
زیبایی مطلق توه تو را حاکم بر من [و مرا فرمانبرٍ تو] قرار داده است. 
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۴ وھ وھ و د رسالل عرفانی 


و تلافی إِنْ کان فیه اتلافی پک عَجُلْ به جولث داكا 
محبوبا!| گر فنا و مردن منء مرابه وصال تو می رساند. در هلاکت من شتاب كن جانم به 
قريانت! 

و ہما شِنْتَ فى هواک اختَیزنی فَاخْتِيارى ماکان فِيهِ رضاكا 


نكار دلاراى من! مرا در راه عشق خود به هر چه می‌خواهی بيازماى؛ خواستٍ من رضا 
و خشنودی تواست. 


تعلن كل حالةٍ نت یی بن أل لا تم نا 
محبوپ من! د ر هر حال و وضعيتى که باشم» تو ازمن لايق تر و سزاوارتربه آنى: چون 


وجود و بود و هستی من درگروٍ وجودو بود تواست و اگر نبودی نبودم. 


وَكَفانِى عرا پیک دی "و خظرعی لشت بن أكناكا 
همین عرٌت و افتخار مرا بس است که در برابر عشي تو خوار و ذلیل باشم چون من 
همانند تو نمی‌باشم و بهره‌ای از کمالات و صفات تو را از خود ندارم. 


و ذا ما [لیک بِالْوَصْلٍ عَرْتْ نشییی یا وَصَعٌ ّلاکا 

به خاطر شکوه و عظمتٍ تو نمی توانم خود را به وصال تو منسوب كنم و خود را واصل 
به تو بدانم و توبه دليلٍ افتدار و شوكتت بر من حاکم و مسلط هستی. 

+ لش َه 0 از kas‏ یه 5 
قاتهایی با ب حسبی و انی بين فومى اعد من فت 

| کنون که به وصال تو نايل نگشتهام. اين افتخار برای من بس است که متهم به عشت تو و 
از جمله كُشتكانٍ عشق و جمال تو باشم. 
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گزیده‌ی دیوان ابن فارض .ھھھ +۲۲ 
َبَشِيري لو جاء ینک بعطنی و وجودی فِى یی تلت هاکا 


اگر کسی مژده توجّه و لطف و ميل تو را برای من بیاو ره در حالی که جانم در دستم 


باشد. از شوق» آن را به او می‌بخشم. 


كَدْ کفی ما جری دمأ من جُقُونٍ یک قَرْحئ هل جری ماكّفاكا 
به مقدار کافی در فراقي تو از جشمانٍ مجروحم خون جارى شد آيا اين مقدار برای تو 
كافى است؟ 
6 
أِز ذِكْرَ من أفرئ ولو بملام ان آحادیت الْحَبِيبٍ مُدايِى 


بى دربى نام محبوب مرابر زئان جار ى کنو ازاوياد کن هر جند باسرزنش باشد چون 


سخن درباره محبوب و ياد او شراب مست كننده من است. 


4 روگ ته Rs E‏ لد 43 
لی ذکُها يَخْلُو علی کل صیقَة و ان رجوة مغ ذّلی بسخصام 
ياد و نام دوست با هر زبانی برای من شیرین و گوار! است, هر چند سرزنش‌گران از روى 


عناد و دشمنی نام او را ببرند. 


چگونه می توانم عشق را فراموش کنم؟ در حالی که هر عضو من از عشق و محبت 
محبوب لبریز است و شوق به دلدار, انسار و مهار مرا در دست دارد, و به هر جا که 
بخواهد می‌کشد؟ 
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۶ 





رسائل عرفانی 


۶ ۶ _ ۰ 7 وه ل 44 
وؤ شطِٹ چشیی رَأت کل جوفر بول فلب فكل شُرام 
اكر محبوبم بدن مرا پاره باره كنده در هر ذرّه و سلول آن قلبی لبريز از عشق و محبّت به او 


مشاهده می‌کند. 
و فی وَطلِها عام لدَىّ کَظة ور ساعة جن على كعام 


اكر یک سال در كنار محبوب باشم در نزد من مانند لحظه‌ای زودگذر است, و اگر یک 
آن ازاو دور كردم گویا سالى بر من گذشته 


۰۰ 


زذنی یفزط الب یک برا ترا وَارْحَمْ خشی بلفلی هواک تَسئرا 
محبوب من[ با افزایش عشق و مَحَبت] بر رت وابهك من بیافزا و بر قلبی که ا زآتش 
عشتي تو گداخته و سوزان است ترخم کن. 


و إذا سالک أَنْ أراك َة فاشتخ ولا تَجْمَلْ جوایی آن تُری 
و زمانی که از تو تقاضای ديدارت 58 آن 7 ارزانی دار و درپاسخ خواسته‌ام 
نگو: هركز مرا نخواهی دید. 


"یاقلب آلت وعذتیی فى حُبْهِمْ ١‏ طبرا فحاوز أن تضبق د جرا 
ای قلب! راو ا یاران محبوب به من وعده‌ی صبر و شکیبایی دادی» 
زینهار و ملول و دلتنگ گردی و دامن شکیبایی را از دست بدهی و مرا در سختی‌های 
عشت تنهاكذارى. 
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گزیده‌ی دیوان اہن فارض .ھھھ ۲۲۷ 


إن ارام هُرَ الحَيوة قَمْتْ صباً قعلک أن تثوت و تُعْدّرا 

ای مع ع i‏ مردن 
در راه عشق, زندگی حقیقی است. 

قل لِنّذِينَ تَقئوا قَْلِى ومن تَعْدى ون آضحی لافجانی رن 

به عشّاق قبل از من و بعد ازمن و عاشقانی که در زمان من هستند و غم‌ها و خصه‌های 


مرا در راء عشق مشاهده می‌کنند بگو: 


عَنّى خُذُوا و بی افتذرا وَلِىَ اشعئوا ...و تسحدئوا بسصباییی بَيْنَ السوری 
(یعنی به همه عُشّاقٍ قبل و بعد از من و همزمان با من بگو): اسرار عشق را فقط از من 
بگیرید و در راه عشق فقط از من پیروی کنید و تنها داستان محبت را از زبان من بشنوید و 


قصه‌ی عشق و دلدادگی مرا دربینآمردم منتشر کنید. 


و لقد خلرْتْ مَمَ الخبیب و یتنا یس أرق ین النْسِيمٍ إذا شری 
به درستی که من با محبوبم خلوت کردم وبين ما اة وة 


و ظریف‌تر بود. 


ام 10-001 22 شو عه 
و آباح طَرْفِى نظرة لها فَقَدَوْتُ معررفا و کت مُتكرا 
محبوب. نگاه يه جمالش را که آرزوی دیرین من بود به من ارزانی داشت و بعد از آن, 
چنان شوق و عشق دردلم زبانه کشید که بين مردم به عشق مشهو ر گشتم» در حالی که 


قبل از آن در عشق‌بازی گمنام بودم. 
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ھھھ وسائل عرفائى 


قدهشت بين چماله و جلاله و غَدا سان الحال على مُخبرا 
با نگاه به محبوب و ملاحظه زیبایی و شکوه و عظمت او مات و مبهوت گردیدم به 
گونه‌ای که بیانگر عشق ورزى و دلدادگی من گردید. 


َو بحالک فی تحاین وجهه تَلَتِى جَييع الخشن فِيهِ مُصّورا 
اگر چشمانت را در پیرامون زیبایی‌های جهره محبوب به گردش ا همه‌ی 
زیبایی را یک جا دراو خواهی دید. 


أ آنْ کل الح يَكْمل سور وراک ان للا و مكبر 
اگر همه‌ی زيبايى در یک چهره و قتورتتجمم می‌شده و زیبایی محبوب مرا می‌دید, 
از روی شگفتی و حیرت, هلاه الال دال اكبر هم ىكفت. 


ا ال که له ا ع 5 ۲ 
أرَى البعْدَ َم يُحْطِرْ واكم على بالى و إن قوب الأطاز ین جَسَدى البالى 
هر چند از من دور شديد, ولى ياد هيج كس به جز شما در ذهن و قلب من راه نیافت» كرجه 
دوری از شما بلاو آسیب‌ها را به تن پوسیده من نزدیک كرد. 
قيا با الأمْقامُ فى جَثب طاغتی آوایز آشواقی و عطيان عذالی 
بیماری‌ها و بلاهایی که از دوری محبوب سرچشمه گرفته» در كنار فرمانبرداری از 


دستوراتِ شوقم و مخالفت با سرزنش‌گرانم جه خوب و زیبا هستندا 
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گزیده‌ی دیوان ابن قارض ۳ 





5 0 598 5 بء 4 ۶ 

و یا ما الد ال فى عر وَطْلِكُمْ را ع ما أخلن تطح أَوْصَالِى 
ذلّت و خواری در برابر عظمت وشكوو وصال لذيذ ودلجسب است. و مرگونه پاره پاره 
شدن اعضا در هنكام فراق و دست نیافتن به وصال جه شیرین و كوارا است. 


تیم قحالی بَعْدَكُمْ ظل عاطلا و ما هر متا ساء بل سَرْكُمْ حالی 
بعد از دوری و جدایی شماء سرگردان و آشفته حال گردیدم» واين نه تنها شما را 
ثاراحت نکرد بلکه مايه سرو ر و شادمانی گردید. 
نيا مفجتی ژوبی علی قفر يَفْجتى بتزحاي آمالى ز دم آزجالی 
ای قلب و روح من! از عدم شادمانی من به دلبل بر باد رفتن آرزوی وصال محبوب و 
هجوم ترس به خاطر دورى ارء آب شو و از غصّه و اندوه بمیر. 
و مغ لى بأ يَرسَى الحَييب و عَلا لا 
جيب الالی تلائى و تلبالى 
کیست که مرا در خشنود كردن محبوب و جلب رضایت او یاری کند هر چند با بلاو رنج و 
مصیبتی كه افغان مرا به آسمان بلند کند؟ چون بلاو گرفتاری در راه عشت محبوب مایه‌ی 
سلامتی و بهبودی من است. 


نَسَخْتُ بی آي الشي من قنلی ‏ فال وی جُنْدِى د حُكْيى عَلَى الكل 
با آشکار شدن عشق و محبت آتشين من نام عُشاق قبل از من از دفتر عاشفان پاک گردید و 
عشت من» نام همه را خط زد و همه‌ی آن‌ها لشکریان و تحت فرمان من قرار گرفتند و من بر 
همه حاکم. 
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۳۴۰ 





رسائل غرفانی 
و کل فع يهى قلی إمائة ‏ وَإِنَى ىء ین تن سایع العذلٍ 


من رهبر و پیشوای همه‌ی جوانمردان عاشقم» و از هر عاشقی كه به حرف سرزنشگر و 
ملامت او کوش دهد و توجه کند بی زارم و متنقرم. 


ولی فی القدئ عم تجل صِفائةٌ و من لم به الى فهر ى جنل 
من درفن عشق ورزى: علم و آگاهی عميقى با ويؤكى هاى برجسته و ممتازی دارم؛ و هر 
كس در مكنب عشق, داراى فهم و درک عميق نشد و از عشق؛ معرفت نياموخت؛ در 
نادانى غوطهوراست. 


و من لَمْ يَكُنْ فى عرة اس تایه ... بحب الّذِى يهو ی نَبَشَرْهُ بالثل 
هر انسان باعزّت و سربلندى كه دراراه عش مبحبوبش» سرگردان و متحیر باشد» خوار و 
ذليل و بی‌مقداراست. 5 


إذا جار آفوام پمال رنه َه ۱ يَجُودُونَ بالأزواح مهم بلا بخ 
در آن هنكام كه مردم» مال خود را مى بخشئدء عاشقان واهل محبت را بينى که بدون هیچ 
بخ و باكمال ميل و رغبت؛ جان‌های خود را بذل می‌کنند و می‌بخشند. 


4 ۳ 
e2 “f f 1*۱‏ ۳ ۰ 5 ۶۵ ه وه ۶ 
و ان أوعُوا سرا رَأَيْتَ صُدُورَهُوْ قُبوراً لأشرارٍ تتزه عن نفل 
و هرگاه رازى نزد آن‌ها [اهل محبت] سيارند» سيندى آنها را امانت‌دار آن رازها خوامی 
يافت و آن‌ها بالاتراز آن هستند که آن را فاش کنند. 


. 7 8 4 
و ان هددوا يِالْهَجْرٍ مائوا مَحَانَةٌ ون أوعِدُوا بقل حَنُوا إلى ام 
اگر آن عاشقان را به دوری و فراق بحبوبشان تهديد كنئده از ترس جان می‌سپارند» و اگر 


به کشته شدن و فنای در راه عشي جانان وعده شون با ميل تن به مردن می‌دهند. 
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گزیده‌ی دیوان ابن فادض 





۳۳۱ 


تعنری شم المشاق عِنْدِى یه عَلَى الجد و البائون مِنْهُمْ غلی الْهَدْلٍ 
به جان و عمرم سوگندا عاشقان واقعی و راستین درنزد من چنین عاشقانی می‌باشند و 
دیگران به شوخی از عشق و محبت دم می‌زنند [و تنها ادعای عشق می‌کنند و از عشق 


بهره و نصیبی ندارند.] 
oo‏ 


إن كانّ متریی فى الب ندکم ما قد زایث فَقَدْ ضَيْعْتُ أَيَابِى 
اگر مام و منزلت من در عشق و دوستی درانزد شما همان است که من ديدم به راستی که 
روزگار خويش را ضایع كردهام. 

اميه رٽ ژوجی بها رمَا و اليو أَحْسَبُها ضغات آخلا 

اين آرزوی [من]است که زمانی [در الست] روح من بدان دست یافته بود, که | كنون آن 


را خواب‌های پریشان می‌انگارم. 


۳ وط 2 و ره‎ ٩ 5 e-o 

وَإِنْ ین فرط وَجدى فِى مَحَبكُم إنماً فَمَد كَثْرَثْ نِى الْحُبٌّ آثايى 
اگر غم و اندوه دو چندان من در عشق و محبت شما گناه محسوب كردد, به راستى كه من 
كناهان بسيارى در عشق و محبت شما مرتكب شده‌ام. 


و لو عَلِفث بأ لحب آخِرَهُ هذا الحمامٌ لما خالفْتٌ ايى 
اكر می‌دانستم كه بايان عشق, مركى است كه من بدان دچارم. هركز با سرزنش‌کنندگان 
خود مخالفت نمی‌کردم. 
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۳۳۲ 





رسائل عرنانی 
ودعت قلبی إلى من یس بح أَبْصَرتُ لفی وَ ما طالغث نذا 
دلم رابه کسی سپرده‌ام كه هركز نگاه‌دار آن نیست» [افسوس] که بشت خود را ديدم و به 
جلوی خود نظر نیفکندم. 


لَقَدْ زمانی يِسَهْمِ ین لراجظه أضمئ رای توامَوقی إِلَى الرَايِى 


با تیری از گوشه‌ی چشم‌هایش مرا نشانه كرفت و دلم را ناشنوا گرداند [با این حال] 
جه قد ربه آن کس که تیر افكندء مشتاقم! 


woe 


يا راجلاً و جَييل الصَّيْرٍ یه لسن سيبل إلى تياك يى 


أى محبوبی که درحال رفتن و دور شدن و صبرو شكيبايى زيباى من نیزاز پی تو است! 
آيا راهی برای ديدنت وجود دارد؟ 


ما آنستلک نی زفی دايِيَةٌ ولاونی لكت نی و فو بَخترق 

ای محبوب من! كرجه چشمانم از دوری و جدایی تو به جای اشک خون می‌باره ولى 
باز انصاف را در عشق‌ورزی به تو رعایت نکرده و هر چند قلبم در آتش فراق تو سوزان 
و آتشين است. ولی باز حقٌ عشق را به جا نیاو رده است. 
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٩.۷۱‏ مهو 
نامر 


۰ 
به ضمیمه داستان شيخ صنعان و تحفه عارفه 
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يسم اله الرحمن الرحيم 


مقدمه 

غرض از نوشتن اين رساله‌ی منطق الطير و جزوات ديكر كه جمع‌آوری شده در 
احوالات و کلمات عرفاء قدما و متأخرين آنان تا استاد بزرگوار علامه طباطبايى آن 
است که سالك را تذكر و تنبّهى باشد تابه سیر خود ادامه دهد و لحظه‌ای توقف ننماید 
تابه سرمنزل مقصود شرف وصول بيذا نماید. البته هر كس قدمى در اين راه گذاشته 
باشد می‌داند که سالک به رفيق و مذكر ( بس از توجهات استاد) احتياج دارد و رفيق 
موافق هم كالكبربت الاحمر است. دنیا همه و همه و همه را حتی خواص و کسانی که 
به فکر انقطاع از دار غرورند به خود دعوت می‌کند و نمی‌گذارد کسی از این ورطه 
سالم بگذرد لذا خواندن اين تذگرات» در مجالس يا تنهاء بسیار موافق با حال سالک 
است» چنان جه بزرگان هم سفارش می‌نمودند. البته بنده در رساله‌ی احوالات عرفا 
(پاسدارن حریم عشق) از خصوصیات احوال عرفا و کرامأت و مکاشفات آن‌ها 
صرف نظر کرده و اکتفا به اموری كه سالک را مذگر و به توحيد و زهد از دنيا و گرمی 
در راه دعوت می‌کند اکتفا کردم اميد است دوستان را فاید تی بخشد. 

رالتلام 
على پهلوانی تهرانی 


Scanned by CamScanner 


يسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد لله رب العالمین و صلَى الله على محمّد و آله الطاهرين 
آورده‌اند که مرغان جهان, گرد يكديكر در آمدند " و سخنانی چند در ميان نهاده: 
با هم گفتند: هر جمعیتی را پادشاهی باشد. چون شده که ما را پادشاه نیاشد! بایستی در 


پی آن شد که پادشاهی به جهت خود تهیه نمرد؛ جمعیتی را که پادشاه نباشد. کجا نظم 


و آرامش در میانشان برقرار شود؟!” 


دراین هنگام. هدهد از ميان برخاست و از خود محامدی به ميان گذاشت و سپس 


ارصافی از سيمرغ بگفت " نخست گفت: من برد حضرت سلیمان و صاحب اسرار 





(۱) متن موجود برگردان منطق الطیر «فرید الدين عطار نیشابوری» است به نثر به طور علاصه که در سال ۱۳۲۳ 


هجری قمری صورت پذیرفته است و به مناسبت, اشماری از خواجه حافظ و احياناً دیگر بزرگان در پانوشت‌ها ذ کر 


شده است. 
(۲) روزها فکر من ابن است و همه شب سخنم 
از کسجا آم دهم أمسدئم بهر جه بود 
مانده‌ام سخت عجب كز چه سیب ساخت مرا 
جان که از عالم عسلویست يقين صی‌دانم 
مرغ با مسلکوتم نيم از عالم خاک 
ای حرش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 


كه جوا فالل از احوال دل حسویشتنم 
به کستجا مسی روم آخر شتمایی وطستم 
يا جه بود است مراد وی از این ساختنم 
رخت خود باز برآنم که همان جا فکنم 
در سه ررزی قفى ساختهامازبدئم 
به هوای مسر كويش پسر و بسالی بزنم 


حيف است طالری جو تر در شساكدان م 
اثری چو تو فم 


زاین جابه آشیان وفا می‌فرستمت 


(۳) مصلحث دید من آن امت كه یاران همه کار 


(۲) آب حیوان اگر این اسث که دارد لب يار 
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بگذارند و خم طسره‌ی يارى كيرند 


دیوان سالنء فزل ۲۵۵, بيت ۲ 


ررشن است اين که نمضرء بهره صرابی دارد 


دیران حافظاء غرل ۱۲۵ بيت ۴: 


۳۳۸ رسائل عرفاتی 





اویم با او سخن مىكفتم؛ [سلیمان] از فقدان هیچ كس سخن نمی‌گفت» چون مرا 
نمی‌دید. تا لن لآ أَرَى الْهُدهُدَهِ ' می‌گفت؛ کسی که مطلوب پیغمبر افتادی» دیگر او 
را چه کار با غم و شادی, من آنم که مذکور خدا شدهام» من آنم که سال‌ها در بحر و بر 
سیر نموده و در عهد طوفان, عالمی را گشته و باسلیمان در سفرها بوده» پادشاه خود 
را یافته‌ام» ولی هر که را هوس همراهی من باشد, ناچار بايد از خودبینی برکنار رود؛ 
زيرا خودبین را در آن درگه» راه نباشد. کسی بدان جا راه بُرْد که سر از قدم نشناخت. 

می‌دانید آن سلطان کجاست؟ در يس كوه قاف است» نام او سیمرغ او به ما نزدیک 
است " لیکن ما از او دور افتاده» هر زيائى را نشايد نام او بر زبان بر هزاران حجاب 
نور و ظلمت در میان است. سلطنت» ارزانی اوست. دایماً مستغرق عرّت و جلالت 
خود است و جمله, سرگردان اویند. همه‌ی زیبایی‌ها را گر جمع نمایند جز خیالی 
نیست. كمال و جمال مطلق آن جاشت آن جا بی‌خودی می‌خواهد» آن جا حیرانی 
می‌خواهد, آن جا عاشقی می‌خواهد در این راه‌هزاران كوه و دزه و هزاران حار و 
خسک و سختی‌ها و محرومیت‌ها ات لیکن طالب او را سختی‌ها آسان شود کوه‌ها 
بر دریاها هموار گردد» و خار و خاشاک نبیند» ناملایمات چون عَسّل به كام شیرین 
رسد(اگر طلبی و عشقی بيدا شود)". 

ای مرغان عالم ملکوت و ای پروانگان شمع وجود. جه شده است که از حقيقت 
خود دور افتاده و بی‌عار و لاابالی اسير خاک گشته‌اید؟!" بياييد و جان را رها کرده پابه 


(۱) سوره‌ی نمل» آيدى ۲۰ 


(1) ای گدایان خرايات! نمدا بار شماست جم إنعام نداريد ز انسعامی چند 
ديران حافظء غرل ۱۶۰ بت ۵. 

() ماو خورشید نماییش ز ہیں پرده‌ی زلف آنتابی است كه در پیش سحایی دارد 
ديوان حافظ, مزل ١١58‏ بيت ۳. 

(۴) ای دل! به كوي عشق گذاری نمی‌کنی اسیاب, جمع داری وکاری نمی‌کنی 

جسوگان کسام در کف و كوبى نسمی‌زنی بازی چن به دست و» شکاری نمی‌کنی 
دیوان سالظ, خزل ۸۵۲۸ بيات ۱ و ۲. 

(۵) ما بدان مقصد عالی نشوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطب شما گامی چند 


دیران حالظظ, فزل ۰۱۶۰ بيث ۰۲ 
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منطق‌الطير .ا ھھھ :۲ 


وادى عشقش كذارده و به كويش رهسپار شویم. بياييد يك دمى هم به ياد او دست و 
پایی بزنیم» جانی راكه جانان نباشد و به جویی نیرژد"» مردانه‌وار بايد جان‌فشانی کنیم 
تا هزاران جان بستانيم. هر يك از شما که طالب ياريد. گرد هم آييد تا عزم كويش 
نماییم. 
جملگی عازم شده ولی چون راه سخت و دشوار به نظر می‌رسید» هر يك را از 
رفتنش رنجشی بود هر كدام عذری أوردئد و هدهد ايشان را جواب داد. 
بلیل می‌گفت: چگونه مرا طاقت آن باشد که گلی را رها نموده» در بى سیمرغ روم و 
حال آن که من عاشق كل و مدّتى در انتظار آن در باغستان‌ها ناله‌ها نمودهء گلزارها را از 
ناله و فغان خود پرکرده. درس عاشقی به عاشقان داده نا آن که به وصال برگ گلی 
رسیده‌ام؟۱ 
در سرم از عشق كل سودا بس است ۰ ز آن‌که سطلوبم, كل رعنا بس است 
طاقت سيممغ نسارد بسلبلی 77 بتابلى را بس بود برك كلى 
هدهد به وى جواب داد که:ای قناعت رده به وت به عشق كلى بی‌دوام» خود 
راز دست دادهاى و اسير و خوار او شدهاىء آن را اكرجه جمالى بس زيبا است» لیک 
زوالى هم بس سریع دارد ؛ عشق کسی را اختيا ركن که زوال‌ناپذیر است. [كسى که] از 
هستی‌اش تو را هستی و از جمالش تو را جمال "دهد لبخند كل كرجه دل تو را 


(۱) جان یی جمال جانان, ميل جنان ندارد هركس که اين نداره حتّا که آن ندارد 
دپوان الق مزل ۰۱۵۲ بت ۰۱ 
(۲) آن که از سبل اوه غاليه تابی دارد باز با دك دكان نازو عستابی دارد 
از سر گشته خود می‌گذ رد هم چون باد چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد 
دبوان حافظ. نشزل ۰۱۲۵ لبیات 1 و ۲. 
نشانٍ يهر و رفانت در بم كل بنال بلبل بی‌دل, که جاي فرياد است 
دیرال حافظء غزل 777 بیت 1٠١‏ 
(۳) يليل عاشق! تو عمر حواه. كه آخر باغ شود مبزو سرخ كل به در آید 
دیران حافظء غزل ۱۲۶ بيت 1. 
دراين بازاراكر سوداست با درويش خحرسند است خداباامُلعمّم كردان به درويشئ و خرسندی 


ديران حافظء مرل ۵۷۰ بیت ۸ 


Scanned by CamScanner 


۰ سم( رسائل عرفانی 


می‌برد؛ ليك مدّتي هم تو را از فراق خود به ناله در می‌آورد» خنده‌اش برای تو نیست. 
بر تواست که زمانی مدید به جهت زیبایی دو روزه‌ی او می‌نالی » گر تو را غیرت 
بودی» به روی كل جز به حشم ننگریستی.۲ 

طوطى در حالى که خود را خضر مرغان شمرده می‌گفت: چون منى با جنين 
زیبایی و طوق زرّين در گردن و در دست شاهان عزيزء چگونه در بى سيمرغ روم؟! 
مرا قند شاهان و همان قفس آهنین» بس است. 

هدهد با وی گفت: ای بى خبرء آن که در راه دوست جان‌فشانی ندارد نبودش» به 
بود جان برای به جانان دادن است» کسی که آب حیوان خواهد او را با جان چه کار, 

بیا"از این هوا و هوس بگذر و شیرینی شاهان و قند را فراموش كن تا شیرینی 
محبت دوست در کام تو آیده و سختی راه ترا سهل گردد. اين همه به زیبایی خود 
مبال» زیبایی تو ذرّهاى است از حسن و مال و كمال ای چون بدان‌جا رسی؛ زیبایی 
یدزی و وج رار رد ین ویک اه پر و بالی برای 
او بزن." 

طاووس» در حالی که خود را جبرییل مرغان شمرده» به خود مىباليد و می‌گفت: 
من با این زيبايى که در هر پری دارم و مردم عاشق و ناظر مناندء چون توانم به کوی 
سيمرغ پرواز كرد؟! مرا همان فردوس اعلی که جاى من بود و مرا از آن جا خارج 


(۱) نشانٍ بيهر و ولا نیست در تسم كل بنال بلبل بی‌دل» که جاى فریاد است 
دیوان حالظ. غزل ۲۳؛ بیت 1۰. 
(۲) صحبت حکٌام ظلمتٍ شب یلداست نور ز خورشيد خواه: بو که برآید 
دبوان حالظ: غزل ۰۱۴۸ بيت ۳. 
(۳) بیا دل در نحم گیسوی او بند اگر خواهی حلاص ر رستگاری 
بیا حافظا به پند تلخ كن كوش چرا عمری به قفلت می‌گذاری؟ 
ديوان حالظ, غزل 071 لیات ۵و ۸ 
(؟) بال بكشا و صفیر از شجر طوبى زن حيف باشد چو تو مرغي كه اسيرٍ ققسی! 
بسر در ارب اپ بی مسرت دئیا چند نشینی که شواجه کی بدرآید 


دبوان حافظ, غزل ۵۸۳, بيت ۶ و غرل 1۱۲۶ء بیت 7. 
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متطق الطير سس ھھھ ۲۲۱ 


نمودند» گر بر من ارزانی دارند» بس است. 

هدهد جواب داد که: ای گم کر ده‌ی راه و ای وامانده که اسیر زيبايى خود شده‌ای 4 
تو را خانه جه سود صاحب خانه را بجوي, خانه به جز نقشی نیست» خانه‌ی دل را 
بجوی» قطره‌ای, بیا و دریا شو؛ ذرّهاى» بیا آفتاب شوء خود رابه دريا فکن تاازآن 
شوىء از ذژه درگذر تا آفتاب شوىء بیا جان شوء تو را با اعضا جه کار؟ 

گر تو هستی مرد گل. کل ببين کل طلب کل باش کل شو کل كزين 

بربط با هزار کرشمه و ناز از آب خارج شده با بهترین جام‌هاه در حالی که خود را 
زاهد مرغان شمرده می‌گفت: چون من پاکیزه که باشد؟ هر لحظه مرا غسلی دگر 
است» کیست چون من بر آب سجاده افکند؟ کیست چون من بر روى آب بايستد» 
جنين کرامات که داشته؟ مرا تاب دوز آب نباشد. زندگی من در آب است» با این 
حال کی توانم بيابانها را سیر كنم و به کام متیمرغ رسم و با او در پرواز شوم! مرا 
شعله‌ی آتشی می‌سوزاند» جكوتة ترک رای آتش كذ نكنم؟! 

هدهد گفت: ای بیچاره که به آبی دل خوش کرده‌ای, اگر نیک بنگری در آتشی, نه 
آب! آب برای ناشسته‌رویان است نه پاکان» تو هم اگر ناشسته‌رویی بازمان آن جاء 
جای پاکان استء آن را که پاکی نباشد. بال و پر بسوزد و به مفصد نرسد.۲ 

کبک خرامان به پیش آمدء با آن منقار سرخ ر سپیدی جامه» گویا از دو چشمانش 
خون می‌چکید. گفت: مرا عشق گوهری در کوه‌ها به سنك خاركى انداعته و بر آن 


(۱) در آستين كام توء صد نافه مندرج وآن را نداي ره باری نمی‌کنی 
ديران حالظ, رل #۵۲۸ بيت ۷. 
(۲) بیاء که قصر امل؛ خت شست بنیاداست بيار باده» که باد صمر بر باد است 
غلا کټ آنم که زیر چرخ کبود رهرجه رن تعلق پلیرد آزاد است 
مگ ر تعلق خحاطربه ماه رهاری 


كه خاطر از همه غم‌ها به مهرار شاد است 
دبران حافظاء غرل ۲۳ میات ١‏ و ١‏ و ۳. 
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ھھھ رسالل عرفانی 


مى خُسبّم, کسی که خوابش این و خوراكش آن, با چنین کسی جنگ روا نباشد من 
چون كور چیزی بهتر نيافتهام؛ چگونه ره سیمرغ بسپرم و به او توانم رسيد؟! عشق 
گوهر چنان پای مرا به كال فرو برده تا آن را به دست نیاورم» از آن جا به جای دیگر 
نروم تا بعیرم. 
گوهرم بايد که گردد آشکار مرد بی‌گوهر کجا آیسد به کار 

هدهدش گفت؛ ای وامانده‌ی چون لنگان برای گوهری, و حال أن که جمله رنگ 
تو چون گوهر و منقارت چون خون جگر» كوهرء جز سنگی رنگ کرده بیش نیست: 
گر رنگ آن برود جز سنگی بيش نماند تاکی اسیر رنگ؟ بلکه تاکی اسیر سنگ؟ کی 
روا باشد آن راكه در سینه گوهر است در پی خرف برود. 

گر چنین ماندی تو در سنگ وگهر هسرگز از رنگ وگسهر نسایی بسدر 

همای عُزلت كزين و از همه در همه كز سبفت را ربوده, حطاب نمود که: ای 
پرندگان بحر و بر من زیم مرغی چو مرن دیگزمن آَم که سای بر سر شاهان افکنم 
و بر عرّت آنان افزایم» آنان سایه پرورده‌ی من‌اند. من آنم كه نفس سك خود را ذلیل 
کرده و روح را از دست او آسوده نموده» جز استخوانی به وی ندهم» بدین سیب این 
منصب عالی نصیب من گردید» من کجا و سیمرغ| مرا همان بس که خسروان را یار 
باشم. 

هدهدش گفت: ای مغرور بیچاره و ای اسیر بند هوا و هوس ‏ اين همه بر خود 


(۱) ز كوي مغان رو مگردان که آن جا لسروشند مفتاح تشک ل گشایی 
عروس جهان گرچه در حدٌ حُسن است زحد مويرد شسسيوه بی‌وفایی 
مراكر تو بگلاری ای تسس طامع! 


بسى بادشاهى كنم در گدایبی 
دیوان حافظ. غزل ۵۷۴ لیات ۳: ۵و 4. 
همایی چون‌تو عالیقدر ر یلپرلستخوان تاکی؟ درسم آن سایه دولت که بر نااهل انکندی! 
جهانٍ ببرٍ رعسنا را مسروّت در جیّلت نیست زمهر ار چچه‌می‌خواهیآدر او هعت‌چه‌می‌بندی؟ 
دیوان حافظ, غزل ۵۷۰ لیات ۶ و ۷. 
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مدطق الطیر سس چهه-۲ 


مخند و مبال, سایه را قدری نباشد» در جين سایه بسیار است» وانگهی اگر آفتاب 
طلوع آن خورشید عالم‌تاب نبوده کی تو را سایه بودی؟ از پادشاهان تو را جه نشانی 
است که با پاره استخوانی چون سگ قناعت نموده؟! کاش از خسروان آثاری نبودی تا 
از خوردن استخوان آسوده بودی» ای بی خرد» سایه‌ی تو پادشاهان را مغرور کرده» و 
بی‌نوایان از آزار آنان در سختی عمر به سر بردندء و آنان را دچار عذاب‌های روز 
شمار نموده‌ای, 

بان با هزاران سرافرازی» در پیش مرغان بيامد و پرده از اسرار معانی برداشته, آغاز 
سخن نمود و گفت: من آنم که برای اشتیاق محضر يادشاه تا شاید پایم به دست او 
رسد که از هر چیز چشم پوشیده ادب را ملکه‌ی خود قرار داده» چنان جه روزی مرا 
به حدمت پادشاه برند. شرط خحدمت توانع ادا کرک من کجا و سیمرغ؟ 

او کی به خواب من آید؟ چچگونه أرْحَمَات:زاه.رابه خود هموار نمايم؟! مرا نقمه‌ی 
شاهان و أكرام ايشان بس است. ملك كاي تؤانة'ره سَيمرغ بپیمایم» بر دست شاهان 
سرفرازی می‌کنم و هر جه از آنان خواهم مرا دهند» چرا خود رابه وادى بی‌پایان زنم» 
كاهى به شكارىء دل شاهان به شوق آورم و گاهی شه را به انتظار خود گذارده و به 
همین منوال عمر خویش بگذرانم. 

هدهد وی را جواب داد که: ای گرفتار مجان و ای به صورت از حقیقت دور 
افتاده» سلطنت را پایداری نباشد که تو را گرفتار خود کرده؛ از کسی دم زن و عاشق 
کسی شو که پادشاهی او را دوام باشد. 

سلطنت را بيست جز سیمرغ کس زآن‌که بی‌همتا به شاهی اوست بس 

شاه آن باشدکه همتاتودش ‏ جسزوفاوجنز مسداراتبوّدش 

شاه آن نباشد که هم جفا کند و هم وفاء نزدیکانش خانف‌تر از او باشند, چنین 


ساطنتی به مثال آتش است که لا یزال بايد از او دوری نمود ولى آن پادشاه را جز وفا 
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چیزی نباشد. نزدیکان و مقربينش را آسودگی برقرار و دائم است.۱ 
بوتیمار خرامان به بيش آمد و می‌گفت: خوشتر از لب دریا جایی نباشد؛ زيرانه مرا 
كس آزار و نه كس را به من راهی» آرزوی آب مرا غمگین می‌دارد و قطره از آن مرا 
. نصیب نباشد تا بیاشامم» عاقبت خشک لب و بدین ارزو جان دهم آن دم که از دریا 
قطره‌ای کم گردد مرا دل به جوش آيد و بی تاب شوم» مرا عشق دریا بس است» جه 
کار مرا با سیمرغ؟! 
۷ ۳ 
کی مرا طاقت ملاقات او باشد قطره آبی مرا بی تاب كندء کجا به وصل سیمرغ 
توائم رسید؟ 
هدهد گفت: ای بی‌خبر از دریاء دریایی بینی و روشنی و زلال آبى» ولی از امواج 
بی‌کرانش تو را خبر نباشد. از نهنگ و نانش بی‌اطلاعی» شوری و تلخی‌اش 
ندانی. جه بسیار از سلاطین که در أن غرقه گشتند و حوراک حیواناتش گردیدند. 
کسی از گرداب و موجهايش نجات یافت که بر شناكرى و غواصی راه برد. 
ای بوتیمارا از کناردریابه كنارذيكر آى تابه کوی آن پادشاه رهسبا ركرديم؛ وگرنه 
در آن كنار موج‌های دریاء تو را ناچار به هلاکت مبتلا سازد. می‌دانی چرا آب را این 
گونه حروش و آرامش استء از شوق دوست است. و آن چون کامی از دوست نيافته. 
گاهی چنین و گاهی چنان می‌گردد. تو هم چنان جه اسیر آن شوی» به درد او مبتلا 
می‌گردی. اين دریای بأ اين عظمت که مشاهده می‌کنی» ذره‌ای است از آن آفتاب 
وجود. قانع مشو به ذّه از آفتاب. 
بوف» ديوانهوار به پیش آمد و گفت: مرا خرابه مسکن است؛ چنان جه در کاخ‌ها 





(۱) سلامی جو بوي خوش آشنایی برآن تدم دیسده‌ی روشنابى! 
درودی چو نور دل بارسايان بسرآن شمع خلونگه پارسابیا 
نسمی‌بیم از همدمان هيج برجا 
دلم حون شد از عْصّه» سافی| كجابى؟ 
ديران حافظ, غرل ۵۷۳ ابياث ۳-۱ 
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برندم» مرا خوش نباشد؛ زيرا آن‌جا مکان زايش من است و مرا انسی به آن مکان است» 
چون آن جاگنج است و من عاشق آن» اگر مرا وصال آن حاصل شود دگر جه غم دارم؟ 
چرا خود را ويراندى كوه و صحرا کنم» به جهت سیمرغی که قصه‌ی آن جز افسانه 
نباشد. و عشقش کار هر دیوانه نیست» من مرد اين راه نیستم» مرا عشق گنج و ویرانه 
بس است. 

هدهدش گفت: ای مست كنج تابه کی گنج خرابه برای گنجی؟ گمان كن که بر سر 
آن گنج مرده بودی و تو را حاصلی نبودا اين گنج همان است که قارون‌ها رابه قعر 
زمين كشيده و هنوز هم مىكشدء اين همان است که بر سر آن خون‌ها ريخته شده و 
هنوز هم آن گنج باقی است» و جمع آورندگانش را دچار سختی‌های عالم برزخ و 
قيامت کرده و می‌کند. عشق گنج از کافری ا ست و کار موشان است!! 

صعوه با بدنی ضعیف به پیش آمد و گفت:من با این ضعف و ناتوانی و تبش دل» 
کجا توانم به سیمرغ عزیز رمتيد»او را بسی عاشق است. مرا کجا لیاقت دیداراو 
باشد؟! من چون موری ضعیفم کی مرا بازوی کاری باشدا مرا پری نیست تا پرواز 
نمایم. وصال او مراکاری محال است» و من اقدام به کار محال نکنم. مرا یوسفی است» 
در پی او روم تاشاید به وصالش نايل گردم. 


یوسفی گم کرده‌ام در چساه سار باز يسابم آخسرش در روزگار 
كر بسيابم يوسف خسود را ز چاه بر پرم با او مسن از ماهى به مساه 





(۱) يارى اندر كس نمىببنم, ياران راچه شد؟ 2 دوستى یئ آحر آمدء دوستداران را جه شد؟ 
آب حيران تبره كون شد. حضر فرّخ بى کجاست؟ كل بگشت از رنگ خود باد بهاران را جه شد؟ 
صد هزاران كل شکفت و بانگ مرفى برنخاست عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را جه شد؟ 
لعلى ازكان مروّت بر تيامدء سال‌هاست تابش خورشيد و سعي ابر و باران راچه شد؟ 
كس نمىكويد: که يارى» داشت حقٌ دوستى 
حق شناسان را چه حال افتاد و ياران را چه شد؟ 
دیوان حالظ» خرل ۲۷۲ لیات ۲-۱ر و 
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هدهد به او خطاب نمود که: ای راح تطلب و ای خوشگذران؛ تو را دراین 
افتادگی» هزاران سرکشی است. منء به سالوسي تو نمی‌نگرم اين قدر دم از ضعف و 
ناتوانی مزن؛ چان چه همه سوختنده توام بسوزی جه شود؟! اگر فى المثل تو 
یعقوبی» كس به تو يوسف ندهد» حیله و مکر را به کناری گذار و سیمرغ عزیز رااز 
دست مده» برای خیالات باطل خود. 

مرغان دیگر هر یک از جهل خود سخن گفتند» ما را مجال آن گفتار نباشد. 

هدهد ايشان را گفت: هر كه عنقا را خواب تار است» مردانه بايد از جان دست 
کشید.۱ 

مرغان چون بر امر مطّلع شدند. جملگی از هدهد سوال نمودند که: ای مرشد و 
راهنمای ماء ما جمله ضعيفانيم و بی‌بال و پران, و وصل او ما را میشر نباشد, بگو 
بدانیم نسبت مايه او چیست؟ زیرا اين راه پر جوف و خطر را کورکورانه نمی‌شود 
پیمود. اگر ميان ما و اونسبتی بودی» ما را رغبتى بودی به وصالش, او سلیمان است و 
ما موریم گدا رابا پادشاه جه كار 

هدهد جواب داد که: ای بی‌حاصلان, عاشقی و بددلی نیکو نباشد گر کسی قدم به 
راه عشق گذارد. در هر قدمی, جانی دهندشء آن زمانی که سیمرغ پرده از چهره 
برانکند و آفتاب رويش تابش نمود. هزاران سایه از او به خاک افتاد, نظر بر آن 
انداخت و بر عالم نثارش کرد. 

هر لحظه مرغی آشکار شد مرغان عالم سایه‌ی اوینده اين است نسبت شما به او. 

آن جا گفتگوی حلول و اتحاد نباشد؛ زيرا این گفتگو تا زمانی است که استغراق 
حاصل نشده باشد. حال که برای شما معلوم شد سایه‌ی که هستید» شما را از مردن و 


زيست كردن جه باک؟ 





(۱) به می سجاده رنكين کن كرت پیر مغان كويد كه سالک بسىخبر لبود ز راه و رسم منزلها 
ديران حالظء فرل ۱ء بيث ۳ 
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گر نگشتی هیچ مرغی آشکار نیستی سیمرغ هركز سايه دار 
باز اگر سیمرغ می‌گشتی نهان سایه‌ای هرگز نبودی در جهان 


مرغان را از سخنان هدهد و فهمیدن نسبت خود با سیمرغ رغبت افتاد تا عزم 
كويش بنمایند. جملگی با شور و شعفى هر جه تمامترء آماده و عازم برای رفتن شدند 


و سوّالی از هدهد نمودند. 
زو بسپرسیدند کی استاد کار چون دهیم آخر در این ره داد کار 
ز آن‌که نبود در جنين عالی مقام از ضعیفان این روش هركز تسمام 


هدهد ایشان را جواب داد که: ای عاشقین سر منزل سیمرغء آن را که عشق وی در 
سر افتد از جان نیندیشد, عاشق أن است که جان‌به جانان تسلیم نماید و از هر چیز 


خود بگذرد.! 
عاشق آتش در همه خسرمن رازم بسر فرقش نهند او تسن زند 
سساقیا خون جگر در جام کن گسر نسداری درد از مسا وام کسن 


ذزه‌ای عشق از همه آفاق به 
ذزه‌ای درد از همه عشّساق بسة 


پای به راه نهيد و ترس و بيم از خود دورنمایید. ترسیدن, از عادت طفلا است؛ نه 





(۱) یا ربا آن شمع شب افروز ز کاشانه‌ی کیست؟ جان سا سوخت؛ بپرسید كه جانانه‌ی کیست؟ 
حاليا غانة براندازٍ دل ودين مسن است تا هم‌آغوش که می‌باشد و هم خانه‌ی کیست؟ 
بادمى لعل لبش کسزلب من دور مبادا ‏ راح رح که و یمان بو بيمانهى کیست؟ 
دولتِ صسسحيت آن شسمع ساد پسسرتر بازيرسيد عدا را که به يروانهى كيت؟ 
مودهد هركش افونى و معلوم تشد که دل تازكاوءماايلٍ افسانهى كيست 
یسارباآن شساء وش مساء رخ زره جسبین در يكناي كه و گوهرٍ یکدانه‌ی کیست؟ 

كفتم: آهازدل دیسوان»ی حصافظ بسی‌توا 

زير لب» خحنده زنان گفت: که دیوانه‌ی کیست؟ 

۸۶-۱ دیوان سافظ, خرل ال لییات‎ ١ 


Scanned by CamScanner 


۸ هه _سال عرفانی 


عاشقان شير دل. چون عازم شدند " همه را رأى بر آن شد که پیشرایی برای خود 
اتخاذ کنند. هر جه او كفت عمل نمایند؟ تابه كوه قاف رسند و سایه‌ی سیمرغ بر آنان 
افتد» گفتند: قرعه می زنیم» به هر كس افتد» او پیشوا گردد. چون قرعه افکندند» به نام 
هدهد عاشق افتاد. جمله ترك جان گفتند و قرار و صبر از ايشان ربوده شد" در 
جانشان گر شوری بودی صد هزار شدی* تاج بر سر هدهد نهاده» عازم راه شدند.؟ 
چون چشم گشودند بیابانی دیدند ب ی آب و علف و پر خوف و خطر از جملگی نقیر 
برخاست و هیبتی بر جانشان افتاد ؛ جملگی دست از جان شسته, سکوت و آرامش 
در میانشان برقرار شد. 
سالکی گفتش که ره خضالی چراست. هدهدش گفت این ز عز پادشاست 
هنوز قدری راه نپیموده بودند: فریاد از ایشان برخاست. از حيرت و هول را 
ترس و خوفه ایشان را فرا كرفت ملكي به پیش هدهد آمدند و با وى گفتند: 


(۱) فراز و شيب بيابان عشق دام ببلاست کجاست شیردلی كربلا نبرهيزد؟ 

دبوان سافظ, خرل ۱۳۷,بیت ۶# 
(۲) حوش گرفتند حريفان» سر زلف ساقى كر نَتكْشان بكلارد كه قسراری گیرند 

دپرال حافظ, غزل ۲۵۵ بيت ۳. 
(۳ به كوى عشن یذ بى دليلٍ راه قدم که گم شد آن كه در اين ره به رهبرى نوسید 

دبران سافظ, غرل ۳۰۱ بیت و 
(۴) سافى! بيا که هائف غيبم به مژده گفت: بسا درد صبركن که دوا صی‌لرستمت 

ديران حافظ, فزل ۴۸ بت .٠١‏ 

(۵) بازار شوق گرم شدء آن شمع رٌخ کجاست تاجان خودبر آتش رویش كثم سپند 

دبوان حالظ, رل ١14‏ بيت ۷ 

(۶) كاروانى كه بود بدرقهاش للف خحدا به تجثئل بسنشیند, به جلالت برود 


دیوال حالظ» تصحيح قدسی؛ غرل 1١1“‏ بيت ل 
(۷) به بوى نافهاى كآخر صبا رآن طرّه بگشاید زتاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها 
دبوان حالظء غرل ۱ء بیت ۲. 


(۸) ای دل! صبور باش و مخورغم؛ که عاقبت اين شام صبح كردد و این شب» محر شود 
دبران حالظء فرل ١719‏ بيت ۱۰. 
شب تاریک و بيم مرج و گردابی چنین هایل کسجا دانند حال ما سبکیاران ساحل‌ها؟! 


«پوال حالظء غزل اءببت ۳. 
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چون تو به وظایف بندگی آن پادشاه آشنایی» سال‌ها خدمت سلیمان نموده‌ای » رسم 
حدمت دانسته و محل خوف و حطر پیموده‌ای» رأى ما بو آن است به منبر برآيى و راه 
رابه ما بنمایی و آداب محضر سلطان را بگویی- 

هدهد رأی آنان را قبول کرده به منبر شد و آغاز سخن نمود» مرغان به پیشش صف 
زده و در پیشاپیششان يليل و قمری قرار گرفت. 

بسلبل و قسمری جوهمراز آمدند جون دو مقرى خوش آواز آمدند 

هر دو الحان پ رکشیدند آن زمان غلغلى افتاد از ایشان در جهانآ 

سپس هدهدء پرده از روی معانی برداشت و سخنانی بگفت. 

مرغی گفت: ای گوی سبقت رااز ما ربوده» و به پیش آن پادشاه ستوده» علّت 
سبقت خود را بیان آن, با این که تو چونامایی و ماچون تو. 

هدهد گفت: بلی» اين مقام را به ما نه به سیم.و زر و نه به طاعت ارزانی داشته‌اند, 
سلیمان را نظری "بر ما افتاده این همه آل‌آن.یک نظر اشت. گر اين مقام به طاعت يه 
دست آمدی, شیطان را بیش ا زاين طاعت بودی؛ لیک رها کردن طاعت هم غلط است. 


بايد عمر رابه طاعت به سر برد تا او را نظری بر ما افتد» و چون مورد نظر او شوید. 





(۱) قطع ابن مرحله بی‌همرهي يضر مكن ظلمات است؛ بترس از خسطر كمراهى 
دران حانظ؛ غزل ۵۷۲ بت ۰۷ 
من كز وطن سفر نگزیدم به‌عمر خويش در عشق دیدن نو هرا خواه غربثم 
دریا ر کوه در ره و من خسته و ضعيف ای حضر بى حجسته مدد كن به‌همتم 
دیوان حالیظ, غزل ۳۸۵ لیات ۸و 4. 
(۲) بنال بلبل! اگر با مت َر يارى است که مادو عاشن‌زاریم و کار ساء زاری المت 
در آن چمن, که نسیمی وزد ز ره دوست جه جای دم زدنٍ نانههاي تاتاری است 
بيار باد که رنگین کیم جامه دلق 


که مستٍ جام غروريم و نام هشیاری اسن 
دیران حافظ, غزل ۵۲ لیات ۳-۱ 
(۳) به عنایت نظری کن, که مسن دلشده را نرود بسىمدد لطف تر؛ کاری از پیش 
دیرال حانظء فزل ۰۳۳۴ بيت ۳. 
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مقامی را دارا شوید که مرا بیان گفتار آن نباشد. 

مرغ دیگر گفت: جه كنم با ناتوانی و عجز خود؟" راه, بسی دشوار و دور است و 
کوه‌های آتشین در پیش است؛ نه هر كس توائد اين راه پیمود. هزاران سر در این راه 
گوی شد. هزاران عقل واماند. مردان بی‌ریا دراين ره جامه بر سر كشيدند: گر عازم 
شوم يقين دانم در اوّلين منزل» جان خويش تسلیم كنم.” 

هدهد كفت: ای افسرده تا به کی اين سخنان كويىء دنيا را قدری نباشدء دنيا چون 
نجاست است و خلقى دم به دم در آن می‌میرند» خواه ضعیف» خواه تواناء خواه پیر 
خواه جوان؛ چنان جه در این راه خوار بمیریم » نيكوتر است از آن كه در نجاست 
بميريم. گر اين طلب از من و تو خطا باشدء ازغصّه جان دهیم رواست. خطا بسیار 


است. اين هم یکی از آن‌ها. 
گر کسی را عشسق بسدنامی بود بسه زكتاسى و حجامی بود 


آری: زمانی از این خیالات باطل رهایی یابی که دل به دربا زنی و به همه مصیبات 
بسازی"» گر کسی با تو كويد اين راه را کس نتواند پیمود. مغرور به خود مشو با او 
بگو مفرور شدن در راه دوست و جان دادن نیکوتر است از آن که در راه دکان و خانه 
جان دهم اين همه که در راه دکان و خانه زحمت کشیدم جه شد؟ جز اين که بر 





(۱) احرام جه بندیم؟ که آن قبله نه این‌جاست در سعى چه كوشبم؟ که از مروه» صفا رفت 
ديران حافظ, غزل ۳۹ بیت ۷. 
() من كداو تمتاي وصل اي هیهات! مگر به خواب ببینم جمال و مر دوست 
دبوان حافظ, غزل ۷۴ بیت ۴. 
(۳) اكرجه دوست به جيزى نمی‌خرد ما را به عالمی نفروشيم موبى از شرٍ درست 


دبران حافظ غزل ۷۴ بيت ۶ 
(۴) اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولى وین دفتر بسىمعنى. غرتي یي ناب اولی 
چون عمر نيه کردم چندان‌که نكه كردم درگتنج خراباتى: افستاده خسراب اولى 
جسرن مصلحتانديشىء دور است ز درویشی 
هم سينه پر آتش باه هم دیده پر أب آرلی 
دبران حافظ, فرل ۵۳۷ لیات ۳-۱ 
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خودیّت من افزود و مرا اسير آنان کرد فایده‌ی دیگر هم داشت؟! تا به کی اسير اين و 
آن باشیم» تا ز خود و خلق نمیریم؛ کی محرم آن درگاه شویم؟! 
محرم اين پرده جان آگه است زنده‌ی از خلق نامرد ره است 
بیا پا به راه نه و اسیر زرو زیوردنیا مشو عاشق آن است که از هستی خود بگذرد تا 
به جانان و معشوقش برسد. 
عشق چون در سینه‌ای منزل كرفت جسان آن کس را ز هستی دل كرفت 
وربود از ضعف عاجزتر ز مور عشق بيش آرد بدوهر لحظه زور 
مسرد چسون افستاد در بحر خسطر 
کی خورد یک لقمه بی‌خون جگسر 
مرغی دیگر گفت: گناه من بسیار است, چگونه مرا به آن جا راه دهند» مگس آلوده 
را باسیمرخ چه کار؟ 
چون ز ره سر تافت مرد پرگتاه 7 "کی تواند يافت قرب پسادشاه 
هدهد گفت: ای غافل, وبال تو در نومیدی تو است» لطف و کرم و عفو او درحد 
تقرير نیاید. 
در خانه‌ی او باز است. گنهکاران را دوست دارده آن جا دل شکسته می خرند. 
ور به صدق آبی در این ره تودمى | صدفتوحت پیش باز آید همی 
مرغی دیگر گفت: مرا تردید بسیار است. هر زمان به شکلی درآیم گاه رندی» كاه 
زاهدی, كاه به خرابات و كاه به مناجات. 


من ميان هر دو سيران سانده‌ام چون کنم در چاه و زندان مانده‌ام 
(۱) فدای دوست نکردیم عمر و مال و دریغ| که کار عشسق ز ساء این قدر نسمی‌آید 


دپوان حالظ. غزل ٠٠7‏ بيث ۶ 
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رسائل عرهانی 


هدهد گفت: اين حیرانی از تو نیست؛ بلکه از حکم آن پادشاه استء گر همه راه 
راست گرفتندی, بعشت انبیا لغو بودی» گر تو را به طاعت دلبستگی بودی, کی پی 
اصلاح خود بشدی؟ غفلت و نادرستى تواست که تو را در اضطراب افکنده تا پی 
اصلاح خود روی. 

مرغی دیگر گفت: فریاد از دشمن نفسی و حیله‌های آن» چگونه اين راه پیمایم با 
این رهزنى که با من است و به فرمان من نیاید. و از حیله‌هایش جان به در نبرم؛ گرگ 
در صحرا با من آشنا شود و آن نشوده ولی خود را آشنا نشان دهد. 

هدهد گفت: ای که سگ نفس در کنارت پرورش يافته و تو را پایمال خود نموده» 
گمان مبر آن به شود. در کودکی عمرت به غفلت گذشت و در جوانی به بیگانگی و در 
پیری هم خرف شده و ا کار افتاده؛ با اين کةعمر خود را بدين منوال كذ راندى» دیگر 
کجا نفس دغا پیراسته گردد؟ او را بندگانی ات يسيار, هميشه بندگی‌اش کنند» 
می‌خواهی بدانی آیا اسیر اویی یا نه؟ ببین اگر تو را کسی بستايدء فروغی در دلت 
حاصل شود يا خير؟ چنان جه عمل شايسته بجا آوری, از خودت خوشت آید يا خير 
و هکذا؛ ای مرغ ما راچه با بندگی نفس کی بندگی سگ سزاوار است بر مرد عاقل؟ 
هزاران كس مُرد و نفس تو نمرد. 

مرغی دیگر گفت: با رهزنی شیطان جه سازم» هر چند عزم كوى آن شاه کنم» رهزن 
من شود چون پیرویش نکنم» وسوسه‌ی او دل مرا به تشویش اندازد جه کنم از 
رهزنی او حلاص گردم؟ ۱ 

هدهد گفت: تا تو رابا نفس سك کار استء او رابا توكارى نباشد» رهزنى او از 
خرابی توست. 

دنیا همه آقطاع شیطان است. دل از آن بر کن تا او رابا تو کاری نباشد. 


(۱) اگر از وسرسه نفس و هوا درر شوی بسی‌شکی رَه بسبری در مسرم دیسدارش 
دبوان حافظ, غزل ۳۲۳ بيث ۶ 
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مرغى دیگر گفت: مرا محبّت زرمست كرده؛ چون دستم از آن تھی شود آسودگی 
از من سَلّب شود عشق دنیا و زر مراگر و كور و بی‌مغز کرده» چون کنم؟ 

هدهد گفت: تو را صورت» حیران خود کرده و از معنی و حقيقت دور افتاده‌ی» زر 
جز سنگی رنگ کرده بیش نباشد. جو کودکان اسیر آن شده‌ای, آن جيز که تو را از 
محبوب حقیقی اعراض دهد آن زر نباشد. بت است. عمر گرانبهای خود را برای 
پشیزی از آن صرف کنی و عاقب تالأمر دست تھی دنیا را وداع نمایی. آیاسزاوار است 
عمر عزیز به هيج كذ رد؟ دایما غرق دنیایی؛ بس دينت جه شد؟ ای عزیز من دين و 
دنیا هردو دست ندهد, سرمایه‌ای که به دست آورده‌ای» در راه خدا انفاق نماء زيرا لن 
تاو لب حى نوا یش تبون . 

تا آن جه تو را باشد ترك نگویی, آن جا ره نیابی؛ گر تو را پلاسی باشد به جهت 
خواب و دل خود به آن بسته باشی» کجا به آن یار عزیر توان رسیدن؟!» يلاس بسوزفی 
المثل تا تو را گلیم به دست آید. 

مرغى دیگ ر گفت: مرا کاحی است بس زيباء چشم خلق از آن خيره شدهء چگونه از 
آن دست کشم و حال آن که شادی من با آن است. در آن قصرء بسر مسرغان سلطنت 
می‌کردم. حال به جه امیدی قدم بدين راه پر حوف و خطر نهم؟! 

هيج عاقل رفت از باغ ارم تاگ‌زیند در سفر داغ الم 

هدهد گفت: ای نامرد بست همّت. دنیای دون همه گلخن است» قصر تو گوشه‌ای 
از آن, تو را با گلخن جه کار؟" چنان جه قصر تو بهشت باشد. چون اجل در پیش 
استء آن در نظر جز زندان نباشد. 


گر نبودی مرگ را در خسلق دست لايق افتادی در اين منزل نشست 
(۱) سوره‌ی آل عمران, آیه‌ی ٩۲‏ 
(1) ترسم كزاين جمن نبرى أسنينٍ كل كنز كاينش تحمل خاری نمی‌کنی 


دیران حافظ, غرل ۵۲۸ بيث و 
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رسائل عرفاتی 


مرغى دیگر گفت: مرا عشق پری چهره‌ای در دل است» عقل مرا ربوده؛ جمالش 
رهزن دل من شده» آتشی به جانم افكنده؛ چنان جه ی بی‌او قرار نیابم» كويا عروق 
من از حون او پر شده» کارم از کفر و ایمان گذشته و دردم از درمان. کفر و ایمان من از 
عشق اوست. مرا جز اندوه او چیزی نیست. عشق او همدم من است. خاک و خونم 
آميخته به محبّت اوست» چگونه راه بيابان پیش گیرم و حال آن که بى رُخشء مرا 
طاقت نباشد. 

خاک را هم غشرقه‌ی در خون كنم حال دل اين است اکنون چون كنم 

هدهد گفت: ای در بند صورت مانده و از حقیقت دور افتاده, عشق صورت جز 
شهوت نباشد. و شهوت رانی کار حیوان است» از بى خردى است پابند جمال 
نقصان‌پذیر شدن» هميشه اين زیبایی با او تمی‌ماند. روزی شود كه تو را رغبت نظر 
كردن به آن نباشد تا زمانی اين زیبایی با ارست که جانی دارد و چون جان از او گرفته 
شود تو راکی محبّت او باشد؟ اين هه گر دصو رت مگرد» جمال و کمال جای دیگر 
است» در پی آن شو که زوال‌ناپذیر است. روزی همه‌ی عرّت‌ها بدل به ذّت گردد و 
درستی‌ها به دشمنی و پشیمانی به بار آری. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟1 

مرغی دیگر گفت: وادی بس دور و پر خحوف و خطر است. می ترسم در اوّل منزل» 
جانم از قالب به در رود و به آن دوست نرسم؛ حوب است در جای خود بمانم. 

هدهد گفت: ای ضعیف ناتوان, از تو جز استخوانی باقی نیست. اين دم نمیری» 
دمی دیگر خواهی مرد از کجا دانی تو را عمر طولانى است» پرورش تو برای مردن 
بوده» جمله‌ای از خلایق مردند و استخوانشان خاک شد بادی وزید. آن خاک راهم 
ببرد. 

قطره‌ی آب از قسدم تافرق درد کسی توانی کرد با درا نبرد؟! 

كه توعمرى در جهان فرمان دهى هم بسوزی هم به زاری جان دهسى 
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مرغى ديكر گفت: مرا از دنيا جز نامرادی جيزى حاصل نكشت» عمر كرانمايهام 
درغم و اندوه به سر آمدء لا يزال حيران و پريشانم؛ بدين جهت درويشى را اختيار 
نموده» اگر مرا در اين سفر نقدى جز غم بودی» دل خّم گشتمی و راه بپیمودمی. 
لیک چون دل ليست پر خون چون کنم باتوكفتم حال اكنون چون كنم؟! 
هدهد گفت: ای مغرور شيدا و ای سر تابه پا غرقه‌ی سود و زیان, مراد و نامرادی 
دنیا تا چشم بر هم نهی بگذرد و هنوز چشم را نگشوده» عمر عزیز به سر آیده چون 
چنین است» تو هم از بد و نیک آن درگذر. 

ز آن‌که هر چیزی که او پاینده نیست هرکه دل بندد بر اوء دل زنده تیست 
مرغی دیگر گفت: اطاعت و فرمان او راه جان خریدارم و آن جه فرماید با جان و 
دل اطاعت كنم و هميشه در انتظار فرامين اويم 

هدهد كفت: كمال مرد در فرمانبرق :3 کس بدو رسد که ساعی در فرمانبری 
باشد» ساعتی در اطاعتش عمر رابه سر برد تيكوّتر امت از عمری بی‌اطاعتش» جه 
بساکسانی که سختی‌ها را به خود تحمل می‌کنند و جز خذلان و زیان چیزی عاید 
آن‌ها نمی‌شود. 

و آن‌که بر مرغان کشد سختی دمی از شسوابش پسر بسرآیسد عسالمی 
کار فسرمان است در فرمانكريز ‏ بسسنده‌ی تسو در تسصرّف بسرمخیز 
مرغی دیگر گفت: در راه ار پاکبازی و بی‌قیدی را از خود دریغ ندارم " و هميشه 
آن‌چه مرا همست به راهش ایثار کنم؛ دل خود را به غير او ندهم و چون مرا چیزی به 
دست آيدء در راه اودهم؛ زیرا آن چیز چون کژدمی است» و ترسم عاقبت الأمر مرا به 

(۱) اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید عمر بكلشته يه پیرانه مسرم باز آید 


كر نسثارٍ قسدم يسار كرامى نكنم جوهر جان, به جه کار دگرم باز آید 
دبران مالظ لرل ۱۳۱ لیات 7-١‏ 
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هلاكت اندازد خود را بنددى هيج جيز وکس نکن همدى این پا کبازی‌ها و 
بی قیدی‌هاء به جهت آن است که ديده به دیدار دوست باز کنم. 

هدهد گفت: بلی» پاکبازان کویش, گوی سبقت را ربودند و در جوارش آرمیدند. 
آن چه تو را مشغول به خود کند. گرچه سر مویی باشدء آن بسوز و خاكسترش به باد 
ده. چون اين عمل نکنی» یک گام در این راه پیش نتوانى گذاشت چون تو را در این 
زندان دنیا استقامتی نباشد دل از آن جه تو را تعلّق به خود می دهد باز کش. 


دست‌ها اوّل ز خود کوتاه کسن بعد از أن برخیز و عسزم راه کن 
تسا در اول پاکبازی نیودت این سفر کردن نمازی نبودت 


مرغى ديكر گفت: ای گوی سعادت را,ربوده» آيا در این راه همّت اشری دارد يا 
خیر؟ كرجه بس ضعيف و ناتوانم واژ طاعت بهره‌ی بسيار ندارم؛ لیک مرا همّنى 
است شریف. هدهد گفت: بلی» آن کنن به جایی رسد که همّت» بدرقه‌ی راهش شد 
عشاق راهمّت عالی کاشف اسأر شد آنراكه ذرّه ائ همّت عالی باشد از ماهی به ماه 
رسد. 

نقطه‌ی ملک جهان باهمّت است هرّوبالمرغ جان‌ها همت است 

مرغى دیگر گفت: آن کس را که انصاف و وفا باشد جه مرتبتی است در نزد آن 
پادشاه؟ مرا انصاف و وفایی داده شده؛ چنان که باكسى بى وفابى نتوانم كرد. 

هدهد گفت: انصاف از صفات پسندیده و سلطان نجات است» آن کس كه متصف 
به این صفت شد. از بيهودكى رست و به جوانمردان پیوست. این صفت او را بهتر از 
هزاران رکوع و سجود است. وفا نیز از صفات جوانمردان است. آن را که اين دو 
صفت نباشد» چون تواند به آن دوست رسید؟! 

مرغى دیگر گفت: آیا رواست در آن درگاه گستاخحی؟ چنان‌چه کسی گستاحی کند» 


او را بيمى است؟ 
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هدهد گفت: مرد راز دان کی در آن درگاه گستاخی کند؟ بلی, آن كس که محرم راز 

شد دور نیست گاهی شرط ادب به جای نیاورد. از شدّت محبّت و بی‌تابی. 
چون تو را ديوانكى آید پدید هر جه توگویی ز تو بتوان شسنید 

مرغی دیگر گفت: تا زنده‌ام, لاف عشقش زنم و از حلایق کناری گیرم» مرا سودای 
عشق آن پادشاه بس است. به محبّتش هر جه داشتم دادم» دیگر جانم به کار نيايداء 
نزدیک است که جان راهم بدهم» ولی اين عمل, نه کار هر كس است. 

بر جمالش چشم جان روشن کنم با وصسالش دست در كردن کنم 

هدهد گفت: به دعوی عشقش با او کی توان همنشین شد» لاف عشقش در جوال 
هر كس نگنجد» گر نسیم آن پادشاه بوزد؟؛ امید است پرده از کار برداشته شود و تو را 
به سوی خود کشاند و به خلوت رازشل جائ دهد ادٌعای عشقی که تو را هست» با او 
رازی است نهفته: اين دوستىات هم کاری است برای تو. 

مرغی دیگر گفت: من پندارع يَدَكمال خود.رسيدةام؛ زیرا ریاضت‌های مشکل 
کشیدهام, چون مرا حاصل به دست آمده» مشکل است از جائ خود قدم یرون نهم و 
قطع مراحل کنم 

هدهد گفت: کم از «من و ماه سخن كوء غرور و جهل سر تا پای تو را فرا گرفته و 
ذره‌ای از معرفت آن شاه نداری» گمان کنی به معرفتش رسیده‌ای» نفس تو بر تو غالب 
گشته و به خیالی تو را مبتلاساخته» سراپای تو جز خخيال نیست و هر جه هم دراين راه 
دیده‌ای و می‌بینی جز تيال نیست. بدین زودی کسی را بدان درگاه راه نباشد. "نفس 





(۱) هر که را با حط سبزت» سر سودا باشد باى از ایسن دایسره بیرون ننهد, تا باشد 
١‏ ديوان حافظء فرل ۸۲۸۷ بيث 1. 
(۲) به هواداري آن شمع چو پروانه: وجود نا نسوزی» نشوی از حطر مشق حلاص 
دبران حافظ» خرل ۳۵۳ بيث « 
(۳) نسخه بدل: ندهندء 
رويش به جشم پاک توان دید چون هلال هر دید جاي جلوه آن ماه پاره نبست 
دیوان حالظ» فزل ۸۴ بیت ۵ 
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۳۵۸ 





رسائل عرفانی 


تو هنوزاز تو دست نکشیده» با چنین دشمنی قوی و بدون حربه‌ی(با او محاربه کنی 
و تسلیم خود نمایی) چگونه آسوده توانی نشست؟! به روشني راه مغرور مشو به 
تاریکی‌اش هم ناامید مباش, این را هم بدان تا تو راذرّه از هستی خود باشد جز شرك 
چیزی نداری و هنوز خود پرستی, نه دوست پرست. 

چون برون آسی ز پندار وجسود بر صوگردد دور پسرگار وجود 

مرغى ديكر كفت: به جه چیز در این سفر دل شاد كنم تا مرا پای رفتن باشد؛ زیرا 
راه بسی دور است و پای من لنگ» گر شادی نباشد. چگونه راه پیمایم؟ 

هدهد گفت: بدو شاد باش و از همه آزاد؛ چون بدو شاد شوى» دیگر تو را چه غم 
شادی عالم از اوست.۲ 

يس تو انسدر شادى او زنده باش ., چون فلک در شوق او گردنده بماش 

چیست زو بهتر بگو ای هیچ‌کنن؟ 7 تتا بدو دل شاد باشی یک نفس 

مرغی دیگر گفت: چون مرا عاذت یار شود و بدان‌جا رسم» از او جه خواهم؟ از 
بهترین چیز مرا آگاه کن تا از او طلب کنم. 

هدهد گفت:ای جاهل» تو را آگاهی از او نباشد. اما چون بدو رسی جز او چیزی از 
او نخواهی, گر کسی ازاو كاه شود, خود را فراموش کند و جز او نبیند؛ بلكه من و تو 
و اویی هم نماند, چیزی که الحال تو رالازم است, آگاهي او را خواهی. 

هر که بویی یسافت از خاک درش کی به رشوّت بازگردد از درش 

مرغی دیگر گفت: رسم است چون به نزد شاهان روند» تحفه‌ی گرانبها به نزدش 
ببرند» بكو در آن درگاه» جه متاعی رایج است تا من هم تحفه‌ای به پیشش هدیه برم» 


(۱) اگر به زلف درازٍ توء دس سا نرسد كناو بختٍ پپریشان و دستٍ کوتو ماست 
ديولن حافظ. غزل ۸ بيث ۴. 
(۲) به ناامیدی از أبن در مروء برن فالی مرد که قرعه درلت به نام مااقتد 
ديران حافظء خرل ۲۶۶ بیت ۰۲ 
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منطق الطير 





۳۵۹ 


مرد بی تحفه» خسیس به شمار می رود. 

هدهد گفت: چنان جه فرمان من بری» چیزی بر که آن جا نباشد و آن جه آن‌جا بری 
هست و بردنش شایسته نيستء آن جا علم و فضل و اسرار و طاعت روحانیان؛ بسیار 
است. 

پیش او سوز دل و جان بر زیرا این متاع, کس آن‌جا نشان ندهلء تحفه‌ی 
سوختگان, جز جكر سوخته نیست. آن شاه این هدیه‌ی تؤ را خریدار است و در 
عوض, تو را آن دهد که به حساب نيايد. 

مرغی دیگر گفت: ای دانای را اين گونه که می‌نگريم راه پر سياه است و دیده‌ی ما 
را سیاه می‌کند. بگو بدانیم اين وادی که ما در پیش داريم؛ چند فرسنگ است؟ 

هدهد كفت: ما را هفت وادی در پیش اس و از فرسنگش ما را آگاهی نباشد. 

چون آن كس که اين راه پیمود» دیگر از او نشانی نیست تا تو را آگاهی دهد. 

وادی اوّل: وادی طلب است؛! چون بدین وادی رسی» تو را هر زمانی مصیباتی 
روى كند. در این وادى؛ سال‌ها بايد جدٌ و جهد کنی "»(اگر جه به جد و جهد کاری از 
پیش نمی رود) و ازمال و منال درگذری و از همه بگسلی وبه دوست پیوند ی "و چون 
اين كنى» تو را نوری از آن حضرت در سینه تابد. اگر تو را قطره‌ای طلب بودی هزار 





(۱) بسته دام بلاباده جو مرغ وحشی طابر سدره اگر در طلبت طاير نیست! 
۱ دیران حالظ» غزل ۱۰۶ بیت ۳ 
(۲) يه لب رسید مرا جان و بر نبامد كام به سر رسید اميد و طالب به سر نرسید 
دیوان حافظ خزل ۱۵۳ء بیت ۱. 
دست از طلب ندارم» ناكام من بريد يا جان رسد به جانان؛ يا خود تن برآید 
دیران حالظ غرل ۱۹۲۳ء بيت 1. 
مکن ز مضه شکایت. که در طریق ادب به راحتی نرسیدء آن که (حمتی نکشید 
دبوال حافظء غزل ۰۲۰۱ بيت ۸ 
(۳) در آرزري خاک در دوست سوختیم ياد آررای صباا که تکردی حمایتی 
ديران حافظ» غزل ۵۳۰ بيت ۲. 
تا دامن كفن نکشم زیر پای شاک باور مكن که دست ز دامن بدارست 
ديوان حالظ, غزل +۳٩‏ بيت 7 
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۰ مه سالل عرفاتی 


شدی و ناخوشی‌ها چون قند به کامت شیرین آید." و چون به آتش رسىء پروانه‌وار 
خود را به آن زنی. دراين وادی تو را حالاتی رخ دهد اشتیاقی كه تو را طالب سر و 
جرعه‌نوش می‌کند. و چون جرعه‌ای نوش کردی» هر دو عالم را فراموش کنی. 
غسرقه‌ی دريا بسمانی خشک لب سر جانان می‌کنی از جان طلب 

چون طالب سر و جرعه‌نوش می شدی, دیگر تو را از مرگ وحشتی و هراسى 
ةو تقر و ی اا بعلو ای ری ندیچ 
جای کفر و ایمان. 

وادی دوّم: وادی عشق است» چون بدین وادی رسىء سراپا آتش شوی. 
كس در ایسن وادی به جز آتش مباد وآن‌که آتش نیست. عشقش خوش مباد 

عاشق را با کفر و ایمان شک و یقین, یکی و بدی کار نباشد "؛ خلایق را رعده 
وصال فردا است؛ لیک عاشق دل باخته را امروز است. 

ای آن که تو را دعوی عشق امنت؛ دور شوا این عمل کار تو نیست, "عاشق آن است 
كه سر از پا و پااز سر نشناسد و در راه محبویش أن جه دارد بذل نماید." عاشقى 
شیوه‌ی رندان بلاکش باشد, تا خود را چون آتش نسوزانی و خاکسترت به راه دوست 
نیفتد» بوسه بر قدمش نتوانی زد و از هجران» تو را خلاصی نباشد.* 





(۱) عاقبت» دست بر آن سرو بلندش برسد هر که در راه طلب, همت او قاصر نیست 
دیران حالظء غرل ١٠ء‏ بيت ۵ 
(۲) عاشق زارم» مرا با کفر و با ايمان جه کار؟ كنته يارم؛ مرا با وصل و با هجران چه کار؟ 
دیوان حافظء غرل ۳۰۲ بیت 1. 
(۴) لالب عشق و گله از بار زهي لالب حلاف عشسق بازانٍ چين مسستحقي هسجرانسند 
دبوان حالظ, رل ۱۲۳۲ء یپت ۵ 
(۴) زچشم هشن توان ديد روي شاهلٍ غيب كه نور ديده عالق زقان تا قال است 
1 ديوال حافظ فرل ۵۷ بيت ۳ 
(۵) از صداى سخن عشق نديدم خصوشتر يادكارى كه دراين كنيد دار بماند 
دپوان حافظ» فرل ۲۶۳ بيت و 
(۶) در آتش ار خحیال رش دست می‌دهد ساقیا بیا؛ که نیست ردولخ شکایی 


دیران حالظ, غزل ۵۳۰ بيث ۵ 
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منطق‌الطير .ههه ۳۸۱ 


عقل در سودای عشق استاد ليست 


عشق آن جا آتش است و عقل دود 


عشق کار عقل مادر زاد يست 
عشق کآسد درگریز و عقل زود' 


تو را از غیب دیده‌ای گر باز شدی» عالم را زاییده‌ی عشق دیدی " همه‌ی هستی‌ها 


به طفيل او اسث؛ مستی موجودات از عشق است. ولی چون دیده بینا نیست» آن 


ندانند.۳ 


گر تورا آن چشم غیبی باز شد 
ور به چشم عسقل بگشایی نظر 


باتو ذزات جهان همراز شد 
عشق را هرگز نبینی پسا و سر 


اين وادی» وادی مرد ورزیده است. نه کارهر بی‌سر و پایی ٩"‏ تو مرداین راه نیستی» 


مُردهاى» که عشق را تو لایقی؟ 


زنده دل بايد در ایسن ره مرد کار 


تا کند در هر نفس صد جان نثار 


وادی سوّم: وادی معرفت اسات یاو نلزان این"جا رسند؛ نه هر نالایقی این‌جا 
است که از بسیاری راه» پای‌ها بلغزد, هر كس در این وادی به قدر همّت و ظرفیتش 





(۱) جناب عشق را دركه. بسی بالاتر از عقل است 
کیمیای فم هشق تو تن خاکی ما 


(۲) هر کی با شمع ژخسارت به وجهی عشق باخت 
كنج عشق ود نسهادی در دل ویسران مسن 


(۳) حافظ! جو تو پا در حرم عشق نهادی 
(۲) خونم بریز و از غم هجرم حلاص کن 


(۵) درخت دوستی بتشانه که كام دل بیا رآرد 
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کسی آن آستان يوسدء که جان در آستين دارد 
دیران حافظ, غزل ۲۶۲ بيت ۲. 
زر حالص کند ار چند بود همجو رصاص 
دپوان حالظ» غزل ۳۵۳ بین ۵ 
زین مان پروانه را در افسطراب انداختی 
سسايه دولت :بسر این گج راپ ان دا تی 
دیوان حالظاء فرل ۵۳۲» لیات ۱۳ و ۵ 
در دامن او دست زن راز همه بكل 
ديوان حافظاء خزل ۳۷۲ بيت و 
مس پذیر غمزه خسنجر كذارمت 
1 ديوان حالت فرل 14 بيت ۷ 
نهال دشسمنی بسرکن؛ که رنج بی‌شمار آرد 
دیران حالظه غرل ۱۸۸ بيت ۱. 


ههه رسائل عرفائى 


توشه بردارد.! 
کی تواند شد در اين راه جليل عنكبوت مبتلا همسر به پیل 
سیر هركس تاکمال او بود قرب هركس حسب حال او بود 


پشه‌ی لاغرین» کجا به كمال ضَرضر رسد ناچار چون سير پرندگان مختلف 
افتادهء هیچ كدام در روش یکی نگردند, آفتاب وجود چون تابش کند» هر کس به قدر 
استحداد و همّتش از آن استضایی نماید." دراين وادی تو را قلبی روشن و دیده‌ای بینا 
باشد. گلخن دنیا بر تو چون گلشن شود "و بر حقايق عالّم راه یابی» همه پوست بینند, 
تو مغز بینی» همه ذرّه بینند تو آفتاب» به هر جه بنگری جز دوست نبینی؛ به هر جا 
روی جز کوی او نباشد" جر از او سخن نشنوی؛ اما دراين وادی» هزاران گم شود تا 
یکی رازدان گردد. هر كس را لياقت آن نباشد تاغوّاص بحر معانی شود چون تو را 
سرّى آشکار شود, ذوقی وافر یابی» هر چنداز آن دریا آب نوشی, باز تو را تشنگی 
باقی است. حال اگر تو را شاد یآ وال ناشب به عاتم و هجران بسوزء گر جمالش 
مشاهده نمی‌کنی» آرام منشين, ازاو می بطلب. 

گر نمىدانمى طلب. رو شرم دار چون خری تا چند باشی, شرم دار 

وادی چهارم: وادی استغنا است. در این وادی, مدّعيان را ادعایی نباشد؛ زیرا آن 

کس که بدو بی‌نیاز شود. او را جز او نیازی نیست» همه‌ی عالم قطره‌ای از بحر بی‌کران 





(۱) شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگارما بسی گردش كند گردون: بسی ليل و نهار آرد 
ديران حانظ فزل ۱۸۸ بت ۳. 

(۲) خدا راء چون دل ريشم قراری بسته با زلفت بغرمالعل نوشین راءكه جسان را بسرقرار آرد 
دیران حافظء غزل إمداء بيت فل 


() ای روضه بهشت, زکویت حکایس شرح جمال حور ز رویت روایتی 
السفاس عیسی از لب لمسلت, لطیفه‌ای وآب ضر زنوش دهانت» کنایتی 

دیوان حافظء فزل ۸۵۳۰ لبيات | و ۲ 
(۲) تردم ديده ماء جز به رخت ناظر نیست دلٍ سر گلسته ما غير شو را ذاکر نیست 


دیران حانظاء غزل ۱۰۶ بت ۱. 
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منطق‌الطهر ر ههه ۲۶۳۲ 


اوست " هر جه خواهى آن جا است. در این وادی موری ضعیفه قوی‌تر از صد پیل 
أستء ولی کجا كس بدين وادی رسد صدها مبتلابه خطرات و ناملایمات و مصیبات 


گردند و دراین بیابان بی‌انتها گم شوند تا یکی صاحب سر شود.۲ 


صد هزاران سبزپوش از غم بسوخت ‏ تاكه آدم را چسراغسی بسرفروخت 
صد هزاران جسم خالی شد ز روج تا در این حضرت درودگر كشت نوح 
صد هسزاران پشسه در لشگسر فتاد ‏ تابراهيمازمسيان بر سر فتاد 
صد هسزاران طغل سر بسبریده كشت تاکلیم الله صاحبديده كشت 
صسد هزاران خسلق در زنسار شد تساکسه عسیسی مسحرم اسرار شد 


صسد هسزاران جان و دل تاراج يافت 


دراين وادى» فقر وغناء حيات و موت نوو کهنه در نظرت يكسان استءكر تو را 
هزاران مصببات روی‌آور شود گویا خوابی دیءآیَ! کر هستیات از دست شود گویا 
كاهى از کت بیرون رفته و اگر تو را گنج‌های عالم و فرزندان و کاخ‌ها و هكذا 
چیزهای دیگر باشدء بر تو چیزی نیفزاید.۴ 

وادی پنجم: وادی توحید است. دراین وادی جز او کس نباشد, عالم گر هزاراست 
جز یکی پیش ننمایدت." آن جاکه جز او نباشد» عدو کجا باشد؟! جز جلوه‌ی رخسار 


ویسران سراي دل رااگ او عمارت آمد 
هان ای زان رسیده! وقت مجارت آمد 
ديران حانظ, غزل ۱۸٩‏ لیات ۲و ۸ 
مرا زهر دو جهانء حساصل أن نفس باشد 
ديران حافظ, خزل ۲۵۲ بيت ۲. 
چه پاسبان و چه سلطان؟ جه هوشيار و جه مست؟ 
دیوان حالظء غرل ۵ بيت ۳. 
ماییم وآستانش: تا جان ز تن برآید 
ديران سافظء غرل ۰۱٩۲‏ بيت 1, 


(۱) خحاکي وجود ما را از آب باد كل كن 
درياست مجلس شاه درياب وقت و بشناس 


(۲) اگر به هر دو جهان يك تفس زئم با دوست 
(؟) بير بساده که در بسارگاه اسشا 


(۴) هر دم چو بی‌وفایان, نتوان گرنت يارى 
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۴ .ههه وسائل عردانی 


جلوهاى نباشد و جز سخنش سخنى نيست,' ازل و ابد آن جا نكنجد: اين همه 


سخنان, از دوييّت برخواسته است," 


روی‌ها چون زین بسیابان در کنند جمله سر از یک گریبان بر کنند 
چون یکی باشد همه نبود دویی . نه منی برخیزد این جانمه تویی 


چون مرد سالک قدم به اين وادی نهاد. نه وادی بماند و نه مرد؛ زيرا چون او جلوه 
کند» هر جه هست جز او ننماید. دراین جاعقل» چون طفلی کر و کورمادرزاد است. 

هر که در دریای وحمدت كسم نشد گر همه آدم بود مردم نشد 

هر که از اهل هتر و از اهل عسیب آفستابی دارد انسدر جسیب غسیب 


دراین وادی نه عارف ماند و نه معرفت, نه صفت ماند نه موصوف» نه عاشق و نه 


معشوق و نه عشق. 
من ندانم تو منی یامن تسویی مجو گشتم در تو وگم شد دویی 


وادی ششم: وادى حيرت است. "در این راد جر درت تو را نباشد, هر نمس 
تو را تيغى به كلو رودء و هر دمى زبان به «لَيْتَ لَيْتَّكشايى. نه روزاز شب شناسی ونه 
شب از رون سراپا آتش شوی» نمی‌دانی هستى يا نیستی» در میان جمعی يا برون از 
جمعيّت: عیانی يا نهان» باقى هستى يا فانی» یا هر دوء يا هي جكدام؟ نمىدانى عاشقی يا 
معشوق؟ گر عاشقى؛ عشق كه دارى؟ بلكه از عشق هم خبر ندارى؛ در عين حال دلى 
ازعشق بر دارى. 


2 


(۱) تا مت فيه ین ژرحی» شنيدم, شد يقين 0 برمن اين سعناکه سا رآ وى و او رآن ماست 


ديوان حافظء فرل 1١8‏ بيث ۴. 
(۲) ساقی! بيا كه عشق ندا می‌کند بلند؛ آن كس كه كفت قصّه ماء هم زما شنيد 
ديولل حافتظء فزل ١۱۲۵‏ بيث ٩ء‏ 
. (۳) بگشای تربعم را بعد از وفات و بنگر كر آتش درونسم؛ دود از كفن برآيد 
بتمای رخ كه خلقی» حيران شُوئد و واله بگشای لب که فرياد از مرد و زن برآید 


دبران حافظ, غرل ,۱٩۲‏ لیات ۲ ۳ 
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منطق الطیر 





۳۶۵ 


نیست مردم را نصیبی جز خیال می نداند هیچ كس تا چیست حال 

وادی هفتم: وادی فقر و فنا است. اين جا سخن گفتن روا نباشد "؛ زیر در این وادی 
جز فراموشی» گنگی و کری نگنجد. "ما چون سایه‌ی خورشید مانیم. گر خورشيدٍ 
وجود نبودی» کجا دو عالم بيدا شدی؟ يا آن كه دو عالم بر مثال» نقشی است بر آب» 
چون به جنبش آيدء نقشی نماند. 

چون شخص در دریای دل كم گردد دایما آسودگی قرین او شود و چون از 
گم‌گشتگی رهایی یابد» رازدان شود.۴ 

هرکه او رفت از میان ایسنک فنا چون فنا كشت از فنا ایسنک بقا؟ 

گر تو را هوس رسیدن اين وادی است. حورا فراموش كن و جامه‌ی نیستی 


بپوش و جامی از فنا بنوش و سرمه‌ی نیستی به ديده کش.۵ 


(۱) خب بلبل اين باغ مبرسيد که من 7 7 نالهاى مسنم كز قفسی می‌آید 
ديران حافظء غرل ۲۳۳ بيت ۰۷ 
(۲) غفلتٍ حافظ در این سرلچه عجب نیت , هرك هبهميخاته رفت» بىخبر يد 
ديوان سافظ, غرل ٠7‏ بيت .٩‏ 
(۳) عاشق سوخته دل تا به بیابان فنا رده در حرم دل» نشرد خاص الخاص 
دبوان حالقد, فرل ۳۵۳ بيث ۲. 
كر چه ما بندگان پادشهیم پادشامان شلک صبحگهیم 
گنج در آستین و كيسه نهی جام گیتن نما و خاي زهیم 
هوشيارٍ حضور و مستٍ غرور 
بحر تورحيد و غرقه كنهيم 
ديوان حافظ. فزل ۲۳۴ لیات 7-١‏ 
(۴) به نماشاكه زلفش دل حافظ روری شد که بار آبد و جاويد گرفتار بماند 
ديوان حافظ. غزل ۲۶۴۳ء بیت ۱۱. 
اگرت سلطنت» فقر ببخشند ای دل! كمترين مُل تو از ماه بود تا ماهى 


دیران سافظ, مُزل ۵۷۲ بيت و 
(۵) به هست و نیست مرنجان ضمير و حرش می‌باش كه ئيستى امت سسران‌جام هر كمال که هسث 
دیران حافظ, غرل ۲۵,بیت و 
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۶ هه ال عرنالی 


هم چنین می‌رو بدین آسودگی تارسی در عالم گم بودگی 
کر بود زین عالمت صوبی اشر نيست از آن عالمت مویی خبر 
گر سر مویی بماند از خوديت 
هفت دریا پر آید از بدیت 
چون تو را خبر و اثری نماند» از هر چیز خبر یابی» ولی جسم و جان کجا گذاشت 
از او خبر یابیم. 
چون هدهد اين سخنان بگفت» جملگی را غم و اندوه بگرفت و جان‌شان بی‌قرار 
شد و جمله از آن‌ها جان تسلیم نمودند. مرغان دیگر از حیرت» سر به راه نهادند و 
سال‌ها راه پیمودند» كوه و بیابان‌ها دیدنده سختی‌ها به خود هموار نمودند که شرح آن 
نتوان داد عاقبةالامر از ميان آن جملهء مقدار قلیلی بدان پیشگاه راه بردند بعضی به 
دریاها غرقه گشتند » بعضی محو و نابود شدند؛ بعضى بر کوه‌های بلند تشنه جان 
دادند. بعضی از گرمی آفتابء بال و پرشان سوخت, بعضی را پلنگان و شیران راه به 
یک حمله از جای درآوردند. بعشّی از تغب كرما تشنه‌لب در بیابان جان سپردند. 
بعضی برای دانه‌ای چون دیوانه خود را کشتند. بعضی رنجور ماندند. بعضی در 
عجایب راه بازماندند. بعضى را تماشا و طرب» از طلب بازداشت» عاقبت الامر از صد 
هزار تن؛ یکی آن جا رسید. "سی تن بی‌بال و پر و رنجور و خسته ودل شکسته بدان 
شاه راه یافتند, او را بی و صف و صفت دیدند. عقل و ادراک را آن‌جا راه نبود. 


برق استغنا همی افروختی صد جهان در یک زمان می‌سوختی 
(۱) شب تبره چون سر آرم و بيج بيج زلفت مگر آن که شمع رویت؛ به هام چراغ دارد 
دیران حافظء غزل ۱۷۵»یبت ۳- 
(۲) دریا و کوه در ره و من خسته و ضیف ای ضر پی خجسته مدد کن به هتم 
«یرال حالظ. فرل ۳۸۵ یت .٩‏ 
(۳) بوی بهبود. ز اوضاع جهان می‌یِنوم شادی آورد كل و باد صبا شاه آسد 


دیوان حافظء غزل ۱۹۰, بيت ۴. 
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متطق ...سس ههه ۲۲۷ 


همه موجودات به پیش خورشيد جمالش چون ذژه. محو و حیران شدی, 
جمله می‌گفتند: ای عجب چون آفشتاب ذرّهاى مسحو است پیش آن جناب 
کی پسدید آييم مااين جايكاه ای دريغارنج بسرده مابه راه 

جملگی گفتند: اک اين آن نيست» اين جا عالم 
چون ذزه‌اند» بود و نبودما سودی ندارد. 

آن همه مرغان چو بسى دل آمسدند همجو مرغ نيم بسمل آمدند 

ناگاه چاووش عرّت آن شه در رسید» سی مرغى ضعيف و ناتوان ديد از راه 
بازمانده نه بال و پری از آنان مانده ونه جانی, جمله را آتش تحيّر سوخته » پرسید: از 
کدام شهرید و این جا برای جه آمده‌اید و مثزل شما کجاست؟ یک مشت ضعیف و 
ناتوان کجا آمده‌اید؟ جملگی گفتند: در این جایگاء آمديم تا سیمرغ» پادشاه ما گردد. 
ما سرگشته گان آن پادشاهيم. مدّتى است که راه پیموده‌ايم. از هزاران تنء سی تن ازما 
مانده ما به امیدی به این درگاه آمده‌ایم تا درک تحضَوّرآن شاه نماييم. 

کی پسسندد رنج ما آن پسادشاه آخر از لطفی کند بسرمانگاه 

چاووش عرّت ایشان را گفت: ای سرگشته كان کوی سیمرغ» و ای آغشته گان در 
خون برای سيمرغ؛ خواه شما باشید يا نباشید» او پادشاه مطلق است» همه‌ی عالم سپاه 
اویند. از شما جه کار آید؟ برگردید ای بی‌بضاعتان و ناتوانان چون آن سخن بشنیدند» 
از خجالت سر به زیر افکنده, نوميد شدندء گویا می‌خواستند جان از قالب تھی کنند. 
گفتند: گر جه بخواری بركرديم؛ ليك اين چون از او است جز عرّت نباشد» چون حيا 
سراپای آنان را گرفت» در اين حال» فانی محض گشتند. 

قاو ماه سوم وس لع عبات 


ارساپ حاجتبم و زبانٍ سوال نست در حضرت کریم؛ تما جه حاجت است؟ 
ديوان حالنظ, غرل ۵۱ء لیات ۳و ۰۴ 
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۸ههم رسائل عرفانی 


چن شدند از کل كل پاک آن هسمه یافتند از نور حضرت جان همه 
باز از سر بسنده نسو جان شدند بعضی از نوعی دیگر حیران شدند 
کسرده و ناکرده دیرینه‌شان 
پاک كشت و محو شد از سینه‌شان 
از عکس روي سیمرغ؛ چهره‌ی سیمرغ مشاهده می‌نمودند. سی‌مرغی که در پی 
آمده بودند جز خود نیافتند.۱ 
چون سوی سیمرغ کردندی ناه بود آن سیمرغ ایسن کآن جایگاه 
ور به سوی خويش کردندی نظر بودی این سیمرغ ايشان آن دگر 
ور نسظر در هر دوکردندی به هم . هردويك سیمرغ بودی بیش وکسم 
بود این یک آنو آن بک بود این 
در همه عالم كسى شود این 
جمله در تحبر شدنده با یفن هانده که این جه حال است؟! با زبان 
بی‌زبانی کشف أن سر را از آن حضرت سؤال نمودند. آن حضرت با زبان بی زيانى 
أيشان را جواب داد که ما چون آینه مانیم '. هر كس اين جا آيدء خود را در ما نگرد "و 


(۱) ساكنانٍ حرم مسر عفافب سلکوت بسا من راه نشین باده مستانه زدند 

شکر ایزد که ميان من و ار صلح افتاد حوریان رق کنان ساغر شکرانه زدند 
دیران حافظء غزل ۱۷۲ یات ۲ و ۳ 

بعد از این روى من و آینه خسن نگار كه در آنجا حبر از جلوه ذاتم دادتد 

هاتف أن روز به من مژده ابن دولت داد که بر أن جور و جفا صبرو ثباتم دادند 
دیرال حالظ, غزل ۰۱۷۳ لیات ۶و ۸ 

گریه شام ر سحره شک رکه ضايع نكشت قطره باران ماه گوهر یک دانه شد 
دبوان حافظء رل ۰۲۰۳ آپه‌ی ۵ 

(۲) در روی خود تفرج نع خدای كن کآنسینه خداى نما مسی فرستمت. 
دیران حافظ. خزل ۲۸.ببت ها 
جمال يار ندارد نقاب و پرده. ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 


دیرال حالظء خزل ۱۳۴۲ء بيت ۸ 
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منطق‌الطير الملل ضههه _- ۲۶ 


چون شما سی بدین جا آمدیده سی در آین‌ی ما بيش نبينيد. گر چهل يا پنجاه هم 
می‌آمدید. همان قدر می‌دیدید. گر جه بسیار تعب راه کشیده‌ایدء جز به پای ما و در 
افعال ما سير نکرده‌اید و جز به وادی ذات و صفت ما قدم نزده‌اید, ما به سیمرغی 
اولی‌تریم؛ زیرا سيمرغ حقیقی مابيم. وقتی قرب به ما بيدا كنيد كه محو ما شوید و از 
شما اسم و نشانی نماند. 
محواوكشتندآخربهدوام سایه در خورشید گم شد والشلام 
تاکه می‌رفتند و می‌گفتم سخن چون رسید اين جا نه سر ماند ونه ُن 
لاجسرم ایسن‌جا سخن كوتاه شد 
رهبر و رهرو نسماند و راه شسد 
چون اين منزل پیموده شد و حال فنا فقام گنت وقت آن است که عنایت دیگری 
از دوست بشود و كمال بالاتری را به ماعنایت کنند تا در ميان کرت بی‌توجّه به 
کثرت. به کارهای عالم کثرت حون اه لّكثرت بپردازیم. آن كمال بقا بعد از فنا است. 
چون همه بی‌خویش با خویش آمدند .در بسستنا بعد الفسنا پسیش آمدند 
نیست شو تا هستیات در بى رسد تاتو هستی هست در تو کی رسد؟ 
تسسانگسردی مسحو خسوارق و فسنا 
کی رسد اثبات از عسر و بسقا 
والحمد لله را و آخراً و ظاهراً و باطناٌ اميد است اين گفتار بدین صورت» 
راءكشاى اهل سير عملی گردد و آنان را از پرتگاه‌های عالم طبیعت برهاند و به 
منزلگاه قرب برساند. ان شاء الله. 


(۳) مالهاء دل طلب جام جم از ما می‌کرد آن جه خحرد داشت, ز بیگانه تما م ىكرد 
دیران ساقف» غزل ۲۰۵» بيت -١‏ 
(۱) گو:شمع می‌آرید دراين جمع: که امشب در مجلس ماء ماه رخ دوست تسمام است 


دیوان حافظء فزل ۵۶ بیت ۲. 
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داستان شيخ صنعان 


آورده‌اند که شيخ صنعان؛ پیری بود روشن ضمير و صاحب کمال, دارای 
چهارصد مرید صاحب کمال, پنجاه سال ارشاد مردمان کردی. مریدانش روز و شب 
از رياضت نیاسودی, هم دارای علم و هم عمل و کشف و کرامات بودی» پنجاه مرتبه 
حجّ و عمره به جای آوردی و نماز و روژه سيار داشتی» بیماران از نفسش شفا یافتی» 
با چنین مقامات چندین شب به خواب دید سجده بر بت می‌کندا 

آن مرد بیدار چون اين خواب دید با حود گقت: ای دريغا! بعد از پنجاه سال ارشاد 
و آن کارهای عجیب» عاقبت الامر کار ما به رسوایی كشيد و يوسفي توفیق ما به چاه 
افتاده و چنین عقبه‌ای پیش آمد. گمان نمی‌کنم از این عقبه» خلاصی یابم. 

من ندانم تا از اين غسم جسان بسرم ترک جان گفتم اگر ایمان برم 

بلی» هیچ كس در روی زمین نیست كه عقبه‌ای در پیش نداشته باشد. چنان جه از 
اين عقبات خلاصى یابد» راهش روشن شود. و اگر در بس اين عقبات بمائد؛ راه او 
دشوار شود. 

على اىّ حال» مریدان را جمع کرد و با آنان گفت: مرا کاری پیش آمده بايد بروم؛ تا 
خوابی که دیده‌ام تعبیر گردد. مریدان چون او را عازم دیدند» جملگی همراهی او را 
اختیار نمودند تا آن که به شهر روم رسیدند. در آن شهر می‌گشتند, از قضا بر سربامی» 
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الال ھھھ سال عردانی 


دختری ترسا زاده» پری چهره كه كويا ماننداش در زيبايى نبودی» ناكاه جشم شيخ بر او 
افتاد ؛ پایش به گل فرو رفت و سودای او چنان او رااز پا درآورد که در سر کفر زلفش» 
ایمان از کف بداد. 
عشق بر جان و دل او چسیره شد تساز دل لسومید از جان سیر شد 
كفت چون دين رفت جه جای دل است عشق ترسا زاده کاری مشکل است 
مریدان چون امر چنین دیدند. جملگی در كارش حیران ماندند. هر چند يندش 
دادند سود نداشت. 
روزش تیره‌تر از شب شبش طولاتی‌تر از عمره از خود بی‌خود شده و دل از 
همه‌ی عالم ربوده و ماتم وغصّه سراپایش بگرفت نه دمى می خسبید و نه زمانی قرار 
می‌گرفت. 
كفت يا رب امشیم را روز يست یا مگر شمع فسلک راسوز نیست 
بسی‌خوایسی‌ها كشسيد هم ولی 7/7 جون افشب در عمر خود نسدیده‌ام 
يارب امشب را نسخواهد بود روز 
شمع كردون را نخواهسد بود سوز 
آن شب را بدين منوال گذراند» هر دم سخنى می‌گفت و می‌سوخت و مى ناليد 
يارانش به گردش درآمدند وى را دلدارى می‌دادند» یکی گفت: برخیز از اين وسوسه 
غسلی بنماء شيخ گفت: شب از خوندل غسل‌ها نموده‌ام» دیگری گفت: تسبیحت جه 
شد؟ جواب داد: او را فکندم تا زار توانم بسته دیگری گفت: بیا توبه كن و از این 





عمل دست کش» جواب داد: 
كفت کردم تسوبه از ناموس حال تا بياسايم از این حالٍ محال 
(۱) از راء نس مرغ دلم كشت هرا گیر ای دیده نظر کن که به دام که در اتاد 


ديوان حافظ, فرل ۱۴۲»ییت ۲. 
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داستان شيخ صنمان مهس ۲۷۲ 


دیگری گفت: برخیز برو نماز کن جواب داد: کجاست محراب ابروی يار تا مرا 
هميشه نماز باشد؟! دیگری گفت: برخيز و صورت به خاک نه و سجده کن و عذراین 
عملت بخواه» جواب داد: گر آن يار به نزد من آید نیکوست به پیشش سجده کنم» ۱ 
دیکری گفت: مسلما نيت جه شده از اين عملت پشیمان نمی‌شوی؟! جواب داد: 
پشیمانم چرا تابه حال عاشق نگشته‌ام» دیگری گفت: عاقبت شیطان راهت بزد و 
خذلان نصیبت شدء جواب داد: اگر شیطان راه ما زند بكو بزن که نیکو زده‌ای. دیگری 
گفت: گر کسی از حالت آگاه شود گوید: شيخى بااين کرامات گمراه شدء جواب داد: 
مرا از ننگ و نام باکی نباشد» بر سالوسی خوش ندارم» آن یکی گفت: دوستانت از تو 
رمیدندء جواب داد: خوشدلم با ترساء مراب این و آن جه کار دیگری گفت: بیا با هم به 
سوی مکه بازگردیم؛ جواب داد: گر کعبه ناش دير هست» هشیار کعبه‌ام ولی در دير 
مست» دیگری گفت: بیا به حرم رويم و در آن جا غذر از خدا خواه جوا داد: سر به 
آستان آن نگار نهم و عذر خواهتم» برو از من دست بداں دیگری گفت: دوزخ در پیش 
است مرد آگه را با دوزخ جه کار جواب داد: دوزخ از آه من شعله‌ورست» دیگری 
گفت: بیا به اميد بهشت» دست از این عمل کش, جواب داد: مرا یار بهشتی روی بس 
است» مرا چه کار با بهشت. 

الغرض, هر يك چیزی كفت و جوابی شنيدء سپس گفت: 

آن جه بر من رفت سعذورم در اين حق چو می‌داند نسپرسد از من ایسن 

چون گفتار آنان تأثیر نبخشید. دلشان پر خون شد او را رها کرده تا ببینند عاقبت 
أمر او به کجا می‌کشد ؛ شيخ خلوت‌نشین با سگان کوی ترسا همنشین شد و در 
حرمش اعتکاف اختیار کرد. قريب يك ماه در آن مکان صبر كرد تا آن که بیمار شد» 
ولی سر از آن آستان نگرفت» عاقبة الامر دختر از عاشق شدن شيخ بهاو آگه شد. از او 





(۱) گر مرید راء عشقى؛ فکر بدنامی مکن شيخ صلمان؛ حرقه رَهنِ خانه حمار داشت 
دبوان حافظلء غرل ۸۰ بین ۷. 
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۴ هه وسائل عرقاتى 


پرسید: ای شيخ! از جه بی قراری» تو رابا ترسایان جه كار؟ تو زاهد قوم حودی» شيخ 
گفت: چون مرا عاشق ی خود دیدی, دل ازمن ربودی» يا دلم باز ده یا با من بساز و نازو 
نیاز به كنار هه من بير خسته‌دل و ضعیفم» مرا دستگیر» ما سرسری عشق تو نكزيديم» 
يا خونم بریز یا سر از پرده به در کن, تا به پایت جان فشانم. 
ای لب و زلفت زیسان و سود من روی و کویت مقصد و مقصود مسن 
كه ز تاب زلف در تابم مکن كه ز چشم مست در خوابم مکن 

روی توء صبر و قراراز من ربود و دوریت دلم پر آتش و چشمم خونبار کرد از آن 
زمان كه تو را دیدم» چشم از هر جه جر عشقت دوختم و مهرت بر دل جای دادم.۱ 
بيش از این بر جان این مسکین مزن ...بر در فستوح مسن لگسد چسندین مزن 

آن قدر از این سخنان جانسوز كفت و گفت» عاقبت‌الامر در دل سنگش تأثیر 
نکرد؛ با اوگفت: لبر شط وروی سای او تراد برو لگ ركنن وكالودكن» 
تو را چه كار با عشق جوانان؟! 

چون تو در پیری به يك نانى كسرو عشسق ورزيدن تسو نستوانى برو 

شيخ با وی گفت: هر جه خواهى بكوء ولى مرا جز غم عشقت كارى نباشد. عشق و 
عاشقی, جوانی و پیری ندارد. دخت رگفت: حال که در این کارت ثابت قدمی» چهار کار 
بايد كنى. شیخ: كفت هر آن چه گویی كنم. 

اول آن که پیش بت سجده کنی» دوم آن که قرآن بسوزی» سوم آن که شراب 
خوری» چهارم آن که از ایمان دست کشی. شيخ گفت: حمر خورم؛ ولی سه کار دیگر 
رانکنم» دختر قبول کرد. چون می‌دانست گر خمر حورد سه عمل دیگر کند. او را به 
دير برده مریدان چون ابن بدیدند به فغان د رآمدند» ولی چاره‌ای نداشتندء جه گویندا 





() زمروققٌ دلجویت مكن محروم چشمم را بدین سر چشمه‌اش بنشان؛ كه خوش آپ‌روان دارد 
ديوان حانظ, غزل 117 بیت ٠١‏ 
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داستان شيخ صنمان ۳۷۵ 


مجلسى آراسته ديد خاموش به کناری نشست» ترسا جامى به وى داد چون شيخ آن 
. جام بنوشيد عقل از او برفت'؛ عشقش گر یکی بودى هزار شدی, جامى ديك ر كرفت 
و نوشيدء آن جه از معارف دراو وديعه گذاشته شده بود فراموش کرد» قرآن به كلّى از 
يادش برفت جز عشق آن دلب جيزى در دلش نمائد» مست شد خواست دست در 
كردن يارش افكند, دختر با وى گفت: تو مرد کارنه‌ای, با ادّعاى عشقء كارى از پیش 
نرود. 
عافيت با عشق نبود سسازكار عاشقی راكفر ساز و ياد دار 
اگر درگفتارت صادقى و به كفر زلف من عاشقىء تو رابا ايمان جه كار؟ گر چون 
من توائی شدء مرا از دست دادن به تو باکۍ نیست» والاً برو آن عصا و آن رداء چنان 
مست شده بود که از ترسا شدن باک ناشت ترشا شد با وی گفت: ای ماهروا دیگر 
بكو جه می‌خواهی؟ تابه جای آورم بت پرحم و قرآن سوزم.. دختر با وی گفت: 
این زمان يارمن باشی» ترسایان مااع بز امر پید| نمودند که شیخی چنین و چنان 
وارد دين آن‌ها شده زثار به گردنش افکندند و به ديرش بردئد. 
شيخ چون در حسلقه زنار شد خرقه را آتش زد و درکار شد 
دگر نه از کعبه ونه ازشيخى خویش یاد کرد با دختر گفت:ای يارنازنين! دیگر از 
آن امور جه مانده خمر كه خوردم؛ بت پرستیدم» خود را رسوای زمانه نمودم» برای 
عشقت بعد از پنجاه سال از شیخی خويش دست کشیدم» با من گو: آخر کی بامن 





الفت گیری؟ 
چون بناى وصل تو بر اصل بسود هر چه کردم بر اميد وصل بود 
وصل خواهم و آشتايى يافتن چسند بايد در جلايى قافتن 
(۱) دلم که مخزن اسرار بود دست قضا درش ببست و کلیدش به دلستانی داد 


ديوان حافظء فزل ۰۱۳۱ بت ۲ 
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۶ هه سال عرفانی 


دختر با وی گفت: قيمت من كران است و تو فقیری» حال که چنین است» برخیز و 
برو و به تنهایی بساز شيخ با وی گفت: ای سرو قدا دست از این سخنان بدا در راه 
عشق تو آن جه داشتم دادم» بارانم از من آزرده گشتند, تو هم با من اين كنى؟! پس از 
اين من جه سازم؟! نه مرا دلی مانده نه جان. 
دوست‌تر دارم من ای عیسی سرشت باتودردوزخكهبىتودر ببهشت 

عاقبت‌الامر, دل آن ترسابه حالش سوخت. با وی گفت: حال» قيمت من آن که یک 
سال خوکبانی کنی؛ بعد از آن عمری با هم به سر بریم» شيخ قبول كرد و یک سال تمام 
خوکبانی نمود. 
در نسهاد هر کسی صد خوك هست...:., خسسوک بايد كشت يا زنسار بست 
تسو چنان ظسنّ می‌بری ای هيج کس / اکسّاین خسطر آن پیر را افستاد و بس 
در درون هر کسی هست ابسن ختطر-تنتتر بسرون آرد چو آیسد در سقر 
تسو ز خسوک خويش اكير یتخت #سعذور ی که مرد ره نه‌ای 
چون قسدم در ره نسهى ای سردکار هم بت وهم خوك بسینی مسد هزار 

خوك کش بت سوز در صحرای عشسق 
ورنه هم چون شيخ شو رسوای عشق 

مریدان چون امر چنین دیدند از یاری‌اش دست کشیده» برگشتند به کعبهء در ميان 
ايشان يك نفر مرد پخته بود در وقت مراجعت با شيخ گفت: به سوی کعبه رویم» تو 
را رأی جه باشدء چون تو زار بندیم. يا آن که تو را بدین حال گذاریم و رویم؟ شيخ 
گفت:هر جا خواهید بروید مرا همین دير و دختر ترسا بس است. اگر شما چون من 
گرفتار بودید. با من می‌ماندید. ولي چون آزادید و پابند کسی نیستید, طاقت ماندن 


ندارید. 


بسسازگردید ای رفيقان عزيز می‌ندانم تاچه خواهد بودنیز 
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داستان شيخ صنمان لاس سد ههه ۲۷۲ 


كر زما يرسند برگویید راست كان ز پا افستاده سرگردان کسجاست 
چشم پر خون و دهن پر زهر ماند در ده‌ان آژدهای دصر ماند 
کسر مسرا در سرزنش کیرد کسی 
كو در این راه اين چنین افتد بسی 

این سخنان بگفت و پی خوکبانی شد» یارانش در غمش گریان شدند. و خاک بر 
سر می ریختند و می‌رفتند و شيخ را تنها گذاردند. چون به کعبه رسیدند دم فرو بستند 
و از حجالت هر کدام» د ركوشهاى پنهان شدند. 

شيخ را مریدی بود که خدمتش بیش از همه نمودی و در وفت سفر شيخ به روم 
حاضر نبوده چون بازگشت» شيخ را نیافت, پرسید شيخ جه شد؟ گفتند: چنین و چنان 
شدء اسیر ترسایی شده» زلف و خط و خالش را به دام انداخته و اذ ايمان» به کلی 
دست شسته و به خوکبانی اشتغال درد و زازب كردن افکنده است. : چون آن روشن 
ضمير اين قصّه بشنید به كريه رامد گفت: جرا وفاداری را از دست بدادید» چرا 
دست از یاری‌اش کشیدید» شما هم مى خواستيد زار ببندید, ب او به سر بريد از نام و 
ننگ ترسيديد وشيخ راد ركام نهنگ كذاشتيد و آمديد. شما چه عاشقی هستيد که فكر 
ننگ و نام كنيد» عاشق را از ننك و نام باكى نيست. گفتند: ما بيش ازاين با او سخن 
گفتیم» خواستیم با او باشيم و چون او شویم مصلحت ندید وما راگفت بروید. ما به 
حكم او برگشتيم. 

آن مريدٍ روشن ضمير با ایشان گفت: حال دیگر چاره‌ای نیست جز آن که خدا را 
بخوانیم نا شیخ ما را به ما بازگرداند. همگی به سوی روم رفتند و در پنهان سعتکف 
شدند و تا چهل شبانه‌روز زاری نمودند. بس از چهل شبانه‌روز» آن مرید روشن 
ضمير در حلوت از خود بی‌خود گشته بود حضرت ختمی مرتبت را دید چون ماه 


می‌آید و تسم می‌کند. 
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۳۷4۸ 





رسائل عرنانی 


سسایه‌ی حق آفستاب روی او صدجهان جان وقف یک یک موی او 
از جای جست و گفت: ای نبی الله و ای رهنمای خلق» دستم بگیر که شيخ ما گمراه 
شده حضرت فرمودند: برو که شيخت را از بند آزاد نمودم. 
در ميان شيخ و حسق از دیسرگاه . بسود گسردی و غسباری بس سسياه 
آن سسبار از راه او بسسرداشستم درصسیان ظلمتش نگسذاشستم 
کردم از بحر شفاعت شبنمی مسنتشربسر روزگاراو همی 
آن غبار اکنون ز ره برخاسته است توبه بنشسته, گنه برخاسته است 
تو یقین می‌دان که صد عالم‌ گناه از تسف یک تسوبه بسرخسیزد ز راه 
بحر احسان چون درآید موج ژن . مسحوگسرداندگستاه مسردوزن 
اين دو سه حرفي بگْفت از یار او 
در زمان سایب شد از ديداراو 
آن مرد از اين شادی نعره‌ای زد بیش شد» چوابه هوش آمد, اصحاب را مزده 
داد و عزم کوی شيخ نمودند, گریان و دوانء تا آن که به شيخ رسیدند و او را بی‌قرار و 
گریان در حالی که با دای خود راز می‌گفت یافتند. زا راز گردن انداخته و از ترسایی 
پشیمان شد كاه به سجده می رفت» كاه خاک به سر می ريخت كاه جامه بر تن چاک 
می‌نمود و اشک از دیدگانش می ريخت '؛ چون اصحاب را دید, از حجلت سر به زیر 
افکند. آن زمان. همه‌ی چیزهایی که فراموش نموده بود به ياد آمدش: مریدان به بيش 
او رفتند و به او گفتند که: رسول لیاف علیهوآل‌وسلم- تو را شفاعت نموده شکرانه به 
جای آور. 


آتشسی از تسوبه چون بسفروزد او هرجه بايد جمله برهم سوزد او 





(۱) شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب به موميائي لطسفب تسوام نشانی داد 
دیران حافظ» فرل ۱۲۱.بیت ۳ 
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داستان شيخ صتعان سس هه فلك 


قصّهكوته سی‌کنم زآن جسایگاه بسودشان القسضه حسالی عسزم راه 
شيخ غسلی کرد و شد در خرقه باز 
رفت با اصحاب تساسوى حجاز 

پس از مراجعت شيخ با مریدانش؛ دختر ترسابه خواب دید آفتاب در كنارش 
افتاده و به زبان درآمد كه در بى شيخ رو و مذهب او اختياركن و ملازمت دركاهش 
نماء او مجازاً تو را احتیار كرد تو حقيقتاً او را اختيار نماء او را از راهش گمراه کردی» 
حال به بيشش رو و مذهبش اختیارکن» چون از خواب برخاست» خحود را نورانی 
يافت و در دلش دردى بديد آمده» آتش طلب در دلش روشن شده» قرار از کفش 
ربوده شل» نعره می زد و جامه به تن جاك می‌کرد و خاک بر سر می ريخت و از دنبال 
شيخ روانه‌ی بیابان شد در حالی که نمقدانست به کجا می رودانه سر از پا می‌شناخت 
و نه پااز سر با خدا راز و نیاز داشت و می‌کفتا: پزوردگارا من راه یگانه‌مرد راه تو را 
زدم با من مداراکن, نفهمیدم برتن مگیز, ببه همی منوال راز و نیاز می‌نمود و 
می‌رفت. 

از قضا شیخ را در عالم مکاشفه خبر دادند که دختر ترسا با ما آشنایی بيدا کرده و به 
راه ما آمدهء برخیز پیش او رو و با او همدم شو شيخ با عجله‌ی تمام از همان جا 
برگشت, مریدان را شوری درمیان افتاد که شيخ دست از توبه شست» با او گفتند: 

بار دیگر عشنق بازی می‌کنی تسوبه‌ای بس نانمازی می‌کنی 

شيخ حال دختر بگفت» جملگی خرسند شدند. با شيخ برگشتند, نا رسیدند به آن 
دختر دیدند به سر خاک می ریزد جامه چاک و پابرهنه, صورت زرد چون مرده به 
روی خاک افتاد» چون شيخ را بدید غش کرد. 

شيخ به کنارش آمد اشکش جاری شد و به صورت دختر ریخت» چشم باز کرد. 
به صورت شيخ نظر می‌کرد و اشک می ريخت و خود را در دست و پای وی افکند. 
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گفت: اسلام به من تعلیم كن. شیخ, اسلام به او گفت. چون ایمان دردلش جای‌گیر شد» 
با شیخ گفت: مرا طاقت از کف شده و به هجران, نتوانم صبر کرد با او وداع کرد و عذر 
گنه خواست و جان به جان آفرین سپرد. 

قطره‌ای بود او در این بحر مسجاز سوی درياى حسقيقت رفت باز 

شيخ را از این واقعه آتشی به جان افتاده با رفيقان گفت: احوال ما بنگرید, آغاز 
عشق آن و انجامش این. من هم پس ازاو از جهان بروم. 

دخترء بامداد از دنیا رفت و نيم روز شيخ بس از او دار مجاز را وداع گفت. 
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سری گفت: شبی خوابم نیامد و غلق و اضطراب عجیبی داشتم و فبضی در حالت 
من حاصل شد چنان که از تهبجّد محروم ماندم و به هیچ دعایی و عملی به بسط مبدّل 
نگشت. با همان حالت شب را به روز رسانیدم و آن انقباض باقی بود چون نماز 
بامداد کردم بیرون رفتم, به هر جا که گمان مَىّبردم كه آن جا شاید این اضطراب 
تسكينى یابد گذر کردم» سودی نداشت. 

آخ ركفتم به گورستان يا بیمارستان روم و در کار اهل آن جا تأمّل کنم» شاید افاقتی 
از آن دلتنگی حاصل شود و اهل ابتلا را ببینم؛ بترسم و منزجر شوم. به بیمارستان 
زفتن رادل ترجیح داد» چون بدان جا شدم» دل من بگشاد و سینه‌ام منشرح گردید, در 
بیماران و شداید امراض هر یک تأمّل و تفكر می‌نمودم تابه در حجره‌ای از حجرات 
دارالشفا رسیدم» خواستم بگذرم؛ ناگاه نظرم بر كنيزكى با جمال و تازه افتاد که 
جامه‌های فاخر و پاکیزه يوشيدهء بوی خوش از وی به مشام من رسید و به هر دو 
دست و هر دو پای» بند بود. چون مرا دید چشمان پر آب کرد و بگریست و شعری 
چند برخواند: 
آتزضی آن نف یی بقير ريق سَبَقَثْ َفلْ يَدى عَلى عنقی وماخائث وماسرفّت 
وَبَيْنَ جوانحی كَبدٌ آحش بها قد اصترقث وک يا مُنى قلبی یمین بزة ضدقث 


آیا به این رضا می‌دهی که بدون آن كه هيج گناهی از من سرزده باشد و هیچ خیانتی و سرقتی 
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کرده باشم» دستانم را عُلْ و زنجیر انداخته و بر گردنم بیندی. 
در ميان اعضایم جکری است که احساس می‌کنم آتش گرفته است. سوگند به حق توای 
آرزوی دل من سوگندی راست و درست. که حتي اگر اعضايم را قطعه قطعه کنی؛ به حق تو 
از تو چشم برنخواهم داشت. 

از دارالشفابان پرسیدم که: اين كيست و در بند از چیست؟ گفتند: کنیزکی است 
دیوانه شده و خواجه‌ی وی او را آورده در بند کرده كه او را معالجه کند. چون کنيزک 
سخن صاحب بیمارستان بشنید. گریه در گلوی او گره شد و بعد از آن, اين ابیات را 


خواندن گرفت. 
مَغعْشَرَ الاش ما جتنث ولکن آتسا شكرانة و قسلبی صاخی 
أفللتم تی ولع آتٍ ذنسبا ۰" یز جفری فى حب و افتضاحی 
قصلاحى الذی زغم قاد رو قسایی اذى زعنثخ, شلاحی 


ماعلی من أحبٌ شولی الْمَوالى 
وازتسضاء بسنفیه یسن جناحى 
ای گروه مردم! من دیوانه نشده‌ام. ولیکن» من مست اویم؛ و دلم هوشیار است. 
آیا دست‌های مرا با زنجیر بستهايدء با آن كه گناهی جز تلاش و کوشش در سحبت او 
[محبويم] و رسوایی‌ام مرتکب نشده‌ام؟! 
من به محبت محبوبی فریفته گشته‌ام» که هرگز از دراو [به جای دیگر] نمی روم. 
يس صلاحی را که شما گمان می‌کنید: [مایه‌ی] فساد و تباهی من استء و فسادی که شما 
گمان می‌کنید. [مایه‌ی] صلاح من است. 
بر کسی که آقاى آقایان را دوست بدارد و او را برای خودش برگزیند و به او خشنود گرد 
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سخنان وی» دل مرا بسوخت و چشم مرا به گریه برآورده گفت: ای سرئء این 
گریه‌ای است بر صفت او چون باشد اگر او را بشناسی؛ چنان که حقّ معرفت اوست. 
بعد از آن, ساعتی بی‌خود شد. چون به خود باز آمد آهى سرد از دل بركشيد و به اين 
ابیات ترنّم نمود. 
آلستشتنی قوب وضلٍ طاب َة قات مسولی السوری حًا ؤلائى 
كات ل قلبى هم واء مُفوْقة فاستَجَفقث مذ رانک العین أفوائى 
من نمض داوی بش زب السماء فَكَيْفَ ینغ من قذ عص بالماء 
قلبی حَزِينَ على مافات من زللی ‏ "فافش فى جتسدی ین أغظم الانی 
وَالشُؤْقُ فى خاطرى و الضرٌ فى کبدی . وَالْحُبُ یستی مَضون فى شویدآئی 
وك هدنک یا مولان شغتزرا- وت تسفلم ما ضَينَث أخشائى 
تسوفث يلتاس دياحم و وهم أ شلفلا بستفرت بسا دیسنی و بای 

وصزث مَوْلَى الور إِذْ صِرْتَ مؤلائى 

محبويم به من جامه‌ی وصل پوشانید و چه جامه‌ی خوبى؛ به راستى که تو مولاى همگان و 
مولاى من هستى. دلم خواسته‌های كوناكونى داشت ولى از زمانى كه جشمم تو رادید 
تمايلاتم راجمع و یکی كرد. هر كس گلوگیر شود با نوشيدن آب آن را مدارا مىكندء حال 
چکونه خواهد بود حال کسی كه با آب كلوكير شده باشد. دلم بر لغزش‌های گذشتهام 
اندوهگین است واين که روحم در پیکرم است خود از بزرگی درد است ولى هنوز شوق و 
اشتیاق به تو در خاطرم و سوزش عشق به تو در جگرم و عشق به تو در اندرون دلم هم‌چنان 
محفوظ و مصون است. ای مولای من» بسیار و بارها پوزش‌خواهانه آهنگ تو را کردم و تو 
آگاهی که در اند رونم جه چیزها نهفته است. [محبوبا] به خاطر اشتغال به ياد توء مردم را بادنيا 
و دین‌شان برای تو رها کردم» ای دين و دنیای من! لذا کسانی كه من بر آنان حسد می‌ورزیدم 
اکنون بر من حسادت می‌برند و اینک که تو مولای من شدی, من مولای همگان شدهام. 
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گفتم: ای جاريه» گفت: لبيك ای سریّ گفتم: مرا از کجا می‌شناسی؟! گفت: جاهل 
نشده‌ام به چیز .از آن زمان كه وی را شناخته‌ام» گفتم: می‌شنوم که ياد محبّت 
می‌کنی؛ که را دوست می‌داری؟ گفت: آن که را که شناسا كردانيد ما را به نعمت‌های 
خود و منت نهاد بر مابه عطایای خود به دل‌ها قريب است و ساثئلان را مجیب» گفتم: 
که تو رااين جا محبوس کرده است؟ گفت: حاسدان با هم یاری كردندء بعد از آن 
شهقه‌ای بزد که گمان کردم مگر حيات از او مفارقت کرد و بىخود شد» چون به خود 
آمد» بیتی چند مناسب حال خود بخواند. 
قسلبی أراح إلى الأخبابٍ شزتاحا ‏ شکسوان من راخ جبّ نوی باحا 
يا عَيْنْ. جُودى بدنعی یوم مجرهم .فرب نع آتسی یلیر بسفتاها 
وب عسین زاف ال اة قوف یسنة قنال لزع الزاها 
لته عسند جستی جهلاً قأخزتة ....-قبات يَبْكى و ذری الدع آشفاها 
كان فى قسلبه بسلئور يضباحا 


دلم سخت به دوستان آسوده است و مستٍ کسی هستم که آشکارا عاشق شده است. ای 


۳ 


چشم من» هنگام هجران محبوب اشک فرو ريز زيرا جه بسا اشکی که کلید خیر است و 
جه بسا چشمی که خداوند ببیند که آن از خوف خود گریان است و بر آن رحم کند و آن را به 
آسایش و آرامش برساند اینک من آن بنده‌ای هستم که نابخردانه جنایت کرد و خدا را از 
خود ناخشنود نمودم ولى اکنون پیوسته بر آن مىكريم و هم‌چنان اشک فراوان از دیدگان 
فرومى ريزم وبا حالت احساس تنهایی» بيمناكم وبا تمام وجود به ياد خدایم و لرزانم و در 
دلم نوری چونان چراغ فروزان مید رحشد. 
صاحب بیمارستان راگفتم: او را رها کن» رها کرد گفتم: به هر جا که حواهی برو 
گفت: کجا روم؟ مرا جای رفتن نیست. آن که حبيب دل من است» مرا مملوک یکی از 
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ممالیک خود كردانيده است. اگر مالک رضا شود بروم وال صبر کنم. 

گفتم: والله او از من عاقل‌تر است» ناگاه خواجه‌ی وی به بیمارستان درآمد و به 
صاحب بیمارستان گفت: تحفه در جه حال است» گفت: در اند رون است و شيخ سری 
در نزد اوست. خواجه خرم شدء به درون آمد و بر من به تعظیم سلام کرد. گفتم: اين 
كنيزك از من به تعظیم اولی‌تر است. سبب چیست که او را محبوس داشته‌ای؟ گفت: 
عقل وی رفته است. نمی خورد و نمی‌آشامد و نمی‌خوابد» بسیار فکر و گریه می‌نماید 
و ما را نمی‌گذارد که به خواب رویم و حال آن‌که تمام بضاعت من اوست که او را 
خریده‌ام؛ به همه مال خود بيست هزار درهم و اميد بر او بسته بودم که مثل بهای وى 
ازار سود کنم» از جهت صفت و کمالی که دارد. گفتم: صنعت او چیست؟ گفت: 
مطربه است. گفتم: چند كاه است که این زَحمتبه وی رسیده؟ گفت: یک سال است 
که بدین حال است» پرسیدم: ابتدای این حالت چه بود؟ گفت: روزی عود در كنار 


داشت و تغتّى می‌نمود به اين ابیت 


بحَفّك لأنْنَضَت الدّهرٌ عسفدا وَلاكِسدَرَتْ بَسَعْدَ الضفو ؤذا 
4 05 ره م گے م f‏ 
مُلات جوانحی و الب وَجْدا قكيف ال ذ از آشلو و اشدا 


قیا قسن یش لن مَوْلَى سوا 

اراک ترفتنی فى الشاس عَبْدا 
به حق تو سوگند» که هرگز روزگار نمی تواند پیمان [من با تو را بشکند] و نمی‌تواند 
مهر و محبت [من نسبت به تو] را بعد از ناب و بی‌آلایش بودنش» آميخته و تيره گرداند. 
اعضاو جوارح ودل من از وجد و محبّت [تو] پر شده است. بس چگونه [از چیزی غير 
تو] لذت برده و تو را فراموش كنم و آرام و سا کت باشم. 
پس ای کسی كه برای من مولایی غير تو نیست! می بینم كه مرا در ميان مردم به صورت 
بنده رها کرده‌ای. 
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حاصل معنی آن که: 

ای دلم برده به صد نقش ونكار عهد تو عهدی است سخت و اسستوار 
گر چسه بسا اغیار درپسیوسته‌ام عسهد بساری تسورا نشکسسته‌ام 
سینه‌ام بر ساختی از وجد و حسال سوختی جسانم ز سودای وصال 
چون ز اول روزم از خسود داشتی جون ميان مردمم بگذاشتی؟! 
از چه رو چون اولم بسنواخستی | بسنده‌ی خلقم به آخضر ساختی؟! 
خود بكو تا چیستم یاخودکی‌ام انسدک انسدک می‌کشی بسهر چسه‌ام؟! 
بی توگیتی جسمله زندان من است باتو خود دوزخ گلستان من است 
چون گرفتارم به زنجیر غعمت ای دل من رخسنه از تسیر غمت 
جند بسر جسانم زنسی تير دگر :بساى من بندى به زنجیر دگر 

بعدازايئن زنجير مي‌باید مرا 


حجروى دلكير موبايد مرا 
بعد از تغّی ازجاى جست و عرد را بر زمين زد و بشکست و به گریه درآمد. 
حاضران چون اين ابیات بشنیدیم و این حال بدیدیم او را به محبّت کسی مهم 
داشتيمء از او پرسش کردیم که چرا اشک می‌باری و که را دوست می‌داری؟ با دل 
خسته و زبان شکسته. اين ابیات خواندن گرفت. 


خاطَبّنى احق بسن جنانی كان غفلی على لسانی 

قوبتی یه نفد بغ و یی الله وَاشطفانى 

أَحبِث لما ذهیت طوعا با ئُذى عسانی 
و حسفث فا جنَیث قسذما 


فسبدّل الوق بالاامان 
حضرت حق از طریق دلم مرا مورد خطاب قرار داد و لذا پند و اندرز بر زبان من 


جاری شده است. بعد از دور بودن [بسیار من ازاو] به مود نزدیکم گردانید» و 
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خداوند مرا مخصوص و از ویژگان درگاه خود قرار داد و برگزید. [و] هنكامى که 
فراخوانده شدم از روی ميل و اختیار پاسخ [مثبت] دادم در حالی که به کسی که مرا 
دعوت نمود آرى و لبیک كفتم. و از جنایت‌هایی که پیش ازاین انجام دادم ترس وبیم 
داشتم, بس محبّت و دوستی با آرزوها[ی من نسبت به حق] ترس و بیمم را از بين 
برد. 
شيخ فرمود: چون ماجرا بشنیدمی, خواجه‌ی او را گفتم: بهای او بر من است و 
زياده نیز می‌دهم. آواز برداشت و گفت: وا فقيراه» تو مرد درویشی, کجاست تو را 
بهای او؟| گفتم: تعجیل مکن, همین جا باش تا بروم و بهای ار آماده کرده بياورم؛ و 
گریان گریبان برفتم و به حدای سوگند که از بهای او در نزد من؛ يك درهم نبودا شب 
دراز متحيّر و تنها مانده و تضرع می‌کردم و نمی توانستم که چشم بر هم زنم و 
می‌گفتم: ای پروردگارمن, تو می‌دانی پنهان و آشکار من» و من اعتماد بر فضل و کرم 
تو کردم. مرا رسوا مکن, ناگاه یکی در بزد: گفتم: کیست؟ گفت: یکی از احباب» در 
بگشادم» مردی ديدم با چهار غلام وشمعی با از؛ گفت: ای استاده اجازت درون آمدن 
می‌دهی نا سخنی بگویم؟ گفتم: درای» چون درآمد. نامش پرسیدم؛ گفت: منم احمد 
مثلی» گفتم جه كار داری؟ گفت: امشب به خواب ديدم هاتفی مرا آواز داد که پنج بدره 
زر بردارو به نزد سری برو و او را خوشدل كن که تحفه‌ی مرا بخرد که ما را با دی 
عنایتی است. چون اين شنیدم» سجده‌ی شکر کردم و انتظار صبح م ىكشيدم و بعد از 
نماز دست او را گرفته, به بیمارستان رفتیم. صاحب بیمارستان به چپ و راست 
می‌نگریست و می‌گریست» چون مرا ديد گفت: مرحباء درآی که تحفه را نزد حق 
اعتباری است. دوش هاتفی به من آواز داد و می‌گفت: 
إنها هنا یبال نش تخلوین توالٍ . قَرْبَتْ نم ترفث وَعَلَّث فى كل حالي 
همانا او نزد ما حال و منزلتی دارد و ما بهاو اعتنا داریم» و بخشش و عطای ما خالی 


نمی‌ماند. نزدیک شد سپس ترقی نمود وبرتری یافت.و از هر حالت و لحاظی اوج‌گرفت. 
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و چون به سوی او نزدیک شدم و به حجره‌ی او رسيدم؛ شنیدم اين اشعار را 
می‌خواند: 
قسن تَصَبرْتُ إلى أن یل ین خبک بسزی 
ضاق ین عُلَى و قَيْدى و انتحانی منک ضذری 
کوت مار ف 7 0 
لَيْسَ يَحْفى عَنک آمری يا شنی قسلبی و ذُخری 
و عه 2 وغ عم نو موه 
انث قسدتفیق رقسی و تسفک الوم اشسری 
چندان شکیبایی کردم كه دیگر از محبت توءد رونم به رنجه آماده و طاقتم طاق شده و سینهام 
از غل و زنجیر و رنجی كه می‌کشم» به تنك آمده است. ای آرزوی دل و اندوخته‌ی من امر 
من بر تو بوشيده نیست. امروز مرا آزاد کرده و قطعاً ازاسارت نجات خواهی داد. 
چون تحفه ما را بديد؛ چشم پر آپ کرد وبا خدای تعالی در مناجات گفت: مرا در 
ميان خلق مشهور گردانیدی و سر به زیر افکندی؛ گویا به زبان حال, بدین مقال گویا 


بود: ۱ 1 ۱ 
كفت یا رب از جه در روی زمسین ساختی معروفم آخر این چسنین؟1 
كويياقابل نسبودم در درون که شوم از زمره لا غزفون 
جز توام گفتم که نشناسد کسی 
می‌شناسندم کستون مردم بسی 


در این بين صاحب تحفه نيز گریان در رسید, گفتم: گریه مکن که آن چه تو گفتی 
آورده‌ام به بنج هزار دینار سود؛ گفت: لا واللهء گفتم» به ده هزار سوده كفت: لا والله 
گفتم, به مثل بهای سود گفت: ای شيخ اگر همه دنیا رابه من دهی قبول نکنم» من 
حیران شده, گفتم. چرا قبول نکنی؟! گفت: تحفه آزاد است» خالصا لوجه الله تعالی. 

گفتم: مقصود چیست؟ گفت: ای استاد» دوش مرا توبيخ کردنده تو راگواه می‌گیرم 
که از همه مال خود بیرون آمدم و در خدای تعالی كريختم. اللهم كن بالسَعَةٍ كفيلو 
بالوزق جميلاً 
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روی به ابن مثنّى كردم, ديدم او نيز می‌گرید» گفتم: چرا می‌گریی؟ گفت: گویا خدا 
مرابه آن جه خوانده راضی نیست» تو را گواه می‌گیرم که صد قه کردم همه مال خود را 
خالصالله تعالی؛ گفتم: جه بزرگ است برکت تحفه بر همه» تحفه بعد از آن برخاست و 
جام‌های فاخر که در برداشت بیفکند و يلاس پاره پوشید, عزم رفتن جزم کرده و 
می‌گریست. گفتم: ای تحفه» خدای تو را رهايى داده» وقت سروراست» نه هنكام 


گریه؛ كفت: 
سسزث مِسنةُ السیه بَكَيْتٌ ئة عسلیه 
و خسته هو سولی لازلت بين ديه 


4 5 1 
خستی انتال و اخظی 
يسنا روت ديه 

ازاو به سوی‌او گریخَتم و از [دست ]او به ركاه او گریه کردم. و سوگند به حق اوه 
كه خواسته و مطلوب من است» همواره در پیشگاه او هستم. تااين که به آن چه در 
نزد او اميد دارم نايل گشته و برخوردار و بهره‌مند گردم. 


بعد از آن بیرون آمدیم و چندان که تحفه را طلب کردیم» نيافتیم. 


کرد در بر او یکی صوف سیاه گریه ور بیرون شد از آن جسایگاه 
جلوه‌گر شد ماه از زیر سحاب باز بنهان گشت در زير قسباب 


پس از چندی» عزیمت زبارت کعبه نمودیم ابن مثنّى و خواجه‌ی تحفه نیز همراه 
بودند. در عرض راه مکه» احمد بن مثْنّى درگذشت و ما به بیت الله رسيديم؛ روزی در 


اثناى طواف» آواز مجروحی و ناله‌ی حزینی شنیدیم که از جگر ريش می‌خواند: 


مُحب الله فى الدنسیا سَقِيمٌ تطاول سمه قدواؤداة 
سَقاءٌ بسن مَحَبْتِهِ بکاس زوا المُهَنِمِنَ إِنْ سَناةٌ 
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فسهام بسک وْسَما'إلَية فلیش بريد مَخْبُوبا سوام 
یک من اذعسى شوقا یه 
دوستدار و عاشق خداء [همواره] در دئیا بیمار است؛ و بیماری او طولانی است و 
لذا دوای او همان درد و بیماری اوست. و محبوبش [حضرت حق] او را جامی از 
محبت خويش وشانیده» و خداوند ایمنی بخش هنكام نوشانیدن او را سيراب 
نموده. بس به واسطه محبت و دوستی او سرگشته و دیوانه گردیده و به سوی او بالا 
رفته» و محبوبی غیراو را نمی‌خواهد. و این چنین است که هر کس ادّعاى اشتیاق به 
او را داشته باشد» سرگشته و دیوانه‌ی محبّت او مىكردد, تا این که او را ببیند. 
از استماع اين اشعار و اثر اله‌ی دزدناک أن بدو نزدیک شدم؛ چون مرا دید 
بشناحت» گفت: يا سری» گفتم: لبّیک» هن انت؟ کیستی که خدا بر تو رحمت کناد؟ 
گفت: سبحان الله لا اله الا الله باز شناختن, ناشناختن واقع شده من تحفدام. گفت: 
شیخنا جند نشناسى مرا اندر آی ای شيخ حدق بین اندرا 
آن كنيزك را بسدید افتاده است بس مريضه مرگ را آماده است 
بدررويش كشته مانند هلال سرو قذش كشته همسان حلال 
جشمها پر اشک و خونين تسن نزار جان به لب نزديك و دل درانتظار 
كفت: جونى ای عزیز با صفا؟ا 
كفت چونان م که می‌خواهد خدا 
گفتم: ای تحفه؛ جه فایده دیدی چون از راحت تن در گذشتی و به بلادر افتادی» 
گفت: خدای تعالی مرایه قرب خويش انس بخشید و ازغیر خود وحشت داد. گفتم: 
ابن مثّی در راه بمرده گفت: او در بهشت همسایه‌ی من است» خحدای تعالی او رااز 





(۱) نسخه بدل: مشی, 
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کرامت‌های خود چندان ببخشيد که حدٌ ندارد و هیچ چشم ندیده؛ گفتم: خواجه‌ی تو 
نیز همراه است» او را نیز دعا کرد. يس در برابر كعيه بیفتاد و جان تسلیم نمود. 
خواجه‌ی وی در رسید» وی را مرده ديدء به پای او در افتاده چون نيكو ديدم مرده 
بود. دلم بر هر دو بسوخت» هر دو راكفن و دفن کردم و بازگشتم. 


عجب از کشته نباشد به در خسيمه دوست عجب از زنده که چون جان به در آورد سلیم 


والحمدله رب العالمین 
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فهرست منابع 


1 احياء العلوم» غزالى. 

۲ اربعین» شیخ بهابى. 

۳. ارشاد القلوب الى الصواب؛ حسن بن ایی الحسن دیلمی, انتشارات شریف رضی» قم» جاب اول؛ 
1Y‏ 

۴. اوائل المقالات» شيخ مفید. 


۵. بحارالانوار» علامه‌ی مسجلسىء لبئان» بيروت» هَوْسَتسةالوفاءء ۱۴۰۴. 

۲ البداية و النهاية» ابن كثير» ابوالفداء اسماعيل بن كر دمُشقى» تحقيق على شیری؛ دار احياء الشراث 
العربى. 

۷ تذكرة الاولياء» عطار نیشابوری. ۶ ر 

۸ [تفسیر] نو رالثقلين: حویزی» شيخ عبد على بن جمعه عروسی» تحقیق سيد هاشم رسولی محلاتی» 
مؤسسهى اسماعیلیان؛ قم جاب چهارم 18117 

4. تنبيه الخواطر و ثزهة النواظر [معروف به مجموعدى ورّام]» ابوحسين وژام بن ابی فراس مالکی 
اشتری» مكتبة الفقبه» قم انست از جاب دار صعب و دار التعارف. 

۰ جامع الاخبارء تاج الدين شعیری, انتشارات رضی» قم» ۰۱۳۱۳ 

۱ جامع الاسرار و منبع الانوارء سیدحیدر آملی» تصحیح و مقدمه هنری رين و علمان اسماعيل 
یحبیء انجمن ایرن‌شناسی فرانسه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ جاب دوّم؛ ۰۱۳۹۸ 

۲ جامع الشواهد؛ شيخ محمد باقر 

۳, خصال؛ شپخ صدوق, انشارات جامعه‌ی مدرمین» قمء ۰۱۴۰۳ 

۲ .ار المنثور فى تفسیر المئور: جلال‌الدین سيوطى»كتابخاندى آيث الله مرعشی نجفی»قم» ۱۳۲۳: 
۵ الدعوات» قطب الدين راوندی» مدرسة الامام المهدی لاب قم 

۲. دیوان ابن فارض» همراه با شرح امین حوری» جاب اولء انتشارات رضی؛ قم» ۱۳۱۱ 
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۷ دیوان حافظ» تصحیح محمد قدسی» جاب به کرشش دکتر حسن ذوالفقاری و ابوالفضل على 
محمدی» تایستان ۱۳۸۱ هش جاب اول» تهران. 

۸ ديوان حبيب خراسانی: به سعى و اهتمام على حبيبء جاب تابان, 

.۱۲۷۰ دیوان مجنون قبس بن ملوح عامرى (ديران ليلى و مجنون)؛ تهران:‎ .٩ 

۰ سفيئة البحار» عباس قمی» آستان قدس رضوی: مشهد ۰۱۴۱۱ 

۱ صحیح بخارى؛ محمد بن اسماعیل بخاری» دارالفکر؛ بیروت» افست از جاب دارالطباعة العامرة 
باستانبول» ۱۴۰۱. 

۲ صحیح مسلم مسلم ابن الحجّاج اللیسابوری» دارالفکر؛ بیروت. 

۳ عدة الداعی و نجاح الساعی» ابن فهد حلی» انتشارات دارالکتاب الاسلامی» تهران؛ ۱۴۰۷. 

۳علل الشرائع» شيخ صدوقء مکتب الحیدریه و مطبعتهاء نجف: ۰۱۹۲3 

۵ عوالى اللثالى؛ ابن ایی جمهور احسائی» جاب اوّل؛ قم» انتشارات سيدالشهداء ۱۴۰۵. 

1 الغرر و الدرر الموضوعى [فهرست موضوعی الحاقى به شرح غررالحکم و دررالكلم آقا جمال 
خوانساری]» تنظیم دکتر سید جلال‌الدین محدتث ۳ ذانشگاه تهران 115 

۷ قيض القدير فى شرح جامع الصفیر؛ ند المتاوی؛ دارالکتت العلمية» جاب اول؛ ۱۴۱۵ 

۸ کافی» ثفة الاسلام کلینی» تهران دار الككتب الاسلامية» ۱۳۱۵. 

كشال الخفاء عجلونی دارالکتب العلمبه» یروت. 

۰ لواقح الانوار فى طبقات السادة الأخيار (طبقات شعرانی)» ابوالموامب عبدالوهاب بن احمد 
شعرانی. 

۱ مستدركك الوسائل و مستتبط المسائل» میرزا حسين نوری» جاب اولء قم» مؤسسة آل البيت» ۱۳۰۸. 
۲ مصباح الشريعه» منسوب به امام جعفر صادق كا مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات» ۱۴۰۰ 

۳ منتهى الامال» عباس قمىء انتشارات هجرت. قم ۱۳۷۱. 

۴ مني ةالمريد فى آداب المفيد و المستفيد» شهيد ثانى؛ انتشارات دفتر تبلیغات» قمء .۱۴۰٩‏ 

۵ نهج السلاغه» امیرمومنان؛ امام علی بسن ابی طالب لد گرد آورنده سید رضىء انتشارات 
دارالهجرة قم. 

۱۴۰۴ وافی (الرافی)؛ مولی محمد محسن فيض کاشانی؛ منشورات مكتبة المرعشی النجقی؛ قم‎ ٣ 
۱۴۰۹ وسائل الشیعه» شيخ حر عاملی؛ قم» مزشه آل البيت طاق‎ ۷ 
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معرفی آثار آيتالله سعادت‌پرور 


.١‏ جمال آفتاب و آفتاب هر نظر؛ شرحی بر دیوان حافظ (۱۰ جلد) 
خواجه حافظ شیرازی یکی از بزرگان اهل معرفت و از نوادر عارفانی است که به اوج مقام 
انسانیت رسیده و شیفتگان بحر مواج ریوبی را با اشعار دلنشین خود بیداری بخشیده است. 
اين اثر که با امتفاده از روش «تقسیر حافظ به حافظ» و بهره گیری از آبات» روایبات و 
ادعیه‌ی متناسب و به دو راز اصطلاح پردازی‌های ادبی و عرفانی, از منظر معارف توحیدی به 
شرح غزلیات حافظ پرداخته و نقاب از چهره‌ی منقاصْد و اشارات خحواجه‌ی شیراز باز 
مىكشايد و بدین سان خواننده را قادر می‌سازد تادر آینه‌ی شفاف فرآن و احادیث به 
تماشای لطایف و معانی نغز اشعار حافظ بنشیند: بتیاد الیه‌ی اين ان مسحصول جلسات 
حصوصی اخلاقی -عرفانی مرحوم علامه طباطبایی است که نویسنده سالیانی دراز از این 
جلسات فيض برده‌اند. 


۲. جلودى نور؛ پرتویی از فضایل معنوی فاطمه‌ی زهرا2# 

کتابی با شبوه‌ی دلئواز و مستند در زمینه‌ی منازل و مقامات صدیقه‌ی کیری, فاطمه‌ی زهرا 
علبهاالگلام است که طی یک مقدمه» سی فصل و یک خاتمه با اشاره‌ی كذ را به مقاطعی از تاريخ 
زندگی آن حضرت و رویدادهایی که منجر به شهادت آن بزرگوار گردید. با محور قرار دادن 
فضایل معنوی توحیدی فاطمه‌ی زهرا علبهاالتلام » مناقب ویژه‌ی آن حضرت را از آغاز 
خلفت نوری تا تولد و زندگی آن بزرگوار در دنیا و انتقال ايشان به عالم دیگر و مقام والای آن 
حضرت را در قيامت مورد بررسی قرار داده است و در هر قصل نخست روایات مربوط 
بدون پیش‌فرض‌های ساعتگی ذ کر و در پایان هر فصلء نکات حساس درارتباط با موضوع 

. كتابء با توضیح مختصر تبیین شده است. 
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۳. فروغ شهادت؛ اسرار مقتل سیدالشهد ال 

تحقیقی نو و مستند در زمینه‌ی نهضت حسینی علیه‌الشلام و مسائل مربوط به احیای حرکت آن 
حضرت می‌باشد, که طی سی و یک فصل با استتاد به احادیث وارده و به دوراز اظهارنظرهای 
بی‌پایه به تحلیل قيام تاریخی بی‌نظیر آن حضرت از نقطه نظر اخلاقی -عرفائى پرداخته 
است. اين کتاب بیانگر آن است که حرکت سيد الشهدا علیهالشلام از آغاز تاانجام و ادامه‌ی آن‌با 
پبام رسانی اهل بيت عليهمالسّلام و در درجه‌ی ال یک حرکت معنوی - توحیدی است. 
بنابراین» احیای آن با گریه» عزاداری» زیارت و... بايد متناسب با هدف والای بنیان‌گذار این 
نهضت باشد. از این رو کتاب «فروغ شهادت» به تبيين نکات ناب توحیدی سخنان 
امام حسین علیه‌التلام در طول اين نهضت نورانى از «مدینه» تا «مکه» و از «مکه» تا «کربله 


برداخته است. 


۴ سرّالاسراء فى شرح حديث المعراج (۲ جلد) 

اين كتاب با روشى بديع وبه دور از يَيَسْنَةَاوَرَىَ در مجموعه‌ای منسجم به شرح و 
تفسير فرازهاى اين حديث که بالغ بردو تاشت فراژ است» نخست آيات و روايات 
متناسب با فراز مورد بحث را ذ کر کرده و در پایان هر فراز -در موارد مورد نیاز-با بیان 
مختصر به رفع اشکال يا جمع بين احادیث باب پرداخته است و دين ترتیب» عمده‌ی 
مشکلاتی را که موجب سردرگمی طالبان م ىكردد, پاسخ داده و فضای منحصر به فرد علمی 
و عملی را فراهم آورده است که هم خواننده در اثر جذابیت حاص مجلس كفت وگوی 
حضرت حق با برگزیده‌ترین بنده‌ی خود, به سوی عمل به مضامین اين حدیث ناب جذب 
می‌گردد و هم مشکلات علمی خود را که در راه سير و سلوک الى الله برای سالکان پیش 
می‌اید» حل شده می‌بیند. 


۵ ترجمه‌ی فارسی «سزالاسراه»» همراه با متن عربی (۴ جلد) 

دراين اثر افزون بر متن عربی «سرالاسراء» موارد زیر اعمال شده است: ترجمه‌ی کل اثر به 
فارسی, اعراب‌گذاری متن عربی آیات و روایات» کنترل مدارک و منابع و افزودن منابع و 
مآخذ تکمیلی در پاورقی» نهرست موضوعی مباحث عربی و فارسی به صورت جدا كانه و... 


Scanned by CamScanner 


معرفی آتار آیت‌ائ سعادت يروز .$Éھھھ— ٣۹۷‏ 


۶ الشموس المضینه فى الغيبة و الظهور و الرجعة 

تحقیقی نو و مستند بيرامون وقایع دوره‌ی غیبت و ایام ظهور امام زمان عجَل ال تعالی 
فرجهالشّريف و رجعت امامان علهم‌التلام است که به طرزی يديع احادیث مربوط به حضرت 
حجّت عبج لاثهتمالىفرجهالشريف و وقایع بعد از آن حضرت را در چهار باب عمده -شامل 
مسایل مربوط به قبل از غیبت صغری؛ مسایل مربوط به غیبت صغری و کبری تا زمان ظهور؛ 
اتفاقات زمان ظهور؛ و رجعت -و یک خاتمه را در شصت فصل است, تنظیم و با رساندن 
روایات هر باب به حد استفاضه و یا تواتر (لفظى یا معنوی) که حجيّت آن در استنباط مورد 
خدشه نیست ميان روایات باب جمع نموده است. 


۷ ظهور تور؛ ترجمه‌ای از کتاب «الشموس المضینه» 
اين اثر ترجمه‌ی کتاب «الشموس المضیثه فی الغيّبة و الظهور و الرجعة» است که پیش ازاين 
معرفی گردید. 


۸ راز دل؛ شرحی بر كلشن راز شیخ محمد شبستری 
پرسش‌هایی که توسط امیر حسینی هروی» از عرفای قرن هفتم و هشتم هجرى به نظم 
كشيده شده و پایه و اساس سرودن مثنوی بى نظير و شورانگیزه گلشن راز» سروده‌ی سعد 
الدین /نجم الدین محمود شبستری» از عارفان قرن هشتم گردیده» نقطه‌ی ارج این 
كفت وكوهاى توحیدی معنوی است و به همین لحاظ, پس ازنکارش نزد خواص سقبولیت 
تام يافته و مورد توجه آنان قرار گرفته است. به حدی که افزون بر بيست شرح بر آن نوشته 
شده است. 

«راز دل» تقرير بیانات مرحوم علامه طباطبایی در جلسات اخلاقی -عسرفانی است که 
نویسنده سالیان دراز در این جلسات شرکت جسته و از آن فيض برد‌ند. 

امتیاز اين شرح در شخصیت منحصر به فرد علامه طباطبایی رحمدالله است که بر تطبیق 
بیانات عرفانی بر کتاب و سنت اصرار می‌ورزیدند. بدین‌سان اين شرح» تطبیق عرفان نظری 
و عملی بر بیانات قرآن و حدیث است كه دو استاد برجسته, یعنی علامه طباطبایی و شا گرد 
ممتاز ایشان نگارنده‌ی شرح» آيتالله سعادت‌پرور عهده‌دار آن شده‌اند. 
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۸ ههه . ب رسائل عرفانی 


.٩‏ نور هدایت (۶ جلد) 
اين کتاب در زمینه‌ی شرح فرازهای کلیدی و مهم دعاهای وارده از معصومين علیهم‌اللام 
می‌باشد» که بر محور کتاب شریف «اقبال الاعمال» نوشته‌ی سید بن طاووس» رحسهالثه 
نگارش يافته است. 

نگارنده به جای توضیح‌های مکررو اضافی همه‌ی فرازهای ادعیه, تنهابه شرح فرازهای 
كليدى بسنده كرده است و اين پدیده‌ای نو دراين عرصه است و عمده‌ی منابع و ماخذ اين 
اثر آیات قرآنی و گاه احادیث ناب است و برای اولین بار است که حقایق توحیدی و ولایی و 
نکات برجسته در سير و سلوک عملی از متن دعاها استخراج و شرح شده است و 
موشکافی‌های علمی و مراقبه‌های عملی توحیدی دو استاد بزرگ حوزه مرحوم علامه 
طباطبایی -بد ون نقل مستقیم -وشا گرد برجسته‌ی ايشان, نگارنده‌ی اين شرح» در جای جای 
این مجموعه متجلی است. 


۰ پاسداران حریم عشق (۱۰ جلد) 
کتاب حاضر دربردارندهى سعتان نات و مذکر وپنیدادگر حضرت حق, پیامبران 
سلف و رسول اكرم و اهل بیت دام ام ابرا صاحبان کرامت و عارفان اسلامی 
می‌باشد. 

اين اثر گزینشی از صدها جلد کتاب امت که نگارنده در طول عمر خویش از نظر 
گذرانده و به دوراز بحث‌های جنجالی علمی به انتخاب و گردآوری سخنان حکمٹ آمیز از 
ميان آثار برجستگان دست زده و مجموعه‌ای را در اختيار خوانندگان گذاشته است كه به 
سخنان بزرگان مقطعی خاص از زمان يا مکان و منطقه انحتصاص ندارد و دون همرگونه 
پیش داو ری در مو رد اشخاص عارفان, استفاده از سخنان حالی و مذک رآنان راممکن ساخته و 
انسان را به سير در فضای کمالات انسانی و افق‌های دوردست معنویت و توحيد وامی‌دارد. 

اين مجموعه به بيشنهاد علامه طباطبایی رحمدلله تدوين یافته است. با این توضیح که 
ایشان فهرستی مفصل از نام‌های عارفان را که به ترتیب الفبا تنظیم شده بود در اختیار 
نگارنده می‌گذارند و از ایشان می‌خواهند که علاوه بر تکمیل آن» سخنان مذکور ابرار و اهل 
معرفت را همراه با شرح حال و بیوگرافی مختصر از آنان به نگارش درآورند. 
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معرفی آثار آیت‌الله سعادتپرور سس هه ۲٩:‏ 


١‏ . ثمرات حیات (یادداشت‌های جلسات اخلاقی -عرفانی علامه طباطبایی) (۴ جلد) 
نگارنده در دوران جوانی توفیق آشنايى با مرحوم علامه طباطبایی را بيدا می‌کند و به تدریج 
در مسير برنامه‌های سلوکی قرا ركرفته و به جلسات احلاقی -عرفانی معظم له راه بيدا 
می‌نماید. این جلسات كه يس از اندکی فترت و تعطیلی دوباره به سفارش نگارنده ادامه 
يافتء خمیرمایه‌ی اصلی اين کتاب است. 

دراين جلسات نويسنده زیر نظظر و هدایت معنوی استاد به کارگردانی جلسه می‌پردازد و 
هر هفته انبانی از پرسش‌های در زمینه‌ی آیات احادیث» فرازهای ناب و پیچیده از ادعيه و 
زیارات و سخنان دشوار اولیا و اهل معرفت را به محضر استاد می‌برند واز دید صائب 
ملکوتی و احاطه‌ی تام معظم له به کتاب و سنت و کلمات عرفا و علوم مختلف عقلی و نقلی 
استفاضه می‌کنند. 

اين نشست‌های پربار معنوی - توحیدی کب دور از اغیار تشکیل می‌شد, محيطي آزاد 
برای علامه طباطبایی رحمهاله از لحاظ ابراز آرا و نظریات خود بوده و محفل انسی برای 
استضائه از انوار آیات» روایات و سخنان ناب علکوتی اولیای الهی به شمار می‌آمد. 


۲ قرآن و فطرت (۴ جلد) 
اين اثر حاصل يك عمر تگایوی علمی -عملى نگارنده در دست‌یابی به معانى» بطون و حقایق 
قرآن كريم می‌باشد و نگارنده در این اثربا سير «آيه به آيه؛ و روش تین «قرآن به قرآن» از 
بطون آیات پرده‌برداری نموده است» اگرچه معظم له از روی تواضم. از کاربرد واژه‌ی 
«تفسیره براين مجموعه تحاشی نموده و آن را احتمالاتی در معانی آیات قرآن می‌دانند. 
عمده‌ی نظر مؤلف که در این نوشتار بر آن تمرکز نموده و در جای جای‌اين رساله بر آن 
تأكيد می‌ورزند. اين است که قرآن کریم بیانگر جریان توحيد در همه‌ی موجودات است و 
اين که نهاد همه‌ی عالم -شامل موجودات. مجرد و مادی» ذى روح و غیرذی روح از جمادو 
نبات گرفته تا انس و جن-بر معرفت پروردگار سرشته شده است و فطرت توحیدی. 
ام المعارف معارف اسلامی اعم از بیان اعتقادات و باورها در زمینه‌ی شناخت پروردگاره 
جهان, انسان و مقام والای ولایت؛ و فضایل و مواعظ اخلاقی؛ و احکام تکلیفی و وضعی؛ 
نقل رخدادهای تاریخی و قصص انبیا علیهم‌الشلام و... «است. 
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۰ هه رسائل عرنانی 


نگارنده برای اثبات اين مطلب از هبج کوششی دریغ نورزیده است. بلکه با ژرف‌اندیشی 
در الفاظ قرآن کریم و ارتباط آیات با یک دیگر و با استفاده از سیاق آیات» مجموعه‌ای 
حیرت‌انگیز از استفاضه‌های باطنى مطابق با ظاهر قرآن را رایه داده و در لابلای اين رساله 
اين حقيقت رأ گوشزد نموده است که توجه به فطرت توحیدی, در حوزه‌ی تکوین و ارتباط 
تکوینی آكاهاندى موجودات با يكديكر, و دعوت به مراقبه و توجه به توحید در حوزه‌ی 
تشریع» زیربنای آموزه‌های قرآنی و حفیقتی جاری و ساری در همه‌ی حقایق است. 
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